هرمان ملویل 


مهرداد وحدتی دانشمند 


ی ارک وس هي کی ین ال 
کجا دانند حال ما سیکباران ساحلها 


چیست این سقف بلند ساده بسبارنقش 


رین معما هیچ دانا در حهان آگاه نیست 


۽ نه از 


https://www.cliffsnotes.com/literature/m/mobydick/critical- 
essays/major-symbols-in-mobydick 


https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh375/ 


ر یشه شناسی 
ا سل د اق اا 


ناظم پژمرده را - هنوز با آن بالاپوش و فکر و جسم و جان 
فرسوده پیش چشم دارم. همیشه گرم گردگیری واژه نامهها و 
دستور های خود, با دستمالی غریب که افسوس کنان با همه پرچم- 
های رنگارنگ تمام ملل شناخته شده جهان آراسته بود. شیفته 
گردگیری دستورهای کهنه بود, نوعی یادآور ملایم میرائی خویش. 


"وقتی عهده دار تعلیم دیگران میشوی و نام ماهی وال در زبان 
مادری را به آنان میآموزی و از سر غفلت از حرف ایج/۲۱ که تقریبا 
ته کنهاتی: تصاهی,سعنای جمله را مارو میک رۍ چیزی زا هلیم مه 
کنی که حقیقت ندارد."-هاکلیوت 


" وال/ویل/۷۷۱۵۱6. ... در سوئدی و دانمارکی هووال/ 1۷۸1. 
نام این حیوان از گردی/تدویر یا گردیدن/غلطیدن میاید؛ زیرا در 
دانمارکی/دانسک هووالته ۳1۷۸11 به معنای طاقدار. طاقی شعل 


است. 
a‏ 1 


" وال/۷/۱۵۱6. ... مستقیمتر, از هلندی و آلمانی والن 
والیان ۰-۱۸۵۱ ۸۱۷/۷۸۰۱۷۷ انگلوسا کسون , غلطیدن, مراغه 
کرو" 


-فرهنگ ریچاردسون 


کیتوس/قبطّس۲05/۱0 ۰/۴ یونانی. 
هول/ ۷۷۱۱۵۱ آنگلوساکسون. 

هووالته/ ,دانمارکی/دانسک. 

وال/ ۰۷۷۸۵۱ هلندی. 

هووال/۳۱۷۷۸۵۱, سوئدی. 
هوال/33555/۲۱۷۸۱]. در ایسلندی. 
ویل/۷۷/۳۱۸۵۱۶, در انگلیسی. 

لن/بالن /8۸۱۴۱۱۱۶, در فرانسه. 
باینا/8۵۱۱۴۱۱۸, اسپانیولی. 


ت 


پکی-نئى-iوئ٬ى/ERROMANGOAN PEKEE-NUEE-NUEE,‏ در 


ارومانگائی 


گفتارها(به پایمردی وردست نایب کتابدار). 


خواهید دید این وردست بینوای معاون کتابدار با چه مشقتی به 
د ِ و ژرفکاوي کتب سلسلهای درازدامن از ز کتابخانههای 
کتابفروشیهای عالم پرداخته به هر طریق ممکن هرگونه 
e CG a aS‏ 
را فراهم اورده. از اینرو نباید, دست کم در همه موارد, پریشان 
دعاوی این گزیده گفتارها درباره وال راء هرچقدر هم که موثق 
باشند وَحی منرّل والشناسی شمرد. به هیچ روی چنین نیست. 
محتاراتِ اقوال کل مولفان باستان و شعرایی که در اینجا آمده تنها 
از آنرو ارزشمند و مفرح است که نگاهی بس اجمالی به آنچه را 
بسیاری از ملتها و نسلها, از جمله آن خود ماء و نز ور 
لاتاق کفتهر آنديشنده, بنداشه. و سر ودها ند میشتر ‏ فیسارد. 


پس بدرود دستیار بی نوای نایب کتایدار که شارحت من باشم. از 
ی و کم 
نکند؛ و نزد آنان حتی شري خام شرا ب کهنه مردافکن نماید و با 
این همه, گاه مشتاق شوی در همصحبتی زردرو بینوائی همرنگ 
شده اشک شوقی ریخته خاکسارانه با چشمی اشکبار و جامی تھی 
و غمی که در مجموع خالی از لطف نیست سخن دل فریاد کنی که 
ای وردستان نایب کتابدار درنگ! چه هرچه بیشتر بهر رضای عالم 
رت بريد اجرتان کمتر! کاش میشد پیش پایتان کاخهای همپتون و 
از غیر پردازم! هان اشکها فروخورید و دلها سر شاه دکل 
نشانید که یاران رفته هفت گنبد رُفته در تهنیت موکبتا بتان حیرائیل و 


میکائیل و اسرافیلی از درگاه راندهاند که دیرگاهی در ناز و نعمت 
ام ی اط ای کی ات وت 


جامهای سرمدا! 


زا که در وت و - بیرف ایشبعیا 


در بلع پویناک ار دا و در ترفای : ی بایان 
بظس ای وا ی ۳۹ 


و هند بیشترین و بزرگترین ماهیهای دنیا را پرورش می دهد: 
از جمله وال ها و گردابهائی موسوم به بالن که طول بدنشان به 
درازای زمینی چهار جریبی است." تار ۵ جهان. مشهور یه 

ا 


هنوز دو روز تمام از سفرمان نگذشته بود که نزدیک برآمدن آفتاب 
از والها و دیگر غولهای دریا پدیدار شدند. در ميان والها 

یکی عظیم بود... و همین گشوده دهان و موج افکن گرداگرد 
خویش در حالی که آپ پیش رو کف الود می ساخت عزم ما کرد". 
- ترجمه ویلیام توک از "قصه واقعی" لوسین سمیساطی. 


"یک هدف سفرش به این کشور هم صید 9 قظ امرس بود که 
دندانش عاجی است گرانبها و شماری از آن بهر شاه ۳ 
بترن والها در ی ودش صد ميف و طول و سار 
E‏ گفت از شیش تنی بوده که دو روز شصت وال 


کشتهاند." - تقری آدر با اکت تحریر آلفرد شاه 890 م. 


"و در حالی که هر چیز دیگر, چه حیوان چه کشتی وارد مهيب 
دریای دهان هائل لآ ل (وال) گردد درجا نایدید و بلعیده شود, 
گاو ماهی سباه در امن و امان در آن آرامد ۰ - میشل دو مونتین - 


"جگر این وال قدر بار دو گردون بود."- سالنامه استه. 


"لویاتان عظیم, که دریاها را چون دیگی جوشان کند." - روایت لرد 


"درباره تنه کوه پیکر وال پا نهنگ قاتل اطلاعات متقنی به ما 
نرسیده. ان یک وال مقادیر 


باور نکردنی روغن گیرند." 0 0 هت کی 


"برای اورام داخلی برتر از عنبر چیزی نیست." - شاه هنری 
"بسبار شببه به وال."- هاملت. 


[زخمی] "که حذاقت هیچ پزشک درمانش نیارست مگر بازگشت به 
ان زخم زننده که با نیزه شیطانی سینه اش شکافته دردی چنین 
بی امانش داده بود. 

چونان وال زخمی که خود را از میان دریا به خشکی اندازد." - 


مامت الما که ی یکت ارام ان کو وران در عضو 
هم هتوب خروش اقیانوس به جوش رساند." - سر وبلیام 

داونانت . دسیاچه گاندسرت. 

O‏ ی 

هوسمانوس در فرهنگ حاصل سی سال از عمر گرانمایه خویش 

بروشنی گوید, ندانم چیست ۳:1 تامس براون در باره عنبر و 

نهن؟ ۳ 


. نک. E‏ مبتذل او. 


"بسان تالوس اسپنسر و گرز امروزیناش 


تهدید تخریب است با آن گران دُماش. 


نیزه هاشار 


"آن لوباتان کبیر که مملکت یا کشور گویند ( در لاتين 65]) به 
صناعت ساخته و اتساتی مضوع را سا ححواه 


آعا نن ان امف اة 


1 | | نادار چنان نجویده قورت داد که گوئی خمسی در کام 
وال است." - ک سیر و سلوک زائر. 


ن جانور دریائی 


لویاتان, که خداوند از همه دیگر مخلوقانش بژ رکتر آقرید تادز 
دریاها شنا کند." - بهشت گمشده. 


7 اگ لویاتان؛ 


عظیم ترین موجود زنده در اعماق دریا در شنا یا خواب خود را 
همچون دماغهای می گستراند, چونان زمینی روان که دریا را از آب- 
شش مکیده و در بازدم فواره زند. ۳- همان. 


"والهای عظیم که در دریای آب شنا میکنند و دریائی از روغن در 
اندروشان شور است قوان فض وة حن 


"لویاتان عظيم مترصد صيد 

چسبیده به پشت دماغه جای گیرد 

و گمگشته بچه ماهیها میان آروارههایش 

هیچ بختی جز فرو شدن ندارند." - سال معجزه ها, درایدن. 


بنکر وال خسییده به تاشقه. کشتن. اور است سر از تنش 
برداشته با زورق تا حدامکان نزدیک ساحل می کشند اما در عمق 
دوازده سیزده پائی به ڳل نشیند." چ ه سفر تامس اج به 

اسپة وه در پورچس. 


"در راه بسی نهنگ دیدند که در اقیانوس سیر و گشت زده لاقیدانه 
اب را از مجاری و منافذی که طبیعت در شانه هاشان قرار داده 
قارو د سر تا ی نی امس و 
مجموعه جان هریس. 


"در اینجا به چنان خیل عظیمی از نهنگ برخوردند که بناچار با 
احتیاط فراوان پیش رفتند مبادا کشتی زپرشان گیرد." - ششمین 
سفر دور دنیای شاوتن. 


"با برخاستن باد شمال غربی در کشتی یونس در شکم وال از 
الب , بادبان کشیدیم...بعضی گویند وال دهان گشودن نیارست که 
اه اه قرا وکل وروند ال رای 
قوکات جن الز خیه مین کسی انت که‌والی اند ر گت 
نزدیک شتلند والی گرفته بودند با بیش از یک بشکه شاه ماهی در 
شکم کی ازروین انداران کف کا درا رر وا 
اسا رید ت سو واوا ا ی 
جان هریس. 


"چند وال به آین:ساخل (قاک آمدهاند. بشال 1652 ماش 
ند ندان به ل هشتاد پا به ساحل آمد (که گفته شد) سوای روغن 


ا صفحه شانهای بدست داد و آروارههایش را 
دروازه باغ پیتفرن کرده اند. " - فایف و کینروس سببالد 


"با خود قرار گذاشتهام ببینم توان کشتن این نهنگ عنبر را دارم 
زیرا هیچگاه نشنیده ام کسی چنین نهنگی کشته باشد, بسکه فرز 
و شرزه است. " -نامه ریچارد استراتفورد از برمودا, 


لها دربا گوش سومان خدا." کاب دوهی قرافت اف ات 
نیوانگاند. 


"همچنین کثیری وال های عظیم دیدیم که تا بدان پایه که میتوان 
گفت شمار والهای دریاهای صد ار والهای دریاهای شمال 
کشور ماست." - سفر دور دنیای ناخدا کولی, 1729 م. 

"و وال غالبا چنان گنده تقس است که مشاعر مختل کند." - سفر 
جنوب امریکا, فراننسسو د لویا. 


به پنجاه گزیده پری برجسته سپاریم 
بسا موارد که حصار هفت لا هم چاره ساز نبوده 
هرچند زره وار تنگاتنگ و جوشن گون با دنده نهنگ." هتک طرّه.. 


"در قیاس سترگی ناچیزند جانوران خشکی برابر آنها که در اعماق 
دریاها رت بیکمان وال کلانترین انرب تان است:" - اا 
تاریخ طبیعی.. 


"گر قصه خٌرد ماهیان نویسی بکوش وال سان دم زنند. " [توصیه ] 
گلداسمیت به جانسون. 


Ds‏ که مان میزت صاره باه و و کی ار 
کوشند پشت وال نهان Es as‏ مانند. «_ سفرهای 


کوک. 


"کمتر خطر حمله به والهای بزرگتر میکنند. از برخی نهنگها بشدت 
میترسند و در زوقهاشان سرگین. سنگ آهک, چوپ سرو کوهی و 
برخی اقلام مشابه دیگر حمل میکنند تا آنها را ترسانده نگذارند 
زیاد نزدیک شوند." - نامههای اونو فون ترویل در مورد سفر بنکس 
و سولاندر به ایسلند در سال 1772. 


"نهنگ عنبری که نانتو کتی ها یافتند جانوری است شرزه و پر جنب 
و جوش که گرفن ِ تلزم مهارت و شجاعت صیاد |زرںرت ‏ ۷ < 
عریضه تامس جفرسون در مورد وال به وزیر فرانسه در 1778. 


"و استدعا دارم عالیجناب بفرمایند چه چیز در جهان با آن برابر 


است؟" - اشاره ادموند برک به صید نهنگ نانتوکت در پارلمان 
ازگا نان ۷ 


"انا الى فظو و واخ اروا ی اوی 


جائی). 


"بخش دهم درآمد عادی شاه که گفته میشود ك 
حفاظت دریاها در برابر راهزنان و دریازنان به وی تعلق 


حق موسوم به ماهی سلطنتی است که همانا عبار ۳۳ 
او از وال و ماهی خاوبار. تمامی این ماهبان چه به ساحل افتند با 
نزدیک ساحل صبد شوند 1 آن شاهند." - بلاکستون. 


"دیری نمیکشد که خدمه کشتار از سر گیرند: 


رادموند به دقت فولاد خاردار بالاسر گرفته و هر نوبت فرود آورد" 
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۱ .. . ۲ گنبدها و برجهای رخشان 
در نور خمپارههای پرتابی به آسمان 
تا دمی آذر از گنبد فلک آویزند 


آب نیز هم چشم آسمان 
از روزن وال به آسمان جهد 


نمایش سرور خشن خویش را" کاویر 1 چامه دیدا, ملکه 1 لندن. 


"با یک ضربه ده تا پانزده گالن خون با سرعت فراوان فواره زند." 
- شرح حان هانتر از قصابی وال (والی کوچک). 


"آئورت وال از شاه لوله آبرسانی بل بت 
و شدت ابش در قیاس با خونی که که از قلب وال فواره زند 
وز ری 


"وال پستانداری است فاقد پاهای خلفی." -بارون کوویه. 


"در 40 درجه جنوبی نهنگ عنبر رویت شد اما تا اول ماه می چیزی 
گرفتيم زیر در سطج دربا ما لامال نهنگ بود. ۲ -کولنت, سفر به 


قصد توسعه صبد نز 


در خی ار اد زیر بایم شتا منگرونة 

ماهیانی از همه رنگ و شکل و صنف به شکلی وصف ناپذیر که 

دریانوردان هیچگاه ندیده بودند 

در شیرجه, بازی, تعقیبوگریز و نبرد لاقیدانه تاب میخوردند؛ 

از لوباتان مهیب گرفته تا میلیونها ماهی که حشره وار در هر موج 
حرکت میکردند, 

در خیلهائی عظیم که چونان جزایری شناور 

با هدایت غریزهای مرموز در آن پهنه وحشی و بی نشان حرکت 


میکردند, 


هرچند از همه سو دشمنانی پرخور, وال و کوسه و غول های دریا 
با شمشیر, اره؛ شاخهای پیج در پیج یا نیشهای قلابدار کله يا آرواره 
خود بدانها حمله میکردند."- مونتگمری» سرود عالم پیش : 
طوفان نوح. 


"ابو! تسبیح گوی! ایو! بخوان. 
در نعت سرور کشور ماهیان 


نهنگی زورمندتر از او در پهنه اطلس نیست, 


و هیچ ماهی فربهتر از او گرد دریای قطبی تفیریده."- از چامه 


"در سال 1690 گروهی سر تپهای بلند به تماشای والهائی ایستاده 
بودند که فواره زنان بازی میکردند و در آن وقت بود که یکی از آن 
جمعیت در اشاره به دریا گفت آنجا چمنزار سبز و خرمی است که 
نبیرههای ما برای کسب معاش بدان خواهند رفت."-تاریخ نانتوکت, 


کهآ وا سا سای خاک Seb‏ ی 
نهنگ طاقی به سبک گوتیک برافراشتم." -هاوثورن, قصه های 
دوبار گفته شده. 


"زن آمده بود سفارش ساخت یادبودی برای نخستین عشق خود 
دهد که بیش از چهل سال پیش والی در اقیانوس ارام کشته 
i 1 ۲‏ -همان. 


"تام پاسخ داد, خیر قربان این هونهنگ است". "فوارهاش را دیدم. 
جفتی فواره زد به دلفریبی توسهای که هر نصرانی ارزوی دیدنش 
دارد. براستی که انباری است از روغن!" 1 اهنما, 


خواندیم در آنجا والها را 


"روزنامهها را آوردند و در برلین گزت 1 


روی صحنه معرفی کردهاند. 


خدای من! آقای چیس چه شده؟" پاسخ دادم وال خُردمان 
- ایت : ال | نانتوکت ا 


اون جيس نانتوکتی نایب اول ۳ ا نوبور ک1 81. 


"شبی ملاحی میان طنابهای حائثل دکل نشسته بود 
و نسیم, سبکبال در ترنم 

همراه پرتو ضعیف ماه, گه رخشان و گاه تیره 
گوئی در پی والی فیران به دریا 

فسفر رو سا لت امن ]زین 


"طول طنابی که از زورقهای درگیر صید این : تک وال کشیده شد 
سر به 10.440پارد, حدود شش ميل میزد... 


گاه وال دم عظیم خود بیرون از آت تکان مید هد و صدای شلاق 
وارش تا سه چهار میل دور تر بگوش رسد." -اسکورزیی 


"نهنگ عنبر شرزه از درد حملات تازه چند غلط زند؛ سر شتّرگ 
خود بالا برد و با آروارههائی فراخگشوده به هرچه در اطراف بیند 
ضربه زند, با سر به زورّق ها کوبد تا شتابان به جلو پرتاب و گاه 
بکلی نابود شوند... شگفتا که از بررسی حیوانی چون نهنگ عنبر با 
عاداتی چنین جالب و ارزش تجاری چنین والا یکسره غفلت شده و 
کمترین کنجکاوی را میان این همه ناظران و بسیاری افراد قابل بر 
انگیخته؛ کسانی که در سالهای اخیر بیشترین و راحتترین فرصت 
مطالعه رفتارهایش را داشتهاند."- تاریخ نهنگ عنبد تامس بیل, 
1839. 


‌ شالو" (نهنگ عنید, , حوت نه تنها با داشتن اسلحه مهیب در 
سر و دم خویش مجهز تر وهی با وال کوتنندی امست بلکه 


غالبا تمایل خود به استفاده تهاجمی از آن را به شیوه ای استادانه 
E‏ یی ی به ان خطرناکتر 
از نبرد با هر گونه دیگر از قبیله والها باشد." - سفر والگیری دور 
دنیا, فردریک دبل ینت , 10 


"13 اکنز از فراز دکل فرباد امد "انضا قوارم رند" 
اتان پر د اا ا 

"سه درجه مخالف جهت باد قربان." 

"سکان را بچرخان بالا! ثابت نگاه دار !" 

"ثابت, قربان." 

"آهای نوک دکل! حالا هم نهنگه رو میبینی؟" 

"له یله قریان! کرمهی نی عفرا آنجا وار مرها آنجا از اب 
بیرون میجهد!" 

"علامت بده! هر بار علامت بده!" 

"بله بله قربان! آنجا فواره میزند! آنجا-جا-جا فواره میزند-می زن- 


ند 

"فاصله؟" 

"دو صل و نیم" 

جان راس براون از یک سفر والگیری, 1846. 


"کشتی والگیری گلوب که اعمال دهشتناکی که قصد شرحشان را 


داریم در ان روی داد از جزیره تانتوکت بود. - روایت شورش 
گلوب از که از ان حادثه جان بدر بردند» 1828 


"یکبار وقتی والی که زخمی کرده بود تعقیبش کرد مدتی کوشید با 
زوبین حمله را دفع کند اما سرانجام آن دیو شرزه به زورک زد و او 
و رفقایش تنها از آنرو جان بدر بردند که وقتی حمله را ناگزیر 


س 


دیدند در آب پریدند." -روزنامه خاطرات سفرها 
تایرمن و بنت. 


اقای وبستر: "خود نانتوکت بخشی بسیار جالب و منحصر بفرد از 
منافع ملی است, با حدود هشت نه هزار صیاد که روزگار به دریا 
و 
فزایند." - گزارش دنیل ویستر در سن نای امریکا در درخواست 

اث مو- توکت, 1926 . 


ها و ی ی سب - وال 
الگیران, با ماجراهای وا گذ شت وا قالش د 
باز گنت کشتى وال برل وذ و وهای هترو ت 


ون 


ساموئل پاسخ داد "گر حتی یک لحظه اون صدای لعنتیات در آد مب 


فرستمت به درک." ETE‏ ساموئل کامستاک (شورشی) 
نگارش برا درش ویلیام کامستاک. روایت دیگری از شورش کشتی 
والگیری گلوب 


"گرچه هدف اصلی سفرهای هلندیان 9 انگلیسیان به اقیانوس 
تتتمالکاز, امکانسنجی یافتن گذرگاهی به هند برآورده نشد محل- 
های تجمع والها را یافتند." - فرهنگ تجاری مک کولاک. 


"این امور دوسویهاند؛ توپ در بازگشت به زمین میخورد تا دوباره 
به جلو پرد؛ حالا که محل تجمع والها معلوم شده بنظر میرسد 
والگیران تصادفا به سرنخ های تازه ای بسوی همان گذرگاه مرموز 
شمال غربی رسیده باشند." - ازچیزی منتشر نشده. 


"محال است در اقیانوس به کشتی والگیری برخورید و از ظاهر 
کوچکاش حیرت نکنید. این نوع کشتیها با بادبادنهائی به نسبت 


جمع شده و دیده بانهایی سر دکل که حریصانه پهنه وسیع اطراف 
فش ی اوک ف ا 
متحده 18242-1838. 


"احتمالا عابران حومه لندن و جاهای دیگر یاد دارند منظره سترگ 
استخوانهای خمیده راست افراخته بهر ساخت طاق دروازه ها یا 

مدخل شاه نشینها را و اينکه احتمالا شنیده بودند دنده وال اند." - 
قصه های مسافر وا در اقیان شمالگار 


"تا زوزقها از تعقیب نهنگها باز نگشتند سفیدها درنیافتند کشتی 
شان به تصرف وحشیانی در آمده که بعنوان خدمه به آنان پیو سته 
بودند." -خبر تصرف و بازیس گیری کشتی وال گیری هویوماک در 
روزنامه. 

"همه خوب می دانند انگشت شمارند خدمه کشتی های والگیری 
(امریکائی) که با همان کشتی که رفتند برگردند. " -سفر با کشتی 
وال گیری. 


"ناگهان توده ای عظیم از از آب بیرون زده راست قامت افراشت 
خود دا ود ای ا ت نا شا اس 


"بیگمان وال نیزه خورده؛ اما تصور کن چگونه توان تنها با بستن 
تاو با ی ما و ات ین 5 
د ۱ عه ای از داستان های مجلات. 


"یکبار جفتی از این غولها (والها) را دیدم که احتمالا نر و لاس 
بودند و در فاصله یک سنگ انداز از ساحل (سرزمین آتش) که 
غانی با شاخه هایش بر آن سایه افکنده بوذ آرام یی هم شتا می 
کردند." - سفر دریائی یک طبیعتشناس, داروین. 


نایب ناخدا که با یک گردش سر آروارههای گشوده نهنگ عنبری 
بس کلان به سمت دماغه زورق را دید که انرا به نابودی انی تهدید 
می کند فریاد کشید" همه بچنبید!", "برای نجات جانتان. همه 


بجنبید!" - وارتون وال کش 


اما ال کن در ی اه قان 
که هماره در خانه ات اقیانوس, جائی که حق با قوی است 
غولی قالب خواقی اند و تا اس ان ف وال 


فصل اول 


اباخ شی 


اسماعیلم خوانید. چند سال پیش (مهم نیست دقیقا چند سال) در 
حالی که کم پول یا بی پول بودم و هیچ چیز خاصی در ساحل نبود 
که به شوقم آرد با خود گفتم مدتی دریانوردی کرده بخش دریائی 
جهان را ببینم. این شیوهام برای دفع سودا و تنظیم گردش خون 
است. هروقت حس می کنم تلخ کامم. هروقت هوای روحم 
همچون ماه نوامبر بارانی و مرطوب است؛ هروقت ببینم ناخواسته 
جلوی انبار های تابوت درنگ می کنم, و به هر تشبیعی بر می 
خورم به انتهای صف مشایعین می پیوندم, و بویژه در مواقعی که 
ST‏ مق چیزه میانود که اصیول ا-افي "وی بایدت 
ر سا ی رم این است جایگزین 
من برای پیشتو و گلوله. کاتو با جلوهای فلسفی خود را روی 
شمشیرش میاندازد و من بی سر و صدا سوار کشتی میشوم و 
هیچ شگفتی در این نیست. همه مردان, گر بدانند. صرفنظر از 
جایگاهی که دارند, گهگاه احساسی قریب به آنچه نسبت به 
اقیانوس دارم در خود می پرورند. 


آتک شهر جزیرهای مانهاتوز محاط در کمربندی از اسکلهها, 
همچون جزایر هند آغربی] در محاصره صخره‌های مرجانی- که 
تجارت دریائی همچون امواج در میانش گرفته. همه خیابانها, چپ 
ا نهایت_مرکز شهر بتری است, جائی 
ساعت پیش خشکی در دیدشان نبود خنک می شود. موس 
نگر که به نظاره آب ایستادهاند. 


عصر شنبهای آرام گشتی گرد شهر زن. از کورلیرز هوک به 
کونتیس اسلپ, و از انجا از طریق وایتهال به سمت شمال. چه 
می بینی؟ نظاره گران اقیانوس که چون نگهبانانی خاموش 
گرداگر شهر مستقر شده آند, هزاران انسان میخکوب خیالاندیشی 
اقیانوسی. برخی تکیه داده به تیرهای چوبی و بعضی نشسته سر 
اسکله؛ شماری از فراز نرده دماغه کشتیهای چینی و گروهی از 
بالای بادبانیندی کشتیها, تو گوئی مایلند چشمچرانی دریا کنند. اما 
اینان همه مردان خشکی اند که روزهای هفته را به توقالکوبی و 
کخکارت را ان شا اس کار یا تخریر بودهاند. 
پس علت چیست؟ مرغزارها نایدید شده اند؟ اینجا چه می کنند؟ 


اما بنگرید! فوحهای بیشتری از راه رسیده یکراست سوی آب 
میروند تو گوئی قصد شیرجه دارند. شگفتا! هیچ چیز جز رسیدن 

به آخرین حد خشکی راضی شان نمی کند؛ هرزهگردی در سایه- 
عار دوز از تاه انبارهای آنجا کفاف نکند. نه. بايد تا حدی که بدون 
افتادن در آب میسر است بدان نزدیک شوند. و چندین میل, در 
واقع چندین فرسنگ از این نظاره کنندگان آب ضف بستهاند. 
گرچه همه این خشکینشینان از نقاطی دور از دریاء از کوی و 
برزن, خیابان های کوچک و بزرگ, شمال و شرق و جنوب و غرب 
میایند اینجا بهم پیوندند. به من بگوئید آیا خاصیت مغناطیسی 


عفر به فطتهای آن همه کشت ات که حدت: ساحلسان کت ؟ 


دودیگر. فرض کن بیرون شهر در ارتفاعاتی باشی که درباچه- 
هائّی دارد. هر مسیری که پسندی پیش گیر و از هر ده مرتبه تُه 
بار به درهای میرسی کنار لاب نهری. سحری در آب است. 
بگذار گیج ترین افراد در ژرف ترین رویاهای خود عرق ی 
پایش کن و راهش انداز و قطعا سوی آبت برّد, گر آبی در | 9 
سرر می ان کر اتان را در یرالیه 
شدی و استاد قاع عم کر سس این آزمایش ساسا 
بده. اری, همانطور که همه می دانند اب و مراقبه پیوند ابدی 
دارند. 


اما یک نقاش داریم. می خواهد رویائی ترین, پرسایهترین, ارام 
ترین, تعالی بخش ترین منظره خیالپرورانه در کل دره رود ساکو 
را بکشد. . مهم ترین اجزائی که در این پرده کار گیرد کدامند؟ آنجا 
درختانش قرار دارند. هریک با تنهاي تهی, , تو گوئی با راهبی يا 
مصلوبی در دل؛ و اینجا مرغزارش آرمیده و آنجا رمه اش غنوده؛ و 
از دودکش کلبه آن طرف دودی مخمور برآید. در دل جنگل دور 


راهی است پیچدرپیج و گیجکننده که به خطال ‏ آسهای متداخل کوه- 
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سحرانگیزی, با اینکه این درخت کاج فغان خویش چون برگ 
درختان بر سر این شبان ریزد همه بیهوده است مگر اینکه شبان را 
چشم دوخته به نهر جادوئی مقابلش نمایش داده باشد. در ماه 
ژوئن . به مرغزارها رو وقتی که فرسنگها فرسنگ تا زانو در میان 

1 به سختي راه می روی کدام افسون را کم دارد؟- 
آب- ۱ a‏ گر نیاگارا ابشاری از ماسه 
بود حاضر می شدی برای دیدنش هزاران مایل سفر کنی؟ چرا 
شاعر تنگدست. تنسی به محض دریافت غير مترقبه دو مشت 
نرہ در آنه می نت دسر آفت با نی را خرن که متاسها ته 
سخت بدان نیاز دارد يا پول خود صرف سفر پیاده به ساحل راک 
اوی کند؟ چگونه است که تقریبا همه پسرهای تندرست قوی که 
روحی سالم و نیرومند دارند در مقطعی هوای رفتن دریا کنند؟ 
چرا وقتی به نخستین سفر دریائی رفتید و اول بار که گفتند خود و 
کشتیتان دیگر از خشکی دیده نمی شوید به چنان اهتزازی عارفانه 
فتادید؟ چرا ایرانیان باستان دریا را مقدس میشمردند؟ از چه رو 
یونانیان ب خدائی جداگانه اش داده برادر ژوپبترش ساختند؟ 
بیگمان این همه را معناست. ژرفتر از این قصه نارسیسوس که 
چون نیارست تصویر ترم آزاردهنده چشمه را دریابد به آب زد و 
جان باخت. اما همین تصوير را خود ما هم در رودها و اقیانوس ها 
بینیم . تصویر سراب نادریاب زندگی و کلید فهم کل آن ۰ 


درواقع منظور از اینکه عادت دارم هروقت چشمانم رو به تاری 
می رود و آغاز افراط در توجه به ششها کنم به دریا زنم منظور 
بحرپیمائی در جایگاه مسافر نیست. زیرا سفر دریائی را چنتهای 
باید و تهی چنته نه للهای بیش. از این گذشته به مسافر دربازده- 
کجخلق-بیخواب شبانه- شده رویهمرفته خیلی خوش نمی گذرد؛- 
نه, هیچگاه بعنوان مسافر نمیروم و گرچه کم دریانوردی نیستم 
شام وان شتا و اعدا با شیر هم سفر سین کفم. 
شکوه و منزلت این مناصب ارزانی دوستداران. به سهم خود از 
کارهاي تمامی مشقات, رنج ها و محنت های محترم و ابرومندانه, 
هرچه باشد, متنفرم. اج شهریار خود باشم بدون 
مسئولیت کشتی, باری, بریق , شون و جر ان. اما در مورد سفر 
در جایگاه آشپز, -گرچه اذعان دارم این کار را فخری چشمگیر 
است و آشپز در کشتی نوعی صاحب منصب- به هر ترتیب طوری 
شده که هیچگاه فکر بریان کردن ماکیانی را , به مخیله خود راه 


ندادهام؛ -هرچند وقتی بریان شده یکنواخت کره مالیده شده و 
درست نمک فلفل زده شده باشد هیچکس با احترام ت تر از من 
البت نه در حد تقدیس, از ماکیان بریان نخواهد گفت. از عشق بز- 
پرستانه مصریان باستان به ابو منجل کباب و اسب آبی بریان 
است که تب« این موجودات را در تنورستانهای عظیمشان. 


نله وقتی درا میروم در جایگاه جاشوی ساده است, ر 
جلوی دکل یکراست سرازیر خوابگاه جاشوان زیر سینهگاه میشوم 
یا عازم نوک شاهدکل. درست که چپ و راست فرمانم داه و 
وادارم می کنند چون ملخ در مرغزار تابستان از این دکل به 

ورجهم. و در اغاز بس ناخوشایند است. این امر و نهی 
کشور چون ون نسلیر, ندالف پا هاردیکانیونس باشی. و از همه 
مهمتر اینکه درست پیش از دستات عشتن به قير در مقام مدير 
مدرسه روستائی فرمان رانده تنومند ترین پسرها را واداشته 
باشی هیبتات نهند. بیگمان این استحاله از مدير مدرسه به ملاح نه 
کاری است خرد و مستلزم رسیدن به لب لباب فلسفه سنکا و 
دیگر رواقیون تا توانۍ خندان تاب ار اما جتۍ این هم ذز کر 
زمان از ميان خیزد. 


چه شود گر آن ناخدای عبوس بدقلق فرمانم دهد جاروئی گرفته 
سراسر عرشه روبم؟ این تنازل شان در ترازوی کتاب مقدس به 
چه ارزد؟ گمان بری اطاعتِ درجا, دربست و محترمانه فرمان ان 
ناخدای عبوس بدقلق در آن مورد خاص از ارج و قربم نزد فرشته 
مقرب جبرئیل کاهد؟ بگوئید تا بدانم کدامین کس برده نیست؟ 
خوب, پس گرچه ناخداهای پیر چپ و راست فرمانم دهند, با ان 
ی اس 
رسیده اند و از این طریق سقلمه جهانگیر دست به دست به 
همگان می رسد و آحاد مردم باید شانههای یکدیگر مالیده خشنود 


سهدیگر, ازآترو بعنوان جاشو به دربا می روم که پرداخت 
اجرت زحماتم برایشان منطقی شود در حالی که نشنیدهام هیچگاه 
پشیزی به مسافری پرداخته باشند. برعکس این مسافرانند که 
باید پرداخت کنند. و بین پرداخت و دریافت یک دنیا فرق است. 
احتمالا عمل پرداخت ناخوشایند ترین بلائی است که آن دو دزد باغ 


سرمان آورده اند. پرداخت پول به شخص.- چه چیز قابل 
مقایسه با ان است! نظر به اینکه بجد معتقدیم پول عامل تمامی 
شرور عالم است و پولدار را به هیچ روی راهی به بهشت نیست 
کار محترمانهای که شخص بابتش پول می گیرد حیرتأور است. 
دریغ که با چه شادمانی تن به تباهی سپاریم! 


ختم کلام اینکه, بخاطر هوای پاک سینهگاه و ممارستی مفید 
یمس ار باذهاتی اعد است رات در ورن که تاه 
غ یش کوس داریا وار ههن رو شتا هوا یگ 
دریاسالار روی عرشه عقبی استشاق می کند هوای دست دوم 
جاشوان متیر ی او کلفین است: کی کند ی ره 
کسی است که هوای تاره استنشاق می ند در سالک جتنن 
نیست . به همین ترتیب عوامند که در بسیاری امور رهبران خود را 
هدایت می کنند در عین اینکه رهبران چنین گمانی ندارند. اما 
اینکه منی که چندین بار بعنوان جاشوی کشتی تجاری هوای دریا را 
استنشاق کرده بودم از چه روی فکر سفر با کشتی والگیری بسرم 
زد. " اف اند کار مامو مخفی الهگان : تقدیر باشد که پیوسته مرا 
زیر نظر داشته پنهانی تعقیبم کند و به شکلی توضیح ناپذیر بر من 
تأثیر گذارد-اوست که می تواند بهتر از هر کس دیگر علت را 
توضیح دهد. و بیگمان رفتنم به این سفر والگیری بخشی از برنامه 
کلان مشیت الهی را تشکیل میداد که از مدت ها پیش تنظیم شده 
بود. این سفر به شکل نوعی میان پرده و تکنوازی کوتاه ميان 
اجراهاي بزرگ اتفاق افتاد. گمانم اعلان برنامه نمایش چیزی مانند 
این بوده: 


"مبارزه بزرگ انتخاب ریاست جمهوری امریکا" 
"سفر والگیری اسماعیل نامی" 
"جنگ خونین در افخا: تان " 


گرچه نمی توانم بگویم دقیقا چرا آن صحنه گردانها. الهگان 
تقدیر, مرا برای این نقش کم مقدار در سفر والگیری برگزیدند در 
حالی که نقش های باشکوه e‏ عالی و نقش های کوتاه و 
آسان در کمدی های آقامنشانه و نقش های بذلهگویانه نمایش های 
فکاهی به دیگران داده شد-هرچند نمی توانم علت دقیق را بگویم 
اینک که مجموعه شرایط را بخاطر می بنظرم می توانم 


مختصر نگاهی بیاندازم به انگیزه ها و محرک هائی که محم که ایفا 
کردم, سوای اینکه با اینخیال خام فریبم دادند که انتخابی زاده 
اراده ازاد 9 قضاوت عادلانه و بری از تبعیض خودم است. 


مهمتراز همه فکر خود وال ی و 
بود. چنین غول مهیب و مرموز تمام کنجکاوم می کرد. 
بعدی خروشان دریاهای دوری که تنه جزیرهگون خود E‏ 
میداد؛ خطرات بينام و وصفنایذیر وال؛ اینها و تمام شگفتی های 
هزاران دیدنی و شنیدنی موجود در پاتاگونیا کمک کرد به این آرزو 
ميل کنم. شاید اوه امور خی تفر آن اشد اما همه در 
عذاب خارخار چیزهای دورم. عاشق سیر دریاهای ممنوعه و فرود 
در سواحل بدوی. بدور از نادیدن خوبیها بسرعت رذلها را تشخیص 
می دهم و با این همه- گر بگذارندم- با آنها هم محشور خواهم 
رل ی 
بدین ِ پذیرای سفر والگیری شدم؛ کلان دریچههای سیلبند 
عالم عجا تب باز شد و در پی افکار دیوانهواری که بدین هدف 
متمایلم کرد صفهای بی پایان نهنگها دو به دو در اعماق روحم 
شناور شدند و در میان این همه شبحی :رتس پوش چونان تلی از 
برف سر به فلک کشیده. 


فصل دوم 


یکی دو پیرهن درون تمچه کهنه تپانده زیر بغل زده عازم دماغه 
هورن و اقیانوس آرام شدم. نیک شهر مانهاتوز را پشت سر 
گذاشته سر وقت به نبوید بدفورد رسیدم. شنبه شبی در دسامبر. با 
افسوس فراوان دریافتم پکت کوچکی که به نانتوکت می رود پیش 
از رسیدنم بادبان کشیده و تا روز دوشنبه هیچ راه دیگری برای 
رفتن بدانجا نیست. 


گرچه بیشتر داوطلبان جوان رنجها و مکافات های والگیری در 
قف ودورد ونه یکنو تا از آنها لنکن کته بابد تجمیم من 
یکی چنین فکری بسر نداشتم. زیرا عزم جزم کرده بودم جز با 
کشتی ناتوکتی نروم زیرا چیزی فاخر و سرزنده در باره آن نامی 
جزیره دیرین هست که به شکلی اعجاب برانگیز شادم کند. از ای 
کذشته کرچه ا سیر تود فورد تورنجا کم و کار والگیری را به 
انحصار خود درآورده و مسکین نانتوکت نامآور دیرین بسی از 
عقب مانده باز هم نانتوکت بر آن فضل تقدم دارد و در حکم صور 
است برای کارتاز ؛ همانجا که نخستین نهنگ مرده تاریخ امریکا به 
ساحل افتاد. آیا جز از نانتوکت بود که آن والگیران اولیه. مردان 
" برای نخستین بار در زوزقهای باریک و کشیده خویش 
به ياتا ¿ پرداختند؟ همینطور آیا جز از نانتوکت بود که که 
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بادبان کشید تا به سمت وال انداخته فاصله مناسب زوبین اندازی 
از روی تیرک دماغه به سمت وال را تعین کنند؟ 


حال که ناچار بودم پیش از تیش ی بندر مقصد شبانه 
روزی بالای شبی دیگر در تجونه قور نقافة قك افتادم در این مدت 
خور و خسبّم کجا تواند بود. شبی بس غریب, نه, ظلمانی؛ موحش 
و غمناک با سرمائی گزنده بود. هیچکس را در آنجا نمی شناختم. 
با دلنگرانی اعماق جیب کاویدم و تنها سیمی چند دستم گرفت-پس 
ایستاده در وسط خیابانِ حزین تمچه بر دوش به قیاس فسردگی 
جانب شمال و تاریکی سمت جنوب پرداخته با خود گفتم اسماعیل 
جان هر جا که عقلت اجازه داد شب را گذاری حتما نرخ را پپرس و 
خیلی سخت مگیر. 


درنگان گام خیابانها پیمودم و از برابر نشان "مهمانخانه نیزههای 
متقاطع" گذشتم -اما زیاده گران و ف ان بنظر میرسید. دور ترک. 


گرمی ساطع می شد که گوئی برف و بخ متراکم مقابل سرا را 
ذوب کرده زیرا همه جا یخزده ده اینج يخ آسفالتوار سنگفرش 
خیابان را پوشانده و برآمدگیهای سختش برای من که تخت چکمه- 
هايم بر اثر کارکشی فراوان و سنگدلانه حالی بس نزار داشت بس 
خسته کننده بود. در حالی که لختی درنگیدم تا تابش پهن شده در 
خیابان را نگریسته و صدای بهم خوردن لیوانها در درون را بشنوم 
باری دگر با خود فکر کردم زیاده گران و سرخوش است. سرآخر 
به خود نهيب زدم راه برو اسمعیل؛ نمیشنوی؟ از جلوی در کنار 
برو چکمه های پینهدارت راه را بسته. پس براهم ادامه دادم. از 
روی غریزه پی خیابانهای منتهی به دریا را گرفتم زیرا بیگمان 
ارزان ترین و نه دلگشاترین مهمانخانهها همانجا بود. 

چه خیابانهای غمباری! ب که تودههائی از ظلمات در دو 
می خوردند. RE E‏ 
پرنده پر نمیزد. اما بلافاصله به نور پُردودی رسیدم که از بنائی 
پهن و کوتاه بیرون می زد که که درش باز بود و رهگذران را به 
درون می خواند. ظاهری لاقیدانه داشت چنانکه گوئی برای 
استفادن قموم در نظر طرفته شدة "سا این وارد شدة. اولیه 
کارم این که بود که به خاکستردان دالان خورده سکندری رفتم. اه 
آه, در حالی که رات" خاکستر معلق در هوا خفقانم می داد سرفه 
کنان با خود گفتم آیا اينها از شهر نابود شده گوموراست؟ اما با 
توجه به اسامی «نیزههای متقاطع" و "شمشیرماهی, در 
اینصورت این یکی هم باید مهمانخانه "تله"باشد. به هرروی خود را 


جمع و جور کرده و باشنیدن صدائی بلند از داخل با فشار در دوم 
درونی را تشودم. 


چون نشست مجلس بزرگ سباهان در ثُفِة بنظر میرسید. صد 
چهره سياه در دو ردیف برگشتند تا نگاهی به تازه وارد اندازند؛ و 
دور تر از آنها یک فرشته عذاب سیاهپوست بر کتابی روی منبر 
وعظ میکوفت. کلیسای سیاهان بود. ؛ و وعظ واعظ درباره سیاهی 
ظلمات و اشگ و گریه و دندانخائی در آن. در حالی که عقب 
عقب بیرون میزدم زیرلب گفتم اسماعیل این نشان "تله" عجب 
سرگرمی اسفباری بود! 


با ادامه راه سر آخر به نوعی روشنائی نه چندان دور از 
باراندازها رسیده غژغژ محزونی در هوا بگوشم خورد؛ سر بالا 
کرده نشانی دیدم که بالای در تاب می خورد؛ با نقاشی سفید 
محوی در بالای آن از فواره ای مستقیم, بلند و مه مانند که زیرش 
نوشته بود " مهمانخانه اسپاتر:-پیتر کافین." 


فین؟- کشتی والگیری؟ این پیوند خاص کمی شوم بنظرم 
۳ ۳ گویند ابن نام در نانتوکت رابج است و غلط نکنم این پیتر 
از همانجا مهاجرت کرده بود. از آنجا که چراغ چنان کمسو و 
مکان, در آن لحظه, بسنده آرام بود و خود سرای کوچک چوبي 
مخروبه چنان زار و نزار بود که گوئی با گاری از ویرانه های ناحیه- 
اش سوخته بدین خا آورده اند و آز آنها که ان ممماتخانه با تون 
غژغز فقرزده تاب می خورد فکر کردم همینجا بايد همان محل 
یافتن اطاق ارزان و بهترین قهوه نخود باشد. 


جای غریبی بود-سرایی قدیمی شیروانیپوش که گوئی یک 
ضلعش فلج و بشکلی رقتبار به یکسو کج شده. بنا در گوشهای تيز 
و بادگیر جای داشت. جائی که آن توفندهباد بوروکلیدن شدید تر از 
زمانی که کشتی پولس بینوا را دستخوش امواج کرد زوزه می 
کشید. با این همه برای آنکه درون خانه است و پای کنار هیمه 
سوز باده ناب پیش از خواب پیماید یوروکلیدن نسیمی است بس 
دلپذیر. ادییی کهن که تنها نسخه موجود آثارش را من دارم در 
مورد آن توفندهباد موسوم به یوروکلیدٌن گوید "طرفه تفاوتی است 
آنگاه که از پشت شيشه پنجره در حالی که بیرون همه يخ و 
و و تا و 
دو طرف است و تنها شيشه برش ملک الموت " وقتی این سخن 
از خاطر گذشت با خود فکر کردم بس درست؛ ای نگارنده کهن 
بلکلترالحق که خوش گواه آورده ای. آری این چشمان پنجره اند و 


اين تن سرا. ا mg‏ 
آنجا اندک کهنه تپاندند. اما دیگر برای هرگونه | صلاح دير شده. کار 
کائنات را تکمیل, ی 
میلیون سال پیش دور کردند. آن عازر بینوا که سر بر بالین سنگی 
دندان هایش از سرما بهم خورد و شدت لرز ژنده از تنش فکند 
توانست کهنه در دو گوش و چوب بلال در دهان تپاند چه سود که 
این همه را نه پاراي سد توفنده پوروکلیدن. ات 
ردای ابریشمین (صفا ر دائ فس خقر تصش شود) اوید: 
یوروکلیدّن! فافا! چه شب یخبندان زیبائی: چه رخشان است خنار, 
چه شفق قطیای! بگذار لاف تابستان اقلیم شرقی گلخانههای 
دائمی خود زنند و همینم بس که با زغال خویش تابستان خود کنم. 


اما عر و ا آیا تواند دستان کبود را با گرفتن 
ایتجا در سی هارا نود ؟ الاشمرا ت وهی ادد اواد غا 
استوا درازش کنند؛ آری ای خدایان چه ميشد به تن خویش قدم 
رنجه دارید بت ان نشین مغاک راندن یخبندان را؟ 


این فتادن عازر بی کس و تنها روی سنگ جدول دولتسرای 
دایوز شنیع تر از ان است که که کوه یخی به جزاب ملوک بندند. با 
این همه دایوز چونان تزاری در قصر يخ برآمده از فسرده آهها زید 
ڈیا ریاست انجمن ی ال ها اسف سرد ارف کر 


اک 


بسیار بینیم. E‏ یت 


فصل سوم 


با ورود به مهمانخانه شیروانی پوش خود را در ورودی بهن؛ 
کوتاهسقف و ریختهواریخته با ازاره چوبی شیوه قدیم تداعیگر یکی 
از دیوار ههای عرشه کشتیای فرسوده می ان روی دیوار یک 
طرف پرده رنگروغن بزرگ و یکسره دودگرفتهای آویزان که همه 
جوره آسیب دیده بود و در تماشایش در آن نورهای نابرابر متقاطع 


تنها با بررسی مکرر و مجدانه و پرس و جوی دقیق از مجاوران بود 

می شد به هر ترتیب منأسبتش را دریافت. چنان توده 
اول تقریبا بدین فکر افتید که پرده کار نقاشی جوان و بلندپرواز 
است که در دوران متهمان حادوگری نبوانگلند کوشیده به ترسیم 
هرج و مرجی افسون شده پردازد. اما با تفکر زیاد و مجدانه و 
پس از تأمل مکتر و بویژه پس از باز کردن کامل پنجره کوچک 
انتهای ورودی سرانجام به این نتیجه میرسیدی چنین فکری, 
هرچقدر دور از ذهن نمی تواند در کل توجیهناپذیر باشد. 

اما آنچه بیش از همه حیران و سردرگمتان میساخت توده شیاه 
دراز و نرم و شوم چیزی معلق در کانون تصویر بر فراز سه خط 
عمود کبود و تيره بود که گوئی در کفی بینام شناورند. پردهای 
براستی تیره و تار. خیس. درهم برهم و ازاردهنده که بخوبی از 
عهده به, جنون کشاندن ادمهای حساس بر میاآمد. با این همه 
نوعی علو بی حد و حصر, نیمهکاره و نادریاب داشت که بحق 
گرفتارش می شدید تا بدان پایه که ناخواسته عهد کنید معنای این 
پرده حیرت زا دریابید. گهگاه فکری درخشان به ذهنتان می رسید 
که متأسفانه گمراه کننده بود. -دریای سياه در طوفان نیمه شبی. 
-نبرد غریب چهار آخشیج.-خلنگزاری لگدمال سم ستوران شده - 
صحنه زمستانی در شمالگان. -تلاشي فسرده نهر زمان. اما در 
E‏ 
ااا واا ار کن د 
لویاتان کبیر؟ 
مورد با انها صحبت کردم. پرده کیپهورنری را در طوفانی عظیم 
بچشم میخورد و عنقریب زیر اب می رود کج مج میشود؛ و شرزه 
والی عزم پرشی سترگ و انداختن خود روی سه سر دکل دارد. 


بر تمامی سطح دیوار روبروی این یکی صفی از گرزها و نیزه- 
های غول آسای وحشیان آویزان بود. برخی آکنده از دندانهائتی 
پراق شبیه اره عاجبری؛ شماری با منگوله هائی از موی انسان؛ و 
یکی به شکل داسی با کوله دستهای بزرگ شبیه مقطعی که علفبر 


دسته بلند در علف نو زده اندازد. خیره شدن در اینها لرزه به 
پشت میاندخت و از خود می پرسیدی کدام وحشی و آدمخوار دیو- 
صفتی هیچگاه توانسته با چنین ابزار دهشتناک و بڑائی به دروی 
بنیادم خیزد. درآمیخته با اینها, نیزهها و زوبینهای کهنه و زنگزده 
والگیران بود. جملگی کوله و شکسته. برخی از این سلاحها 
سر‌گذشتی داشتند. با این نیزه که روزگاری بلند بوده و اینک 
بشدت خم شده پنجاه سال پیش نیتان سوین از طلوع تا غروب 
هرید بان ده وال کشت و ان زوین که اينک یتر خانید ید 
و و ای من 
ساحل کابو بلانکو در شمال برو کشته شد انرا با خود برده بود. 
زوبین نزدیکٍ دم خورده همچو سوزن بی آرام در تن آدمی چهل 
بای تمام بالا رقته و نشسته در کمهان وال بیدا مد 


_ با گذر از این ورودی تاریک و عبور از آن دالان طاقدار- از راه 
انچه در گذشته احتما لادودکش نززگ مرکزی با هیمهسوزهائی 
گرداکردین وده وارد تالار با اطان.عضوحی می سوی. این یکی آز 
ورودی هم تاریک تر است با چنان تیرهای سنگین در سقف کوتاه و 
چنین کهن تختههای خمیده در کف که گمان بری وارد اطاقک تنگ و 
لک زیر خط آنخو کهن کشتیای شدهای, آنچھ در نشی اجنین آن 
که زمینگیر کشتی چنین تکان های سخت خورد. در یک ضلع میز 
دراز, کوتاه و رفمانندی است پوشیده از جعبههای شیشه رز 
آکنده از نادره رهآوردهاي خاکگرفتهای جسته از دور ترین و پرت 
ترین اکناف و اقطار گسترده پهنه عالم. بیرونزده از گوشه دورتر 
تالار خلوتی است- -بار- که خامدستانه کوشیده اند چون سر هو- 
نهنگش سازند. بههرروی بزرگ استخوان کمانی فک وال را در آنجا 
واداشته اند, با چنان پهنا که کماییش گردونی از زیرش گذرد. با 
رفهای زیون که دورتادورش ردیفهای تُنگها, شیشهها و بغلیهای کهنه 
چیدهاند و در آن آروارههاي مرگ زودرس, چروکیده زالی ریزنقش 
چونان این بونسی دیگر | (براستی به ا8 می ا و 


کریهاند لیوانهائی که سم خود درونشان ریزد. گرچه لیوانهای 
زبونِ سبز تیره در بیرون استوانهای شکلاند در درون فریبکارانه رو 
دات ها ا را در مان رکه ۳ 
پر شود یک پنی؛ تا اینجا یک پنی بیشتر و همینطور بالاتر تا لیوان 


کامل-که مقیاس دماغه هورن است و می توانی با یک شیلینگ بالا 
اندازی. 


به محض ورود شماری دریانورر جوان دیدم که گرد میزی 
انجمن کرده زیر سوسوی چراغی گرم بررسی نمونههای حکاکی 
روی استخوان نهنگ اند. پیجوی مهمانخانهدار شده گفتم اطاقی 
اس اه اه اس سس اه ر است یی 
تخت خالی هم ندارد. "اما صبر کن ببینم," دستی به پیشانی زده 
افزود با خوابیدن زیر لحف یک زوبین انداز که مشکلی نداری, 
داری؟ گمانم داری به والگيری میروی, پس بهتر است به این قبیل 
چیزها عادت کنی." 

گفتمن هیچگاه دوست نداشتهام دونفره در تختی بخوابم؛ ۳۹1 
ناچار شوم بستگی دارد که زوبین انداز که باشد و براستی هیچ 
جای دیگر برای من نبوده و زوبین انداز آشکارا ناخوشایند نباشد؛ 
در اینصورت حاضرم بجای سرگردانی در شبی چنین سرد در 
شهری غریب به نیمی از لحاف هر نجسی رضا دهم. 


ر فکر مي کردم. خوب: بنشین. شام؟- شام می 
a‏ شام رودی آماده شود. 


روی نیمکت چوبی پشتی بلندی نشستم که مثل نیمکتی در 
پارک تتری تمام سطحش را کندهگری کرده بودند. در یک سر 
نیمکت ملاحی غرق تفکر خم شده مجدانه سرگرم کندهگری با 
چاقوی جیبی و افزودن به آذین نیمکت در فضای بین دو ران 
خویش بود. سعی داشت نقش کشتی ای با بادبانهای تمامافراشته 
در ارد ولی بنظرم خیلی پیشرفتی نکرده بود. 


سرآخر چهار پنج تن از ما را برای صرف شام در اطاق مجاور 
صدا زدند. اطاق به سردی ایسلند بود -بدون هرگونه بخاری, با این 
توضیح که استطاعتش را ندارد. هیچ چیز جر دو شماله پیهی کم- 
سو هر دو کرباس پوش. بناچار تمام تکمههای کول ملاحی خود را 
بسته لبهامان را با نیم دوجین انگشت به فنجانهای چای سوزان 

سات نمر او اک کے وو ی دون نیا مره سس 

در سبز پالتوی درشکهچیان به وحشتناکترین شکل از خجالت آماج- 


ها درامد. 


مهمانخانهدار گفت "پسرم. قدعن کابوس خواهی دید." 


با نگاهی طیبت آمیز گفت "اوه؛ نه زوبینانداز جوانکی است 


سیهچرده. هیچوقت. سنبوسه نمی خورد» چیزی جز استیک نیم 
_ برشت نیسندد." 


پاسخم, "حتما! بگذریم, زوبین اندازه کجاست؟ بين ما" 
گوید "زودی می رسد." 
بد. ر 7 


دست خودم نبود, اما آغاز بدگمانی به زوبینانداز "سیهچرده" 
کردم. به هر روی تصمیم گرفتم, چنانچه قرار شد با هم بخوابیم 
باید پیش از من لباس کنده به بستر رود. 


با پایان شام همگی به اطاق بار رقتیم و وقتی دیدم نمی دانم با 
باشم. 
با سم 


دیری نیائید که غوغائی از بیرون شنیده شد. مهمانخانهدار از جا 
پریده فریاد زد. "اینها خدمه کشتی گرومپوس اند. مروز صبح خبر 
دیده شدنش در آبهای ساحلی را دیدم. سفری سه ساله و کشتی 
ای پر و پیمان. هورا پسران, اینک آخرین اخبار فیجی را می 
شنویم. " 


صدای چکمههای دریانوردی در ورودی مهانسرا شنیده, در 
بشدت باز و مشتی دریانورد بی لگام وارد شدند. ژنده پاس پالته 
E EG‏ و شلالکرده 

با ریشهائی سیخ شده از قندیل چونان فوران ریش از لابرادور. 
تازه از زورق فرود آمده و نخستین جائی بود که وارد می شدند. 
پس چه جای شگفتی که یکسره سوی دهان وال-بار- شتافته زال 
ریزنقش؛ پونس» , که تصدی اش داشت جام همه مالامال شراب 
کرد . یکی شان از زکامی سخت نالید و یونس معجونی قیرگون از 
جین و ملاس ساخته سوگند خورد بهترین درمان هر نوع زکام و 
سرماخوردگی است صرفنظر از اینکه مزمن باشد. در ساحل 
لابرادور مبتلا شده باشی یا سمت بادگیر کوه یج . 


دیری نکشید که مشروب به کلهها رسید, همان که عموما با 
قهارترین باده پیمایانی که تازه از دریا برگشته اند کند و آغاز 
شوخی و خندههای پر سر و صدا گرفتند. 


با این همه دیدم یکی از آن میان اندکی از بقیه کناره میگرفت و 
گرچه بنظر میرسید نمیخواهد گرفتگی چهره اش عیش همناویان 
منغص کند, با این همه بطور کلی از زیاده روی دیگران در غوغا 
پرهیز داشت. این مرد درجا توجهم را جلب کرد؛ و از انجا که 
خدایان دریا مقدر کرده بودند بزودی همناوی ام شود (هرچند تا 
آنجا که به قصه وی مربوط میشود شریکی خاموش بود) در اینجا 
کمی توصیفش کنم. قدش شش پای تمام بود و چهارشانه و سینه 
ستبر. در همه عمر کمتر مردی چنین افتابسوخته دیدهام. سیمائی 
برنگ قهوهای تیره و سوخته در تضاد با رخشان سفیدی دندان- 
هایش؛ و در سایههای اعماق چشمانش خاطراتی موج می زد که 
بنظر نمی رسید خیلی شادش دارد. صدایش درجا جنوبی بودنش 
را عیان می ساخت و از بالایلندیش گمانم سکنه کوهستا نان الگینی 
را که رفیق 
دریایم شد ندیدمش. اما ظرف چند دقیقه دل همناویان که به هر 
دلیل محبوبشان بود برایش تنگ شده صدا می زدند "یالکینگتون ! 
بالکینگتون! بالکینگتون کجاست؟ و سر در پیاش از مهمانخانه 
بیرون زدند. 

حالا که حدود ساعت نه بود و تالار بعد از این دست افشانیها 
بشکلی غریبی ارام بنظر می رسید اغاز تهنیت به خویش بخاطر 
نقشه کوچکی که درست پیش از ورود دریانوردان به ذهنم رسیده 


بود کردم. 


هیچ مردی دوست ندارد هم بستر غير شود. در واقع بسیار ترجیح 
می دهید حتی با برادرتان در یک بستر نخوابید. چرائیش بر 
روشن نیست ولی مردم دوست دارند هنگام خواب تنها باشند. 
وقتی صحبت از همبستری با بیگانهای E‏ 
اشنا, در شهری ناشناخته باشد و آنبیگانه هم زوبینانداز, اين 
مخالفت بینهایت تشدید میشود. وانگهی هیچ دلیل فهمپذیری برای 
اینکه چرا من یکی بعنوان دریانورد باید بیش از هر کس دیگر 
شریک بستر دیگری شوم در میان نیست؛ زیرا روزگاری است که 
دیگر دریانوردان حتی در دریا دو نفری در یک تخت نخوابند 
همانطور که در خشکی هیچ دو شاه عزب چنین نکنند. E‏ 
همه دریانوردان با هم در یک خوابگاه به بستر می روند اما بانوج 
خود دارید و زیر پتوی خود و در جلد خویش خسبد. 


هرچه بیشتر در مورد این زوبینانداز اندیشه می کردم نفرت 
انگیزی شراکت در تخت وی در نظرم فزونتر بالا می گرفت. 
گزاف نبود گر حدس می زدم بعنوان یک زوبین انداز زیرجامه 
کتانی یا پشمیاش چندان نظیف نبوده قطعا از بهترین جنس هم 
نباشد. تمام تنم به لرزه افتاد. از این گذشته داشت دیروقت می 
شد و زوبین انداز محتشم من باید تا حالا برگشته و عازم بستر 
شده باشد. فرض که as ue‏ از کجا 
دانم از کدام سگدانی آمده؟ 


"مدیر! نظرم درباره آن زوبین انداز تغییر کرد.-با او نخواهم 
خوابید. همین نیمکت را امتحا متحان می کنم. "۲ 


"هرطور میلت است, ببخش که رومیزی اضافی ندارم تا تشکت 
کنم و تخته این نیمکت با این گرهها و شکافهها سخت مشقتبار 
است. اما عاج 31 | بش لختی درنگ؛ رندهای در بار دارم-صبرکن 
فکر کنم بتوانم بقدر کافی گرم و نرمت کنم." با گفتن این سخنان 
گردگیری کرد و با لبخندی به پهنای صورت بشدت به رندیدن 
بسترم پرداخت. تراشه های چوب چپ و راست می پرید تا اينکه 
تیغه رنده به گرها ی سخت و صلب خورد. چیزی نمانده بود مج 
خود کوفته کند که گفتم محض رضای خدا دست بردارد-نرمی بستر 
فراخور حال من بود و نمی دانستم حتی به تدبیر عالم و ادم چون 
توان که کاچ را ر کل سات مایا با يكر توالا 
را جمع کرده درون ار وسط اطاق ریخته پی کار خود رفت و 
مرا دل افکار گذارد. 


نیمکت را اندازه زدم و معلوم شد یک پا کوتاه است؛ هرچند می 
شد با صندلی جبران کرد. اما یک پا هم باریک بود و دیگر نیمکت 
اطاق حدود چهار اینچ بلندتر از نیمکت رندیده -پس نمیشد جفتشان 
کرد. سپس نیمکت اول را در جهت طولی کنار تنها فضای آزاد 
روبروی دیوار قرار داده کمی فاصله ای برای جای گرفتن پشتم در 
نیمکت در نظر گرفتم. اما خیلی زود دریافتم. سوزی چنان سرد از 
پاشنه پنجره به سمتم می آید که این نقشه هرگز عملی نخواهد 
شد, بویژه از آنرو که جریان دیگری از جانب در زهواردررفته وارد 
می شد و پس از برخورد به باد سرد پنجره چسبیده به نقطه ای 
که برای بیتوته در نظر گرفته بودم مجموعه گردبادهای کوچکی 
تشکیل میشد. 


با خود گفتم با حضرت فیل زوبین اندازه رو برسون, اما صبر کن 
ببینم نميشه پیشدستی کنم- در را کلون کرده توی تختش پریده 
هرچه سخت بدر کوبند بیدار نشوم؟ فعر بدی بنظر نمی رسید, 
اما با بررسی مجدد صرفنظر کردم. زیرا چه تضمینی بود که 
بامداد فردا بمحض در گشودن زوبینانداز ایستاده در آستانه ناکارم 
نکند! 


در حالی که باز هم به دور و بر خود نگاه می کردم و هیچ 
امکانی برای گذران شبی قابل تحمل جز با بیتوته در تخت دیگری 
نمی یافتم بفکرم رسید شاید وي ناروا عليه این زوبین انداز 
ناشناس در دل می پرورم. با خود گفتم مدتی صبر میکنم. باید 
بزودی برسد. انوقت خوب وراندازش می کنم و کی میدونه شاید 
هم از همه اینها گذشته همبسترهای خوبی شدیم. 


اما در حالی که دیگر ساکنان مهمانخانه یک به یک, يا در گروه 
از زوبینانداز نبود. 

پرسیدم» "فيز اين بايا جه جور ادمت است-هميشه تا دیروقت 
بیرون می ماند؟ الان نزدیک ساعت دوازده است. 


مهمانخانهدار دوباره خندهای تحویلم داد و بنظر می رسید چیزی 
ورای درک من به خندهاش می اندازد. پاسخ داد, "نه معمولا 
سحرخیز است- زود خسب و صبح خیز- اری چون ان پرنده کرم 
ها میرود و نمی دانم چه چیز می توان موجب این همه تاخیر باشد 
جز اینکه نتوانسته کلهاش را بفروشد." 

از شدت خشم خروشیدم "نتوانسته کله-اش را بفروشد! این 
چه قصه ریشخند امیزی است که تحویلم دهی؟" مدير ایا وانمود 
میکنی می گوئی زوبینانداز ما در این شنبه شب سعید یا بهتر 
بکویم باهداد یکشنبه ذز این شهر برای فروش کله اښ جه این دز و 
آن در می زند؟ 


گفت, "دقيقا همینطوره و بهش گفتم بازار اشباع است و نمی 
تواند انرا اینجا اب کند." 


فریاد زنان پرسیدم, "از چه؟" 
کته شمان از کلم زنادی کله در غالم یت ۱۶ 


با ارامش تمام گفتم, "مدير بزار بهت بگم» بهتر است از قصه 
بافی برای من دست برداری-من خام نیستم." 
در حالی که تکه چوبی درآورده خلال دندانی میتراشید گفت 


"شاید نباشی. اما حدس می زنم اگر آن زوبینانداز بشنود به کله 
اشن بد گفته ای کایت گند ' 


در خشمی دوباره از این گفته های غامض و مرموز گفتم, ' می 
شکنم براش." 

گفت: "از پیش شک ۳ 5 

گفتم, ۳ شکسته,: واقعا؟" 


گفت, شک نکن حدس میزنم به همین دلیل نمی تواند 
بفروشدش." 


۳ در حالی که با آرامش کوه هلکا در بوران به سمتش می رفتم 
گفتم- "مدير دمی دست از تراش بدار, ما باید حرف هم را 
بفهمیم, آنهم بیدرنگ." به مهمانخانهات می آیم و بستری برای 
خواب می خواهم" میگوئی تنها می توانی نیم بستری به من دهی؛ 

نیم دیگر به فلان زوبینانداز تعلق دارد. و درباره این زوبیز- 
انداز که هنوزش ندیدهام پیوسته مرموزترین و مشوش کنندهترین 
قصه ها را می گوئی تا حسی ناراحت کننده نسبت به که 
بعنوان همبسترم در نظر گرفتهای ایجاد کنی-درحالیکه. مدیر, این 
صنف ارتباط از بالاترین نوع ارتباط نزدیک و شخصی است. اینک 
تقاضا دارم رک و راست بگوئی این زوبینانداز کی و چکاره است و 
اينکه گذراندن شبی با وی از هر حیث برایم امن است. و در وهله 
ول انقدر آقا ناش که داستان ری کله انش رش و 
اگر حقیقت داشته باشد دلیلی است استوار بر جنون او و به هیچ 
روی خیال ندارم با دیوانهای در یک تخت بخوابم و شما جناب. 
منظورم شمائید اقای مدیر با کوشش عامدانه عالمانه در وا- 
داشتنم به اینکار خود را اک 


RUNE‏ ۳ اما آرام 
باش و سخت مگیر, این زوبین اندازی که دربارهاش بهت گفتم 
تازه از دریاهای جنوب رسیده. همانجا کلی کله مومیائی شده 
نیوزلاندی خریده است (که تحفه هائی است ارزشمند) و همه را 
جز یکی فروخته و ان یکی را هم می خواهد امشب به پول نزدیک 


کند زیرا فردا یکشنبه است و نمی شود در روزی که مردم دسته 
دسته به کلیسا می روند در خیابانها راه افتاد و کله ادم فروخت. 

و ما را وات رو ای 
که با چهار کله که چون رشته پیاز از بندی آویخته بود عازم بود دم 
در مانعش شدم." 


این قصه رازی را که در غیر اینصورت توضیح ناپذیر بود روشن 
کرد و نشان داد که مهمانخانهدار قصد دستانداختنم نداشته- اما در 
عین حال چه تصوری می توانستم از زوبین اندازی داشته باشم که 
شنبه شب تا پاسی از طلوع فجرٍ سبت مقدس بیرون مانده 
سرگرم کاری آدمخوارانه چون فروش کله های بتپرستان مرده می 
شود 


"مدیر باور کن این زوبین انداز مرد خطرناکی است." 


پاسخم اینکه "مرتب کرایه اش را می پردازد." "اما بيا 
دیروقت است و بهتر است به بستر روی-تخت خوبی است؛ سل و 
من شب زفافمان را در ان خوابيديم. یک عالمه جا برای لگد- 
نرا کی دو فر فس خت ای کی اش خوت کل از 
اینکه ازش دست شوئیم سل سام و جاني را پائین آن می خواباند. 
اما شبی خوابی دیده و بیش از حد کش آمدم و سام به طریقی 
رفن فاد و کر اناه بود دش رکد پس از آن بود که 
زنی راه را برایت روشن می کنم e ls‏ 
افروخته سمت من گرفته پیشنهاد 1 3 اما من مردد 
ایستاده بودم؛ وقتی نگاهی به ساعت انداخت گفت قسم می 
خورم که یکشنبه شده -اون زوبینانداز رو امشب نخواهی دید. ؛ جائی 
را ام ما تھی اس ۱ 

یک لحظه مسئله را بررسی کردم و سیپس از پلکان بالا رفته به 
درون اطاقی هدایت شدم سرد چون صدف و براستی مجهز به 
تختی چنان بزرگ که عملا چهار زوبینانداز پهلو به پهلو در آن 


خسبند. 


مدير با گذاردن شمع روی کهنه صندوق ملوان زواردررفتهای که 
کارکرد دوگانه میز وسط 1 ۰ آفتابه لگن داشت گفت, 


ر اما ناپدید شده بود. 


با عقب زدن روتختی روی تخت خم شدم و گرچه ممتاز نبود از 
اتتخایم تسیا سر نلته رون آمد: سپس نگاهی به گرداگرد اطاق 
انداختم که غیر از روتختی و میز وسط متعلقات دیگری نداشت جز 
یک رف زمخت. چهار دیوار و تخته کاغذپوش پیشبخاری نمایانگر 
مردی در زدن نهنگی. یکی از چیزهاتی که تعلق مقتضی به اطاق 
نداشت بانوچی جمع شده بود یله در گوشهای از کف اطاق ؛ 
همینطور کیسه که ول اتی تور کی خاوی النسمهو لوارم زوا داز که 
ماهیگیری استخوانی خارجی روی رف بالای بخاری و زوبین بلندی 
جای گرفته در کله تخت. 


اما ببینم روی صندوق چه گذارده اند. برش داشته نزدیک نور برده 
لمس و بو کرده از ازمودن هیچ طریق ممکن برای رسیدن به 
نتیجهگیری رضایتبخش دریغ نکردم. به هیچ چیز جز پادری بزرگی 
که لبههایش با زنگوله های کوچک, چیزهائی مانند پر رنگی جوجه 
تیغی پاپوش سرخیوستان تزئین شده باشد شباهت نداشت. در 
میان این پلاس سوراخ یا چاکی بود نظیر پانچوهای امریکای 
جنوبی. اما مگر امکان داشت زوبین اندازی هوشیار پادری به تن 
با چنین شکل و شمایلی در شهری مسیحی جولان کند؟ تنم کردم 
تا امتحانش کنم و چون عل پائینم کشید بس که ستبر و پشمالو و 
بنظرم کمی مرطوب بود, تو گوئي زوبین انداز مرموز در روزی 
بارانی به تن کرده. در حالی که آنرا به تن داشتم برابر تکه آینه 
چسبیده به دیوار رفتم. هرگز در عمرم چنین منظره ای ندیدم. با 
چنان ی و او 


E‏ پس از مدتی 
تفکر روی لبه تخت برخاسته بالاپوش دریانوردی خود را کنده وسط 
اطاق به تفکر ایستادم. تیان کو را کدة سفن بون کف 
تشر تاصل كردة: اما وقتی خیلی سردم شد چون نیمه برهنه 
شده بودم با ياد قول مهمانخانهدار که روبین انداز به هیچ وجه آن 
شب را بر نمی گردد و اینکه خیلی دیروقت بود دیگر نک, و نالی 
ls Dols u‏ 
تخت پریده خود را به خدا سیردم. 

تشک چنان سفت بود که نمی شد گفت از چوببلال پر شده یا 
خرده سفالینه اما خیلی این پهلو آن پهلو شدم و مدت مدیدی 
خوابم نمی برد. سراخر غنوده راه نسبتا درازی در مسیر سرزمین 


خواب پیموده بودم که صدای گام هائی سنگین در راهرو شنییده و 
سوسوئی که از زیر در وارد شد دیدم. 


خود را به خدا سپرده حدس زدم باید این دروهگرد کلُهفروش 
دوزخی باشد. اما یکسره بی حرکت مانده عزم کردم تا صحبتی 
نشده خاموش مانم. غریبه با شمعی در یک دست و کله نیوزلندی 
موصوف در دستی دیگر پا به اطاق نهاد و بدون نگاه کردن به تخت 
شمع خود را دور از من در گوشه ای کف اطاق گذارده و سپس 
آغاز باز کردن گره ریسمانهای کیسه بزرگی کرد که پیشتر از 
وجودش در اطاق گفته بودم. سراپا اشتیاق دیدن رویش بودم ولی 
در مدتی که گرم باز کردن دهانه کیسه بود روی به جانیی دیگر 
داشت. اما وقتی در کیسه باز شد برگشت- خدای من! چه 
منظرهای! چه صورتی! رنگ زرد تیره پاقوتفام که اینجا و آنجا 
چارگوشهای مشکی بدان چسبیده بود. آری دقیقا همانی است که 
کر کرد بودم. همبستری وحشتناک؛ نزاعی کرده. وحشتناک 
زخمی شده و حالا یکراست ت از نزد جراح بدینجا آمده است. از 
قضا در آن لحظه صورتش را دور به نور برگرداند طوریکه بوضوح 
دیدم آن مربع های مشکی روی گونه هایش به هیچ وجه نمی توانند 
چسب زخم باشند. نوعی لکه بودند. اول معنایشان نمی دانستم 
ی داستان مرد سفیدپوستی- 
که والگیر هم بود- بیادم آمد که گرفتار آدمخواران شده بود و همان 
ھا خالکوساش کرذه نی به اتن هت م کة اجتمال این 
زوبینانداز در سفرهای دور و دراز خویش ماجرائی مشابه داشته 
است. با خود اندیشیدم از همه اینها گذشته چه اهمیتی دارد! این 
O N O‏ ۱۳ 
سوای آن خال کوبیهای lost‏ مطمئنا می توانست 
اک یو 
بودم آفتاب پوستِ سفید چنان سوزد که برنگ زرد یاقوتفام در آید. 
وانگهی هیچگاه به دریاهای جاو نرفتهام و شاید آفتاب آنجا این 
اثرات خارق العاده بر پوست گذارد. در گذر برقآسای تمامی این 
افکار از ذهنم زوبین انداز به هیچ روی متوجه من نشد اما پی 
برخی دشواری کیسهاش گشود و آغاز کورمالی درون آن کرد و 
درجا نوعی تبرزین و کیف بغلی پوست فك دباعی نشده در آورد. 
پس ازگذاردن اینها روی کهنه صندوق وسط اطاق کله نیوزلندی را- 
که براستی هولناک بود -برداشته داخل کیسه چپاند. حالا کلاه از 
یر کر فت -کلاهت تو از توش نم و صیر تمانده نود از 


فرط حيرت فریاد زنم. سرش هیچ موئی نداشت-دست کم نه در 
حد قابل ذکر-هیچ چیز جز طره کوچعی از موی جمجمه بافته در 

فرق سر. اینک سر بی موی کبودفام وی شبیه جمجمهای کپکزده 
بنظر می رسید. گر غریبه میان من و در نایستاده بود چون برق و 
باد سریع تر از بلع شام از اطاق بیرون می زدم. 


با همه این احدال پسزم زد ار بتجره تک شوم ولی اظاق عقب 
طبقه دوم بود. ادم بزدلی نیستم اما به هیچ وجه نمی دانستم با 
این رذل ياقوت فام کله فروش چه کنم. جهل پدر ترس است و 
اعتراف می کنم من که در مورد غریبه بکلی حیران و پریشان شده 
بودم اینک چنان از او می ترسیدم که گوئی خود شیطان است که 
نصفه شبی وارد اطاقم شده. در واقع چنان از او ترسیده بودم که 
شهامت کافی نداشتم تا با او صحبت کرده توضیحی رضایت بخش 
در مورد انچه در در وجودش توضیح پذیر می نمود بخواهم 


در این بين گرم لخت بود و سرانجام : سینه و بازوهایش 
ااا و ا ۳ 
یکسره همین مریع های سیاه را داشت؛ e‏ 
ساله بوده و تازه با پیراهنی از چسب زخم از جبهه گريخته. حتی 
ساقهاش هم منقش بود گوئی شماری غوک برنگ سبز تیره از تنه 
برنا خرمابنی بالا روند. اینک چون روز روشن بود این بابا باید 
وحشی نفرت انگیز یا چیزی در همین حدود باشد که با كشتي وال- 
گیری از دریاهای جنوب ارسال و در کشوری مسیحی فرود آمده. 
فکرش هم لرزه به تنم می انداخت. کله فروش دورهگرد هم که 
o‏ ممکن است تو نخ سر من هم 
برود. خدایا! تبرزین را: 


اما هیچ فرصت ترس و لرز نبود زیرا اینک وحشی بکاری 
مول ند کو وکو کرد و له این باور رسیدم که باید براستی 
صندلی آویخته بود رفته لختی جیبهایش را کاوید و سرانجام 
تندیسکی غریب, بدقواره و کوژپشت درست برنگ نوزاد سه روزه 
کنگوتی بیرون کشید. با یاد سر_مومیائی شده ابتدا حدس زدم این 
آدمک سیاه بچهای است واقعی که به شکلی مشابه حفاظت شده 
است. اما وقتی دیدم به هیچ روی نرم نیست و مانند آبنوس 
صیقلی بسیار براق است به این نتیجه رسیدم که نمی تواند چیزی 
چون بتی چوبی باشد و درواقع همین هم بود. اینک وحشی سمت 


بخاری خالی می رود و با برداشتن تخته کاغذپوش پیشبخاری لعبت 
کوژپشت را چون میله بولینگ ميان سه پایه بخاری وا می دارد. 
چارچوب دودکش و آجرهای درون آن بسیار دودگرفته بود طوریکه 
فکر کردم این بخاری آرامگاه اا 2اه ای یچک س ات 


حالا سخت به لعبت نیم پنهان چشم دوختم تا به هر زحمت ببینم 
خود در اورده بدقت برابر لعبت می گذارد. سپس تکهای فطير 
دریا روی پوشال ها گذارده با استفاده از شعله چراغ پوشال ها را 
گیرانده آذر قربانی افروخت. بلافاصله بعد از چند بار دست در 
آتش کردن سریع و پس کشیدن سریع تر انگشتانش (که بنظر می 
رسید بدجور می سوزاندشان) سرانجام موفق شد فطیر را برون 
کشیده با اندک فوت کردن برای خنک سازی و خاکسترزداتی 
مودبانه تقدیم سیاه کوچک کند. اما بنظر نمی رسید شیطان 
کوچک چندان علاقه ای به چنین غذای خشعی داشته باشد؛ 
به لبهایش نداد. اوی ار ا ر 
رسید گرم سرود ere‏ ترتیل ES‏ 
آن صورتش بشکلی بس غير طبیعی حرکت می کرد. در پایان با 
و دوباره درون جیب بارانی گذاشت به همان لاقیدی که نخچیروان 
ایبای مرده در کیسه اندازد. 


تقاهی :این اعمال غریب سا رافتام فر مد هو جال که هی دده 
نشانه های قوی پایان اعمال و پریدن به بستر در کنار من را نشان 
می دهد فکر کردم بهترین فرصت است, یا حالا یا هیچوقت- که 
پیش از خاهوش شدن حراغ طلسم را که در ان کرفتار ده 
بودم بشکنم. 


دریغ, فترتی که صرف انديشه در چه گویم شد مهلک بود. 
تىرزىنچېقى خود از روی میز برداشته یک لحظه سر آن را وارسی 
کرده با نگهداشتنش برابر نور و قراږ دادن دهانش روی دسته ابری 
از دود تنباکو بیرون داد. به انی چراغ کشته شد و ادمخوار وحشی 
تبرزین چپقی به دندان به ميان بستر کنار من جهید. بیاختیار فریاد 
زدم و با چرخر ته حلقی ناگهانی زاده تعجب شروع به کورمالی من 


د. 


چیزی که ندانم از دهانم پرید و خود را با غلط به عقب به دیوار 
چسبانده ملتمسانه خواهش کردم هرکه و هرچه هست ساکت 
باشد و بگذارد دوباره چراغ را روشن کنم. اما پاسخهایش که از ته 
حلق ادا می شد فورا به این نتیجهام رساند که درست منظورم را 

بالاخره گفت "تو لعنت دیگه کی هستی؟ یک کلمه حرف بزنی 
ی کشمت۔' با کفن این کلمات در تاردکن قوی چیقی اس را 
نزدیک من جولان می داد. 

فریاد زدمر "بخاطر خدا مدیر! پیتر کافین! مدیر! نگهبان! 
کافین ا! فرشتگان! نجاتم دهید!" 

در حالی که جولان ترسناک تبرزینچپقی اش چنان خاکستر داغ 
تنباکو گرداگردم پخش می کرد که فکر کردم زیرجامهام آتش می 
گیرد آدمخوار دوباره غرید "حرف بزن, بگو کی هستی ورنه می 
کشمت!" اما شکر خدا در آن لحظه مهمانخانهدار چراغ بدست 
وارد اطاق شد و از روی تخت پائین پریده سوی او دویدم. 

در حالی که دوباره خنده تمام صورتش را گرفته بود گفت, 
کو موی ار سرت کے نند" 


فریاد زدم نیشت رو ببند و بگو چرا نگفتی این زوبین انداز 
دیوسیرت ادمخوار است؟" 


"فکر کردم فهمیدی. نگفتمت دور شهر می گردد برای کله 
فروشی؟-اما حالا دوباره شىرحه تو تخت و خواب. کوئیکویک. منو 
ببین- تو حرف منو می فهمی و من حرف تو رو می فهمم-این مرد 
با تو میخوابه- می فهمی؟" 

کوئیکویّک در حالی که پکی به چیق می زد و روی تخت می 
و ۲ غرید- ای ۲ 7 ِ 

با کنار زدن روتختی با تیرزینچیقی اش به من اشاره کرد "برو 
تو تخت." اینکار را نه تنها متمدنانه بلکه براستی مهربانانه و 
سخاوتمندانه انجام داد. یک لحظه ایستاده به او نگریستم. با همه 
خالکوبیهایش رویهم رفته ادمخوار تمیز و خوبروئی بنظر میرسید. 
با خود فکر کردم این چه جنجالی بود بپا کردم-اين مرد انسانی 
است به همان اندازه که من هستم: همانقدر که من از او می 
ترسم او هم دلیل ترس از من دارد. خوابیدن با ادمخواری هشیار 
به ز مسیحی مست. 


گفتم ' مدب ی a‏ 
ق ا د خلاصه اینکه دست از چپق 
بردارد و من در رختخواب به او ملحق خواهم شد. o‏ 
یت خطرناک است. از این 
وقتی این مطلب به کوئیکویک گفته شد بی درنگ اطاعت کرد و 
دوباره مودبانه اشاره کرد به بستر روم- تا میشد کوشه ای کز کرد 
تا این مطلب را برساند که-حتی پایت را هم لمس نخواهم کرد. 


هس 


گفتم, "شب بخیر مدیر, می تونی بری." 


به بستر رفتم, و همه عمر بهتر از ان نخوابیدم. 


فصل چهارم 


روتخ: 


حدود سپیدهدم روز بعد در حالی بیدار شدم که بازوی کوئیکویک به 
مهربانانه ترین و دوستدارانه ترین شیوه ممکن روی من افتاده بود. 
تو گوئی همسرش هستم. روتختی چل تکهای بود از قطعات 
کوچک و غریب رنگارنگ به شکل مربع و مثلث؛ و سراسر بازویش 
خالکوبی شده با هزارتوی کرتی بی پایان از نقشی که هیچیک از دو 
بخش آن رنگ دقیقا مشابه نداشت- و حدس زدم دستش را در 
دریا به به یکسان در آفتاب و سایه نگاه نداشته و در اوقات 
گوناگون آستین پیراهن خود را کم و زیاد بالا زده- می توانم بگویم 


بازوی مذکور بسیار شبیه نواری از روتختی چل تکه بود. درواقع 
O N O O‏ 


سختی توانستم از روتختی تمییزش دهم بسکه رنگهاشان درآمیخته 
بود؛ و تنها با احساس وزن و فشار بود که می توانستم بگویم 
کوئیکویّک بغلم کرده. 


احساسات غریبی داشتم. بگذارید شرحشان دهم. خوب یاددارم 
در کودکی دچار وضعیتی کمابیش مشابه شدم؛ هیچوقت نتوانستم 
درست بفهمم حقیقت بود یا خیال. اوضاع از این قرار بود. در 
حال نوعی ورجه وورجه بودم-گمانم سعی می کردم مثل جاروی 
کوچکی که چند روز پیش دیده بودم از دودکش بالا روم و نامادریم 
که هميشه به بهانههای مختلف نوازشم می داد و وادارم می کرد 
سر بیشام زمین گذارم پاهایم را گرفته از دودکش بیرون کشیده 
زوا نة بسترم کرد در حالی که ساعت دو بعد از ظهر 21 ژوئن؛ 
طولانی ترین روز سال در نیمکره غربی بود. سخت دلتنگ بودم. 
اا جار ةه و ره هارا رم اه ریت 
سوم رفته شروع به کندن لباسهایم در نهایت تانی بمنظور وقت 
کی دوا آھی باح مان داف دا رئ 


اندوهگین در تخت دراز کشیده حساب می کردم باید شانزده 
ساعت تمام بگذرد تا بتوان به رستاخیز امید بست . شانزده ساعت 
در رختخواب! حتی فکرش پشتم را به لرزه می انداخت. هوا کاملا 
روشن بود و نور خورشید از پنجره داخل اطاق میتافت و صدای 
ترق تروق چرغ کالسکهها در خیابانها و صداهای شاد از تمام خانه 
ش میرسید. حالم بدتر و بدتر می شد-سرآخر برخاسته لباس 
پوشیده پاي باجوراب بی سر و صدا پائین رفته نامادری ام را 
خاص کرده بخاطر خطایم حسابی با دمیائی نوازشم دهد؛ در واقع 
هر تنبیهی جز فرستادنم به بستر به مدتی چنان دراز و طاقتفرسا. 
اما او بهترین و باوجدان ترین نامادری بود و مجبور بودم به اطاقم 
برگردم. چندین ساعت در بستر دراز کشیدم در حالی که کاملا 
بیدار بودم, بمراتب دژکام تر از زندگیام تا امروز. حتی نژند تر از 
شوربختی های بعد. سرانجام گویا در چُرت خود کابوسی دیده 
بودم؛ ؛ در حالی که به آرامی بیدار شده- نیم غرقه در رویا-چشم 
گشودم اطاق غرقه در نور پیچیده در تاریکی بیرون شده بود. 
درجا لرزه بر تنم افتاد, نه چیزی دیده ميشد نه شنیده؛ جز اینکه 
گوئی دستی فراطبیعی در دستم گذاردهاند. بازویم از روتختی 
آفپذان نود و شکل. با شبحن نی تام و در تیافتتی. که دست به اه 


تعلق داشت چسبیده به کنار تخت نشسته بود. به مدتی که به 
درازی دورانها می نمود یخزده از مهیبترین بیمها نشسته بودم, بی 
چرأت پس کشیدن دستم؛ در حالی که پیوسته فکر میکردم حتی 
این 1 ۳۰۶ سرانجام کی از من دور شد؛ اما صبح خیزان دحا 
که لرزه به تنم می افتاد تمام انرا بخاطر اوردم و روزها و هفتهها و 
ماهها بعد خود را غرق تلاش های پریشان کننده توضیح این راز می 
کردم. بهتر است بگویم تا همین اکنون اغلب حیران حل اين معما 
می شوم. 


اینک, آن ترس شدید بکنار, احساساتم از دست فراطبیعی در 
دستم از نظر غرابت بسیار شبیه احساساتی بود که هنگام بیدار 
شدن از خواب و دیدن بازوی مشرکانه کوئیکویّک گرد خود تجربه 
کردم. اما سرانجام تمامی رویدادهای شب گذشته یک به یک, در 
واقعیتِ واضح بشدت تکرار شد و آنوقت بود که به مخمصه 
مضحک خود پی بردم. زیرا با این که سعی کردم دستش را 
حرکت دهم -درآغوشگیری دامادانه را- با این همه چون خواب بود 

سخت مرا در بغل گرفته بود چنانکه هیچ چیز جز مرگ جدامان 
نکند. پس کوشیدم بیدارش کنم- کوئیکویک- اما نها خرناسی 
تحویل گرفتم سپس به پشت غلطی زدم چنان سخت که گوئی 

ن اسب بر گردنم بود و ناگاه خراش مختصری احساس کردم . 
رورا کار رده توق آرمیده ارو ی را ره 
تو گوئی نوزادی است با چهرهای تبرگون. فکر کردم چه بلبشوئی؛ 
اینجا در خانه ای غریب, در روز روشن, همبستر با یک ادمخوار و 
فووا "کو ی ۱ کار را سر ام 
با تکان دادنهای بسیار و سر و صدای بلند و بی وقفه در اعتراض به 
آغوشگیری مزدوج وار مرد خچرخرش را در آورم ودرجا دست پس 
کشید و خود را چون سگ نیوفانلندی آب کشیده تکان داده شق و 
رق چون چوب نیزه و در تخت نشسته خیره به من چشم میمالید تو 
گوئی رویهم رفته یاد ندارد چگونهم از آنجا سر در آوردهام. هرچند 

می رسید کم کم به نوعی آگاهی مبهم در موردم می رسد. 
در این بین آرام دراز کشیده وراندازش میکردم و بی هیچ ترس و 
بدگمانی مهم میل داشتم چنین موجود غریبی را بدقت بررسم. 
سرآخر وقتی بظاهر ذهنش به درک ماهیت همبالین خود نزدیک شد 
و با حقیقت کنار آمد کف اطاق پرید و با ایماء و اشاره و اصواتی 
خاص واقفم کرد گر می پسندم نخست او لباس پوشد و من پس 
از خروجش چنین کنم. فکر کردم با توجه به اوضاع و احوال این 


حرکت بس متمدنانه است؛ اما در حقیقت این ن وحشیان نوعی حس 
ظرافت درونی دارند صرفنظی از ا چه نامی بدان دهید؛ ادب 
اساسی آنها شگفت آور است. از آنرو چنین تمجید ویژهای از 
کوئیکویک دارم که رفتارش با منی که مرتکب چنان جسارت 
بزرگی شده بعلت غلبه حس کنجکاوی بر تربیتم از روی تخت خیره 
ندو تخاهن اعمالن لباس توشباش را نارهم کددم اکتا از 
نزاکت و مراعات بود. با این همه مردی چون او نه هر روز بینید و 
رفتارش, در خور ستایشی ویژه. 


FU E E‏ ی 
ضمدا Se‏ بلند .یود بسر گذاشت و بعد-بی شلوار چکمه 
E‏ 
حدس زدم سخت می کوشد چکمهها را پا کند؛ هرچند طبق هیچیک 
از اصول نزاکت که تاکنون بگوشم خورده لازم نیست شخص در 
خلوت چکمه پوشد. اما توجه دارید که کوئیکوک موجودی در 
مرحله دگردیسی, نه کرم و نه پروانه بود. eS‏ 
بود که غرابت خود را به غیرعادی ترین شکل ممکن نشان دهد. 
هنوز تعلیمش تکمیل نشده و تازهکار بود. اگر اندکی متمدن نشده 
بود به احتمال زياد به هیچروی زحمت چکمه به خود نمی داد و در 
عین حال گر هنوز وحشی نبود هرگز خواپ رفتن زیر تخت برای 
پوشیدنشان نمی دید. قدرانخام ار ریز فخت فرون .تند ا لاف 
فرورفته در اینجا و آنجا و پاین شده تا روی چشمان, و غزغز کنان 
و رن اش واس شدن رااان کرد چاه کی ,در 
آغاز روزی چنان سرد گزنده چندان عادتی به آن چکمههای خیس و 
ورچروکیده چرم گاو که احتمالا سفارشی هم نبود و پایش را می 
زد و ازارش می داد ندارد. 


وقتی ديدم پنجره پرده ندارد و کوی بس باریک است و خانه 
روبرو یکسره مشرف به درون, از انجا که جولان کوئیکویّک در 
حالی که جز کلاه و چکمه چندان چیزی به تن نداشت دم به دم بی 
نزاکتی بیشتری می شد هر طور که میشد التماسش کردم قدری 
در لباسپوشیدن, بخصوص پاکردن زیرشلواری تعجیل کند. 
درخواستم براورده اغاز شست و شوی کرد. در ان دوران هر 
مسیحی نخست صورت خود را میشست اما در میان حیرتم به 
شست و شوی سینه, بازوان و دستها اکتفا کرد. سپس جلیقه به 
تن کشیده تکه ای صابونی سخت از روی میز مرکزی که در عین 


حال جای آفتابه لگن هم بود برداشته در آب فرو برده آغاز کف 
مالی صورت کرد. نگاه کردم ببینم تیغش را کجا نگه می دارد و در 
کمال تعجب دیدم زوبین را از گوشه تخت برداشته چوب بلندش 
بیرون کرده نوکش از غلاف درآورده با کمی کشیدن بر چرم چکمه 
تیز کرده سمت تکه آئینه دیوار رفته باقدرت شروع به اصلاح یا 
درست تر بگویم زوبین کشی برگونه هایش کرد. با خود گفتم 
کونکوک این :دی اسان رطا مدان اد مر ار دای ان 
بعدها که دانستم سر زوبین از بهترین فولاد ساخته می شود و 
چگونه لبههای صاف آنرا همواره تیز نگاه می دارند حیرتم از این 
ابزار و شیوه اصلاح کم شد. 


دنباله کار آزانشش زودی انجام شد و در بالاپوش ر سر 
ناویان در حالی که زوبینش را چون تعلیمی امرا حرکت میداد از 


زودی پیرویاش کرده از پله ها به اطاق بار سرازیر شده برخورد 
بسیار خوشایندی با فعمانه نقدار خندان داشتم. با اينکه در قضیه 


همبسترم کم سر بسرم نگذاشته بود هیچ کینهای بدل نداشتم. 


وانگهی شکرخند ابزاری است ممتاز, چیزی خوب و کمیاب و صد 
حیف. ازاینرو. گر کسی, در وجود خویش استعداد شوخی 
کسی را دارد نه تنها مانعش نشوید بلکه بگذارید شادمانه عمر خود 
و دیگران گذارد. و بی گمان آنکه در وجودش به فور مايه خنده 
دارد یس بزرگتر از انی است که مان بزند: 


اکنون اتاق بار پر از مهمانانی بود که شب پیش وارد شده بودند 
و هنوز درست ندیده بودمشان. کمابیش جملگی والگیر بودند, 
نایب اول, نایب دوم » نایب سوم » نجار کشتی, چلیکساز کشتی, 
آهنگر کشتی, زوبینانداز و کشتیباس, گروهی پرزور آفتاب سوخته 
ریشانبوه گیسودراز که جملگی بجای حامه صبح بالاپوش ملوانی 
تن کشیده بودند. 


میشد به سادگی مدت ساحل بودن هر یک را حدس زد. رنگ 
گونههای بیگزند این جوان گلابی آفتاب خورده را ماند و بنظر می 
رسد همانقدر مشکبار باشد؛ نمی تواند بیش از سه روز از 
بازگشتش از سفر هند گذشته باشد. مردی که پهلویش نشسته 
چند پرده روشن تر بنظر می رسد؛ گوئی اثری از صندل زرد در 
اوست. در سیمای سومی هنوز سبزهروئی استوائی هست, 
هرچند اندکی سفید شده؛ بیگمان چندین هفته در ساحل پُرسه 
زده. اما چه کس توانست سیمائی چون کوئیکوتک رو کند؟ با آن 
خطوط الوان شبیه دامنه غربی کوههای آند با صف به صف و 
منطقه به منطقه اقلیمهای متضاد. 


ان ورادا مهفا تام که ها در راه خرب ار 
می کرد و ما که برای صبحانه وارد شدیم. 


گویند جهاندیده در رفتار بس آرام و در جمع سخت متین است. 
اما نه همیشه: لدیار , سپاح بزرگ نیوانگلندی و مانگو پارک 
جهانگرد اسکاتلندی در سالن کمترین اعتماد به نفس را از خود 
نشان می دادند. اما در مورد صرف گذر از سیبری در سوزتمه - 
سگی بشیوه لدیارد, یا رهنوردی انفرادی با شکم خالی در قلب 
سیاه آفریقا که حاصل جمع عملکرد مانگوی بی نوا بود- موان 
گفت شاید این نوع سفر بهترین شیوه نیل به هَدّب اجتماعی 
نباشد. با این حال در بیشتر مواقع نتیجه چنین میشود. 


آوردن این تأملات در اینجا از آنست که پي نشستن جمع گرد 
میز و آماده کردن خود بهر شنیدن تر قصههای والگیری در ميان 
حیرتی که اندک هم نبود جملگی را در سکوتی عمیق یافتم. نه تنها 
اين, که خجول و حیران بنظر می رسیدند. آری این جمع ملوانان 
کهنه کار که در اقیانوسهای بکلی ناشناخته جسورانه کلان والها به 
کشتی کشیده بی چشم بر هم نهادن کشته بودند و همزمان, همیذ همید- 
ها که جملگی سلیقه و پیشه واحد داشتند, در اینجا, , سر میز 
صبحانه جمعی چنان محجوبانه میان یکدیگر چشم می گرداندند که 
کوتین اوا را ان نفد در : شته کوههای گرین 
ندیده اند. صحنهای است غریب؛ این خرسهای شرمگن, این 
جنگنده والگیران هراسان! 


اما کوئیکوتک, O E‏ ی ی 
میز نشسته بود. را 
حتی بزرگترین ستایشگرش هم نمی توانست از ته دل ۳9 
زوبیننش سر میز صبحانه و استفاده بی اندام از آن, دراز کردنش 
بهر کشیدن صبحانه بسوی خویش با بخطر انداختن حتمی کلههای 
می داد و همه می دانند بیشتر مردم انجام خونسردانه عمل را 
اقامنشانه شمارند. 
قهوه و گرده نانهای داغ نکرده تمامی توجه خویش معطوف تر 
بیفتکها ساخت. تنها ذکر همین بس که وقتی صبحانه تمام شد مثل 
بقیه به تالار عمومی برگشته چپقتیرزین خود را روشن کرده در 
حالی کلاهش را که هیچگاه از خود دور نمی کرد بسر داشت آرام 
نشسته بود دود کردن چپق و گوارش را و همان دم برای قدم زدن 
بیرون شدم. 


9 ۱ 4 
خیابان 

حیرتی که در اولین نگاه به آدم غریبی چون کوئیکونک و جولانش 
در جامعه مودب شهری متمدن دست داده بود با اولین گشت در 
خیابان های نیوبدفورد در روز روشن رنگ باخت. 


در بیشتر خیابانهای نزدیک بارانداز هر بندر مهم غریب ترین آدم- 
خورند. خر اا ریصن و جات اه 
دریانوردان مدیترانه ای تنه به هراسان بانوان محترم زنند. خیابان 
ریجنت برای مالایاییها و لسکرها بیگانه نیست, و بسا که بانکیهای 
واقعی در آپولو گرین بومیان را ترسانده اند. اما نیو بد فورد تمام 
واپینگها و وات استریتها را پشت سر می گذارد. در اینها تنها 
دریانورد بینی اما در نیوبدفورد آدمخواران واقعی؛ کاملا وحشی؛ که 
بسیاری از آن ها هنوز گوشت حرام بر استخوان دارند نبش خیابان- 
ها در کشکود. هصیماست که خشهان تازهواردان را ختره کی 


اما علاوه بر فیحبائیها؛ تونگاتابوها, ارومانگاوئیها, پنانگیها و 
۹ یگاگیائیها در کنار انواع دست اندرکاران صنعت والگيری که 
بدون توجه در خیابانها تلوتلو می خورند صحنه هائی غریبتر و قطعا 
خندهدارتر بینید. 

همه هفته دهها جوان نور رس ورمونتی و نیوهمشایری به این 
شهر می رسند, همه تشنه منفعت و عظمت والگیری. بیلشتر 
جوان اند و ستبر اندام که درخت می آنداختند و نک در صرافت 
وانهادن تبر و برگرفتن زوبین والگیری. بسیاری به نورسیدگی 
ود سرسبز سبز خاستگاه خویش و در برخی امور چنان خام که 
سر نبش می چمد. کلاه بر قرو E‏ بره 
مزین به کمریند دربانوردان و چاقوی نیامدار. این یکی با ساووستر 
9 ردای بامیز بن . 


هیچ خودآرای شهری به گرد خودآرای روستائی نرسد-منظورم 
خودارای دهاتی است-کسی که در گرمترین روزهای تابستان 
محصول دو جریب خویش با دستکش جير درو کند مبادا دستش 
آفتاب زند. آنگاه که چنین دهاتی خودآراي به صرافت شهرتی بارز 


افتاده به صنعت خطیر والگیری پیوندد کارهای مضحکش پس از 


رسیدن به بندر دیدنی است. در سفارش لباس دریانوردی دستور 
جلیقه تکمه تکمه فلزی و شلوار نخی یراقدوز دهد. آه, روستائی بینوا! 
وه که در هنگامه نخستین تندباد وقتی خود و تکمه و یراقت به کام 
طوفان غلطید به چه شدتی کنده شود. 


اما گمان مبرید در این نامی شهر تنها زوبین اندازان, آدمخواران 
و خودارایان روستاتی بچشم میخورند. به هیچ روی. با این همه 
نیوبدفورد جای غریبی است. گر نبودیم ما والگیران این تکه زمین 
احتمالا به همان متروکی ساحل لابرادود بود. درواقع بخشهائی از 
پسکرانه آنقدر خشک هست که هراس در دل اندازد. شاید خود 
شهر در تمامی نیوانگلند محبوبترین باشد. درست که سرزمین 
روغن است؛ اا ته ها کا که ڌو کین جال سد هه ااه د 
شراب هم باشد. نه شیر در خیابانها شیر روان است و نه خیاباز- 
های بهاری خاگفرش. با این همه در هیچ کجای امریکا چون نیوبد- 
فورد این همه خانه اشر افوے, باغ 9 بوستان نیست. از کجا آمدھ- 
اند؟ چگونه در این محل که روزی زمینی سترون و اتشفشانی بود 
کاشته شدهاند. 


رو نگاهی بدان زوبین های نمادین گرداگرد آن عمارت انداز تا 
پاسخ یابی. آری, تمامی این خانه های ممتاز و باغهای پر گل از 
اقیانوس های اطلس,. آرام و هند آمده اند. تمامی اینها را زوبین 
زده از ته دریا بدین جا کشیدهاند. آیا جناب اسکندر فتحی چنین 


گویند در نیوبدفورد پدران نهنگ جهیزیه دختران دهند و به هر یک 
از خواهرزادهها و برادر زادهها چند گرازماهی. برای دیدن عروسی- 
های پر زرق و برق باید به به نیوبدفورد رفت زیرا تقل است یکایک 
شمع کافوری سوزند. 

تماشای شهر در تابستان, آکنده از افراهای زیبا- -خیابان های 
طویل سبز و زرد-دلکش است. و تیرماه, انبوه شا ط هندی 
زيباي سر به فلک کشیده افراخته مخروط شکوفههاي مجتمع 
خویش شمعدانوار ارزانی رهگذران دارند. به قدرت هنر بسیاری 
برزنهای نیوبدفورد را رخشان تراسهای گل فراز سترون صخرههای 
مازادی است که روز اخر افرینش مردود شدهاند. 


و زنان نیوبدفوردی به شکوفایی وردهای خویش. سوری 
تابستانه است ولی زیبا قرنفل گونهشان چونان آفتاب ب بهشتی. 


هیچ کجا جز سیلم شکوفههای این گونهها نیابی, جائی که گویند 
دختران نورس چنان ¿ مشک بویاند که عشاق دریانورد فرسنگها دو 
از ساحل بویشان استشمام کنند؛ گوئی بجای شنزار پاکدینان به 
جزایر ادویه نزدیک شوند. 


کلیسای کوچک 
در همین نیوبدفورد کلیسای والگیران جای دارد و انگشتشمارند 


الان دلافگا, که در آستانه سفر اقیانوس هند يا آرام از دیدار 
یکشنبه آن مانند. بیگمان من یکی که نماندم. 


پي بازگشت از پیاده روی صبح, دوباره بهر همین بیرون زدم. 
آسمان از صاف سرد آفتابی به بورانی سخت و مه گرفته 
شده بود. خود را در پشمینه بالاپوش پوست خرسی پیچیده در 
ستیز با طوفانِ سخت راه تا کلیسا را پیمودم. يي ورود چشمم به 
گروهی کوچک از پراکنده ملاحانر همسران و بیوههای آنان افتاد. 
شد. بنظر میرسید هر نیایشگر خاموش بعمد به فاصله از دیگری 
نشسته تو گوئی اندوهها اختصاصی است و ناگفتنی. کشیش هنوز 


نرسید بود و این جزایر خاموش زنان و مردان نشسته سخت خیره 
به چند لوح مرمرین حاشیه سیاه که طرفین منبر در دیوار کار 
گذاشته شده بود. بی تظاهر به نقل دقیق متون. سه لوح چیزی 


در گرامی داشت یاد و خاطره 
جان تالبوت, 
که در هجده سالگی روز اول 
نوامبر 1836 نزدیک جزیره دسولیشن 
برابر ساحل پاتاگونی از عرشه پرت شد. 
این لوح توسط خواهرش 


۰ 1 د ۲ 


در گرامی داشت یاد و خاطره 
رابرت لانگ, ویلیس الری, 
نیتان کلمن, والتر گنی, ست میسی 
و سموئیل گلیگ, 
خدمه یکی از زورق های 
کشتی الیزا 
کا در سی وھ دار 1۱9 
در اقشو کر آمند اقیانونن آرام: 
والی کشید و محوشان کرد. 
این لوح مرمر توسط همناویان 


جان بدر برده نصب می شود. 


در گرامی داشت یاد و خاطره 


مرحوم 
ناخدا حزقیل هاردی, 
که سوم اوت 1833 در ساحل ژاین 
در دماغه زورق‌خویش توسط نهنگ عنبر کشته شد. 
توسط بیوه اش 
این لوح نصب می شود. 


با تکاندن ریزبرفها از کلاه و بالایوش قندیل بسته نزدیک در 
نشستم و چشم دواندن به طرفین از مشاهده کوئیکوتک نزدیک 
خود جا خوردم. فخت تانتر هنت ضحتة نو عی نگاهشگفت ز وج 
ناسنا کسام شکاکانه در عفر اش نفد نظو فیبرسید. این 
وحشی تنها کسی بود که متوجه ورود من شد زیرا تنها کسی بود 
که خواندن نیارست و از اینرو ان نوشته های فسرده بر دیوار را 
نمی خواند. نمی دانم کسی از خویشان دریانوردانی که نامشان بر 
دیوار آمده بود در جمع حضور داشت یا نه؛ اما بسیاری حوادت 
والگیری جائی ثبت نمی شود و از همین رو بسیاری از زنان حاضر 
ان وضو وم رن وم رت اد ده 
بقین داشتم اینجا در برابرم کسانی جمع شده اند که دیدن آن 
الواح غمبار باعث میشود زخم های دیرین غمخوارانه در قلب های 
تسکین نایذیرشان سر باز کند. 

ای کسانی که رفتگانتان زیر سبزه ها آرمیدهاند و ایستاده در 
میان گلها توانید گفت-اینجا, اینجا عزیزم آرمیده, کجا دانید 
پریسانی هاوا گرفته در چنین سفع ها را چه ناداتشتههای لخن 
است در آن مرمرهای دور سیاه بی خاکستر! خه نای است کر 
آن کتیبه های خشک! چه تهیگی مهلک و خبائت ناخواندهای در 
سطوری که گوئی چون خوره تمامی ایمان بلعد و احیا از جانهائی 
دریغ می دارد که بی جا و گوری از دست رفته اند. همین الواح 
می توانست بجای اینجا در غارهای الفانته باشد. 


درگذشتگان بشر در کدام سرشماری موجودات زنده جای 
گیرند؟ چگونه است که حسب آن اندرز جهانروا مردگان حرف 
نزنند. هرچند رازهائی بس فزونتر از شنهای «ِ«ِ 
چطور به ان که هم دیروز به سرای باقی شتافته لقبی پرمعنا 
ملحدانه [چون راحل] دهیم درحالی که حتی مسافر اقصی نقاما 
عالم را سزاواږ آن نمی دانیم؛ چگونه است که بنگاههای بیمه عمر 


غرامت مرگ افرادی پردازند که روح جاودان دارند؟ آدم عتیق که 
شصت قرن پیش درگذشت هنوز در کدام فلج بی تحرک ایدی و 

نشئه استیصال شدید قرار دارد. چگونه است که هنوز از پذیرش 
تسلی مرگ کسان طفره میرویم در عین اينکه معتقدیم قرین 
رحمتی وصفناپذیرند؛ چرا همه زندگان می کوشند همه مردگان را 
ساکت نگاه دارند؛ چه چیز جز شایعه تقه خوردن در گوری کل 
شهری بوحشت اندازد. هیچکدام از اینها نمی توانند معنای خود را 
نداشته باشند. 


اما ایمان شغالوار از بین گورها خوراک یابد و حتی از این شک- 
های مرده قویترین امیدهای خویش گرد کند. 

چندان حاجتِ گفتن نیست که در شب سفر به نانتوکت با چه 
حسی و حالی بدان لوحهای مرمرین توجه و در نور نیره آن روز 
تاریک و حزین سرنوشت والگیرانی را که پیش از من روانه شده 
بودند می خواندم. آری, اسماعیل چه بسا تو هم همین سرنوشت 
یابی. اما به هر رو دوباره شاد شدم. هیجانات لذتبخش آغاز, 
فرصت خوب عُلوّ-اری زورقی درهم شکسته به جاودانگی ترفیع 
افتخاریام دهد. بیگمان در والگیری مرگ هم هست-ارسال جبری 
انسان به ابدیت با سرعت و ذشامیختگی وصفناپذیر. اما بعدش 
چه؟ گاسم در این ام زندگی و مرگ خطائی فاحش کردهايم. 
بفکرم آنچه سایهام در زمین نامند گوهر راستین من است. بنظرم 
دل نگرش به امور روحانی صدفهائی را مانیم که از ورای آب به 
خورشید نگرند با این خیال خام که آب کثیف به لطافت هواست 
فکرم که این جسم جز رسوب حیات متعالی ام نیست. در وا 
گویم هرکه خواهد جسمم گیرد, و آن, خود من نیست. بنابراین 
سه هورا به افتخار نانتوکت؛ و ای زورّق شکسته و پیکر درهم 
شکسته هروقت که خواستید بیائید زیرا حتی خود ژوپیتر درهم 


شکستن روحم نیارست. 


فا ن 


مر 


هنوز چیزی از نشستنم نگذشته بود که استوار مردی مقدس 
درآمد؛ بمحض بسته شدن در طوفان زده پي ورودش, نگاه سریع 
و احترامامیز جمع گواهی مکفی بود بر کشیشی کهن نیکمرد. 
eo I‏ 
محبوبیت زیادی داشت بدو داده بودند. درجوانی دریانورد و زوبین 
انداز بوده اما سالهاست که زندگی خود وقف کشیشی کرده. 
زمان نگارش این سطور پدر میپل در ا کهنسالی ۳ 
همراه با سلامت بود, آن نوع کهنسالی که نار می رسد دا 
شکوفائی مجدد جوانی عجین می شود. زیرا میان همهی چین و 
چروک هایش نوعی رخشش ملایم نو شکوفائی بچشم می خورد- 
سبری ها سرک می کشید. هیچکس 
نبود که از قبل سرگذشتش شنیده باشد و در نخستین دیدار با 
نهایت علاقه بدو ننگرد زیرا نوعی خصوصیات کشیشی مرتبط با 
پیشینه دریانوردی ماجراجویانه در وجودش بهم رسیده بود. متوجه 
شدم بهنگام ورود چتری بدست نداشت؛ یقینا با کالسکه خودش 
هم نبا ده نود زیرا ریزیرف اب فده اد كلاه باراټۍئ اش سر ازیز: 
شده بود و چنین می نمود که بالاپوش پارچه ای بزرگ ناخدایان از 
وزن اب جذب شده تقریبا به پائینش می کشید. به هر روی کلاه و 
بالاپوش و روکفشی را یک به یک درآورده در فضای کوچکی در 
گوشه مجاور در آویخت هدر ات حالت آراسته در کت و شلواری 
متاس ارام روانه تیر نو 


همچو بیشتر منبرهای قدیمی بسیار بلند بود و از آنجا که پلکان- 
های متداول برای صعود از منبری چنین رفیع بخاطر زاویه گشوده 
با زمین فضای کوچک کلیسا را بیشتر تنگ و ترش می کرد بنظر 
می رسید معمار به اشاره پدر میپل ان را بدون پله ساخته و 
تحانتخرن تر دیامن عسودی عانسی, شببه آنها که در دربا برای بالا رفتن 
از زورق به کشتی بکار می رود تعبیه کرده. همسر ناخدای یک 
کشتی والگیری زوجی طناب سرخ زیبای پشمی محکم بعنوان نرده 
این نردبان دارای قبههای زیبای آبنوسیرنگ بافته بود و کل این 


تمهید با توجه به نوع کلیسا به هیچ روی نمایانگر کج سلیقگی نبود. 
پدر میپل با لحظهای درنگ پای نردبان و گرفتن قبههای زینتی نرده 
ای اه ال اند اخ وبا سای نراستۍ سای ار 
همزمان محترمانه دست بالای دست از پله ها بالا رفت چنانکه 
گوئی به نوک شاهدکل کشتی خود صعود می کند. 


بخشهای عمودی این نردبان جانبی, مثل همه نردبانهای اویختنی 
از طناب دارای روکش پارچهای بود و تنها قبه ها از جنس چوب, 
طوریکه هر پله مفصلی داشت. در اولین نگاه به منبر متوجه شده 
بودم این مفصلها هرچقدر هم برای کشتی راحت باشد در اینجا 
اضافی است. علت هم این بود که گمان نمی بردم پدر مییل پس 
از رسیدن به بالا اندکی به راست پیچیده با خم شدن از فراږ منبر 
بعمد نردیان را پله به پله بالا کشد تا کل آن در درون منبر قرار 
گیرد و خود را در کیک کوچک خویش دور از دسترس سازد 
دریابم. پدر میپل چنان به قداست و خلوص شهره بود که نمی شد 
ظن بدنامی استفاده از حقه های صحنه ارائی بدو برد. با خود 
کم کیت لست و انار تابد ولبات فقن داشته و فراتر از اين 
نماد چیزی نادیده باشد. در اینصورت بسا که با ان انزوای 
جسمانی گسست موقت معنوی خویش از کلیه علاثق و تعلقات 
بیرونی را نماید؟ آری برای مخلص مرد خدای جان گرفته از 
گوشت و شراب ۽ گلمه خی متسر وا دزی خهد وتا میم - ایرنبرایز- 
اشاش رقع با عشعه‌ای سرمدی در درول. 


بای ی و 
تنها خصیصه غریب کلیسا نبود. بين بین آن مرمرهای نمادینگوررها 
دیواری که پشت منبر را تشکیل میداد مزین به نقاشی بزرگی بود 
نمایانگر کشتیای شجاع در نبرد با طوفان دهشتناک ساحل بادگی 
صخرههائی سیاه و موجشکنهای برفی. اما فراز ابرهای شتابان و 
ابرهای سیاه غلطان جزیره کوچعی از افتاب شناور بود و در 
میانش سیمای مَلکی رخشان و این چهره نورانی نقطهای مشخص 
از نور بر عرشهی ون امواج می انداخت, چیزی ‏ شبیه لوح 

اندود نمایان زدن ز 
فرشته ضلا دهد "ای کشتی رنف 1 ] بجنگ 
زیرا وه که خورشید می دمد و ابرها دامن برچینند- وراننک اآرافترین 
اسمان ابی " 


در خود منبر هم آثار همان سبک دریائی که نقاشی و نردبان 
پدید اورده بود بچشم می خورد. بخش پیشین تنّکه دارش تجسم 
دماغه کرد کشتی بود و انجیل مقدس روی قطعهای بیرون زدهای 
با تزئینات طوماری که به شکل منقار ویلون شکل کشتی ساخته 


چه چیز پرمعنا تر از این ؟- زیرا منبر همواره مقدم عالم است و 
همه چیز در پی اش؛ منبر است بیشاهنگ عالم. از منبر است که 
پیش از هر جای دیگر طوفان غضب الهی رویت شود و دماغه 
کشتی پذیرای نخستین ضربات. از ان فراز است که از خدای بادها 


, چه برین چه دبور, درخواست تبدیل به باد موافق شود. اری 


وعظ 


پراکنده در ردیف های صندلی ها دستور داد جمعتر نشینند. سمت 
Lea‏ 


صدای خفه چکمههای سنگین دریانوردان همراه با صدای ملایم 
تر کفشهای زنانه بگوش رسید و دوباره سکوت برقراد شد, همه 
چشم دوخته به واعد 

اندکی درنگ کرد و سپس زانوزنان در دماغه منبر اسمر دستان 
بزرگ بر سینه, چشمان بسته بالا کرده به نیایشی چنان خاشعانه 
پرداخت که گوئی زانو زده کف دریا عبادت کند. 


این نیایش با لحن آئینی ممتد, چونان زفږ ز: وس کشتی غرقه وه در 
دریای مهگرفته تا و سرود زیر 
گرفت و در انتهای هر بند لحن را تغییر داده با سرور وخرمی بانگ 
می زد- 


و و كو انوس وس 
"اندوهی موحش به جانم می انداخت. 
وقتی امواج روشن از آفتاب خداوند 
کنار حوت غلطان بودند 

در ضلالت خود فروتر می شدم. 


"باز شدن درهای دوزخ را 
با ان درد و اندو ټی بایان دیده' 


اوخ که بسر در نومیدی فرو می رفتم۔ 


"در اوج پریشانی فریاد خدا کردم 
و آنگاه که بکستره. افند بریذة بوذم 


دیگر نبود وال زندانم. 


"بسرعت به دستگيريام شتافت, 


۳ 1 | ذ- ۲ 1 
تو نوی سوار بر دحلسی ورای . 
مهیب و رخشان چون اذرخش بود 
سیمای خدای منجیام. 


"سرودم برای هميشه ثبت می کند 
آن لحظه موحش, آن دم فرح بخش؛ 
شکوه خداوندی راست؛ 

که رحمان است و متعال. 


تقریبا همه همآواز این سرود با صدائی بس رساتر از غریو 
و ای ها اه 
انجیل را ورق زد و سرانجام با خم کردن دستش روی صفحه 


مناسب گفت:" همناویان_ گرامی به آخرین آیه باب اول سوره 
بوئشس-"'و خدا ماهی با کین ن ای بلع بونس آماده بو د." متمسک 
شوید. 


"همناویان, این سفر تنها چهار باب-چهار رشته در حبل المتین 
عظیمی در روح یونس را نماید! این پیامبر چه درس پر معنائی 
برای ماست! چه چیز شریفی است در ان سرود در دل حوت! 
چقدر به عظمت خیزابهای بلند و سترگ ماند! حس میکنیم سیلابها 
از رویمان موج می زند؛ با او به ژرفترین اعماق ابها سیر کنیم, 
جائیکه خزهها و گل و لای دریا احاطه مان کرده. اما این سفر 
يونس چه درسمان دهد؟ همناویان این درس دو شق دارد یکی 
برای همه ما مردم خاطی و یکی هم برای من سفان خدای حی. 
بعنوان افراد گناهکار این قصه همه ماست زیرا قصه گناه, 
قساوت, هراسهای ناگهانی. مکافات عاجل, توبه و انابه, دعا و سر 
آخر رستگاری و سرور يونس است. مثل همه انسانهای خاطی 
گناه این پور متی سرپیچی خیرهسرانه از فرمان الهی بود- کار 
نداشته باشید که فرمان چه بود و چگونه ابلاغ شد-فرمانی که در 

نی سخت بود. اما از یاد مبرید همه اموری که خداوند 
انجامش را از ما می خواهد دشوارند و از همینروست که بیشتر 
فرمان می دهد تا بکوشد متقاعدمان کند. و گر طاعت خدا کنیم 
باید از خودبگذريم و دشواری طاعت خدا در همین است. 


ان ی 2 
حکمرانی خدا بردش, جائی که تنها کشتیبانان زمینی دارد. دزدانه 
به حوالی جاپا رفته سراغ کشتی ای گیرد که به ترشیش رود. 
شاید انچه تاکنون بیش از همه مغفول مانده در همین نهفته باشد. 
هر طور حساب کنی ترشیش نمی تواند جائی جز غادش امروزی 
باشد. این نظر دانشمندان است. اما همناویان غادش کجاست؟ 
در اسیانبا و دورترین آبها از جاپا که يونس ۱۳ باستان امکان 
کشتیرانی بدان داشت. دورانی که اقیانوس اطلس دریائی تقریبا 
ناشناخته بود. زیرا, همناویان, جاپا, یافای امروزی, در شرقی ترین 
ساحل مدیترانه, شام, قرار گرفته و ترشیش يا غادش بیش از دو 
هزار مایل دور تر در شرق و بیرون تنگه حبل الطارق. همناویان 
نمی بینید که یونس می کوشید میان خود و پروردگارش دنیائی 
فاصله اندازد؟ بیچاره مرد! ای خوارترین و شایای هر ملامت؛ با 
کلاهی لبه تا ابرو پائین کشیده دولا دولا و چشمانی گنهکار در 
فرارئ ور داتفه از پروردگازرش' ر 
چون شبروئی حقیر در شتاب گذر از دریا. با ظاهری چنان آشفته 
و هکار که کر پاسبانی کشت مید سن از انکه بايش به کشتی 
و وی و هر چه عیان بود 
فراری بودنش ! نه بێهای. نه کلاهدان, جامهدان پا تمچهای,- هیچ 

رفیقی بهر بدرقه و بدرود فرا اسکله ای. سرآخر پي بسي 
جستجوی نهانی کشتیای عازم ترشیش یابد. گرم بار زدن آخرین 
محمولهها؛ همینکه پای به عرشه گذارد تا ناخدا را در اطاقکش بیند 
وی و ود درد ومع 
نگرند. این را در می یابد اما ببهوده می کوشد آرآم و مطمئن 
بنظر رسد؛ بیهوده می کوشد لبخندٍ یس به لب نشاند. فراستهای 
قوی بشر به ملاحان میگوید نمی تواند بیگناه باشد. به هزل و جد 
با یکدیگر نجوا کنند-"جک, این بابا بیوه زنی را غارتیده؛" یا جو می 
بینیش, دو زنه است؛ " پاء هری پسر, گمانم زناکاري است که در 
گومورای قدیم از زندان گريخته, یا :اسم یکی از ادمکشان کم 
شده سدوم باشد.' " یکی دیگر سوی اعلان قشعر برجایزه پانصد 
دیناری دستگیری پدرگشی با فلان و بهمان مشخصات چسبانده به 
الوار ضخیم زمینکوب شده لنگرگاه که طناب کشتی را بدان بسته 
اند میبدود. میخواند ونگاهی به يونس و نگاهی به اعلان, در حالی 
که اینک تمام همناویان مرافق گرد يونس جمع شدهاند آماده 
گرفتنش- یونس بیمناک بخود می لرزد و با همه جمع کردن تمام 
شجاعت در چهره بیشتر ترسو بنظر می رسد. به مظنون بودن 


خویش اقرار نمی کند و همین خود ظنی است قوی است. پس 

بهترین استفاده را از این فرصت می کند و وقتی ملاحان می بینند 
مردی که در اعلان امده نیست اذن عبورش می دهند و خود را به 
اطاقک ناخدا می رساند. 


"کینست آنجا؟" ناخدا که شتانان زو میز درشم و برهمش 
ارات گھرک زا مادم ھی کنخ بانی:ی زت کیست آنجا؟ :وای 
که همین پرسش بی آزاږر چگونه يونس را خرد می کند! زیرا در 
یک آن تقریبا می چرخد تا دوباره بگریزد. اما خود را جمع جور 
کرده می گوید "قصد سفر به ترشیش با این کشتی را دارم؛ کی 
بادبان بردارید جناب؟" تا اینجای کار ناخدای گرفتار نظری به 
یونس ایستاده در برابرش نیفکنده بود؛ اما به مجرد شنیدن آنٍ 
صدا که گوئی از ته چاه میآمد تیز براندازش کرد. سراخر با تانی و 
ژرفنگری در او پاسخ داد "با اولین مَدٌ بعدی بادبان کشیم." "نه 
اه رن ار کر E‏ 
بقدر کفایت زود است." بفرما یونس؛ این هم طعنی دیگر. اما 
برعت اخدا را از ان جال و قوی دراوردة هی قنور با دا 
سفر می کنم جناب, اما کرایه مسافر چقدر است؟ حالا می 
پردازم. " همناویان عرض از ذکر این نکته این است که "پرداخت 
کرابه پیش از بادنان نرداشتن کشتی "کر این سر گا شت مغقول 
نماند. و با توجه به فحوای کلام آکنده از معناست. 


اما همناویان, اين ناخدای کشتی يونس کسی بود که 
جنایت را در همه کس تشخیص می داد مگر حرص و آز 
مانع شود این قدرت جز در مورد بینوایان ظاهر کند. 
ای فصاهیان دز انس عالع ری که کرا دار راکت و 
بی تذکره سفر کند و فضیلتِ بی برگ و نوا را در همه 
مرزها بازدارند. ااا ا ا ا 
شود مقدم بر هر داوري اشکار ژرفای بدره اش یابد. سه برابر 
مبلغ متعارف طلبد و يونس دهد. ات ی شش ری 
وا ال as‏ را 
کیسه اش ریزد. با این همه قتی يونس تمام بدره بیرون کشید 
هنوز هم احتباط و سوء ظن ناخدا را آزار می دهد تک تک سکه ها 
را روی میز انداخته صدایشان سنجد. زیر لب گوید هرچه باشد 


قلاب نیست؛ و يونس راهی می شود. ینک پونس کاپیتان را گوید 


2 طاق محللم را نشان دهید جناب, خسته سفرم و محتاج خواب 
ادا ی ار ای و اغاست اطا پوس وارد 
می شود و مایل است در را قفل کند اما قفل را کلیدی نیست. 


ناخدا با شنیدن صدای تقلای ابلهانه پونس در اطاق با خنده زیر 
لبی چیزی قریب به این مضمون زمزمه کند که گاه نگذارند در 
ححره محکومان از داخل کلید شود. سراپا در لباس گرد آلود خود 
را روی تخت می اندازد و می بیند سقف مجلل اطاق کوچکش 
تقریبا به پیشانیاش چسبیده. هوا خفه است و يونس هن و هن مي- 
کند. آنگاه فرورفتگی در آن تنگ مغاک نازل تر از خط آبگیر 
و ی مه پا اف رس نت 
که وال در کوچکترین زوایای اندرونه خویش به بندش کشد. 


"آویخته چراغی که از مجور به دیوار پیج شده در اطاق يونس 
ملایم تابی می خورد؛ و کشتی که بخاطر وزن آخرین لنگه های بار 
شده به سمت بارانداز شیب یافته. چراغ و شعله و همه چیز, 
گرچه در حرکتی جزئی, همچنان انحراف دائمی خود نسبت به 
اطاق را حفظ می کنند, و چراغ گرچه درواقع خود را به شکلی 
خطاناپذیر قائم نگاه می دارد باز هم سطوح قلابی و دروغزن 
سطوحی را که برابرشان آویخته شده برملا کند. چراغ مایه انذار و 
وحشت يونس است؛ درازکش در بستر چشمان معذب خویش گرد 
اطاق دواند و این فراری تا این دم موفق هیچ ملجأئی برای نگاه 
بیقرار خویش نیابد. آما ان تاد جرا نحشو و تر به وخا 
اندازد. کف و سقف و اضلاع همه مورب اند. نالد که" "اوه! وجدانم 
نیز همین وضع در درونم دارد, قائم افراخته سوزد و زوایای روحم 
بیغوله هائی کج و کول!" 


ان ی ا مارح 
است و چون اسب مسابقه رومی که با کشیدن دهنه فولادی برای 
جهش بیشتر زجرش کنند دوار سر سوی بستر شتافت, همچون 
کسی که در آن مخمصه تیرهروزی در دلتنگی سرگیجهاور میچرخد 
و میچرخد و تا حمله برطرف نشده طلب مرگ از خدا کند و سر- 
اخچر در ا« گرداب شوربختی که حس می کند چرتی عمیقش رباید 
چون بیحالی مستولی بر ان که با خونریزی جان دهد. زیرا وجدان 
همان زخم است و چیزی بهر قطع خونریزی اش نیست. بدین 
شکل پس از تقلائی سخت در بستر فلاکتِ سخت شگرف یونس 
غرقه خوابی عمیقش کند. 

"اینک زمان مد رسیده؛ کشتی غمزده مهارها افکنده جلدي 
بدریا سریده از ساحل متروک عازم ترشیش شود. دوستان ان 
کشتی نخستین کشتی ثبت شده قاچاقچیان! است و محموله 
ممنوعهاش یونس. اما دریا بر آشوید؛ تحمل این بار فاسد نیارد. 


طوفانی موحش در گیرد و کشتی در شرف شکستن. اما وقتی 
سرناوی عرشه برای سبک کردن کشتی استمداد می کند, , وقتی 
جعبهها, لنگهها و قرایهها روی عرشه بهم می خورند, باد زوزه و 
مردان فریاد می کشند و هر تخته درست بالای سر یونس از صدای 
پا می غرد و در تمام این غوغای خشمگنانه يونس در خواب مخوف 
خویش است. تمسق شمان ند و ته خروشان دریا: صدای کح 
شدن تخته ها نشنود و از هجوم وال عظیم در دوردست که از هم 
اکنون با دهانی باز و دریاشکاف سر در پیاش گذاشته نه چندان 
شنود و نه پروا کند. اری همناویان يونس در پهلوی کشتی فرو 
رفته بود- آنطور که من فهمیدهام بستری در اطاقکی, و در خوابی 
سنگین. اما کشتیبان هراسان نزدش آمده 7 گوش ناشنوایش 
فریاد میکند, "ای حقیر خواب برده! بر خیز! " يونس که با تلو تلو 
خوران به عرشه رفته چنگ در طناب بندی دکل زند تا نگاهی به 
دربا فکند. اما در همان لحظه خیزابی سهمگین از زیر کشتی بالا 
اضوه از فران دواره کی پر آو ریز موج پی موج پلنگ وار به 
درون کشتی جهد و چون راه خروج سریعی نیابد پس و پیش دود تا 
بدان حد که چیزی نمانده دریانوردان, بدریا نیفتاده, غرقه شوند. و 
چونان ماهی که سیمای هراسانش از ته ژرف درهها در تاریکی 
اشهان:دندخ شود بوت نس مبهوت تیر مورب کیب بیند که به آسمان 
رود و بلافاصله به ژرفای عذابآور برگردد. 


"غریو وحشت پی وحشت روحش درنوردد. در همه حالات ذلز- 
بارش دا ریز سی ان خد ان اس ملاخان این ها زا در اه 
می بینند و ظنشان بیشتر و بیشتر مبدل به یقین شود و سراخر 
بهر اطلاع تام و تمام از حقیقت امر و با ارجاع کل مسئله به خدای 
متعال نظرشان بر قرعه قرار می گیرد تا ببنید مسبب نزول چنین 
توفان عظیم بر آنان کیست. قرعه بنام یونس می افتد و پی 
روشن شدن ماجرا گرداگردش جمع شده خشمگنانه به باد سواًل 
ش گیرند. "شغلت چیست؟ از کجا می آئی؟ ۳ قوم ؟" اما 
همناویان اینک رفتار یونس مسکین نگرید. ملاحان بیمناک صرفا 
می پرسند کیست و از کجا؛ در حالی که : نه تنها پاسخ آن پرسش ها 
بلکة بای دزیر به سوال تبر شیدم را کیرنده آما این ناس 
ناځوا سه به دست یار الفت که ر او تساط وارد ار دحا :هزون 
کشیده شود. 


"فریاد میز ند» "عبرانیم" " و می افزاید, "از پروردگار خدای 
آسمانی خالق بر و بحر ترسم. "خدای ترسی ای یونس؟ بهتر 
INL o‏ ی را 


کند و وحشت ملاحانی که هنوز دلرحماند فزون در فزون. يونس 
هنوز هم طلب رحمت الهی نمی کند چرا که سیاهی سزای خود 
نیک داند؛ بی نوا به فریاد لابه کند به دریاش اندازند چون خوب می 
داند بخاطر اوست که این سترگ طوفان بر ایشان نازل شده اما با 
ترحم روی از او گردانده پی راههای دیگر نجات کشتی گردند. همه 
بیحاصل و شرزه طوفان هردم خروشان تر؛ بناچار با دستی در 
طلب یاری خدا در آسمان و با دستی دیگر, به طیب خاطر, , يونس 
گيرند. 


"تک يونس نگر که چون لنگری برش داشته به دریا اندازند و 
درجا آرامشی نرم از سمت شرق بر دریا مستولی گردد و طوفان 
که گوئی يونس پی غرق شدن با خود پائین فرو کشیده کاستی 
کیرد و جریا بشت سرش ارام در قلب گردانِ اغتشاشی چنان 
اراده غلطد که پروای فروشدن در گشوده آروارههای وال منتظر 
نکد و ته در یت آن : وقتی که وال همه دندان های عاجی خود چون 
پیچ و مهرههای سفید پرشمار گرد زندانش بندد. انجاست که 
يونس در شکم ماهی بدرگاه خدا استغاثه می کند. اما استغاتهاش 
ِِ و درسی ارزشمند گیرید. زیرا یونس با همه گنهکاری بهر 

ری مستقیم شیون و زاری نکند. حس میکند سزاوار این 
مکافات دهشتناک است. کل امر رستگاری را بخدا واگذاره 
دلخوش به همین که با همه درد و رنج هنوز هم روی به آستان 
مقدس حق تعالی دارد. همناویان, توبه راستین و مخلصانه در 
همین است؛ نه در آه و فغان التماس بخشش. بل در حقگزارية 
چزا. اينکه این سلوک يونس تا چه پایه خدای را خوش آید در 
رستگاری پابانی یونس از شکم ماهی و دل دریا نشان داده می 
شود. همناویان قصه یونس را از آن نیاوردم که گناه او را تقلید 
کنید بلکه بعنوان الگوی توبه و انابه پیش چشمتان گذاردم. گرد 
گناه مگردید ور نه, همت توبهی یونس. 


بنظر می رسید حین ادا این کلمات غریو زوزه طوفان آریبوز 
بیرون در توان واعظ فزاید؛ گوئی در توصیف طوفان دریائی يونس 
خود آز طوفانی در تلاطم است. ژرف سینهاش چونان خیز زمین 
بالا میامد با دستانی افراشته چون معارک اخشیجان. بهمراه رعدی 
که از خبین اقتاب سوختنهاش ن ميشد و برقی که از چشمانش می 
ا ا ا 
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اینک که باری دگر بی صدا گرم تورق کتاب شد نگاهش آرامشی 
بافت و سر خر ساکن ایشاده با جشمانی بنشته :مین تتظر. امد 
گرم مناجات با خدای خویش است. 


اما دوباره سوی جمع خم شده با اندک فرود آوردن سر در ژرف- 
ترین و در عین حال مردانه ترین فروتنی چنین 


"همناویان, پروردگار تنها دستی بر شما گذارده و حصه من هر 
دوست. بر شما خواندم درسی را که يونس به همه گنهکاران دهد 
چه تیره نوری نصیبم کند و ازاینرو این درس برای من خاطی تر 
بیش از شما اموزنده است. وه چه خوش بود از این سر دکل _ 
فرود امده چون شما نشسته در ان روزنها از یکی از این جمع ان 
درس مهیب نیوشم که يونس به من بعنوان ناخدای کشتی خدای 
حیخ قیوم دهد. چگونه پیامبر-رهنمای تدهین شده, یا شارح 
حقایق, که فرمان یافته آن حقایق ناخوشایند در گوش نابکار نینوا 
فرو کند, از بیم خصومتی که بر انگیزد, از انجام رسالت تن زده 
کی رام هو ف ر 
گریزد. اما خدا واسع است و هرگز به ترشیش نرسید. همانطور 
که دیدیم خدا به هیئت وال سروقتش رفت و بکام گردابهای زنده 
ظلالتش کشید و با سرازیر کردن سریع "به دل دریاهایش کشاند," 
جاتی که گردابهای اعماق درا دههزار باع پائینش کشیدند و "خزهها 
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ژرفپیما-"بیرون از دل دوزخ"- وقتی وال بر دورترین استخوانهای‎ 
اقیانوسها فرود امد حتی در ان لحظه خداوند صدای فریاد پیامبر‎ 

تائب نواریده شنود. آنگاه خدا ماهی را فرمان داد وحوت از 
سرمای سخت و لمات دریا سوی آفتاب گرم و دلنشین و تمامی 
بهجت و سرور زمین و هوا دریا شکاف به سطح آمد و ' ايونس بر 
زمین خشک هرا شید؛" و اینجا بود که ندای پروردگار دوباره نازل 
شد و يونس کوفته و کبود-با گوشهائی چون صدف دریا همچنان 
آکنده از زمزمه کر کننده اقیانوس- به فرمان قادر متعال گردن 
نهاد. اینک همناویان آن فرمان چه بود؟ ترویج حق در برابر باطل! 
این بود ان فرمان! 


"اری ای همناویان درس دوم این بود و وای بر ان مرشد خدای 
حون که در این مهم اهمال کند. وای بر ان که زخارف دبیوی از 
اجرای وظایف انجیلی اش بدارد! وای بر ان کس که وقتی 
پروردگار ابها به طوفان افرازد بکوشد به روغن فرو نشاند! وای 


بر نیکی مرجح دارد! وای بر او که در این خاکدان بدنامی نجوید! 
وای بر کسی که صادق نباشد حتی بدانگاه که نجات در کذب 
است! آری وای بر کسی که به گفته رَهتّمای بزرگ پولس واعظ 


لختی سر درگریبان از خود بیخود شد؛ سپس دوباره صورت را 
TE‏ دل ای که با نوریو سم زد ها 
ای همناویان ! در یمین هر مصیبت بهجتی است قطعی و هر چه 
عمق مصیبت بیش اوج سرور والاتر. ایا فک دوا ات دکل 
والاتر از تیر طولی روی مازه کشتی نیست؟ سرور علوی و 
درونی کسی راست که برابر حاکمان و دریاسالاران گردن فراز این 
خاعدان همواره خویشتن مهار نایذیر خویش ماند. سعادت کسی 
راست که وقتی سفینه دنی دنیای غدار زیر پایش خالی کند پرتوان 
گنه را هیچ امان نداده حتی از زیر ردای سناتورها و قضات بیرون 
کشیده زند. سوزد و براندازد. سعادت-والاترین سرور. کسی 
راست که هیچ قانون و خدایگانی جز پرورد گار خویش ندانسته تنها 
TO‏ و ی ی یا ی 
اعصارش بلرزه نیارد. و سعادت سرمدی و دلفروزی حصه کسی 
است که دم رفن تواند .با آخرین نفس گقت- ای بدر! که تا ترا 
به هدایتت شناختم- حال که چه میرا چه نامیرا از این خاکدان 
درگذرم کوشیدهام بیشتر آنِ تو باشم تا خود يا اين کهن سپنج. 
ند گة ان شاف نة شه وزد جاودانگی به تو گذارم؛ زانرو که 
انسان که باشد که فزون بر پروردگار خویش عغُمر گذارد؟" 


خاموشی گزید و آرام دستی به تبرک حضار برداشته سپس 
صورت در دستها پنهان کرده به زانو ماند تا جمع بترکش گفته 


فصل دهم 
يار جانی 

یی بار کشت از کلنسا به ا کا خی وااو و کو کوک را 
دیذم که مدکی بان ار تیر ی کین کایسا را ترک کروو و ها 
نشسته. روی نیمکتی کنار اتش نشسته پاهایش را نزدیک اتش 
قرار داده و لعبت سیاه خود را با با یکدست جلوی صورت گرفته 
به دقت به صورتش نگریسته با چاقوی جیبی به نرمی دماغش 
تراشد و به شیوه ملحدانه با خود زمزمه می کند. 


اما چون ورودم وقفه در کارش انداخت لعبت را کنار گذارده سمت 
میز رفته کتاب بس بزرگی برداشته روی زانو گذاره و صفحاتش به 
دقت می شمرد و بنظرم سر هر پنجاه صفحه لحظه ای درنگ 
کرده نگاهی هی به اطراف. انداخته و به نشان تحير صفیر ؟ 

بلندی می کشید. سپس شمارش پنجاه صفحه بعدی را آغاز می 
کرد و ظاهرا هر بار از شماره یک آغاز می کردتو گوئی شمارش 
بالاتر از پنجاه را نیارست و تنها از این که چنان تعداد بزرگی از 
™ ی 
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شده بود چیزی در سیمایش وجود داشت که به هیچ روی کریه‎ 
نبود. روح را نتوان پنهان کرد. بگمانم از ورای آن خالکوبی غریب‎ 
نشانه های قلبی فروتن و شریف می دیدم و در ژرف چشمان‎ 
سیاو آذرگون درشت و دلیرش نشانه های روحی بود که پروای‎ 
هزار شیطان نداشت. افزون بر همه اينها این ملحد نوعی سلوک‎ 
والا داشت که حتی خشونتش نمی توانست مشوه سازد. به مردی‎ 


میمانست که هیچگاه به ذلت نیفتاده و مدیون کسی نشده. شاید 
از آن جهت که سر تراشیده بود پیشانی اش به نسبت سر مودار 
نیمرخ رخشان تر, بلند تر و آزاد تری داشت و گرچه نمی خواهم 
داوری کنم به لحاظ جمجمه شناسی کله ای عالی داشت. ممکن 
است جرت نه نظر اند اما هرا ماد کله رال واش کن دان 
ضوزت که ذر فیمتتههای مخبویش آمدم می آنداخت: با همان شيب 
مام تذزیجی وه کت از زان مات بسار ترجه ظول 
بیرون زده؛ شبیه دو دماغه پردرخت در بالا. کوئیکوئک جوج 
اکن نود با ترست ادفجوار ان: 


در حالی که چنی به دقت اش می کردم و همزمان با تظاهری 
نصفه نیمه به این که از روزن طوفان را می نگرم هرگز اعتنائی به 
حضورم نکرد و حتی زحمت یک نگاه به خود داد و بنظر می رسید 
کم اداهه سکارسش صفحای کاب کفت انکږ است. با نوجه به 
دمسازی در اشتراک بستر دوشین, بویژه با عنایت به بازوئی که 
صبح خیز متوجه شدم رویم افتاده این بی تفاوتی بسیار عجیب 
بنظرم می رسید. اما وحشیان موجوداتی غریب اند . برخی مواقع 
دقیعا نمی دانید چه برخوردی با آنها داشته باشید, ذر آقار بیش از 
حد مهیب اند؛ و خویشتنداری آرام و فروتنانه شان نوعی حکمت 
سقراطی بنظر رسد. متوجه این هم شده بودم که کوئیکوتک به 
هیچ وجه با کسی نمیجوشید و کمترین ارتباط را با دیگردریانوردان 
به گسترش حلقه آشنایان خود نداشت. e E‏ 
ار پود با این همد ا تال تفر کم کمایس وال ور 
این بود. با مردی روبرو بودم که با سفر از تنها راه ممکن, دماغه 
هورن, بیش از بیست هزار میل دور از خانه میان مردمی چنان 
ی و ی و ی 
حال در نهایت ارامش 3 وقار مانوس خودی بود هماره همتای 
خویشتن خویش . بی گمان این از اثر فلسفه ای والا بود, هرچند 
حتی وجود چنین چیزی به گوشش هم نخورده بود. اما شاید لازمه 
فیلسوف راستین شدن ما انسانها بی خبری از چنین زندگی و چنین 
کاری باشد. و از همین روست که تا می شنوم کسی خود را 
فاسوف فی وان یه این د موس ال آن رن کچ 
کاو "دیگ بخارش خراب شده باشد." 

هنگامی که در آن اطاق اینک خلوت نشسته بودم و آتش بخاری با 


ml ay 
شدت. الوه ان اطاق را کرم کردم و نها از آن رخشد که اهته‎ 


کنند, اشباح و سایههایی که حول روزن ها گرد آمده در سکوت به 
ما دو گوشه نشین می نگریستند و طوفان در بیرون غرش کنان 
بالا میگرفت احساسات غریبی در وجودم شکل گرفت. احساس 
سیک شدگی می کردم. دیگر دریده قلب و ژیان دستانم عليه عالم 
گرگ صفت نبود. این وحشی آرامبخش نجاتش داده بود. نشسته 
در آنجا همان بی تفاوتیاش نمایانگر سرشتی که هیچ دوروئی 
متمذنانة هقرت ولا زار توت بله وحشی بود و دیدنی تر از هر 
دیدنی و با این همه احساس می کردم بشکلی مرموز بسویش 
کشیده می شوم. و همان چیز ها که بیشتر افراد دیگر را دور می 
ساخت چونان اهن ربا بسوی او می کشیدم. با خود فکر کردم 
دوستی مُشرک را امتحان خواهم کرد چرا که محبت مسیحی 
چیزی جز ادب تو خالی نبوده. نیمکتم را نزدیک برده با برخی علائم 
و نشانه های دوستانه هرچه در توان داشتم بکار گرفتم تا با او 
حرف زنم. در آغاز چندان التفاتی به این تلاش کاهش فاصله نکرد 
اما به محض اشاره به میهمان نوازی دوشین کوشید بپرسد دوباره 
شریک بستر خواهیم شد. پاسخ مثبت دادم بنظرم خوشحال شد و 
اندکی هم سرفراز. سپس به تورق کتاب پرداختیم و کوشیدم 
نقش مطالب و معنای تعدادی تصاویر را توضیح دهم. بدین ترتیب 
علاقه اش جلب شد و به وراجی درباره بهترین : قاطی که می شد 
در این شهر مشهور دید پرداختیم- زود پيشنهاد کردم دودی کنیم 
و با ارائه کیسه توتون و تبرزینچیقی به آرامی خواندم تا پُکی بزنم. 
انگاه بود که به کشیدن ان چیق بومی او نشسته نوبتی ر 


بود 0 دود 0 زدود و رفیق شدیم. a‏ ۳ 
نسبت به من همان کشش طبیعی و بی اختیاری که نسبت به او 
دارم وجود دارد و با پایان گرفتن ی سس ۳ 
گذارده دستی دور کمرم انداخته گفت زین پس قرین یکدیگريم که 
به زبان کشور او یعنی یار جانی شده ایم و در صورت نیاز بخاطر 
من نشادفات مر ی را انرا خواهد شذدر نظر ونان ان عل 
ناگهانی دوستی در بیش از حد نابهنگام و مشکوک بود اما این 
قواعد مرسوم در مورد این وحشی ساده دل صدق نمی کرد. 
بعد از شام و دود و گیی دوستانه با هم به اطاقمان رفتیم. سر 
مومیائی شده اش را به من هدیه کرد, کیسه توتون کلان خود را 
بیرون کشیده و با دستمالی زیر توتون ها حدود سی سیم سکه 
دلار در آورده روی میز پهن کرده لاقیدانه تقسیم به دو کرده یک 


بخش به سمت من راند و گفت ان من است. می خواستم شدیدا 
گذاشتم پول همانجا فا س ۳ نیایش اماه کزذه 
لعبت را بیرون اورده و مقوای پیش بخاری را برداشت. از برخی 
چنانچه دعوتم کند بیذیرم يا خیر. 


مسیحی راستین زاده و پرورش یافته دامن کلیسای منزه از خطای 
پر سبیتری بودم . چگونه می توانستم در عبادت این تکه چوب به 
این بت پرست وحشی بپیوندم؟ اما با خود اندیشه کردم عبادت 
جیست؟ آبا ای انتماعیل مان کتی:زحمان خدان رمن و اسماار 
جمله تمام مشرکان- تواند به تکه چوب سیاه بی مقدار حسد برد؟ 
محا است! اما عبادت چیست؟ اجرای خواسته خدا- این است 
عبادت. و خواست خدا چیست؟ با همنوعان خود همان کنم که 
انتظارش را از آنان دارم. این است خواست خدا. اینک 

دارم جز اینکه شریک a a‏ من شود. پس من هم 
۳ ها زا اس رده هداس لعبت کوچک ۳۳ گوک گرذه 
همراه کوئیکوتک نان سوخته ملوانی پیشش گذارده, دو سه بار 
جلویش سلام داده, دماغش را بوسیده پس از پايان کار لباس u‏ 
در صلح و صفا با وجدان خود و عالم و ادم به بستر رفتیم. اما 
پیش از خواب مدتی حرف زدیم. 

نمی دانم چرا ولی برای افشای راز دل دوستان هیچ کجا بهتر از 
بستر نیست. گویند زن و شوهر در آنجا نهانی ترین اسرار به 
یکدیگر گویند 9 و برخی زوج های سالخورده تا دم صبح بیدار دراز 
کشیده درباره گذشته های دور نجوا کنند. من و کوئیکوتک نیز در 
ماه عسل وحدت دلهامان چون زوجی دلداده صمیمی چنین کردیم. 


خوایجامه 

به شکل موصوف در بستر دراز کشیده حرف و گهگاه چُرتی زده و 
کوئیکونگ هر زگاهی پای آفتاب سوخته خالکوبی شده را مهربانانه 
روی پای من انداخته و بعد پس کشیده بود و تا بدین پایه صمیمی و 


آزاد هن فد وة و وقتی سرانجام بعلت درد دلها همان اندک 
خواب آلودگی جا مانده هم زدوده شد میل برخاستن دوباره کردیم 
در حالی که هنوز مدتی تا سرزدن روز مانده بود. 


بله بکلی ببدار شده بودیم تا بدان حد که حالت درازکش بیشتر و 
بیشتر برایمان خسته کننده شد و کم کم خود را نشسته یافتیم در 
حالی که لباس ها را دور خود پیچانده به کلهگی تخت تکیه داده 
چسبیده به هم چهار زانوی خود را بغل گرفته دو بینی برویشان خم 
کرده بودیم توگوئی آیینه هاشان تابه بستر گرم ناند. احساس گرم 
و نرمی داشتیم, بیشر بخاطر سردی هوا در بیرون و حتی بیرون از 
لخا عات تود کار در اه کی بارا قران ات نیم 
برای لذت بردن از گرمی تن باید بخشی از از وجودتان سرد باشد 
زیرا در این جهان کیفیتی نیست که جز به ضدش شناخته نشود. 
هیچ چیز بخودی خود وجود ندارد. گر لاف راحتِ تن زده گوئید 
مدتها از چنین راحتی برخوردار بوده اید نمی توانید راحت تر از آن 
شوید. اما گر مانند من و کوئیکوتگ در بستر نوک بینی و فرق 
سرتان کمی سرد باشد بی گمان بطور کلی لذت بخش ترین و 
قطعی ترین گرمی را حس خواهید کرد. از همین رو اطاق خوابی 
اراک ی انو کی ازات اراس انم را 
نهایت چنین خوشایندی این است که حائلی جز پتو میان خوابتان و 
هوای سرد بیرون نباشد. در آنصورت چون بارقهای گرم در بلور 
يخ قطبی خواهید بود. 


مدتی همین طور زانو به بغل نشسته بودیم که ناگاه بفکرم رسید 
ترجیح دهم چشم باز کنم.. زیرا عادت دارم لای ملافه, چه شب و 
چه روز, چه خواب و چه بیدار برای تمرکز بیشتر بر گرمای بستر 
چشمها بندم. چون جز با چشمان بسته هیچ کس بدرستی هویت 
خویش درنيابد, تو گوی تاریکی براستی یکی از عناصر اساسی 
ذات ماست, گرچه نور بیشتر با بخش گلین مان تجانس دارد. با 
گشودن چشم و خروج از تاريکي خوشایند خودساخته به دل تاریکی 
خشن تحمیلی و بی روشنی محیط بیرونی نیم شبی وحشتی 
ناخوشایند به جانم افتاد. با توجه به این که کاملا بیدار بودیم و 
تمایل شدید کوئیکونگ به چند پُک به چپق تبرزینی هیچ مخالفتی با 


اشاره اش به نیاز چراغ افروزی نکردم. از این که بگذریم با وجود 
مخالفت شدید دوشین با دود کردنش در تخت بنگرید چگونه 
جزمیات سف و سخت متعصبانه مان با ورود محبت نرم شود. 
اینک هیچ چیز را خوش تر از اینکه کوئیکوتگ کنارم, حتی در تخت 
دود کند نداشتم زیرا در ان حالت اکنده از سرور متین خانه بنظر 
می رسید. دیگر بیش از حد نگران برنامه بیمه مهمانخانه دار 
نبودم. تنها با راحت شخصی فراوان شراکت در تخت و چپق با 
دوستی راستین زنده بودم. حال با پشمینه مندرس بر دوش چپق 
تبرزینی را دست به دست می کردیم تا انجا که کم کم سایبانی از 
دود آبی بالای سرمان شکل گرفت که نور چراغ تازه افروز 
روشنش می کرد. 


نمی دانم این سایبان مواج دود بود که وحشی را به صحنه های دور 
دست برد یا چه, اما آغاز صحبت از جزیره موطنش کرد و من که 
مشتاق شنیدن سر گذشتش بودم خواهش کردم ادامه داده تعریف 
کند. با خوشحالی اجابت کرد. گرچه در آن زمان برخی کلماتش 
درست در نمی یافتم وقتی به شناخت عباراتی که کار می برد 
رسیدم فاش گوئی های بعدی اش توانائی فعلی را به من داد تا 
بتوانم صرفا چارچوبی از کل داستانش بیاورم. 


فصل دوازدهم 


کوئیکوتگ اهل روکووکو, جزیره ای دور دست جنوب و غرب 
اقانوس ارام بود که نامش در هيچ نقشه ای نیامده, در واقع نام 


حتی آنگاه که کوئیکونگ نوباوه ای وحشی چونان سبز نهالی با 
دامن حصیری بود گرم جست و خیز در بیشه های زادگاهش و 
بزهای چرا در پی اش روح بلند پروازش شوقی شدید داشت تا 
عالم مسیحیت را در پهنه ای گسترده تر از تماشای یکی دو نمونه 
کشتی والگیری بیند. پدرش رئیسی ارشد, شاه بود و عمویش 
روحانی ارشد, و خاله هایش همسران جنگاورانی بزرگ. خونی 


والاء از نوع شاهوار در رگ هایش جاری بود, هر چند متاسفانه بیم 
آن دارم با گرایش به آدمخواری در جوانی تباهش کرده باشد. 


کشتی ای از سگ هاربر وارد خلیج پدرش شده و کوئیکونگ 
خواستار سفر به کشورهای مسیحی شده بود. اما کشتی که جائی 
برای پذیرش ناوی جدید نداشت نپذیرفته و همه قدرت پدرش 
نتوانسته بود تغییری ایجاد کند. اما کوئیکونگ عهدی داشت دیرین 
طولانی تا تنگ ای را که می دانست کشتی پس از ترک جزیره 
ناچار به عبور از آن است پارو زد. یک سوی تنگه صخره ای 
مرجانی بود و در دیگر سو زبانه ای پست پوشیده از جنگل حرا 
ريشه دوانده در اب. زورق هنوز شناور را روبه دریا در بیشه 
مخفی کرده و نشسته در پاشنه پارو هار را پائین آورده به هنگام 
عبور کشتی چون برق و باد از مخفیگاه بیرون جهیده به دیواره 
کشتی آویزان شده با لگدی به عقب ناو خود واژگون و غرق کرده 
از زنجیرهای کشتی بالارفته درازکش در عرشه خوابیده حلقه عبور 
طناب را گرفته و سوگند خورده بود حتی به قیمت تکه تکه شدن 


ناخدا بیهوده تهدید کرد به دریاش انداخته و با قمه مچ بی حفاظگش 
فطع کید اما آو کر شاه بود گان ورین تخت تای ر چرات 
ناشی از استیصال و عشق شدیدش به دیدن عالم مسیحیت کپیتان 
نرم شد و گفت می تواند در کشتی راحت باشد. با این همه 
وحشی جمیل, این شاهز اده ولز بحری» هیچگاه به کابین ناخدا راه 
نبرد و صرفا میان جاشوانش جای داده والگیرش ساختند. او هم 
چون تزار بتر که تن به کار در کشتی سازی در شهرهای غریب داد 
در راه کسب شادمانه قدرت تعلیم هم میهنان مکتب ندیده از تن 
سپاری به هیچ خواری ظاهری پروا نمی کرد. چرا که می گفت در 
بن جان محرکش میلی شدید به این بود که در ميان مسیحیان 
مهارت هائی فراگیرد که مردم خود را شاد تر و بهتر سازد. اما 
اقوس که جیری تافو ر قارهای وال ران اعد کرد 
مسیحیان هم توانند نابکار و تیره روز باشند, حتی بسی بیشتر از 
همه ملتِ مشرک پدرش. وقتی کوئیکوئگ سراخر به سَگ هاربر 


قدیم رسیده اعمال ملاحان دید و در پی اش در نانتوکت هم شاهد 
روی آسمان در نابکاری همین رنگ است و بر آئین مشرکانه خود 
خواهم ماند. 

بدین ترتیب بود که با همه زندگی در میان این مسیحیان و پوشیدن 
لباس و بلغور کردن زبانشان در دل همان بت پرست دیرین بود. و 
همین علت رفتارهای غریبش با اینکه مدت زیادی دور از وطن 
۰ اف 
سلطنت به ترک گفته باشد. پاسخ داد نه. نه حالا؛ و اضافه کرد 
بیم آن دارد مسیحیت يا بهتر بگویم مسیحیان او را فاقد صلاحیت 
جلوس بر تخت طیب و طاهر سی شاه مُشرک پیش از خود کرده 
روحی يافته بر میگردد. فعلا قصد سفر و تجربه اندونزی در چهار 
اقیانوس عالم دارد. زوبین اندازش کرده بودند و فعلا ان خاردار 


پرسیدم هدف بلافصلش که بر اقدامات بعدی اش تأثیر گذارد 
چیلست . گفت برگشت به دریا با پیشه دیرین. با شنیدن این گفتم 
والگيري هدف خود من هم هست و قصدم عزیمت از نانتوکت 
است که خوش آنیه ترین بندر براق شروع والگیری است ماجراجو. 
درجا نظتفیم خرفت همراهم.بدان حزبره: امد با هن به .یک کشتی؛ 
یک پاس, یک زورق و یک معرکه درآمده بطور خلاصه انباز هر 
Ll‏ 
یکدگر باشیم. شادمانه پذیرای همه این ها شدم زیرا گذشته از 
مهرش که اینک در دلم افتاده بود زوبین انداز ورزیده ای بود و از 
این نطظر فی : تو انس برای چون هنی که ا وجود انشنائئ :یا در تا دز 
حد ملوان کشتی تجاری هیچ چیز از رموز والگیری نمی دانستم 


وقتی قصه اش با آخرین پک چپق پایان پافت در آغوشم گرفت و 
پیشانی به پیشانی ام فشرد و با کشتن چراغ هر یک به جانبی از 
تخت غلطیده و زود درخواب شدیم. 


فصل سیزدهم 

فرگون ۱ ۱ 

صبح بعد, دوشنبه, بعد از واگذاری کله مومیائی شده به ابینه داری 
بهر ساخت و نمایش کلاه گیس بر رویش. صورتحساب خود و 
رفیق, هرچند با پول خودش پرداختم. مهمانخانه دار خندان و 
مهمانخانه نشینان حيرت زده از دوستی ناگهانی که میان من و 
گوئیکوتک شکل گرفته بود-بویژه با ان داستان های بی سر و ته 
قبلی پیتر کافین در مورد کوئیکوتگ که باعث وحشتم شده از او 
شده و حالا همراهم دیده می شد در خنده بودند. 


فرگونی قرض کرده وسائلمان از جمله تمچه خودم و کیسه پارچه 
ای و چپق تبرزینی کوئیکونگ را بار زده نزد "ماس" کشتی 
شا ار مساق سم نات کی ار اناخ کار ات ا 
رفتیم. در راه مردم نگاهمان می کردند-کمتر به کوئیکوئگ چرا که 
به دیدن ادمخوارانی چون او در خیابان ها عادت دارند- بلکه 
صمیمیت غریب ما انظار را جلب می کرد. اما پروایشان نکرده به 
نوبت فُرگون می راندیم و گهگاه کوئیکونگ درنگی می کرد کشیدن 
غلاف روی خارهای زوبین را پرسیدم چرا چنین چیز زحمت زائی 
را با خود به ساحل اورد و مگر تمامی کشتی های والگیری زوبین 
های خود را ندارند. مفاد پاسخش این بود که گرچه اشاره ام 
درست است با این حال دلبستگی خاصی به زوبین خودش دارد 
چرا که جنسی مطمئن داشته در چندین نبرد مهلک امتحان پس 
داده و قرابتی تام با قلب وال ها یافته. مَخلص کلام این که 
همچون بسیاری از دروگران و علف زنان خشکی که با داس 


خویش به مرغزارهای کشاورزان روند در حالی که به هیچ شکل 
اجباری در این کار نیست, کوئیکونگ به دلائل شخصی زوبین 
خویش را ترجیح دهد. وقتی فرگون را به او دادم داستانی خنده دار 
از نخستین فرگونی که دیدم بود آورد. مل رویداد بندر سگ هاربر 
بود. گویا مالک کشتی کوئیکوئگ فرگونی داده بودش تا صندوق 
سنگین خود به فنثق برد. کوئیکونگ که بنظر نمی رسیده راه 
درست استفاده از فرگون را نداند و در واقع نمی دانسته صندوق 
بر فرگون گذارده سفت می بندد و فرگون و صندوق را باهم بر 
شانه گذارده در امتداد اسکله براه می افتد. گفتم "چرا؟ انتظار 
فی زود آ گام گر از این حرف ها باشی. مردم نخندیدند؟" 


با شنیدن پاسخ من قصه ای دیگر آورد. گویا مردم موطنش, 
جزیره روکووّکو, در جشن عروسی فشرده آب عطرآگین نارگل 
های نورس را در کدوی بزرگ منقشی چون قدح ریزند و این قدح 
همیشه بزرگترین و مهم ترین زینت روی حصیر مزین 

برگزاری جشن است. اتفاق چنان افتاد که کشتی تجاری بزرگی به 
روکوکو رفت و فرمانده اش که دست کم در جایگاه ناخدای 
سفینه ای بحر پیما از هر لحاظ نجیب زاده ای بس موقر و مهذب 
بود به جشن ازدواج خواهر کوئیکوتگ, زیبا شاهدختی تازه ده ساله, 
دعوت شد. خوب؛ پس از جمع شدن همه میهمانان در کر عروس 
ناخدای ما با کر و فر وارد شد و در جایگاهی که از باب تکریم يافته 
بود روبروی قدح میان روحانی ارشد و اعلیحضرت پادشاه, پدر 
کوئیکونگ سس ص از نیایش-زیرا ان مردم هم نیایش خود را 
دارند-گرچه به گفته کوئیکوتگ برخلاف ما که سر پائین نیایش کنیم 
به اقتفای اردک ها در سپاس خداي همه جشن ها سر بالا کنند- بله 
می گفتم که پس از نیایش روحانی ارشد ضیافت را با رسم دیرین 
جزیره, فرو کردن انگشتان مقدس و تقدیس کننده اش به داخل 
فدح پیش از به. گرذش در آمدن توشابه مقذس اغاز مئ کند. تاخدا 
که خود را نشسته در جوار روحانی-وناخدای کشتی- و برتر از 
شاه یک جزیره, بخصوص در خانه خود شاه می بیند, با خونسردی 
دستها در قدح شوید؛-به گماتم آترا یا آفتابه لگنی بزرگ همشتبه کند: 
کوئیکوئگ پرسید "چی فکر می کنی؟ مردم ما نخندیدند؟" 


سرانجام با پرداخت کرایه و سپردن بنه روی عرشه کشتی 
ایستادیم. بادبان افراشته نرم در رود اکوشنت روان شدیم. یک 
طرف نیو بدفورد بود با خیایان بندی تختانی و رخشان درختان برف 
پوش در هوای سرد و پاکیزه. در سوی دیگر تپه ها و کوههایی 
عظیم از چلیک روی چلیک انباشته در باراندازها و کشتیهای گیتی 
پیمای والگیری که در انتهای اسکله بغل به بغل امن و خاموش 
نجاران و چلیک سازان توام با صدای اتش و کوره های ذوب قير بر 
می خاست که جملگی خبر از آغاز سفرهای جدید می داد و این که 
با پایان پرخطرترین سفر دور و دراز دومی آغاز می شود و پس از 
آن سومی و بعدی و بعدی. جن ای بانانی و امن قفا ف 
تلاش دنیوی. 


وقتی به آب های باز تر رسیدیم نو نسیم فرحبخش بالا گرفت؛ 
خردک ماس کفهای تند و تیز را از قوس می پراکند. چونان نفس 
زدن های نو رسته کرهای. وه که چه سان تتری هوا را استنشاق 
می کردم ! 


تا چه مايه باج راه زمین خار می داشتم! آن شارع عام سراسر 
کوفته با رد پای بردگان و سم چارپایان که باعث می شد ستایشگر 
گشاده دستی دریایی شوم که حفظ هیچ پیشینه ای مجاز تَشمرد. 


بنظر می رسید کوئیکوئگ هم چون من مستِ همان چشمه کف 
آلود است. با گشوده منخرین آفتاب سوخته دندان های تيز سوهان 
خورده آشکار می کرد. رفتیم و رفتیم و چشم انداز گشوده تر شد 
و ماس چونان برده ای نزد سلطان باد در تعظیم. با هر کح شدن 
مج می شدیم و تار تار هر طناب طنین انداز چون سیمی؛ و دو 
دکل بلند که چون نیشکر در طوفان های خشکی خم می شد. 
ایستاده بر کنار تیرک دماغه کشتی که بالا و پائین می رفت چنان 
گرم این صحنه تلاطم بودیم که تا مدتی متوجه نگاه های پر 
فسوس مسافران. جمعی جوجه ملوان, که چنان در حيرت رفاقت 
دو انسان بودند که گوئی سفید پوست چیزی جز سیاهی است 
سفیدکاری شده نشدیم. اما در میانشان شماری ابله و کودن 
ته‌دند. که از شدت خامی بنظر می رسید تازه از ناف یل آمذه 


اند کیک هیارا که بشت سرش 
کلک دز می رد کرگت. وان فکر کردم جکر ار نله ر 
آمفت: وحشی آفتاب سوخته با انداختن زوبین و با مهارت و قدرتی 
معجزه آسا با دو دست بلندش کرده به هوا انداخت و سپس در 
میانه معلق زدن آرام به پشتش زد و نفس نفس زنان روی دو پا 
فرود آمد و کوئیکونگ پشت به او چَڀُق تبرزینی چاق کرده دستم 
داد بهز تکی. آن ابه با فریاد کناخداا تاخداا بسفی‌تاو دوندع کفت 
"ناخدا خود شیطان اینجاست." 


ناخدای لاغرمیان نزد کوئیکونگ بانگ زد "هی آقا این چه کار لعنتی 
ا نمی دانی ممکن بود ود یگشیش. 


در اشاره به نوچه ملوان گفتم "حرفش این است که نزدیک بود 
اون بابا رو بکشء ۳ 


کوئیکوتگ درحالی که صورت خالکوبی شده اش را به حالت 
تمسخری غریب کوله کرده بود فریاد زد, "بکشمش, اين ماهی 
کوچولو رو؛ کوئیکونگ ریزه ماهی نکشه, کوئیکونگ گنده وال 
کشه!" 


حنفولک بازی ها در اری می کشمت. پس حواستو جمع کن." 

اما قصادر همان لحظه طوری شد که کات ان ات رای 
هم کرد دفار اید رون او ای اعت د اا 
فط اف ادان کنذه سود ماک رورت بایان له از این 
سو بدان سو تاب می خورد و کل بخش عقب عرشه را می پیمود. 
آن بیچاره که کوئیکوئگ چنان خشن با او برخورد کرده بود به دریا 
پرت شد؛ همه وحشت زده بودند و هر تلاش گرفتن و تثبیت تیر 
دیوانگی می نمود. طی یک ثانیه از راست به چپ می رفت و بر 
می گشت و هر لحظه بیم خورد شدنش می رفت. هیچ کاری نشد 
و بنظر هم نمی آمد کاری شدنی باشد؛ انها که روی عرشه بودند 
به سمت دماغه کشتی شتافته چنان به تیر نگاه می کردند که گوئی 


آرواره زیرین شرزه والی است. در بحبوحه این آشفتگی کوئیکونگ 
استادانه به زانو در امده از زیر مسیر تیر خزیده سر طنابی را به 
دیواره کشتی محکم کرده سر دیگر را چون کمندی گردن تیر که از 
بالای سرش می گذشت انداخت و در حرکت بعدی تیر مهار شد و 
همه چیز امن. کشتی در مسيیر باد افتاده بود و در حالی که 
ملوانان می کوشیدند زور گی ته اب آندازند کونکو ی بال نله 
عریان کرده با جهش قوسی بلند از کنار کشتی به درون آب 
شیرجه زد. حدود سه دقیقه يا بیشتر در حالی که چون سگی شنا 
و دستان بلندش را مستقیم به جلو پرتاب می کرد دیده شد که 
شانه های آفتاب سوخته اش به نوبت از دل کف های منجمد کننده 
نمایان می شد. نگاهی به این وجود بزرگ با شکوه انداختم ولی 
کشت دده تھی شد که تخات باند.. نوجه ملوان زیر ات رفیه بو 
کوئیکوتگ راست از آب بالا آمده نگاهی سریع به پیرامون انداخته 
ظاهرا با بررسی اوضاع به عمق شیرجه رفت و از دیده نهان شد. 
پی گذر دو سه دقیقه دوباره بالا آمد در حالی که با یک دست شنا 
می کرد و با دیگری جسمی بی جان را می کشید. زورق جلدی از 
آبشان گرفت. کودن بی نوا احیا شده بود. همه کوئیکونگ را 
شخصی شریف شناختند؛ ناخدا پوزش خواست. از آن دم چون 
سرخاب به کوئیکونگ چسبیدم؛ درست تا روزی که بی نوا 
کوئیکوتگ آخرین شیرجه را زد. 


آیا هر کز خنین خویی وجودی داشته ؟ ستظرز تفی رسید عتی 
بفکرش رسد شایای دریافت نشان جوامع رحیم و بلند همت باشد. 
تنها درخواست ع اب گرد آب رنه شستر. آت شور را سی 
لباس خشک پوشید, چیقی چاق کرد و متکی به دیواره کشتی و 
تماشای ملایم اطرافیان بنظر رسید با خود گوید -"عالم در همه 
اقطار شر کتی است تعاونی. ما آدمخواران باید دستگیر این 
مسیحیان شویم." 


فصل چهاردهم 

نانتو کت 

در سفر رویداد مهمی رخ نداد و پس از سیری دلپذیر به نانتوکت 
رسیدیم. نانتوکت! نقشه تان را در آورده نگاهی بدان اندازید. 
ببینید در کدام کنج راستین عالم جای گرفته. چگونه تک افتاده, تنها 
تر از فانوس دریائی ادی استون. نگاهش کن-گریوه ای صرف و 
باریکه ای زانوئی از ماسه, همه ساحل, بی پسکرانه. انقدر ماسه 
هست که کفاف بیست سال استفاده بجای کاغذ خشک کن دهد. به 
گفته برخی سرزندگان باید آنجا علف هرز کاشت چون خود نروید؛ 
اینکه ذنب السیع وارد می کنند؛ اين که میخ چوبی سوراخ گیری 
چلیک روغن باید از ماوراء دریاها اید؛ اینکه در نانتوکت تکه های 
چوب را با احترامی چون تکه های صلیب راستین در رم حمل کنند؛ 
این که مردم جلوی خانه قارچ چتری کارند تا تابستان در سایه اش 
ارامند؛ این که یک الف سبزی حکم واحه ای دارد و دیدن سه الف 
تفرجی است یک روزه در چمنزار؛ پای افزار خورد ریگ روان 
پوشند چون پاچیله سامی های لبلند؛ این که چنان محبوس, دور تا 
دور آب گرفته, از هر جهت بسته, محصور و جزیره ای مطلق در 
اقیانوس شده که گاه حتی به میز و صندلی شان صدف های 
کوچک چسبد, به همان شکل که از لاک پشت در آویزند. اما جمع 


بند همه این خیال پردازی ها نه جز این که نانتوکت ایلی نوی 
نشه‌د. 

تک شگرف روایت سنتی چند و چون اسکان سرخ پوستان در این 
جریره. اورده اند که در روزگار قدیم عقابی در ساحل نیو انگلند 
شیرجه رفته نوزاد سرخ پوستی را ر به چنگال ربود. اولیاء نوزاد 
ای ی و SS SI‏ 


چه جای شگفتی که این نانتوكتيهاي ساحل زاد در تلاش معاش به 
دریا زنند. در آغاز در ماسه خرچنگ و صدف هاگ می گرفتند و 
پی پردلی بیشتر تور بدست به اب زدند در طلب ماهی خالمخالی؛ 
مجرب تر که شدند زورق نشین دور از ساحل قد گرفتند؛ و سر 
آخر با به آب انداختن ناوگانی از کشتی های بزرگ به اکتشاف این 
کرده نگاقی به تنگه زنک انداخته و در تمام فصول و همه دریاها 
اعلام نبرد ابدی با بزرگترین توده زنده جان بدر برده از طوفان 
نوح, شریر ترین و کوه پیکر ترین موجودات کردند. ان هیمالیائی, 
ماستود دوب شور دربا پیچبده ۱ هت 0 تج 
اش 


چنین شد که این عریان نانتوکی هاء این گوشهگیران دریا, از آن 
مورتبه میان دریا برخاسته چون خیلی از سکندران بر عالم ابی 
تاخته پي فتح, اقیانوس های اطلس, آرام و هند را چون لهستان 
تخس آن سه قدرت ر اق میان خود تفسیم کردند: گیرم امریکا 
مکزیک به تگزاس مُنضم کند و کوبا به کانادا فزاید؛ انگلستان 

و اتر ها اشغال کره رخشان پرچم از خورشید زند باز هم دو 
سوم این عالم آبی-خاکی آن نانتوکت است. زیرا دریا آن اوست و 
بر آن مالکیت دارد. آنسان که شهنشاهان مالک پادشاهی خودند و 
حصه دیگر دریانوردان صرفا حق عبور. کشتی های بازرگانی چیزی 
جز پل توسیع نیستند و كشتبهاي مُسلَح نه بیش از دژهای شناور؛ 


حتی دزدان دریائی و قراصین مجاز ارچه بحر پیمایند بدان نهج که 
قاطعان طریق. صرفا کشتیهای دیگر تاراح کنند. دیگر پاره های 
زمین همتایان خودشان. بدون اینکه بکوشند معاش خود از اعماق 
بی پایان جویند. تنها نانتوکتی است که در دریا زید و بر آن شورد, 
ا اورت کے لمان آل 1 کید اا درا و ف ا 
خود شخمش 7 ا خانه اش, 
وم نفوس در چين غرقه کند. نانتوکتی در در زید چون سباھ- 
خروس جنگلی در مرغزار؛ ميان امواج مخفی شود و از موج بالا 
رود چونان شکارچی که پی بزکوهی از آلپ بالا رود. سال ها گذرد 
و زمین سی تا بدان چند که وقتی سر اتجام فرود آیذ بوق عالفی 
دیگر دهد, غریب تر از بوی ماه ۳ زمینیان. نانتوکتی نیز چون 
eo SS a‏ 
خسبند, شامگاه دور از دیدرس خشکی بادبان پیچده و کشتی 
آساید با گله های وال و فیل دریائی روان زیر بالشش. 


فصل پانزدهم 


شامگاه دیرهنگام ماس کوچک امن و امان به لنگر رسید و 
و و از همین رو هیچ کاری جز شام و 

ب ممکن نبود. صاحب مهمانخانه کشتی والگیری توصیه کرده 
یدرز ۳ به گفته 
را A NE‏ تز از این 
اطمینان داده بود پسرخاله هوشع بخاطر شله ها است. 
جان کلام اینکه به صراحت گفت کاری به ز آزمون ماحضری در 
پاتیل نه. اما آن نشانی بس پیجیده که به ما داده و گفته بود در 
جفتی. که انبار زردری در انف زرا مان ہا کد جر کت کیم :ا 
برسیم به کلیسائی سفید در سمت چب مان و در حالی که کلیسا 
همچنان در جانب چپ ماست سه درحه به راست پیچیده و از 
نخستین عابر سراغ محل گیریم, در آغاز ما را حسابی گیج کرد. 
دونه از انرو کب در سان یدو ایض ار داشت انار 
زرد-نخستین نقطه عزیمتمان-باید در سمت چپ باشد در حالی که 
مطابق دریافت من از گفته پیتر کافین انبار زرد می بایست سمت 
راست قرار می گرفت. به هر روی به لطف اینور و آنور زدن در 
تاریکی و درکوفتن چند صاحبخانه خوشخو سرانجام به محلی 
رسیدیم که نتوانست جز مقصد ما باشد. 


دو پاتیل بزرگ چوبی سیاهرنگ آویخته از ادن های گو شوار شاخک- 
های کهن دکلی که روبروی ورودی قدیمی کاشته بودند تاب می 
خورد. نوک شاخکها را بریده بودند طوری که سردکل بی شباهت 
به دار نبود. شاید در ان زمان نسبت به این صنف تصورات زیادی 
حساس بودم اما بی اختیار با نوعی بدگمانی مبهم به این دارها 
خیره شدم. وقتی سر بالا به دو شاخک بجا مانده. بله دو شاخک, 
یکی برای کوئیکوئگ و یکی برای خودم, خیره شدم انقباضی در 
گردن خود احساس کردم. با خود گفتم این شوم است. وقتی 
برای والگیری پا به اولین بندر می گذارم مهمانخانه دارم کافین 
است ودر کلیسای والگیران سنگ قبرها روبرویم و اینجا این دارها 
به همراه دو سیه پاتیل ترسناک! ايا این دو تای اخری اشاراتی 
مبهم به توفة دارند؟ 


دیدن ککمکی زنی زرد موی زردپوش ایستاده در دالان ورودی 
مهمانخانه گرم چوبکاری مردی در پیرهن پشمی ارغوانی زیر 


آونگی چراغی سرخ و دود گرفته با شباهتی تام به چشمی رنجور, 
به مرد گفت "کارت رو بکن ورنه حسابی خدمتت می رسم!" 
گفتم, "بیا کوئیکونگ اینم خانم هاسی" 

معلوم شد آقای هاسی که حضور نداشت رسیدگی به همه امور 
خود را به خانم هاسی مقتدر سیرده. وقتی درخواست شام و 
اطاق کردھ خانم فاسۍ با وی موقت سا تفای خود ها راد 
اطاقی. کوچک هدایت کرد و با ساندنمان سر زممیری با آنار 
خوراکی تازه صرف شده بر رویش گفت-صدف با قد؟" 


با ادب بسیار پرسیدم, "خودتون در مورد قد چه نظری دارید؟" 
تکرار کرد "صدف ۳ قر؟" 
گفتم, "صدف برای شام؟ صدف سرد این چیزی است که در 


نظر دارید خانم هاسی؟ اما صدف برای فصل زمستان زیادی سرد 


اما خانم هاسی که سخت در شتاب بود توبیخ مرد ارغوانی پوش 
را که در استانه در منتظر بود از سر گیرد در حالی که بنظر می 
رسید جز "صد ف" چیزی 2 ۴ ۵ ۳ دری که رو به انژ یزخانه باز 
می شد شتافته فریاد زد "صدف برای دو نفر" و نایدید شد. 


کے کو لگ که کر شک دو تائ ہآ یک خوراک ضذفت سیر 
شویم؟"به هر روی بنظر می رسید بخار خوشبوئی که از آشپزخانه 
وان ای جشم انا تیرو ها ناشد. ما تمه 
سوزان وارد شد معمای صدف به نحوی دلپذیر حل شد. ایا گرامی 
دوستان گوشتان هست! خوراک با صدف های کوچک آبدار نه 
چندان بزرگتر از فندق, آمیخته با خورده نان ملوانی و قیمه خوک 
نمکسود, اکنده از کره و نمک وفلفل پخته شده بود. با ان سفر 
سر ا ان وه 
ی و و ی 
بسرعت خوراک را فرو دادیم: پس از تکیه دوباره به صندلی و یک 
لحظه اندیشه در باره اعلان صدف و قد خانم هاسی فکر کردم 
تجربه کوچکی کنم. نزدیک در آشپزخانه رفته با تأکید فرآوان فقط 
گفتم "قد" و برگشتم سر جایم. چند لحظه بعد دوباره بخار خوشبو 
این بار با طعمی دیگر بلند شد و قدشله در زمان مناسب 


کار را از سر گرفتیم و در حالی که قاشق به درون کاسه می 
کردیم بفکرم رسید این خوراک در اینجا چه تأثیری بر ذهن تواند 
داشت. خاستگاه آن روایت ت احمق نما در مورد افراد شله فکر 
کجاست؟ "نگاه کن کوئیکوتگ اون مارماهی نیست تو کاسه ات ؟ 
پس زوبینت کجاست؟" 


این پاتیل سرآمد همه اماکن ماهی ورز و براستی شایسته نامش 
بود زیرا دیگش همواره می جوشید. صبحانه شله: نهار شله, شام 
شله, تا بدان حد که از لای لباست استخوان ماهی سر زند. 
محوطه جلوی مهمانخانه را با کپه صدف فرش کرده بودند. خانم 
هاسی گردن بندی صیقلی از مهره های ماهی قد داشت و دفاتر 
حساب هوشع هاسی يا پوست نفیس کوسه جلد شده بود. حنی 
شیر هم بدلیلی که نمی توانستم توضیح دهم طعم ماهی داشت تا 
اینکه یک روز صبح در حین گشتی در ساحل میان زورق های 
ماهیگیران. گاو ابلق هوشع را دیدم که بقایای ماهی می خورد و 
قطعا لاقیدانه در میان کله های جدا شده قد ماهیان در امتداد 
فا دنو 


شام که تمام شد خانم هاسی چراغی دادمان با نشان دادن 
نزدیک ترین مسیر به تخت خواب, اما وقتی کوئیکونگ خواست از 
پله بالا رود بازویش را گرفته طلب زوبین کرد و گفت بردن زوبین 
به آطاق مار هت مر "جرا نه؟ هر والگیر راستین با ز زوبینش 
می خوابد -چرا ممنوع است؟" باس داد "زیرا خطرناک ا از 
Gg Ea‏ ۳۵ 
بشکه راغن نهنگ برگشته بود با زوبینی در پهلو در اطاق پشتی 
طبقه اول مهمانخانه ام پیدا شد اجازه نمی دهم مهمانان شب ها 
چنین سلاح خطرناکی به اطاق برند. از اینرو آقای کوئیکوتگ 
(نامش را یاد گرفته بود) "اینجا این فولاد را از شما گرفته و فردا 
تحویلتان دهم. اما در مورد شله صبحانه, صدف يا قد اقایان؟" 
گفتم. "هردو و یک دوتا شاه ماهی دودی هم محض تنوع." 


فصل شانزدهم 
کشت 


در بستر برنامه فردای خود را تنظیم کردیم. اما آنچه موجب 
شگفتی و نگرانی بسیارم شد این بود که کوئیکونگ دریاباندم که 
بجد در رایرنی با بوجو-نام سياه صنمکش- بوده و در این مدت دو 
با مه از به او کفته و از هر مت تا کید کرده‌سای دو تائ 
سرزدن به ناوگان والگیری در بندر و مشارکت در انتخاب کشتی؛ 
ای ابا و ماه سار رده ار ااب کی 
منحصرا بر عهده من باشد زیرا یوجو می خواست دوستمان باشد 
و برای این منظور از پیش نظرش بر کشتی ای قرار گرفته 
طوریکه گر انتخاب بعهده من, اسماعیل, گذارده شود بدون خطا 
دت روک ان کاک ارو ریا کیا کل عالم وات ار اغاق ان 
کشتی را مقرر کرده و باید در حال حاضر بدون توجه به وضعیت 
کوئیکوتک بی درنگ در آن کشتی جای گیرم. 


از ذکر این نکته غافل شدم که در بسیاری امور کوئیکوتگ اعتماد 
فراوان به اصابت رای بوجو و پیش بینی حیرت آورش در باب 
فادها اشت و ارام کو الاو رات ان وذو ای 
بسیار خوبش می شمرد که احتمالا در کل قصد خير داشت ما در 
همه طرح های خیرخواهانه اش موفق نمی شد. 

اما این برنامه کوئیکوتک, يا بهتر بگویم بوجو, در مورد کشتی 
گزینی را به هیچ روی نپسندیدم. روی دانائی کوئیکوتک در انتخاب 
بهترین کشتی والگیری برای حمل بی خطر خود و ثروتمان حساب 
کرده بودم. اما وقتی همه اعتراضاتم هیچ تاثیری بر کوئیکوگ 
نگذاشت بناچار تسلیم شدم و بر این اساس آماده انجام این کار با 
اراده ای آکنده از قدرت و توان شتابان شدم تا این خرده کار را به 
سرعت تمام کنم. روز بعد صبح زود با ترک کوئیکوتک و یوجو در 
در خوابگاه کوچکمان-چون بنظر می رسید رسیدن نوعی چله روزه 
یا رمضان, مناسبتی برای روزه. خاکساری و نیایش کوئیکوتک و 
یوجو باشد. هیچ وقت ادابش را درنیافتم زیرا با وجود چند بار 
کوشش هیچگاه نتوانستم بر مناجات نامه و سی و له بندش مسلط 


شوم و از همینرو کوئیکونگ را در روزه با چپق تبری اش و یوجو 
رادر گرم کردن خویش با آتش پوشال نذری تنها گذارده بیرون زده 
ميان کشتی ها رفتم. پس از پرسه طولانی و پرسش تصادفی از 
این و ان دریافتم سه کشتی عازم سفری سه ساله اند- مام 
شبطان, لقمه و پکود. معنای مام شیطان ندانم, ان لقمه واضح 
است و پکود که بیگمان بخاطر دارید نام قبیله مشهوری از سرخ- 
پوستان ماساچوست بود که اینک به همان اندازه خاموشند که 
مادهای باستان. در مام شیطان یرکی کشیده نگاهی به اطرافش 
انداختم و از ان به لقمه پریدم و سرانجام به عرشه بکود رفته 
چشمی گردانده به این نتیجه رسیدم همان کشتی راست کار 


ماست. 


بسا که در روزگار خویش بسی کشتیهای غریب, چه می دانم؛ 
لاگر های پهن دماغه, جنک های کوهپیکر ژاپنی. گلیوتهای تخته 
صندوقی و الی ما شاءالله اصناف کشتی دیده باشید. اما باور 
کنید هرگز کشتی قدیمی کمیابی چون پکود پیر ندیده اید. سفینه 
ای بود از نوع کشتیهای فاخر قدیمی و به نسبت کوچک, با طرحی 
به حالت پنجه کلاغی قدیم. کشتی ای که طوفان ها و ارامش های 
مدید چهار اقیانوس عالم آبدیده کرده پیکرش آثار هوازدگی بر 
پیکرش گذارده تمای بدته سالدیده اش را برنگ شیمای آن ار تخک 
انداز فرانسوی در آورده که هم در مصر و هم در سیبری جنگیده. 
قوس شکوهمندش ریشو بنظر می رسید. دکل هایش- جائی در 
ژاین تراشیده شده بود, همانجا که در طوفانی دکل های اصلی را 
از دست داده بود- دکل هایش همچون ستون مهره های سه مغ 
کلیسای حامع کلن شق و رق ایستاده بود. کهن عرشههایش 
فرسوده و آژنگ گرفته چون سنگفرش کلیسای جامع کنتربری, 
مشهد تامس بکت که زیارتگاه مومنان شد. اما به همه این قدمقت 
امکانات شگفت انگیز مرتبط با کار خشنی که بیش از نیم قرن در 
پی اش بود افزوده شده بود. پلگ پیر که سال هاء تا وقتی که 
فرماندهی کشتی خودش را عهده دار شد نایب اولش بود و در 
حال حضر بعنوان دریانوردی بازنشسته یک از مالکان عمده یکود 
بود,- این پلگ پیر. در دوران نایب اولی به غرابت کشتی افزوده با 
استفاده از مواد و مصالح سراسرش مرصع ساخته بود تا بدان حد 


که جز سپر پا چارچوب منقور تخت تورخیل-هایک تالی نداشت. 
ملبس به پوشاکی چون شاه وحشی حبشه با گردنی در زحمت از 
سنگینی از آویزهای عاج صیقلی. کشتی ای برساخته از نشان های 
افتخار- کشتی ادمخوار در تعقیب میان استخوان های دشمنان. 
دورتا دور دیوارههای باز و بی تخته اش چون آروارهای ممتد دندان 
های تیز و بلند نهنگ عنبر را سنجاق وار نشانده بودند تا کهن زردپی- 
مهارت نه از روی حعبه قرقره چوپ خشکی بل چرخ قرقره های 
عاج دریا می گذشت. در شخره چرخ کردان سکان اهرمی داشت 
متشکل از حجمی یکپارچه که به شکلی غریب از زیرین فک دراز و 
باريي دشمن ذاتی اش ساخته شده بود. سکاندارانی که با ان 
اهرم کشتی رانند احساس تاتاری را دارند که اسب اتشین مزاج 
خود را با گرفتن فک مهار کند. کشتی ای شریف و در عین حال به 
نوعی محزو ترین. همه چیزهای شریف صبفغه ای از حزن دارند. 
وقتۍ در جست و جوی فردی صاحب اختیار بمنظور نامزد کردن 
خود برای سفر با آن کشتی نگاهی به عرشه افسران انداختم در 
اغاز کسی را ندیدم آما تقو انستم چادری غریب با هتر بگوبم اور 
سرخبوستی را که اندکی پشت دکل اصلی مستقر شده بود نادیده 
بگیرم. ی ی a‏ ای 
بندر افراشته اند. مخروطی بود به ارتفاع حدود سه متر. متشکل 
از باریکه های منحنی سیاهرنگ بزرگ و بلند برگرفته از میانه و 
بالاترین بخش فک هونهنگ. این باریکه ها را از سر پهن روی 
عرشه وا داشته دور تا دورشان را چنان به هم بسته بودند که 
متقابلا سر به جانب یکدیگر فرود آورده و در تارک, در نقطهای 
قنتره دار بهم می رسیدند؛ جائی که رها الیاف موئین چونان کاکل 
رئیس بومیان پوتووتامی پس و پیش می رفت. روزنی سه گوش 
سوی تیرک سینه کشتی گشوده بود طوریکه چادرنشین بر منظر 
جلوی خویش اشراف کامل داشت. 


صاحب اختیار میداشت در وضعیتی نیمه پنهان یافتم که چون 
نیمروز بود و کار کشتی متوقف, موقتا از زحمت فرماندهی می 


آسود. روی صندلی بلوط قدیمی سراسر پوشیده از کنده کاری 
غریب با نشیمنی از جنس همان پارچه کشسان بود که چادر 
سرخپوستی را با آن برپا کرده بودند. 

احتمالا چیز خیلی خاصی در ظاهر مرد سالدیده ای که دیدم نبود, 
نبرومند بود و آفتاب سوخته چون بیشتر دریانوردان و کل پوشاکش 
از پار جه کیم و ایس ی ان وخیلن شاد به ظرز 
کواکرها, جز این که شبکه ای ظریف و بسیار ریز از چین و چروک 
گرد چشمانش در هم تنیده بود, احتمالا زاده دریانوردی در بسیاری 
طوفان های سخت و نگاه همواره به سمت باد,؛-زیرا اینکار سبب 
می شود عضلات دور چشم جمع شود. این دست چروک های گرد 
چشم هنگام اخم سخت بکار آید. 


با نزدیک شدن به در چادر گفتم, "شما ناخدای یکود هستید؟" 


"در پی ملاحی ام ." 


بوده ای ؟ 


نه قربان. هیچوقت." 
"بگمانم از والگیری هیچ ندانی درسته؟" 


"هیچ چیز قربان. اما بی شک خیلی زود یاد خواهم گرفت. چند 


لعنت بر کشتیرانی تجاری, جلوی من حرفش رو هم نزن. اون 
ساق رو می بینی! همون رو از پشت قطع می کنم اگر دوباره از 
کشتیرانی تجاری حرف بزنی. کشتی رانی تجاری, واقعا که! 
گمانم از این که چند سفر با آن کشتی های تجاری رفته ای خیلی 
به خود بالی. بگذریم, ای مرد, چه شد فکر والگیری بسرت زد, 
هان؟-کمی مشکوک میزند, نه؟-دزد دریائی که نبودهای؟-ناخدای 
ارفا که ات ی فكو قل ان میس 
که نیستی؟" 


در اعرا ض از همه این ها تبزا خستم. دریافتم این دریانورد پیر 
بعنوان کواکری نانتوکتی بریده از جهان در پوشش این افسوس 
کاری نصفه نیمه, اکنده از تعصبات جزیرهنشینی و بی اعتمادی به 
همه بیگانگان جز اهالی دماغه کاد یا وابنیارد است. 


"اما چه چیز به والگیریت کشاتد؟ می خواهم پیش از اندیشه در 
اجیر کردنت برای کشتی بدانم." 


"خوب قربان میخواهم ببینم والگیری چیست. میل دارم دنیا را 
ببینه " 

"دیدن والگیری, هان؟ هیچ نگاهی به ناخدا آخاب انداخته ای ؟" 

ادا اخات کیست؟" 

"بله فکر می کردم ندانی.. ناخذا اخات ناخدای این کشتی است. 

"پس در خطا بوده ام . در این تصور که با ناخدای کشتی ضصحت 

"با ناخدا پلگ در صحبتی. این کسی است که باهاش حرف 
میزنی جوان. کار من و ناخدا بیلداد مهیای سفر کردن پکود و 
کشتی و همزمان کارگزاريم. اما داشتم می گفتم گر انطور که 
گوئی بخواهی بدانی والگیری چیست می توانم پیش از ان که 
الوده اینکار شوی به طریقی نشانت دهم. یک نگاه به ناخدا اخاب 
نشانت دهد یکیا دارد. 


"منظورتان چیست قربان؟ دیگر پا به وال باخته؟ 


به وال باخته! جوان نزدیک تر بیا. در دهان آن هولناک ترین نهنگ 
عنبر که تاکنون کشتی ای متلاشی کرده خرد شد, جویده شد. 
بلعیده شد! آوخ! آوخ! 


تحت تأثیر اندوه صمیمانه وایسین ندایش قرار گرفتم اما به همی 


دارد, قربان؛ اما چگونه توان دانست درنده خوئی غریبی در آن وال 


۱ تنتاجی کرد." 


"ببین جوان» هنوز شش هایت بنوعی نرم است. نباید خیلی 
دریانوردانه صحبت کنی هرچند که قطعا سابقه دریانوردی داری و 


تردیدی در آن نیست." 


گفتم "قربان, فکر کنم گفتم چهار سفر با کشتی تجاری-" 

"اصلا حرفش را هم نزن, فراموش نکن راجع به کشتی رانی 
تجار ی چه گفتم-من رو خشمگی نکن- تحمل نخواهم کرد. اما 
بگذار یکدیگر را دريابیم. اشاره ای به ماهیت والگیری کردم؛ فکر 
می کنئی تمایلی به این کار داری؟" 


"بله دارم قربان." 


"بسیار خوب. حال بگو مرد این هستی زوبین به گلوی وال زنی 
و پی آن بپری؟ پاسخ سریع." 


"بله قربان آماده ام گر قطعا انجامش ضروری باشد, نه برای از 
سر وا کردنم که گمان نمی کنم چنین باشد." 


باز هم بسیار خوب. پس گفتی قصدت صرفا والگیری و تجربه 

کردن این فن نیست. بلکه می خواهی بروی تا جهان بینی؟ این 
همان چیزی نیست که گفتی؟ گمانم همین رو گفتی. خوب در 
بگرد و بگو آنجا چه دیدی. 


لحظه ای با کمی حیرت از این درخواست غریب در جای خود 
ایستادم و درست نمی دانستم به هزلش گیرم يا به جد. اما ناخدا 
پلگ با تمرکز تمام چین و چروک های دور چشم در اخمی روی 
ترش مرده محرک انجام ماموریت شد. 


با پیش روی و نگاه از فراز سینه دیدم کشتی که با بالا و پایین _ 
رفتن کشند از لنگرش تاب می خورد حالا آریب روی به دریای آزاد 
ارد سم ایا ای ایا س سو و یس 
ترین تنوعی که توان دید. 


وقتی برگشتم پلگ گفت "خوب. چه خبر, چه دیدی؟" 


گفتم, "نه چندان در خور ذکر, هیچ چیز جز آب و افق گسترده به 


"خوب, حال در مورد جهان دیدن چه نظری داری؟ مایلی برای 
دیدنش از دماغه هورن بگذری, ها؟ از همین جا نتوانی دنیا دید؟" 


کمی گیج شدم, اما حتما باید به والگیری روم و اینکار را خواهم 
کرد و پکود هم کشتی خوبی است-و از نظر من بهترین-و همه این 
ها را به پلگ گفتم. وقتی مرا چنین پابرجا دید از تمایلش يه اجیر 


و اضافه کرد. "در عین حال می توانی همین حالا اوراق را امضا 
کنی-با من بیا." و با گفتن این کلمات پیشاپیش من سوی اطاقک 
زیر عرشه روان شد. نشسته بر سکو کسی بود بنظرم در حد 
بیلداد است همراه ناخدا پلگ عمده مالکان کشتی بودند و بقیه 
سهام, همانطور که گاه در بنادر دیده می شود متعلق به موظفین 
قدیمی, کودکان تیم و بچه های تحت نظر اداره سرپرستی بود که 
هر یک بعضا صاحب چیزی در حد سر دکل, یک پا تخته یا یکی دو 
ميخ بودند. مردم نانتوکت پولشان را در کشتی های والگیری 
سرمایه گذاری می کنند. به همان نحو که شما با خرید اوراق 
تضمینی دولتی که سود خوبی می دهند سرمایه گذاری می کنید. 


انا امد ای ودر اه سای ار اتکی تا کواکر 
و تا امروز نیز ساکنان جزیره رویهم رفته تا حدود زیاد خصوصیات 
ای ها ال SE‏ 
توسط اموری کلا بیگانه و نامتجانس تغییر کرده اند. زیرا برخی از 
همین کواکرها خون اشام ترین دریانوردان و والگیران اند. 
کواکرهایی جنگاور و منتقم. 


از اینرو در میانشان نمونه مردانی که گرچه-طبق رسم شگرف 
فنداول در متام های اچلۍ داشته معا در که کیخبلی 


موقرانه و با شکوه به شیوه کواکری لفظ قلم می گفته اند در 
نتیجه ماجراهاي جسورانه و بی باکانه مراحل بعدی زندگی که به 
شکلی شگرف با این خصایص غریب بی تا در آمیخته صدها فروزه 
شجاعانه شایای دریاخدا-وایکینگ های اسکاندیناوی یا مشرکان 
اشعار می یافته اند. وقتی این فروزه ها در مردی با قدرت 
فراطبیعی, با سری فکور و دلی نژند فراهم آید. همراه آرامش و 
انزوای بسی نگهبانی شبهای دراز در دور ترین دریاها زیر صورت 
های فلکی که هیچگاه در اینجا, واقع در شمال زمین؛ نبینی, باعث 
شود به شکلی مستقل و غير متعارف فکر کند و با دریافت تمامی 
تاثیرات خوش و ناخوش از دل بکر طبیعت که به میل خویش رازها 
با او گفته و عمدتا از این طریق, و البته به لطف برخی فضائل 
عرضی, زبانی یابد شجاعانه شامخ و ترسناک-چنین مردی در کل 
نفوس کشور بی تاست-موجودی بس شکوهمند. خورد تراژدی های 
شریف. همچنین از نگاه نمایش: چنانچه فطرتاً یا تحت تأثیر برخی 
شرایط از چیزی چون بیماری فائق : تم آرادق در که هت در 
رنج باشد چیزی از عظمتش نکاهد. زیرا همه مردانی که به شکلی 
سوگناک بزرگند از اثر نوعی ناخوشی چنین شده اند. ایا تُرنا جاه- 
ظلت: کل عظمت قانت جز مار تیست. اما از آنجا که فعلا نم 
با چنان عظمت بل با عظمتی بکلی دیگر سر و کار داریم که هنوز 
انسان است و گرچه براستی غریب, این هم تنها زاده مرحله ای 
دیگر از کواکر بودن است که اوضاع و احوال تغییرش داده. 


ناخدا بیلداد هم چون ناخدا پلگ توانگر والگیری بازنشسته بود. اما 
عمیق گویند نداشت و در واقع همانها را در زمره مسلم ترین پوچ 
ها می شمرد- ناخدا بیلداد نه تنها اساسا منطبق بر اموزه های 
سختگیرترین فرقه کواکر نانتوکت تربیت شده بود, بلکه کل زندگی 
بعدی اش در دریا و دیدن ان همه برهنه موجودات دوست داشتنی 
ای اس تا شک ار ان مارا یر ور سارت 
کواکر مادرزادی او نداده حتی تریح قبا بش هم هم اوخی نگفته بود. 
با همه این خمود نوعی نبود ثبات متداول در نا خدا بیلداد توانا بود. 
با همه وسواس وحدانی در نبرد با مهاجمان خشکی همین ادم بی 
حد و حصر در اطلس و ارام حملهور شده و با ابن که دشمن پر و 


پا قرص ریختن خون مردم بود با این حال در آن بالاپوش دراز دراز 
خروارها خروار خون لویاتان ريخته بود. ندانم بیلداد پارسا حالا, در 
خزان دل افکار عمر خویش چگونه این امور را خاطرات خود وفق 
می داد اما بنظر نمی رسید چندان نگرانش کند و به احتمال زیاد 
به این نتیجه معقول و حکیمانه رسیده بود که دين فرد یک امر و 
اه ا رال اه له 
پردازد. همانطور که پیشتر گفتم بیلداد در پی ارتقاء از جایگاه 
پادوی کشتی در کم فروغ ترین کوته جامه ها تا زوبین انداز ملبس 
به نیم تنه لھ بزرگ جسان: و طی مدارج فرماندهی زورق, نایب 
اولی, ناخدائی و سرانجام مالکیت کشتی, حال با کناره گیری تام 
صرق دریافت بی دردسر درآمد حقه خود می کرد. 


متاسفانه باید بیفزايم شهرت داشت این بیلداد بد نهادی اصلاح 
ناپذیر و در روزگار دریانوردی بهره کشتی بی امان بود. در 
نانتوکت شنیدم, وقتی کهن کشتی والگیری کاتگات می راند, بیشتر 
یکراست از بندر به بیمارستان برده شدند. دست کم توان گفت در 
سلک پارسایان, آن هم از نوع کواکر بیگمان سنگدل بود. می 
گرچه هیچگاه خدمه خود را ناسزا نمی گفت؛ اما نوعی قساوت 
مفرط داشت و سخت از گرده شان کار می کشید. وقتی بیلداد 
نایب اول بود با خیره کردن چشمان خا کستری بر خدمه آنان جنان 
اشفتة کد تا دست در جیزی رند خکشی با باز ون و دیوانه واز 
سرگرم کاری شوی, هر چه امکان داشت و نوعش هیچ فرقی نمی 
کرد. تن آسائی و بطالت در برابرش رنگ می باخت. خودش 
تجسم دقیق شخصیتی فایده گرا بود. بدون هیچ گوشت اضافی در 
پیکر بلند لاغرش که جز کمترین ته ریش نرم پُرز گونه بر چانه, نه 
بی شباهت به پرز فرسوده کلاه لبه پهنش, هیچ ریش زائدی 


باری آن شخص که در پی ناخدا پلگ هنگام ورود به اطاقک کشتی 


تسه بر که ديدم حن آدفی. نود فضای بین دو عرشه سه محد ود 
بود و بیلداد پیر مثل هميشه شق و رق نشسته بود؛ وی هیچگه تکیه 


نمی داد تا دنباله پالتوش سلام ماند. کلاه لبه پهن در کنارش بودو 
اش را تا زیر چانه انداخته بود و عینک به چشم در حال مطالعه 


کتابی وزین دیده می شد. 


ناخدا پلگ بانگ زد, "بیلداد با هم مشغولی هان؟ یقین دارم سی 
سالی می شود که در خواندن کتاب مقدس بوده ای. کجا رسیده 
ای بیلداد؟" 


رو ارون ی اھ ا ای اام فی سا کو 
با دیدن من دوباره نگاهی پرسشگرانه سوی پلگ انداخت. 


پلگ گفت؛ "می گوید فرد مورد نظر ماست, می خواهد در این 
بیلداد رو به من کرده با صدائی خشک گفت, "چنین قصدی 
داری؟" 


چان کهاکز دو انشه اینود که یی آختاز کف وا 
پلگ گفت. بیلداد نظرت راجع با این چیست؟ 


بیلداد نگاهی به من انداخته گفت, "از عهده بر میاد" و سیس به 
زمزمه مطالب کتاب پرداخت در حالی که صدایش کاملا بگوش 


می زر سید . 


بنظرم غریب ترین کواکری بود که در عمرم دیدم, بویژه از ان رو 
که دوست و هم ناویش پلگ چنین پر سر و صدا بود. اما من هیچ 
نگفتم و صرفا به دققد به اطرافم نگریستم. اینک پلگ صندوقچه 
ای را باز کرد و با بیرون کشیدن قراردادهای کشتی قلم و دوات 
پیش خود گذاشته سر میز کوچکی نشست. شروع به انديشه در 
این کردم که اینک بهترین موقع است که با خود توافق کنم تحت 
چه شرایطی حاضرم به این سفر روم. از پیش می دانستم در کار 
والگیری دستمزدی در کار نیست و نصیب همه, از جمله ناخدا 
اهمیت وظائف هر یک از دریانوردان کشتی است. این را هم می 


دانستم که با توجه به تازه کاریم در امر والگیری سهم چندان 
بزرگی نخواهم داشت, اما با در نظر گرفتن آشنائیم با دریانوردی و 
تغاناتی هدایت کشتی و طتاب ناس و جز آن شک نداشتم که بر 
پایه شنیده ها باید 275 لی-بعنی 275/1 از سود خالص سفر » 
صرفنظر ازمقدارش, پيشنهادشان باشد. و گرچه به گفته آنها 
سوای اینکه سه سالی پشیزی بابت خورد و خوراک و خابگاه نمی 
پرداختم. 


ممکن است تصور شود این راه مناسب بهم زدن ثروتی شاهوار 
نیست-ودقیقا همیطور است و به هیچ روی مناسب نیست. اما از 
آنانم که هیچگاه بفکر ثروت شاهوار نبوده چنانچه تا ساکن این 
سپنحی سرایم روزگار خورد و خوراک و جا و مکانم دهد کاملا 
خشنود خواهم بود. رویهم رفته فکر می کردم 275/1 لی سهمی 
منصفانه باشد و با توجه به این که ادمی چهارشانه ام حتی پیشنهاد 
1 هم شگفت انگیز نمی بود. 


اما با همه این ها تنها چیزی که باعث می شد تا حدودی نسبت به 
دریافت سهمی گشاده دستانه از سود بی اعتماد باشم این بود در 
ساحل در مورد ناخدا پلگ و رفیق, قدیمی وصف ناپذیرش بیلداد 
شنیده بودم چگونه دیگر سهامداران جزء و پراکنده پکود تقریبا 
تمامی مدیریت و تمشیت امور کشتی را به این دو تن, به عنوان 
مالکان عمده کشتی. واگذارده اند. این را هم نمی دانستم که 
بیلداد پیر خسیس تا چه پایه حق اظهار نظر در باره خدمه کشتی 
دارد, بویژه حالا که او را در یکود می ديدم که راحت در اطاقک 
کشتی گرم خواندن اجیل خویش نشسته که گوئی کنار بخاری خانه 
خویش است. باری در حالی که پلگ بیهوده می کوشید مدادی را 
سا 
مذاکرا فقه کاماه ن بود نز کال تب بی اتب به ما در زمزمه 
اتجایس فان :۶و2 'در زمین بهر ای تھ وتوو جا .کی 


بید-" 


پلگ در زمزمه اش دویده گفت. "خوب ناخدا بیلداد نظرت 


چیست» حصه این جوان چه باشد؟" 


نا ضدائی جرخ ایک پاسخ داد, "خودت بهتر می دانی» 777/1 
تباید خیلی ریاد باشد اا کف ی و تست ا کو اا 
جائی-" 

با خود اندیشیدم, عجب حصه ای است این ! یک هفتصد و هفتاد 
و هفتم! خوب بیلداد پیر خواهی من یکی در این عالم سشفلی که 
بید و پوسش گنج تباهد چندان نصییی نبرم. براستی که حصه 
ناچیزی بود و گرچه ممکن است بزرگی عدد در آغاز خشکی نشین 
را فریبد با این همه کمترین بررسی نشان می دهد گرچه هفصد و 
هفتاد و هفت عدد به نسبت بزرگی است وقتی کسری بودن عدد 
را در نظر گیرید در می یابید یک هفتصد و هفتاد و هفتم فارتینگ 
بمراتب از هفتصد و هفتاد و هفت دابلون زر کمتر است. و در ان 
دم چنین فکر می کردم. 

بیلداد فریاد زد. "چرا بیلداد؛ کور شی. مگر قصد فریب این جوان 
را داری! سهمش باید بیش از این باشد. 

بیلداد بدون بالا نگاه کردن دوباره گفت, "یک هفتصد و هفتاد و 
هفتم " و دوباره به زمز مه برگشت-": بر | دلت همانجاست که 
گنجت." 


پلگ گفت, "در ردیف یک سیصدم منظورش می کنم, گوشت با 
منه بیلداد! گفتم 300/1." 


بیلداد کتاب فرو گذار ده موقرانه سوی پلگ چرخیده گفت., "ناخدا 
پلگ قلبی سّخی داری, اما باید وظیفه خود نسبت به دیگر مالکان 
این جوان زیاده کنی نان از دهان آن بیوگان و یتیمان گرفته ای. 
777/1 ناخدا پلگ." 
گذاشته بود گفت., "ای بیلداد خدا به کمرت بزنه, اگر در این امور 
صلاحدید تو در کار کرده بودم تا به حال وجدانی چنان سنگین یافته 


بودم که توانست بزرگترین کشتی را که تاکنون از دماغه هورن 
دتم تن اه اذد " 

بیلداد با متانت گفت, "ناخدا پلگ, نمی دانم, شاید عمق وجدانت 
ده اینج یا ده قامت باشد, اما از آنجا که هنوز توبه ناپذیری سخت 
نگرانم وجدانت سوراخ باشد و عاقبت به درک اسفلت کشاند ناخدا 
۳ 


"درک اسفل!, درک اسفل! توهین می کنی مرد؛ فراتر از تحمل 
طبیعی اهانتم کنی. بدترین اهانت به انسان این است که جهنمی 

اش خوانی. اعماق و آتش! بیلداد گر دوباره چنینم خوانی بکلی 
از کوره در میروم و بزی زنده, بله بزی زنده را با تمام پشم و پیله 
و شاخ هاش خواهم خورد. از اطاق برو بیرون جا نماز ابیکش 


۳ 3۳ - خدا بیک جو عةا ۲ دج" 


در حالی که این اوصاف را رعد آسا بیرون می ريخت سمت 
بیلداد هجوم برد ولی بیلداد با چالاکی به یک سو مایل شد و جا 
خالی داد. 


مضطرب از این غضب وحشتناک ميان دو دو مسئول و مالک 
عمده کشتی و مردد در زدن قید کشتی رانی با سفینه ای با 
مالکیتی چنین بحث انگیز و تحت چنین فرماندهی موقت از جلوی 
در کنار رفتم تا به بیلدادی در رو دهم که بی گمان سراپا مشتاق 
بود از برابر خشم بر افروخته پلک بگریزد. اما د کمال تعجب 
دوباره ارام روی سکو نشست و بنظر نمی رسیدن کوچکترین 
آشناست. اما پلگ پس از خالی کردن خشمش کاملا آرام بنظر 
می رسید و او نیز چون بره ای آرام نشست, هر چند هنوز کمی 
گرفته می نمود تو گوئی اعصابش بهم ریخته. سر آخر با صفیر 
فيو شکر کنان گفت. "گمانم تندباد رو رد کردیم." بیلداد, 

"روز گاری استاد تیز کردن نیزه بودی. ممکنه این مداد رو بتراشی. 
چاقوی جیبی من نیاز به تبز کردن دارد." "بیلداده دیگه. ممنون 
بیلداد." خوب جوان من گفتی اسمت اسماعیل بود, نه؟ بسیار 
خوب نامت را در ردیف 300/1 نوشتم. 


گفتم, "ناخدا پلگ, دوست همراه دارم که او هم می خواهد اجیر 
شود-فردا بیاورمش؟" 


پلگ کت "حتما؛, بیاورش ببینیم ." 
سری بالا کرد و با شکوه پرسید, "چه سهمی می خواهد؟" 


پلگ گفت. "بیلداد هیچوقت خودت رو مشغول این امور کر 
رو به من کرده پرسید. "هیچ والی گرفته؟" 


"نفد که ردن کته‌انم تاا لک 


پس از امضای اوراق بیرون شدم, مطمئن از اینکه کار صبحگاهی 
ام خوب و پکود همان کشتی است که یوجو برای سفر من و 
کوئیکوتک گرد دماغه هورن آماده. 

اا خاي دور ی و سر اف ادو ناتا رات فرار 
است با او دریا تَوَردم ندیده ام؛ هر چند در واقع در بسیاری موارد 
وی کشتی والگیزی از هر جخمت آماده شد و تهامی خقمه سوار 
شدند ناخدای کشتی که برای بدست گرفتن فرماندهی می رسد 
دیده می شود؛ زیرا این سفر ها چنان دور و دراز و فترت های, 
زندگی در خانه چنان کوتاه و کوتاه تر شده که چنانچه ناخدا متأهل 
o‏ ای a‏ اسان ات 
ای و هت یآ وه ای وال ات 
کشتی وا می گذارد تا همه چیز مهیای سفر گردد. با این حال 
همیشه این هم خوب است که قبل از تعهد به خدمت زیر دستش 
دست کم نگاهی بدو انداخته باشی. برگشتم و با ناخدا پلگ روبرو 
شده پرسیدم کجا توانم ناخدا آخاب بینم. 


"با آخاب چکار داری؟ همه چیز مرتب است 9 اجیر شده ای " 
"بله ولی بهتر است او را ببینم." 


"اما گمان نکنم فعلا بتوانی. دقیقا نمی دانم مشکلش چیست. 
اما خود را در خانه حبس کرده؛ نوعی بیماری, گرچه بیمار هم 


بنظر نمی رسد. در واقع بیمار نیست؛ هرچند سلامت هم نیست. 
به هر حال جوان مرا هم هميشه نمی بیند و از اینرو گمان نکنم تو 
را هم بیذیرد. این ناخدا اخاب مردی است غریب-يا برخی چنین 
انگارند- ولی آدم خوبی است. بقدر کفایت دوستش خواهی 

دی هي پیجی ۳9 6۳:0 بزرگمردی است بی دین و 
هم خدای وش, این ناخدا آخاب, کم گوست و وقت گویش خوب 
بنیوش. 0 و از یاد مبر آخاب فرا انسان است. دانشگاهها دیده 
و ميان آدمخواران بوده؛ آشنای عجایبی شگرف تر از امواج؛ زوبین 
آذر کون در تن دشتصانی قوی تر و غریب تر از وال ها تشانده: 

نیزه اش برا ترین و دقیق ترین در جزیره مان. نه ناخدا بیلداد 
است و نه ناخدا پلگ؛ آخاب است. پسر؛ آخاب کهن که میدانی 
شاهی تاجدار بود!" 


"و شاهی بس فرومایه همان شاه نابکاری که وقتی کشته شد 
سگان خونش لبسیدنزد؟" 

پلگ با نگاهی چنان پر معنا که کمابیش وحشت زدهام کرد گفت, 
"بیا اینجا پهلوی من, اینجا, اینجا. نگاه کن پسر, هیچوقت در 
کشتی پکود چنین حرفی را بر زبان میار. هیچگاه جائی مگو. 
ناخدا اخاب که این نام را بخود نداده. انتخاب این نام زاده هوس 
سبکسرانه مادر کی سواد خل وضع بیوه اش بود که وقتی آخاب 
دوازده ماه بیش نداشت در گذشت. با این همه دایه تیستیگ, 
پبرزن سرخ پوست ست گیهدی گفت این نام به نوعی پیشگویانه است. 
شاید هم دیگر ابلهان همانند او همینت گویند. مایلم هشدارت دهم. 
انها شمه درو است:, ناخدا اخابت: را خوت می:شناشم سالها پیش 
در مقام نایبش سفر کرده ام؛ از ماهیتش خبر دارم-مردی نیک-نه 
پارسای نیک چون بیلداد, بل نیک مردی گفرگوی-چیزی است مانند 
هیچگاه خیلی شاد نبود؛ و می دانم در سفر بازگشت کوتاه زمانی 
کمی پریشان فکر شده بود, اما علت تیر کشیدن های پای بریده 
خون ریزش بود و هر کسی این را می فهمد. این را هم می دانم 
که از وقتی در سفر اخیر پای خود به وال لعنتی باخت بنوعی 
بدخو شده-ترشروی مستاصل و گاه وحشی؛ اما این هم گذرا 


خواهد بود. جوان بگذار یکبار برای هميشه بگویم و اطمینانت دهم 
سفر با ناخدایی خوب و ترشرو به به از ناخداي ناقابل خندان. پس 
خدا به همراه و در مورد ناخدا آخاب بدین خاطر که از قضا اسم 
بدی دارد فکر بد نکن. از این گذشته. پسرم آخاب زن دارد- تنها 
سه سفر از ازدواجش می گذرد-دختری دلنشین و سازگار. به این 
فکر کن که پیر مرد از آن دلنشین زن فرزندی دارد. پس دمی 
بیندیش ایا می شود در اخاب اسیبی تام و جبران ناپذیر باشد؟ 

نه, نه, پسرم آخاب با همه ضربه ای که خورده و خرد و خمیر شده 
انسانیت های خود دارد." 

غرق در افکار خود از آنجا دور شدم و آنچه تصادفا در مورد آخاب 
بر من عیان شده بود وجودم از نوعی احساس درد شدید مبهم 
نسبت باو آکند. و در آن زمان ندانم از چه روء شاید بخاطر از 
دست دادن ظالمانه پایش نوعی احساس همدردی و اندوه نسبت 
به او پیدا کردم. با این حال بیمی عجیب از او داشتم, هر چند به 
هیچ روی نتوانم توضیحش دهم, دقیقا بیم نبود و ندانم چه بود. اما 
حسش می کردم؛ و مرا یزار از او نمی کرد. هرچند با این که در 
ان زمان او را درست نمی شناختم بخاطر چیزی که چون رازی در 
او بنظر می رسید آرام و قراد از کف داده بودم. به هر روی 
سرانجام افکارم به جهات دیگر کشیده شد طوری که در آن لحظه 
آخاب نژند از ذهنم بیرون شد. 


فصل هفدهم 
رمضان. 

از اتاک رمضان: ا رکو ی ای کی کو ی 
روز به درازا می کشید بر آن شدم تا شامگاه خلوتش به هم نزنم؛ 
وا نی شاه ناه د AE‏ 
باشند, قائلم و حتی دلم رضا ندهد جمع موران در پرستش قارچی 


پریشان کنم؛ یا آن دیگر مخلوقات برخی نقاط عالم را که با 
درجاتی از چاپلوسی بکلی بی سابقه در دیگر سبارات برابر نیم تنه 
زمین داری متوفی صرفا بخاطر اموال عظیم ناموجهی که هنوز در 
قباله نام اوست و اجاره داده می شود سر فرود ارند. 


حرفم این که خوب است ما مسبحبان مشا بخی در اینگونه امور 
مهربان بوده صرفا بخاطر عقاید شبه احمقانه دیگر خاکیان, 
مشرک يا مومن, در این مباحث, خود را خیلی برتر از آنان 
نپنداریم. همین کوئیکوتک بی گمان پوچ ترین اعتقادات را درباره 
یوجو و رمضان خویش داشت؛ اشکال این چیست؟ گمانم 
کوئیکوتک بر این باور بود که می داند چه می خواهد؛ و بنظر می 
رسید خشنود است؛ پس بگذاریم چنان بماند. از دید من هر گونه 
بحث با او بی فایده است و به حال خودش گذاریم و رحمت خدا 
نصیب همه مان- خواه مشایخی, خواه مٌشرک-زیرا همه ما بطور 
نسبتا وحشتناک مغزمان درست کار نمی کند و نیاز به ترمیم دارد. 


حوالی غروب وقتی احساس کردم قطعا کلیه اعمال و شعاعرش 
باید پایان یافته باشد بالا جلوی اطاقش رفته در زدم اما پاسخی 
نیامد. کوشیدم در را باز کنم ولی از داخل بسته بود. از سوراخ 
کلید به آرامی صدا زدم, "کوئیکوتک":-سکوت محض. "میگم. 
کوئکوئک. چرا حرف نمیزنی؟ منم-اسماعیل." اما همه چیز به 
همان سکون قبلی بود. شروع به احساس وحشت کردم. این 
همه به او وقت داده بودم؛ فکر کردم شاید سکته و غش کرده. از 
سوراخ کلید نگاه کردم اما در رو به گوشه ای تک افتاده از اطاق 
بود و آنچه از درون سوراخ کلید دیده می شد کج و کوله. تنها می 
شد بخشی از تخته پائینبای تخت و خط دیوار را دید نه بیشتر. از 
اينکه ديدم دسته چوبی زوبین کوئیکوتک که شب پیش مهمانخانه- 
دار پای پلکان ازش گرفته بود به دیوار تکیه کرده در حيرت شدم. 
با خود گفتم عجیب است؛ اما به هر حال چون زوبین آنجاست و 
بندرت, يا هیچگاه, بدون آن خارج نمی شود, رد خور ندارد که باید 
درون اطاق باشد. 


"کوئیکوتک!- کوئیکوتی!"-سکوت کامل. سکته مغزی! کوشیدم 
در بشکنم اما نشد که نشد. از پلکان پائین دویده ظنْ خود را به 


زد, "لا! لا!, حدس زدم باید اتفاقی افتاده باشد. بعد از صبحانه 
رفتم تخت را مرتب کنم و در قفل بود؛ صدای جنبنده ای نمی امد؛ 
و از آن موقع تا حال همینطور ساکت بوده. با خود گفتم شاید هر 
دو بیرون رفته و محض آیمنی بار سیر در را قفل کرده اید. ل(! لا! 
خانوم!-مدیر! قتل! خانم هوسی! سکته مغزی!"- و با این 
فریادها سوی اشپزخانه دوید و من در پی اش. 

خانم هوسی بسرعت پدیدار شد, با قوری خردل در دستی و تنگ 
سرکه در دیگری, تازه دست کشیده از رسیدگی به روغنفشان و 
سرکهفشان ها و گرم سرکوفت پادوی سياه کوچک. 

فریاد زدم, "هیمه خانه کجاست؟ خدای را, شتاب؛ چیزی آرید در 
شکنیم-تبر ا-تبر! حتما سکته کرده"- و با گفتن این حرف ها دیوانه 
وار و هی دست باری دگر سه پله یکی می کردم که خانم هوسی 
قوری خردل و سرکهفشان بدست و روی ترش کرده, راهم بست. 
"چت ده جوون؟" 

تتو ارا شمارو به خدا, تا در شکنم یکی پی دکتر شتابد! 


مهمانخانهدار در حالی که به سرعت سرکه فشان زمین می- 

گذاشت تا دستی آزاد کند گفت. ببینم می خواهی یکی از درهای 
منو بشکتی؟-و با گفتن این جمله دستم گرفته گفت, چت شده؟ 
چیه , همناوی؟" 


در نهایت آرامش و سرعت ممکن کل ماجرا را فهماندم. 
ناخودآگاه سرکه فشان به یک بر بینی زده دمی تا د و بانگ 
زد. "نه! از وقتی اونجا گذاشتم ندیدمش." سوی گنجه کوچکی زیر 
پاگرد پله ها دویده نگاهی به داخل انداخته برگشت و گفت زوبین 
کوئیکوئک گم شده. فریاد زد. "خودشو کشته. تکرار کار استیگز 
0 0 ۱۰۱ به مادر بیچاره 
انش وی کته اسان را عم ی ار هرن در 
داره؟ این دختره کجاست؟-بتی بی درنگ نزد اسنارلز مٌضور رفته 
بگو تابلوئی نویسد به این مضمون-خودکشی در این مکان و 


دودکردن در سالن مجاز نیست؛-بلکه یک تیر و دو نشان شود. 
خودکشی؟ رحمت خدا بر او باد! اون صدا چیه؟ با شمام جوان. 


دست نگهدار." 


پشت سرم بالای پلکان دوید و مچم را در تلاش زورگشائی در 


گرفت. 


اجازه نمی دم. نمی گذارم ملکم تباه شود. برو دنبال کلید ساز. 
یکی حدود یک مایل پائین تر از اینجا هست. اما صبر کن ببینم. 
دستی در جیب بغلی پیرهنش کرده گفت, فکر کنم این کلید به 
قفل می خوره؛ بگذار امتحان کنم. با این جمله کلید را درون قفل 
راند. ولی دریغ! چفت مکمل پشت در تکان نخورد. 


گفتم, "ناچارم در شکتم". و کمی در راهرو دورخیز کردم و همان 
موقع بود که مهمانخانه دار دستم گرفت و دوباره شرط کرد نباید 
به ملکش صدمه زنم؛ اما دست ازاد کرده با تمامی وزن بدن به در 
کوبیدم. 

در با صدائی مهیب باز شد و دستگیرم محکم به دیوار خورد و تکه 
فرق سر درست وسط اطاق چار زانو نشسته بود؛ کاملا خونسرد 
9 خوددار. نه چپ می نگریست و نه راست, بل چونان تراشیده 
تندیسی بی اندک نشانه حیات. 

نزدش رفته پرسیدم, "کوئیکوتک, کوئیکوتک چت شده؟" 


اما هرچه گفتیم کلمه ای بر نیاورد؛ احساس می کم تقریبا لش 
دادم بلکه حالت نشستنش تغییر دهم چرا که آن گونه نشستن 
بسیار دردناک و بشکلی غیر طبیعی شاق بود, بویژه از آنرو که 
احتمال می رفت بیش از هشت يا ده ساعت بدون وعده های 
غذایی منظم نف آن خالنت. نشسته باشند. 


گفتم, "خانم هوسی, هرچه هست زنده است. پس لطفا تنهامان 
گذارید و خود به این ماجرای غریب می پردازم." 


پس از بستن در بروی مهمانخانه دار بیهوده کوشیدم قانعش کنم 
ترفندهای مودبانه و نوازشهایم نه تکانی بود ونه ادای کلمه ای و نه 
نگاهی به من و نه کمترین توجه به حضورم. 


جزیره موطنش دوزانو روزه داری کنند. بله, قاعدتا بايد همینطور 
باشد و گمانم این بخشی از طریقت اوست و در این صورت بهتر 
است بگذارم در همان حال بماند و بیگمان دیر يا زود بر می خیزد. 
شکر خدا رمضانش نمی تواند همیشگی باشد و تنها سالی یکبار 

قرا من رسد وان زا هم عفر اس ی 


برای شام پائین رفتم. پس از نشستن طولانی به قصه های 
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آلو(نوعی سفر والگیری کوتاه با شونر یا بریگ در محدوده شمال 
استوای اقیانوس اطلس) برگشته بودند گوش سپردم؛ پس از 
شنیدن قصه های این پلام-بودینگی ها تا حدود یازده شب بقصد 
خواب از پله ها بالا رفتم. مطمئن از این که به احتمال قريب به 
یقین کوئیکوتک رمضان خویش به فرجام رسانده. اما ور 
همان جا بود و حتی یک اینچ نجنبیده بود. کم کم از او خشمگین 
می شدم؛ مثل روز روشن بود که یک روز و نیم شب دو زانو 


"کوئیکوتک بخاطر خدا برخیز و تکانی به خودت بده؛ بلند شو 
شایکی بخور. از گرسنگی می میری, خودت رو به کشتن میدی." 
اما دریغ از یک کلمه پاسخ. 


شک ظولی تھی کد که ام هم شاد آم اما ین ار رفن به 
انداختم چرا که معلوم بود شبی بسیار سرد خواهیم داشت و هیچ 
چيز جز نيمتنه مستدیر معمولی نپوشیده بود. یک مدت هر چه 

کوشیدم حتی مختصر چرتی هم نزدم. شمع را خاموش کرده بودم 


و صرف فکر کوئیکوتک-که کمتر از چهار پائی من- در آن حالت 
دشوار تک و تنها در سرما و ظلمات نشسته بود واقعا بیچاره ام 
می کرد. مجسم کنید؛ و ات و 
کاملا بیدار دوزانو نشسته در این رمضان غم انگیز وصف ناپذیر! 


سرانجام هرطور که بود خوابم در ربود و تا صیح که با نگاه از 
کنار تخت کوئیکوتک را ديدم چنان چندک زده که گوئی به کف 
اطاق پیچ شده, چیزی نفهمیدم. اما بمحض دیدن نور خورشید که 
وارد اطاق می شد با مفاصلی خشک و کوفته. هر چند بوضوح 
مسرور» از جا برخاسته لنگان سوی من آمده پیشانی به پیشانی ام 
فشرده گفت روزه رمضانش پایان گرفته. 


باشد, ندارم, اما این نب e‏ خاطر 
که دنکری بر انش تست ته بدو تون کید و ته کنزند. اما وقتی 
دین کسی براستی دیوانهوا می شود وقتی قطعا شکنجه اش 
ا ی اراس اس راه > ات اس 
فکر می کنم مقتضی است فرد را کناری کشیده در این مورد با او 
دقیقا همین کار را با کوئیکوتک کردم. گفتم, "کوتیکوئک به بستر 
رو, دراز کش و گوش بگیر." در ادامه از ظهور و پیشرفت دين 
های بدوی اغاز کرده به ادیان رنگارنگ امروزی رسیده در خلال 
ا ۳ ۳ 
رمضانها و دوزانو نشینیهای دور و دراز در اطاق های سرد غمبار 
یکسره باوه؛ مخل سلامت؛ بیفایده برای روح؛ و بطور مختصر در 
عارض:ا اصول ماخ باع وغ سا اكد این تراهم 
گفتمش که برایم بسیار دردآور است که او را که در امور دیگر 
وحشیای بسیار معقول و هوشمند است در مورد این رمضان 
رو ی SUE TEE‏ اس سر سا روم 
روزه موجب سستی تن و در نتیجه ناتوانی روح گردد و کلیه افکار 
زاده روزه ضرورتا ناقص است. از اینروست که بیشتر دین باوران 
ند گوار اراء چنین اندوهباری درباره عالم پس از 9 دارند. به 
شل سا کشا کمن وی سس کلام این که 


جهنم انگاره ای است که اول بار در سوء هضم ناشی از سنبوسه 
تداوم یافته. 


شکل گیری ايده جهنم در نتیجه تدگواری از کوئیکوتک پرسیدم 
هیچوقت از سوء هضم در رنج بوده. پاسخ منفی بود جز یک مورد 
پادشاه, بخاطر پیروزی در جنگی بزرگ داده بود؛ جنگی که در 
حدود ساعت دو بعد از ظهر رخ داد و پنجاه تن از دشمن کشته و 
همان شب جملگی پخته و خورده شدند. 


بخود لرزیده گفتم, "بس است دیگر کوئیکوتک, همین مقدار 
کفایت می کند؛" زیرا بی نیاز از توضیحات او نتایج را می دانستم. 
ملوانی را دیده بودم که از همان جزیره دیدن کرده بود و مرا گفت 
رسم دارند وقتۍ جنگی بزرگ در می کیرد تمامی کشتگان را در 
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گذارده دورشان را چون پله با نار گنل و مبوه نان آراسته با قدری 
جعفری در دهان بهمراه تعارفات فاتح برای کلیه دوستان ارسال 
کنند. درست مثل شمار بزرگی از بوقلمون های کریسمس. 
از همه اینها گذشته گمان نکنم ملاحظاتم در مورد دين چندان 
اسر کوک رده پاشد بر ککست این که تان می داد 
چندان علاقه ای به شنیدن در مورد این موضوع مهم ندارد مگر از 
دیدگاه خودش بدان پرداخته شود؛ دو دیگر, هر چقدر هم که در 
ساده سازی نظرات خود می کوشیدم بیش از یک سوم حرف هایم 
زا دږ هی ماقت و سر اخر این که بی کمان: بر آن.بفة که بیش از 
من از دین راستین داند. با نوعی دلوایسی و شفقت فروتنانه در 
هد 
جوانی معقول چنین لاعلاج در پارسائی مشرکانه تیشبری از دست 
شده آم. 


سرآخر برخاسته جامه تن کردیم و کوئیکوتک صبحانه ای مفصل و 
مقوی از همه سنخ شله خورد تا مهمانخانه دار بابت روره داریش 


خیلی سودی نکرده باشد و در حالی که با تيغ هلیبوت دندان خلال 
می کردیم گردش کنان عازم عرشه پکود شدیم. 


فصل هجدهم 
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با کوئیکوئکٍ زوبین بدوش در حال گامرّنی به انتهای بارانداز سوی 
کشتیها بودیم که ناخدا پلگ با صدای دورگه خود از چادر 
سرخپوستی اش درود رسای حفتمان ک از تین نمی برده 
دوستم آدمخوار باشد و اعلام داشت هیچ آدمخواری را جواز سوار 
شدن به کشتی ندهد مگر ابتدا مدارک ارائه کند. 


از روی نرده به عرشه پریده رفیقم را ایستاده در اسکله جا 
گذارده گفتم, "زا < خدا پلگ منظورت چیست؟" 
پاسخ داد, "این که باید اوراقش را نشان دهد." 


ناخدا بیلداد با بیرون کردن سر از پشت سر ناخدا پلگ از درون 
چادر سرخپوستی با صدائی خشک گفت., باید ثابت کند به مسیحیت 
گرویده. رو به کوئیکوتک کرده گفت؛ "پسر ظلام, ایا در ائین 
عشای ربانی هیچ کلیسائی حاضر می شوی؟" 


هت "چرا؛ پیرو نخستیر کلیسای گنگ هگ ايان است. در اینجا 
این را هم بیافز ایم بسیاری از وحشیان خالکوبی شده که در کشت 


های نانتوکت دریانوردی کنند سرآخر به کلیساها می گروند." 


بیلداد فریاد زد. "نخستین کلیسای کنگرهگرایان. چی! او در 
جلسات شمّاس دیوترونومی کلمن شرکت می کند؟" و با گفتن 
این له ینک در آوردم با سا ار گ زرد گلدارش پاک کرده 
به دقت بر چشم گذارده از چادر سرخیوستی بیرون آمده سفت سفت و 
سخت از روی دیواره دور کشتی خم شده کوئیکوتی را برانداز 
کرد. 


آنگاه پرسید, چه مدت عضو بوده ای؟ پس رو به من کرده گفت. 
E‏ ی و ی 

یلگ گ گفت. "نه, غسل تعمید درستی هم نیافته وگرنه قدری از آن 
ابی شیطانی صورتش پاک شده بود." 

بیلداد فریاد کشید, و ھا این وحشی منظما به جلسات 


شماس دیوترونومی می رود. هر روز خدا از انجا می گذرم و 
هیچگاه ندیدم بدانجا رود." 


گفتم, "چیزی از شقاس دیوترونومی يا جلساتش نمی دانم؛ 
است؛ برای خودش یک پا شماس است." 
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چیست هیتی جوان. بگو ببینم منظورت کدام کلیساست؟‎ 


وقتی دیدم چنین سخت تحت فشار قرار گرفتهام پاسخ دادم, 
منظورم همان کهن کلیسای جامع عالم است که شما و من و 
ناخدا پلگ آنجا و کوتیکونی اینجا و همه ما و فززندان همه مادران و 
روح همه مان بدان تعلق دارد, نحستین کنگره بزرگ و جاودان 
تمامی عابدان؛ همه ما عضو انیم؛ جز این که برخی از ما برخی_ 
بوالهوسی های کوچک غریب داریم که به هیچ طریق تاثیری بر ان 
اعتقاد کلان که همه در ان منحدیبم ندارد. 


پلگ در حالی که نزدیک تر می شد فریا زد, "به هم تابیم, 
منظورت این است که سخت دست های یکدیگر می گيريم. 
مرد جوان بهتر بود بعنوان مبلغ مسیحی استخدام شوی تا ملوان 
عادی؛ هرگز موعظه ای بهتر از این نشنیدم. شماس 
دیوترونومی-که سهل است خود پدر ماپل هم بهتر از این نتاند و 
ار ان ات ای روا ات ورو پار 
عرشه, بیا روی عرشه, اوراق را فراموش کن. به اون کوهوک- 
چی صداش میکنی؟ به کوهوک بگو بیاد جلو. بخدا قسم طرفه 
زوبینی دارد! بنظر می رسد از جنس عالی است و درست هم 
کارش گیرد. میگم کوهوک يا هرچه اسمت هست. هیچ کله زورق- 
والگیر ی ایستادهای, هیچ وقت به والی زده ای ؟" 


کوئیکوتک بدون ادای یک کلمه. به شیوه وحشیانه خویش روی 
دیواره کشتی و از آنجا در سینه یکی از زورق های شکار وال که از 
دیواره کشتی آویزان بود پریده با محکم کردن زانوی چپ و میزان 
کردن زوبینش چیزی قریب به این مضمون بفریاد گفت:- 


ناخدا, "اونجا اون قطره کوچک قیر روی آب رو می بینی؟ می 
بینی؟ خوب فرض کن چشم وال باشه, خوب نگاه کن!" با هدف 
گیری دقیق فولادش را درست از بالای کلاه لبه پهن بیلداد پرتاب 
کرد که با عبور از عرض عرشه به رخشان قطره قير خورد و 


نم 


اینک در حالی که به ارامی ریسمان زوبین سوی خود جمع می 
کرد گفت, "فکر کن چشتم وال بود؛ خوب واله مرد." 


لک به شریکش بیلداد که مبهوت از نز دیکی زوبین پرتابی به 
سمت تخته پل اطاقک کشتی عقب نشسته بود گفت. بیلداد, 
سریع اوراق کشتی را بیار. باید اسم هجهاوک, همون کوهوک رو 
در فهرست اسامی نفرات یکی از زورق ها وارد کنیم. ببین 
کوهوک بهت سهم 90/1 از کل سود رو می دیم و این از سهمی 
که تاکنون به هر زوبینانداز نانتوکتی داده شده بیشتر است. 


پس رفتیم پائین داخل اطاقک کشتی و در اوج خوشحالی من _ 
دیری نکشید که عضوی از خدمه همان کشتی شد که من هم در ان 


خدمت می کردم. 


وقتی تمامی کارهای مقدماتی انجام شد و پلگ همه چیز را آماده 
امضا کرده بود رو به من کرده گفت, "گمانم این کوئیکوتک نوشتن 
نداند, درسته؟ میگم کوئیکوتک, خدا بزندت! نامت را امضا می 
کی اا 

آما از آنا که یتر دو تا سه بار در مراسم مشانه خر کت کروه 
بود به هیچ شکل از این پرسش دستیاچه نشد؛ بلکه مداد پیش 
آورده را گرفته در جای مناسب سطح کاغذ مشابه دقیق نقشی را 
که روی بازویش خالکوبی شده بود رسم کرد و بعلت خطای 
سرسختانه ناخدا یلگ در ادای تامش تتیجه این شد 
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همه این مدت ناخدا بیلداد نشسته بود و با خلوص نیت بیکسره به 
گوایکوک می نگرینست و سر آختر سوت آنه برخاست و با دستمالی 
در جیب های کلان بالاپوش خاکستری درازدامنش رساله ای چند 
بیرون کشیده با گزیدن یکی از آن ها را با عنوان "آخرالزمان 
نزدیک است, یا محال اتلاف نیست", در دستان کوئیکوتی نهاده 
سپس کتاب و دستانش را در دو دست خود گرفته مخلصانه به 


چشمانش نگریسته گفت, "پسر ظلام, باید وظيفهام را نسبت به 
تو انجام دهم؛ من مالک بخشی از این کشتیام و نگران روح تمامی 
خدمه آنم, گر هنوز پای بند مشرکانی و متاسفانه بیمناکم که 
همیمطور هم باشد خواهشت می کنم بنده بلیعال نمان. پشت با 
به بت تعل و آژدهای شیطانی زن؛ از خشمی که نازل شود بپرهیز 

ماه ات باس کو سی داف بی اوا ار ان و 
دور شو! 


TT‏ ای ات اس N‏ ود 


پلگ گفت, رک دست ار بیلداد, از ِ- کردن زوبین 
خوبی نخواهند ۰ درندگی کو ۳۳ را ۲ آنان e‏ 
زوبین انداز تری از درندگی قوی خسی نیرزد. تت سوئین 
داشتیم که زمانی پردل ترین وال کش در میان همه سر-زورفها, از 
تمامی نانتوکت گرفته تا واینیارد بود؛ به حلسات کواکرها رفت و 
هیچگاه به نشد. چنان بیمناک روح مضطرب خویش بود که از 
خوف نامه اعمال سرای باقی در صورت کشتی شکستگی و رفتن 
قعر دربا از برابر وال ها پس : تسق ی خی 
o‏ 
"پلگ, پلگ! خود تو همچو خود من بسی لحظات پُرخطر دیده ای؛ 
پلگ تو می دانی بیم از مرگ چیست؛ پس چگونه توانی با این نقاب 
بیدینانه باوهدرائی کنی. تو به قلب خودت هم روغ فی کول بگو 


ببینم وقتی هر سه دکل همین يکود در آن طوفان دریای ژاین 
شکسته بود, همان سفری که نایب ناخدا آخاب بودی فکر مرگ و 


روز جزا نیفتادی؟" 

پلگ در حالی که سوی دیگر اطاق می رفت و دست ها را بیشتر 
در جیب ها فرو می کرد فریاد زد, آقارو باش گوش کنید, همه 
گوش کنید اقا چه گوید. فکر مرگ و روز جزا! وقتی هر دم بفکر 


همه دریاها از پس و پیش بر سرمان می ریخت. ان حال و روز و 
فکر مرگ و روز جزا؟ نه, در آن لحظه هیچ مجال انديشه در مورد 
اندیشیدیم؛ و این که چگونه همه را نجات دهیم-چگونه دکل های 
موقت سازیم- چطور به نزدیک ترین بندر رسیم: این بود چیزی که 
بدان می اندیشیدم." 


بیلداد دیگر چیزی نگفت و با انداختن تکمه های پالتو روی عرشه 
رفت و ما هم در پی اش. ا 
گرم تعمیر بادبان د دوم عرشه شه میانی را نظاره می کرد. گهگاه خم 


می کد فتاه ابا ۵ : بسمان قطران خورده ای را که زیر دست و 
پا تبه می شد بردارد. 


فصل نوزدهم 


"همناویان؛ در آن کشتی اجیر شده اید؟" 


من و کوئیکوتک تازه پکود را ترک کرده بودیم و گردشکنان از آب 
دور می شدیم و در ان لحظه هریک غرق افکار خود بودیم که 
غریبه ای جلوی ما درنگید و کلان سبایه را سوی کشتی مورد نظر 
گرفته پرسش بالا را مطرح کرد. ژنده پوشی در کتی رنگ و رو 
فا و و ای سا و ارا 
بی امان دویده در همه جهات صورتش نمایان, تا بدان پایه که 


سیلاب در ر بلیتتتر رود می نمود. 

دارم برست در آن کی آعیر ذو ای ۷6 

در حالی که می کوشیدم اندک مجال بیشتری پابم تا نگاهی ممتد 
بر او اندازم گفتم, "گمانم منظورت از کشتی پکود است " 

با پس کشیدن کل دست و پرتاب سریع و مستقیم دست به بالا 
در حالی که نوک ثابت و تیز سرنیزه مانند انگشتش را مستقیم به 
سوی کشتی گرفته بود گفت, "بله پکود. ان کشتی " 

گفتم, "بله تازه قرارداد امضا کردهایم." 

"چیزی هم درباره روحتان در آن منظور شده بود؟" 

"در باره چه؟ 

بسرعت پاسخ داد, "او شاید اصلا روحی ندارید." هر چند مهم 
بهترند؛ روح نوعی چرخ پنجم درشکه است. 

که نز "از چی ور 1 همناوی؟" 

غریبه به تندی گفت. اما او آنقدر دارد تا کلیه نقصان های 
ی ی به شکلی 


گفتم. "کوئیکوتک بیا بریم, این بابا باید از جائی گریخته باشد و 
درباره چیزی يا کسی حرف می زند که ما ندانیم." 


غریبه "فریاد زد.ایست! هنوز تندر پیر را ندیده اید؛ نه! 

در حالی که دوباره از اخلاص دیوانه وار رفتارش میخکوب شده 
" ناخدا آخاب " 

چی! ناخدای کشتی ما پکود؟" 


"بله, در میان برخی از ما کهنه دریانوردان چنین نام دارد. 
هنوزش ندیده اید نه؟" 


هر ندیده ایم . گویند بیمار است, اما بهتر می شود و بزودی 
کاملا خوب شود . 


غریبه با خنده وام با ره تقلید تمسخر ات سخنانم گفت, "بزودی 
خوب شود!" "ببین, هروقت این بازوی چپ من خوب شد ناخدا 
اخاب هم خوب شود." 


"درباره اش چه دانی؟ 
"بگو بدانم, درباره اش چه تحویلتان دادند؟" 


نه چندان. فقط شنیده ام والگیری است کارآمد 9 ناخدائتی خوب 
برای خد مه ابش ." 


"درسته, درسته-بله هر دو کاملا درسته, اما وقتی فرمان دهد 
باید پرید. لند لند کنان راهی شوید؛ لند لند کنید و انجام دهید-این 
حوالی دماغ هورن سرش امد و سه روز و سه شب تمام چون 
چنازی آفاده بود نف هیچ شیر آز یا بط اساناتی پان 
محراب در سنتا؟ هیچ چیز از آن بگوشتان نخورده, ها؟ هیچ چیز 
در باره خد افک ڏو کد ۳ هیچ چیز درباره از دست 
دادن پایش در وایسین سفر, مطابق پیشگوئی. هیچ چیز در باره 
۵ ور یدیا هان؟ وی ویر شنیده 
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شنیده اید بله. همه آن را تقریبا مئ داننددمنظورم این است که 
می دانند یک پا دارد و دیگری را نهنگ عنبر برید." 


گفتم, "دوست من نمی دانم کل این یاوه ها در مورد چیست و 
خیلی هم اهمیت نمی دهم چرا که بنظرم سرت بجائی خورده. اما 
آ ر کو نار اا اعاب وان کی کید تس کی ار 
بگویم کل ماجرای قطع شدن پایش را می دانم." 


"15 3 را هان, | ۰ ک1 ۳ دات" 
"تقریبا | <. i‏ 


غریبه گداوش در حالی که چشم و دست سوی بکود گردانه بود 
لختی چنان درنگید که گوئی از خبالاتی ناخوش نژند است و پس 
آنگاه مختصر تکانی خورده برگشت و گفت:-"اجیر شده آید, 
درسته؟ نامتان در قرارداد امده؟ خوب خوب, چیزی که امضا 
شده امضا شده؛ و انچه باید بشود خواهد شد؛ و اضافه کرد شاید 
هم اصلا نشود. به هر روی بگمانم همه چیز از پیش معین و 
مرتب شده؛ و شماری ملاح, چه شمایان و چه دیگران, باید با او 
بروند, خدا رحمشان کند! صبحتان بخیر. صبح بخیر همناویان؛ 
برکت خدای وصف ناپذیر نصیبتان؛ پوزش از این که سد راهتان 
شدم." 

گفتم, "ببین رفیق, اگر حرف مهمی برای گفتن داری خوب بگو, 
اما اگر تنها یی ریشخندی سخت در اشتباهی, این همه حرف من 
است." 


"خیلی خوب گفتی و خوش دارم کسی اینجوری حرف زند؛ شما 
9 شمایان راستِ کار اوئید. صبحتان بخیر همناویان. صبح ! او! 
وقتی کشتی رفتید بگید به این نتیجه رسیده ام از خیلشان نباشم". 
ساده ترین کار در این عالم تظاهر به این است که شخص حامل 
س اعظم است:" 

"صبحتان بخیر همناویان, صیح." 


"گفتم, صبح که هست. بیا بریم کوئیکوئک و این مشنگ به حال 
جود اریم مان لحه تامت‌را به جن باي مکی" 


"الیاس." 
با اندیشه در الیاس!, دور شدیم و هر یک به شیوه خویش درباره 
این کهنه ملوان پاره پوش گفتیم و به آین نتیجه رسیدیم که صرفا 
فریبکاری است که خواهد لولو نماید. اما بگمانم هنوز بیش از صد 
قدم دور نشده بودیم که هنگام گذر از نش خیابان نگافی به پس 
ر ا ا کے الاس رادو و حا سای ارون ا 
دیدنش بدان صورت که گوئی در تعقیب ماست بنوعی تکانم داد 
اما به کوئیکوئک نگفتم پشت سرمان است و با رفیقم به حرکت 
خود ادامه دادیم ضمن این که دلوایس شدم ببینم آیا از همان نبش 
می پیچد. پیچید. و بنظرم آمد در تعقیبمان است. اما به جان خودم 
سوگند نمی توانستم تصور کنم به چه منظور. این وضعیت توآم با 
سخنان مبهم ملفوف نیم تصریح و نیم تلمیح موجب انواع حبرت و 
رهاط وا ااب وای ار دست 
رفته؛ و غش در دماغه هورن؛ و کدوی سیمین؛ و آنچه ناخدا پلگ 
روز پیش به هنگام ترک کشتی از او گفته بود؛ و پیش بینی پیرزن 
سرخیوست., تیستیگ؛ و سفری که خود را متعهد بدان کرده بودیم؛ 
و صد امر تیره و تار من شد. 

بر آن شدم مطمئن شوم آیا الیاس رقعه پوش واقعا در تعقیب 
تسا این فصو با که آنسشوی خابان ند آغاز 
کرت دز ی تالف گرم افا اساسا رس اهر 
بدون این که متوجه ما باشد. این آرامم کرد و باری دیگر و بنظرم 
برای اخرین بار در دل خویش فریبکارش نامیدم. 


همه در تکاپو 

روزی. شاید دو. گذشت و بسی جنب و جوش در عرشه پکود. نه 
یا ای ره 
می آوردند با توب های کرباس و کلاف های طناب؛ و در یک کلام, 
همه چیز گویای شتابان به فرحام رساندن آماد کشتی. ناخدا پلگ 
کمتر, یا هرگز ساحل می رفت و بجای اینکار در کَپّر سرخپوستی 
اش می نشست و بدقت بر کارها نظارت می کرد. بیلداد تما 
خرید ها و تدارکات در فروشگاه ها انجام می داد و افرادی که 
برای کار در انبارها و امور بادبان بندی اجیر شده بودند تا پاسی از 
شب کار می کردند. 

روز بعد از امضای قرارداد به تمام مهمانخانه هائی که کارکنان 
کشتی مقیم بودند اطلاع داده شد باید صندوق هاشان باید پیش از 
شامگاه روی عرشه باشد زیرا نمی شده دقیقا پیش بینی کرد 
کشتی کی عزیمت کند. از اینرو من و کوئیکوتک توشه خود را 
سپردیم. هرچند تصمیم گرفتیم تا اخرین شب در ساحل خوابیم. 
اما بنظر میرسد در این موارد اخطار ها را خیلی زود تر از موعد 
حرکت می دهند و کشتی تا چند روز حرکت نکرد. هرچند جای 
شگفتی نیست چرا که بسیار کارها باید انجام می شد و دشوار 
توان گفت قبل از تجهیز کامل پکود به چه کارهائی باید فکر می 


همه می دانند چه چیزها-از تخت خواب گرفته , تا قابلمه. کارد و 
چنگال, کفگیر و انیر. دستمال و فندق شکن و صدها قلم دیگر 
برای امر تدبیر منزل اهمیت حیاتی دارد. در مورد والگیری نیز 
تدبیر منزلی سه ساله در دریای فراخ بدور از خوار و بار فروش, 
طواف, دکتر, نانوا و بانکدار ضروری است. گرچه این در مورد 
کشتی های تجاری نیز کمابیش صادق است اما نه به هیچ روی در 
حد و اندازه نیازهای والگیران. زیرا افزون بر دور و درازي سفر 
والگیری اقلام پرشمار مختص این حرفه و نبود امکان جایگزینی در 


بنادر دوردستی که معمولا بدانها می روند باید این را هم نباید 
فراموش کرد که از ميان همه کشتی ها سفائن والگیری بیش زا 
همه در معرض همه نوع حادثه اند, از جمله نابودی و از دست 
شدن همه چیزهائی که موفقیت سفر متکی بدانهاست. از این رو 
زورق های یدکی, تیر دکل یدکی, طناب و زوبین یدکی و در یک 
کلام, یدک همه چیز جز یدک ناخدا و کشتی مکرر. 


هنگام رسیدنمان به بندر ذخیره سازی سنگین ترین ره توشه 
مشتمل بر گوشت, تا آت: سوخت. تسمه های آهن و دنده یشکه 
به پایان رسیده بود. اما همانطور که پیشتر اشاره شد تا مدتی 
تهیه و حمل انواع سیخ و سه بایه خنزر پنزر ریز و درشت به کشتی 


زاس همه مسو ان این تدارک و حمل عماهر باخدا یداو پیرزتی 
لاغر و مصمم و وجودی خستگی ناپذیر و در عین حال بسیار 
مهربان بود که که مصمم به نظر می رسید در حد توان او پکود 
نمی بایست پس از اعاز سفر دریائی هیچ کم و کسری داشته 
باشد. گاه با کوزه ترشی برای سفره خانه خوانسالار؛ باری دیگر 
با دسته ای قلمیر برای مبز تحریر نایب اول کشتی, جا 

گزارش های سفر کشتی را نگاه می داشت؛ و سوم بار با توبی از 
فلانل برای مهره دردناک کمر کسی. نامش چریتی بود و همه 
عمه کریمه صداش می زدند و زنی برازنده تر از او برای نام سخا 
نه. این عمه کریمه مهر بان چونان راهبه های سخا و تا کی یم 
در تکاپوی بی امان آماده سیردن دل و دستان به هرآنچه موجب 
آیفنی, آسایش و دلدارق به همه حاضر آن در کشتی, بود که کرامی 
برادرش بیلداد علائقی دران داشت و خود وی نیز قدر سی چهل 
دلار حلالوار سهیم در در ان. 

اما مشاهده این که روزی این بانوی خوشقلب پیرو آئین کواکر با 


چمچه روغن در دستی زوبین آکج والگیری در دیگری به عرشه آید, 
کاری که زوز اجر از اسر ردو کان سیم بود اما اداد و ناخد 
بلک هم کو اراو تس زفته:. لاد فهرست باتونالاتی از عازومات 
داشت و رسیدن هر یک از محموله مقابل نامش در سیاهه خود 
نشانی می گذارد. هر از گاهی پلگ غرش کنان از گنام برساخته از 


استخوان نهنگ بیرون آمده سر مردان زیر دریچه های عرشه 
فریادی می کشید و بانگی بر بادبان دوزان سر دکل می زد و 


طی این روزهای تدارک من و کوئیکوتک بارها به کشتی رفتیم و 
پُرسان ناخدا اخاب و حال و احوالش و هنگام امدنش به کشتی 
شدم. پاسخ این پرسش ها این که بهتر و بهتر می شود و هر روز 
انتظار ورودش به کشتی می رود و در این بین ناخدایان, پلک و 
بیلداد می توانستند به کلیه ضروریات اماده سازی کشتی برای 
سفر برسند. گر کاملا با خود صادق بودم به وضوح در دل خویش 
دیده بودم که چندان اماده متعهد شدن به سفری طولانی بدون 
محض ورود به دریاهای باشد نیستم. اما وقتی به دل انسان بد می 
افتد گاه شخصی که از پیش درگیر موضوع شده غافلانه می کوشد 
سوء ظن را حتی از خودش مخفی دارد. در مورد من هم به همین 
ترتیب. چیزی نگفتم و کوشیدم فکری نکنم. 

سرانجام اعلام شد کشتی زمانی در روز بعد قطعا بادیان کشد. 
از اینرو اوائل صبح روز بعد من و کوئیکوثک راهی شدیم. 


نزدیک شش بامداد بود, اما وقتی نزدیک اسکله شدیم صرفا 
تسده دم ناقض ی مه الود بؤد: 

به کوئیکوئک گفتم, غلط نکنم چند ملوان جلو تر از ما دوانند, 
نمی توانند سایه باشند, گمانم با بر آمدن آفتاب راهی شود, زود 
باش. 
باس 


"دست نگهدارید!", فریادی بود که صاحبش در آن تاریک روشن 
مشکوک همزمان از پشت به ما نزدیک شد و دستی بر شانه هامان 
گذارده, نه ندر اک مبانمان حای ک فقت کمی خم شده به جلو 
ایستاد و به نحوی غریب ابتدا کوئیکوتک و در پی اش من را ورانداز 
کرد. این الیاس بود. 

"سوار می شید؟" 

گفتم, "دستاتو بردار؛ [طافا" 

کوئیکوئک با تکانی به خود ۹1 گفت, "منو ببین, دور شو!" 

"پس سوار نمی شید؟" 

گفتم, "چرا می شیم ؛ ولی چه ربطی به شما دارد؟ میدونی آقای 

الیاشس گفت. نم نه تو این ره نمی دونستم و به ارزاهۍ ودږ 
تحير مرموز ترین نگاههای خود را به من و کوئیکوک می انداخت. 
گفتم, "الیاس من و دوستم ممنونت می شویم گر کنار رفته به 


حال خودمان گذاری. عازم اقیانوسهای اطلس و هندیم ترجیح می 
دهم معطلمان نکنند." 


خواهید رفت نه؟ برای چاشت بر می گردید؟ 


گفتم, "کوئیکوئک این به سرش زده, بیا بریم". 
وقتی چند گام دور شده بودیم با فریاد "بعله" از پشت سر 


ندامان داد. 
گفتم, "کوئیکوتک, اعتنایش نکی, بیا بریم." 
اما دوباره دزدکی خود را به ما رساند و ناگهان دستی به شانه ام 


کشتی دیدید؟ 


جاخوده از این پرسش ساده مبتنی بر حقیقت پاسخ دادم, فکر 
کردم چهار یا پنج مرد دیدم؛ اما تار تر ان بود که بتوان مطمئن 
الاش گفت. "خبلی تار خنلی تاره ضام اأ : 
باز هم بترکش گفتیم؛ هرچند باری دگر از پشت سرمان آمد و 


دوباره به شانه ام زده گفت, "ببین می تونی پیراشون کون 
باشه؟" 


"كرا پید| کنم؟" 

پاسخ داد, "صبح بخیر. صبح بخیر"؛ و در حین دور شدن افزود۔ 
"او می خوا ستم بر حذرتان دارم-اما مهم نیست,؛ فکر شو : نکنید؛ 
جمله یکی است 9 خانوادگی هم؛-آمروز یخبندان شدیدی است. 


اینطور نیست؟ گمان نکنم به این زودی ها بینمتان, مگر در روز 
جرا" با این حملات تاف سر اتحام دور دو مزا لخظه ان 


درحیرتی بزرگ از شوریده گستاخی خود فرو برد. 


عمیق یافتیم, بدون جنبنده ای. ورودی کابین از تو قفل و همه 
چفت ها بسته و زیر بار حلقه های طناب بادبان. جلو تر به سینه 
گاه کشتی رفتیم و کشو دریچه ای را باز دیدیم. با دیدن نوری 
تاين رففه دا الى نتحیده در اندو فی امه شک درا وردان 


یافتیم. دراز نھ دوا دمر با 9 ميان دو بازوی خمیده روی دو 
صندوق افتاده بود ژرفترین چرت ها بر او مستولی. 

ففتنان. که حساناتة به که می نجرمستم کففم: " کونیکونی. لت 
ملاحان که دیدیم کجا توانند رفته باشند." اما ظاهرا وقتی در 
بارانداز بودیم آنچه را اشاره کردم به هیچ روی ندیده بود و اگر 
نبود پرسشی که الیاس پیش کشید و جز در صورت وجود ان 
اواو ر هی مود می و 0 این يجه برسم 2۱ 
در مورد آنان دچار خطای دید شده ام. اما قضه را سهل گرفتم و 
بار دگر با اشاره به خفته به شوخی به کوئیکوتک گفتم شاید بهتر 
باشد کنار آن پیکر ز ننشسته بباسیم؛ و به او گفتم بدین وضعیت در 


آید. دستش را , به معاینه پشت جُفته گذارد چنانکه گوئی می خواهد 
از نرمی ان دو ت تون اد اضافی آرام بر آن 


زدتیب ۳ 

گفت, "نشیمن بسار خوبی است, به رسم کشورم., به صورتش 
لطمه نمی زند." 
خیلی بخشنده ای باشد؛ اما به سختی نفس می کشد, دارد تقلا 
می کند, بلند شو کوئیکوتک, سنگینی و این صورت او بیچاره رو 
داغون می کنه. بلند شو, کوئیکوئک! ببین, زودا که دمار از 
رو زگارت در اره؛ 1 شگفتا که بیدار نمی شود." 


چیق تبرزینی خود را چاق کرد. من هم پائین پایش نشستم. از 
فراز خفته چیق را محض یکی دست به دست می کردیم. در این 
بین در توضیح کارش با زبان الکن برایم توضیح داد در کشورش, 
بخاطر نبود هرگونه نیمکت و تخت. شاه. سران قبائل. و عموم 
کرسی پروار کنند و براحتی خانه ای امایند و تنها کار لازم خرید 
هشت ده تناسا و استقرارشان گرد حرزها و شاه نشینها بود. از 
a‏ ی بسی به زان 
صندلیهای اگ عصائی؛ ؛ رئیس, حسب موقعیت از ملازم خويش 
می خواست نیمکتی زیر سایه گشن د در ختی؛ احتمالا در گلزاری 


تبرزینی ان فراز سر خفته حرکت مبداد. 
"اینکار برای چیست, کوئیکوتی؟" 
تئ ر حفت می کین خیلی راحت!" 


در ادامه برخی بادآ بهای 9 حشیانه مرتبط با ی زین-جبقش بود 
که معلوم شد در توجه بی واسطه مان بدان دکلارای خفته 


دومنظوره است. آرام بخش روان و گشنده. دشمنان. اینک دودی 
غلیظ ان فوراخ تفه آننده نود و کمکم انز بر أو تصایان ى 
شد. با نوعی خفگی نفس می کشید, سپس بنظر آمد خارش بین 
گرفته. پس از آن یکی دوبار غلطی زد و پس آنگه نشسته مالیدن 
چشمان گرفت. 


سرانجام گفت "بعله, آقایان دودی که باشند؟" 

گفتم, ıı‏ | ۰ ؟ تہ 1 بادبان بردارد؟" 

ا ین سوه رورا ی خاندا شب 
سوار شد. " 


"کدامین ناخدا؟ آخاب؟" 


"چه کسی جز او توانست بود؟" 


بادبان ساز گفت, "بعله! استارباکه که کارشو آغاز کرده. نایب 
اول کشتی, نیک مردی پارسا و سرزنده که اینک سراپا جنب و 
جوش شده و باید کارم رو شروع کنم." با گفتن این جمله به 
عرشه رفت و پی اش روان شدیم. 

نک خورشید روشن برآمده بود. دیری نپائید که خدمه دو به دو و 
سه به سه به کشتی آمدند؛ بادیان سازان در تلاش و نایبان ناخدا 
در گیر تکاپو و چندين ساحل نشين گرم اوردن اخرین اقلام 
گوناگون به کشتی. در این بین ناخدا اخاب همچنان نهان از دیده 
ها قحرم کابین ¿ اش بود. 


فصل بیست و دوم 


سرآخر, نزدیک نیمروز. پس از فرجامین ترخیص بادبان سازان و 
بیرون کشیدن پکود از بارانداز و پس از انکه کریمه هماره در 
نیکخواهی در زورّق والگیری با واپسین هدایا, شبکلاهی برای 
استاب, نایب دوم, شوهر خواهرش, و انجیلی یدکی برای 
خوانسالار آمد-پس از همه اين ها, دو ناخدا, پلک و بیلداد, از کابین 
بیرون آمده و پلگ رو به نایب اول گفت: 


خوب آقای استارباک؛: "مطمئنی همه چیز مهیاست؟ ناخدا آخاب 
کاملا آماده است-همین الان باهاش صحبت کردم . چیز دیگری از 
ساحل لازم نداری؟ پس همه خدمه را فراخوان. همه رو عقب 


لفق جمع کن خدا پرندشان 


SGOT 
این پرسش پیش می آمد که چه معنا دهد اینجا و در لحظه شروع‎ 
سفر ناخدا بیلداد و ناخدا پلگ در عرژ تاقراق خنین اه اند رافیار.‎ 
می کنند! چنانکه گوئی علاوه بز .گر مانذفی؛ کشتی دز در انطور.‎ 
که کلیه ظواهر امر نشان می داد, در دریا نیز فرماندهی مشترک‎ 
کشتی با آنان است. اما در مورد ناخدا آخاب باید گفت هنوز هیچ‎ 
کشتی به گشوده دریا حضورش به هیچ روی ضروری نیست. در‎ 
واقع از انجا که هدایت کشتی به بیرون بندر به هیچ وجه ربطی به‎ 
ناخدای کشتی نداشت و کار راهنما بود, و آنطور که میگفتند بخاطر‎ 

فاصله تا بهبودی کامل, در کابین مانده بود. و همه اینها سراپا 
طبیعی می نمود؛ بویژه زانرو که در کشتی رانی تجاری بسیاری از 
ناخداها پس از برداشتن لنگر هم تا مدتی مدید روی عرشه آفتابی 


نشده بلکه سر میز کابین همراه دوستان ساحل جشن وداع گيرند, 
پیش از انکه کشتی مجهز به راهنما را برای هميشه ترک کنند. 
اما چندان مجال انديشه در این نبود زیر اینک ناخدا پلگ سراسر 
تلانڅ , شده دهد بنظر می رسید بیش ۶ 1 و ۵ سان با پلگ 
بود نه بیلداد. در حالی که ناویان گرد دکل اصلی معطل 


بودند فریاد زد, "جمع شید اینجا عقب کشتی تخم عزپها؛ آقای 
استارباک بیارشون اینجا." 


"آن چادر را بر چینیید!"-فرمان بعدی بود. همانطور که پیشتر 
اشاره کردم این چادر استخوان وال تنها در مواقعی که کشتی در 
بندر بود زده می شد و طی سی سال گذشته همه می دانستند 
جمع کردن چادر درست پیش از کشیدن لنگر صورت می گیرد. 


سوی چرخ لنگر شتابید! کشن و خونریز! بجهید!-فرمان بعدی 


بیلداد که که ناگفته نماند, همراه پلگ, علاوه بر دیگر مشاغل. در 
زمره راهنمایان مجاز بندر شمرده می شد-و این بدگمانی وجود 
داشت که از آنرو خود را راهتما کرده تا هزیته زاهتمایی تضاهمی 
کشت هائی را که در ان ذینفع است صرفه جوئی کنده. زیرا عهد ه۵- 
دار هدایت هیچ کشتی دیگر نمی شد-باری بیلداد اینک فعالانه از 
بالای سینه کشتی نزدیک شدن لنگر را زیر نظر داشت و در 
فواصل آنچه را بنظر بندهای مزموری ملالتبار می نمود بهر ترغیب 
ملوانان سر چرخ دوار میخواند و انان غرش کنان و با خوش نیتی 
صمیمانه در نوعی همخواني ستایش دختران کوچه بویل. این همه 
با وجود هشدار سه روز پیش بیلداد که خواندن هیچ صنف سرود 
غیر دینی در پکود, بویژه هنگام کشیدن لنگر مجاز نیست و 
خواهرش, عمه کریمه. نسخه کوچکی از تسبحات واتس در تخت 
یکایک ناویان گذارده بود. 


فک و و و یک ریز مثل زک تازا می داد: چیزی نمانده بود فکر 


کنم پیش از بالا کشیدن لنگر کشتی را غرق می کند؛ دل افکار از 
مخاطراتِ پیش رو در اغاز سفر با چنین شیطانی بعنوان مُرشد. 
بی اختیار از گرداندن اهرم چرخ دوار لنگر دست کشیده به 
کوئیکوئک هم گفتم چنین کند. با این همه با این فکر بخود دلداری 
می دادم که ممکن است در بیلداد پارسا, با همه سهم 777/1 که 
برام در قظر گرفته بود امد فا ناشد نا کاه اردنگی اف در 
پشت خود احساس کردم و با بررگشت از دیدن سایه ناخدا پلگ که 
پا پس می کشید بکه خوردم. این نخستین نبال[ بود. 


غژان گفت, "در کشتیهای تجاری چنین لنگر کشند؟" با تو آم, 
ینب کله بتعی, , تکون خورید تا کمرتون بشکنه! چرا تکون نمی 
خورید, همتون رو میگم, بجنبید! کوهوک! بجّنب پسره ریش قرمز؛ 
تو, کلاه اسکاتلندی, بجنب؛ تو شلوار سبزه, تکون بخور. بچنبید 
میگم, با همتونم, آنقدر زور بزنید تا چشاتون در آد!" و با گفتن این 
کلمات گرد چرخ دوار لنگرکش فی کشت و ار آذانه لگد در کار می 
کو ا ا و شوای ‏ ها سا و ی 
گمانم ناخدا پگ باید امروز چیزی بالا انداخته باشد. 


سرانجام لنگر بالا آمد و بادبانها تنظیم شد و بدریا شدیم. روز 
سرد و کوتاه میلاد مسیح بود و در حالی که روز کوتاه شمالی به 
شب در می پیچید خود را تقریبا بکلی در اقیانوس زمستانی یافتیم 
که مه منجمد کننده اش چنان يخ پوشمان میکرد که درع صبقل 
خورده. ردیف های بلند دندانهای وال دیواره های عرشه در مهتاب 
می درخشید و قندیل های تابدار چون عاج سفید پیلان کوهپیکر از 


بیلداد نحیف, بعنوان دلیل, ریاست اولین پاس را داشت., و به 
محض شناوری کشتی سالخور ده در دریای زمردین و افتادن شبنم 


منجمد بر سراپایش, و زوزه باد و اوای طناب های کشتی ترتیل 
مداومش بگوش می رسید.,- 


"دلنشین مرغزارها وراي طوفان خیزان, 


در سبز قبای ابدی و اردن غلطان در ميان 


حال کنعان کهن بود در منظر بهودان." 


هیچوقت این کلمات دلنشین چنین خوش آهنگ به گوشم نیامده 
بود. کلامی آکنده از امید و تحقق. با وجود سرمای منجمد کننده 
دیجور زمستانی در اطلس توفانی, با همه رطوبت پا و کتی 
مرطوب تر, در ان وقت چنین بنظرم می رسید که بسی واحه 
دلنشین, با مرغزارها و بيشه های هميشه بهاری که مرغ ربع 
رستهاش تا میانه سپبید رر پانخورده و شاداب ماند از راه خواهد 
رسبد. 


سرانجام چنان در آبهای ساحلی پیش رفتیم که دیگر نیازی به دو 
راهنما نبود. زورق بادبانی محکمی که ما را همراهی کرده بود 
اش سروس سای رد 

تأثیر الحاق دوکشتی بر پلگ و بیلداد, بخصوص ناخدا بیلداد 
شگرف و نه ناخوشایند بود. با وجود نفرت از جدائی. و همزمان 
بیزاری از ترک کشتی به مدتی مدید کشتی که عازم سفری چنان 
خطیر و طویل- ورای هر دو دماغه بود؛ کشتی که چندین هزار دلار 
دسترنح خویش در آن نهاده بود؛ کشتی به ناخدائی همناوی دیرین, 
مردی هم سن و سال خودش که دگربار آغاز رویاروئی با همه 
دهشت های ارواره بیرحم می کرد؛ بیزار از وداع با چیزی از 
هرجهت لبریز از علائقش,-بینوا بیلداد پیر چندی این پا و ان پا 
کرده, دل نگران و شلنگ انداز عرشه می سپرد؛ دوان سرازیر 
می انداخت و نگاهی به بیکران پهنه آبهائی که تنها حذشان قاره 
های دوردست شرقی بود انداخت؛ نگاهی به خشکی؛ نگاهی به 
بالا؛ نگاهی به راست و چپ؛ به همه جا و هیج جا نگاه انداخت؛ و 
سر آخر نا یخود طنابی را گرد گیره اش پیچید؛ به حالتی عصبی 
دست پلگ تنومند گرفت و با بالا آوردن فانوسی یک دم پهلوانانه در 
چهره اش خبره شد گوئی بزبان حال گوید, "رفیق پلگ با همه اين 
احها ل فا تجملش را دارم را دارو" 


این همه وقتی فانوس خیلی نزدیک امد رخشش قطره اشکی در 


چشمش نمایان بود. خود او هم کم بین دبوسه و عرشه رفت و و 
برگشت نکرده بود صحبتی زیر عرشه و کلامی با استارباک نایب 


اول. 


اما سرآخر در حالی که نوعی وایسین نگاه در او دیده می شد رو 
به رفیقش 3 گفت.-"ناخدا بیلداد-بیا همنواوی دیرین, باید رفت. 
سرعت کمتر, تبرک افقی بادبان نه عقب! آهای زورق! آماده 
پهلوگیری شو! مراقب باش, مراقب باش!-بیا بیلداد پسر-بیا 
آخرین حرفات رو بزن. بخت يارت استارباک-بخت یارت آقای 
استاب-بخت يارت آقای فلاسک-بدرود و بخت یار همه تان-و سه 
سال دیگر در چنین روزی در نانتوکت شامم داغ بخارکنان برایتان 
اماده خواهم داشت. هورا کشید و بدرود. 


me ۳‏ ۳ ۱ 
آخاب را ميان خود بینید-افتاب دلپذیر تنها نیاز اوست و در سفر 
استوا که عازم آنند فراوان است. همناویان در صید مراقب باشید. 
زوبین اندازان بی جهت زورق ها را متلاشی نکنید؛ تخته خوب سرو 
سفید سالی سه درصد کامل بالا می رود. دعاهای خود را هم 
قراموش نم آقای اراک مفراقب باش چلیک ساز یره 
تخته های چلیک سازی زا به باذ نذهد. راستی خوالقوز های بادبان 
در صندوق سبز است! یکشنبه ها خیلی شکار وال نکنید اما 
فرصت مناسب را هم از دست نهید تا کفران نعمت نشود. آقای 
استاب نگاهی به چلیک ملاس بینداز, کمی نشتی داشت. آقای 
فلاسک, گر به جزایر رفتید گرد زنا مگردید. بدرود, بدرود! آقای 
استارباک, پنیر را خیلی نگه ندارید؛ فاسد خواهد شد. مراقب 
مصرف کره باش- بابت هر پوندش بیست سنت پرداخت شده و 
اگر اشکالی نداشته-" 

تا ی هبرد وا آین حرف لک به 
شتاب از دیواره کشتی عبورش داد و هردو در زورق فرود امدند. 
میان کشتی و زورق فراق افتاد؛ باد سرد و مرطوب شبانه 
میانشان دوید. ؛ یاعویی فریاد کنان از بالای سر گذشت؛ تنه های دو 
کشتی بشدت دور می شد؛ 1 ندوهگنانه سه هورا کشیدیم و چونان 
قدر چشم بسته در اقیانوس اطلس دلتنگ افتادیم. 


فصل بیست و سوم 


ساحل بادگی 

چند فصل پیش از بالکینگتون نامی گفتم, بالا بلند ناوی تازه از 
دریا رسیده در مهمانخانه نیویدفورد. 

وقتی در آن شب سرد زمستانی پکود سنه کین خواه به امواج 
سرد بد کرد دار ار زد چه کسی جز بالکینگتون سر شٌکان توانست بود! 
با شگفتی آمیخته با بیم و دلسوزی نگاه در مردی فکندم که در 
میانه زمستان هنوز از سفر خطیر چهار ساله برنگشته یارایش بود 
بی آرام رهسپا پار طوفانی سفری دیگر شود. گوئی زمین پایش می 
تفت . شگرف ترین چیزها همانهاست که به شرح ناید؛ زرف 
خاطرات گور نوشته ای ندارند. این فصل شیش اینچی گو 
سنگ بالکینگتون است. همین بس که گویم تا تیر سفر بر او چون 
کشتی دستخوش طوفانی است که تیره بختانه در امتداد ساحلی 
بادگیر رود و طوفان سوی ساحلش پرتاید. بندر بخشنودی باری 

1 ؛ بندر رحیم است؛ در بندر ایمنی است. راحت. اتش خاری, 
شام, پتو های کرم, دوستان و همه چیزهای مُرافِق میرائیمان. اما 
همه خوشامدها پرهیزد؛ کمترین تماس با ساحل, حتی در حد 

خراش مازه سراسر وجودش مرتعش کند. با همه توان و به ر 
نبروی بیشترین بادیانها از ساحل دوری جوید و با همان بادها جنگد 
که مبل خانه کشیدنش دارند؛ دگربار تمامی بی زمینی دریای شلاق 
خورده جوید؛ ؛ بهر یافتن ملجاً نومیدانه به دل خطر زند؛ تنها دوست 
و کینه توز ترین دشمنش. 

تک بالکینگتون دانستید؟ هیچ بارقه های حقيقت تحمل ناپذیر 
ی این که کل ورف آندسشس هان ند ار ان تیست 
مگر تلاش دلی | نه روح در حفظ استقلال دریای آزاد رویاروی 


سهمگین بادهای ارضی و سماوی در دسیسه پرتابش به ساحل 
زمینی زید و بیکران است و نامتناهی چون خدای-از اینرو. مرگ در 


آن بیکران عظیم به ز پرتاب خفت بار به ساحل عافیت"]]* 
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5 فای بی انتها! "view=home&op=translate&usl=en&tl=fa&text=terrible"‏ 
آیا همه این تقلای پر رنج بی حاصل است؟ پر دل پر دل باش ای 
بالکینگتون! راست قامت طاقت آر ای نیمخدا! از ترکه چنین فنا 
در اوسن ا دا ایت کسی به اسا 


فصل بيست و چهارم 


مدافع 

از آنجا که من و کوئیکوتک کمابیش راهی والگیری شده ایم؛ و 
خشکی نشینان به نوعی اين کار را نوعی اشتغال نا متعالی و بدنام 
فا وا سم ES N‏ رت 


۱ در میان بیشتر مردم شکار وال هم طراز آنچه 
مشاغل شر یف نام گرفته دانسته نمی شود. کر غر وارد 
جامعه متنوع کلان شهری شده و در جمعی زوبین انداز معرفی 
شود نظر عموم در مورد فضائلش چندان بهتر نخواهد شد؛ و گر 
بفرض در هم چشمی با افسران دریانورد روی کارت ویزیت 
حروف اول تخصص خود را ص. ن. ع. (صباد نهنگ عنبریٍ درج می 


کرد چنین کاری بیش از هر چیر خود بینانه و مسخره می نمود. 


بی گمان یکی از دلایل مهمی که باعث می شود جهان وال- 
شکاران را ارج تتهد این است: با این تصور که در بهترین حالت 
پیشه ما در قد و قواره نوعی کشتار کردن است و وقتی فعالانه 
بدان پردازیم در انواع الوذ و فرو غلطیم. درست است که ما 
قصاییم. اما همه فرماندهان رزم که کل جهان هماره از 
ستایششان دلشادند قصاب اند, آن هم مزین به نشان خونریزترین. 
در مهرد فخته آلمدی. کار ما همین جا شما را برخی هفایق تفل 
کنم که تا امروز بس ناشناخته مانده اند و روی هم رفته کشتی 
صیادی نهنگ عنیر را پیروزمندانه دست کم در زمره تمیز ترین 
خیز‌های. این مک کی ارد اما خی با وازدنداستن انمام موصضوف' 
کدام لغزنده عرشه به هم ریخته کشتی شکار وال قیاس پذیر با 
فردارهای ناکفتنی آوردکاظهایین است که ان همه سرباز از آن بز 
می گردند تا در هلهله بانوان پیمانه زنند؟ و گر فکر مخاطره تا 
بدان حد به افزایش غرور عموم بابت پیشه سربازی می شود؛ 
بگذارید اطمینانتان دهم بسی کهنه سرباز مشتاقانه سوی آتشبار 
شتافته, با ظهور دم عظیم نهنگ عنبر که هوای بالای سرش را 
گردیاد سازد شتابان پس جَهد. زیرا دهشت های دریافتنی بشری 
کجا و ترکیب توآمان دهشت ها و حبرت های خدائی کجا! 

با این همه گرچه جهان در ما بعنوان والشکار به خواری نگرد 
نادانسته بشدت اجلال مان کند؛ بله. ستایشی فراگیر! زانرو که 
نزدیک به تمام باریک شمع ها, چراغ ها و عنبری های اکناف عالم, 
و برابر آن همه مقابر به افتخاد ما سوزد! 

حال بگذارید قضیه را به روش های دیگر بررسیم؛ به همه صنف 
ترازو سنجیم؛ ببینیم ما وال شکاران چه ایم و چه بوده ایم. 


چرا هلند در صدارت د ویت امیرالیحرهای ناوگان والشکار 
داشت؟ چرا لوئی شانزدهم پادشاه فرانسه به هزینه شخصی در 
بندر دونکرک کشتی های والشکار آماد و مودبانه سی چهل خانوار 
از نانتوکت خودمان را بدانجا دعوت کرد؟ چرا انگلستان از 1750 
تا 788 1به والشکاران خویش 1.000.000 ليره حابزه داد؟ و 
فرجامین پرسش اینکه چه شد شمار ما والشکاران امریکائی از 
مجموع تمامی همگنان در جهان درگذشته؛ بیش از هفتصد کشتی 
با هجده هزار خدمه؛ که سالی 4.000.000 دلار هزینه دارند و 
ارزش کلشان به هنگام بادبان کشیدن 20.000.000 دلار است! 
و همه ساله 7.000.000 7 دلار محصول نیک به بنادرمان آورند. گر 
در شکار وال چیزی قدرتمند ین یم سرت 


و 
که فیلسوف حهان وطن 


ولو با ضرف همه عمر. نتواند حتی یک حربان مسالمت اهر نشان 
دهد که در مجموع طی شصت سال گذشته در پهن گستره گیتی 
بیش از عمل والا و بزرگ شکار وال تلاش کرده باشد. شکار وال 
به طرق گوناگون مسبب رویدادهائی چنان مهم و نتایجی پیوسته 
انقدر عظیم شده که می توان همتای ان مام مصری شمرد که 
دخترانی باردار می زاد. برشماری تمامی این دست موارد عبث و 
بی پایان است. ذکر چند نمونه کافی است. طی چندین و چند 
سال گذشته کشتی والشکار پیشتاز کشف دورترین و گمنام ترین 
نقاط زمین بوده. دریاها و مجمع الجزایرهائی را که هیچ نقشه ای 
نداشتند کشف کرده اند که پای هیچ کوک یا ونکوری بدان نرسیده. 
گر مردان جنگی امریکا و اروپا امروزه در صلح و صفا وارد بنادر 
در گذشته وحشی می شوند باید در تجلیل و تکریم به کشتی وال 
شکار درود فرستند که نخستین بار راه را بدانها نشان داد و 
تخستین فا ففان عاق آنان و وجشان شد .می تو نند جتان 
کوک ها و کروزنسترن هایتان را در مقام قهرمان سفرهای 
اکتشافی تجلیل کنند؛ e‏ 9 9 ۱7 
از نانتوکت بادبابان افراشته اند که به همان بزرگی و حتی بزرگتر 
از کمک ها و گر رن هانتان فده اند زیرا با همه تنگدستی و 


بی باوری در آب های کوسه خیز کفار و سواحل ناشناخته جزایر 
نیزه داران با عجائب و دهشت های بدوی در افتاده اند که کوک با 
شمه ثف که آر ان درناتی تسا به تقر بو جرات رهیاروتن اراد با 
مخاطراتش را نداشت. هرآنچه با آن همه آب و تاب در 
سفرهای دریای جنوب آمده پیش پا افتاده کارهای عُمرانه 
پهلوانان نانتوکتی ماست. اغلب ماجراهائی که سه فصل از کتاب 
ونکوور به شرحشان اختصاص يافته مردان ما خورد ثبت در دفتر 
رویدادهای کشتی هم نمی دیدند. ای دنیا! آری, چنین است راه و 
رسم زمانه!. 


تا کشتی های والگیری دماغه هورن را دور نزده بودند, هیچ 
تجارت غیر استعماری میان اروپا و خط طویل ایالات زرخیز 
مستعمره اسپانیا در اقیانوس آرام صورت نمی گرفت و چیزی 
بیش از داد و ستد استعماری وجود نداشت. این والشکار بود که 
برای نخستین بار در سیاست حسودانه پادشاهی اسیانیا رخنه کرده 
خود را بدان مستعمرات رساند و گر مجال بود می شد بوضوح 
نشان داد چگونه آزادی پرو, شیلی و بولیوی از یوغ استعمار اسپانیا 
و استقرار استقلال ابدی در آن صفحات بدست والگیران عملی 


آن امریکای رک در سوی دیگر کره ارض,: استرالیا, بدست وا[- 
شکاران به جهان متمدن داده شد. پس از نخستین کشف 
اشتباهی توسط یک هلندی, ETE‏ مدت ها از آن 
سواحل دوری می کردند چرا که آن خطه را به شکلی آزاردهنده 
وحشی می شمردند اما کشتی های e‏ رفتند- کشتی 
والگیری مادر راستین آن مهاحرنشین قدرتمند امروزی است. از 
این گذشته در نوباوگی نخستین جامعه مهاجران استرالیا چند بار 
مهاجران به لطف خشک فطبرهای سخاوتمندانه کشتی های وال- 
شکاری که از بخت خوش در آبهایشان لنگر انداخته بودند از 
قحطی رهائی یافتند. بی شمار جزایر پلینزی نیز مقر و قعترف به 
همین حقیقت بوده کشتی والگیری را بابت گشودن راه تجارت و 
هموار کردن مسیر بازرگانان و مبلغان مسیحی اولیه و موارد 
متعدد رساندن ایشان به مقاصدشان تجلیل می کنند. گر آن 


سرزمین درها دو قفله کرده. ژاپن؛ روزی مهماننواز گردد اعتبارش 
تنها کشتی های والشکاری راست که هم اینک در آستانه آن کشور 


اند. 


لیک گر در پاسخ این همه برهان آرید که هیچ تداعی هنری فخیمی 
ملازم والگیری نیست اماده ام در این جدل پنجاه بار به زوبین, 
خود شکافته, از اسبتان فکنم. 


گوئید. وال را مولف ناموری نیست و هیچ رویداد نگار شهیری 
ندارد. 


وال را مولف ناموری نیست و هیچ رویداد نگار شهیری 
ارو که کن اواو وع ایا ان وت کسی ا اس 
کییر؟ کدامین کس نخستین روایت سَقر والگیری نوشت؟ جز 
کسی در قد و قواره شاه الفرد کبیر. که به خامه شاهوار تقریرات 
آوده, والشکار نروژی آن روزگار نگاشت! و چه کس جز ادموند 
برک در مجلس عوام پارلمان انگلستان چنان درخشان در 
ستایشیمان گفت! 

دربست می پذیرید و گوئید لیک خود والشکاران شیاطینی اند 
فاقد هرگونه خون شریف در رگها. 

فاقد هرگونه خون شریف در رگها؟ چیزی بهتر از خون 
IG ml UG‏ انس سر سرد 
بود؛ بعد از ازدواج مری فولجر شد. یکی از ساکنان دیرین نانتوکت 
es‏ وا ها اس مس وان فا ی 
خویشاوند و همشهری بنجامین فرانکلین شریف-که امروز از این 
سو تا دیگر سوی عالم زوبین اندازند. 

گوئید این هم درست. اما همه تصدیق می کنند والگیری به نوعی 
محترم نیست. 

مد سس اس ارات ای ی 
از قوانین موضوعه قدیم انگلستان وال "ماهی شاهانه" اعلام 


سده. 


پاسخ آرید, این صرفا صوری است! خود وال هرگز شکوهمند و 
فخيم ترسیم نشده. 


وال هرگز شکوهمند و فخیم ترسیم نشده؟ در یکی از 
صان او ای دس از ات و رومی هنگام ورود به 

بتخت جهان, استخوان های والی که از ساحل سور به به آورده بودند 
lT 0‏ 
رفت." 


گوئید, چون این روایت ت آوردی پذیر | شوم؛ اما با هرآنچه ميل 


داری بگوئی هيچ بزرگی در والگیری نیست. 


هیچ بزرگی در والگیری نیست؟ خدایان هم شأن پيشه 
مان گواهی کنند. قبطس صورتی فلکی است در نیمکره حنوبی! 
کافی است! در حضور تزار کلاه را پائین تر کشید و برابر 
کوئیکوتک به احترام از سر گیرید. کافی است ! مردی شناسم که 
در زندگی خویش سیصد و پنجاه وال گرفته است. آن زد را 
محترم تر از آن فرمانده بزرگ باستان دانم که لاف تسخیر همین 
تعداد شهر بارو دار می زد. 

لیک در مورد خودم, گر حسب احتمال هنوز چیز ممتاز نایافته ای 
در وجودم باشد؛ گر هر کز شابای شهرتی راستین در آن غالم 
کوچک و بس مهحور شوم که گر هوایش بسر داشته باشم خیلی 
بیراه نرفته ام؛ گر زین پس کاری کنم که رویهم رفته شخص 
ترجیح دهد انجام دهد تا نا شده گذارد؛ گر پس از مرگ اوصیاء با 
بهتر بگویم بستانکارانم دست نبشته هائی ارشمند در کشو میز 
تحریرم یابند از همینجا آینده نگرانه تمامی آن افتخار و شکوه را از 
والگیری دانم؛ زیرا کشتی وال گیری یبیل و هارواردم بوده. 


* در این مورد نک. فصل های بعد. 


فصل بیست و پنجم 
ذیل 


در دفاع از حلال والگیری تمایل به طرح چیزی جز حقایق اثبات 
شده ندارم. اما آن مدافعی که در پی مبارزه بخاطر حقایق حدس 
معقول خود را که می تواند به فصاحت ارمانش را شرح دهد 
بکلی سرکوب کند در خور ملامت نیست؟ 

کیست که نداند در تاجگذاری شاهان و ملکه ها, حتی امروزی ها؛ 
نوعی مراحل آماده سازی جهت اجرای وظائفشان اجرا می شود. 
اصطلاحا نوعی نمکدان دولت وجود دارد و احتمالا فلفلیاش دولت 
هم می تواند باشد. دقیقا چگونه از نمک استفاده می کنند-چه 
کسی داند؟ به هر روی مطمئنم در تاجگذاری سر شاه را با 
تشریفات تدهین کنند. درست مانند سر سالاد. علت تدهین می 
ادان امد که در ار دار ت که مت گار کی هاور که به 
ماشین آلات روغن زنند؟ می توان در مورد شأن واقعی این عمل 
شاهوار بسیار اندیشه کرد زیرا در زندگی عادی در کسی که به 
مویش روغن زند و بویش محسوس است به دیده حقارت و 
تمسخر نگریم. درواقع مرد بالغی که جز به دلائل پزشکی روغن 
سر کار برد باید جای معبویی در بدن داشته باشد. قاعده کلی این 
است که این صنف افراد در مجموع چیزی نمی شوند. 

لیک تنها چیزی که باید در اینجا بررسید این است-چه روغنی در 
تاجگذاری کار گیرند؟ قطعا روغن زیتون که نمی تواند باشد, نه 
روغن ماکاسار. نه روغن کرچک, نه روغن خرس نه روغن نهنگ 
رایج. نه روغن کید ماهی کاد. پس چه تواند بود جز عنبرینه طبیعی. 
و نالوده, سرآمد همه روغن ها. 


در این اندیشید ای بریتانیائیان ثابت قدم! روغن تاجگذاری شاهان 
و ملکه هاتان از ما والشکاران است! 


فصا ا 


اران و نوجه ها 


ات اول وه اک نانو کی کواکر قار بود بلتم اوه 
مصمم و متعهد که با همه ولادت در ساحلی سرد با بدنی برنگ نان 
دوآتشه خو گرفته با زندگی در عرض جغرافیائی گرم بنظر می 
رسید. گرمای رفتن به هند غربی خونش را چون آیجو شیشه ای 
تباه نمی کرد. باید در دوران خشکسالی و قحطی فراگیر یا ایام 
روزه ای که ایالتش بدان مشهور است زاده شده باشد. تنها سی 
تابستان خشک دیده بود و همانها تمام زائدات حسمانی اش 
سوزانده بود. اما این به اصطلاح هام نه نشانه دغدغه ها و 
ااا ف کی ای ل او بو که 
بیمار که برعکس بس تندرست می نمود. پوست سفت و پاکیزه 
اش جزم و جفت و به شکلی با شکوه تنش را پوشانده بود و به 


نیرو و سلامت درون چنانش تدهین می کرد که گوئی مصری است 
اس سوه ار سس ی سا رات فده ماه ار 
آماده تاب آوردی بسی اعصار آینده باشد؛ زیرا چه در سرمای 
قطبۍ چه زیر خورشید ا ۰ درونی او تضمین کارکردی 
صحيح چون ساعت دقبة اق در هر شراط ات و قوائی 
Let cl u ۳‏ 
هزاد مخاطره که در طول زندگی در آرامش با آن ها روبرو شده 
پیداست. هرد مور و تاجت قذم که عمده زندگی اش نيشر 
ا بی خی و ردان ودا صلی وار ار ی 
E 0 Te‏ 
بود که کاو تانر دار پود و در ری ها مورا بز تعافی دږ 
خصائلش می چربید. گرچه بعتوان بک درباتورد ای و کنر 
دیندار و برخوردار از وَرَع عمیق طبیعی بود بی حساب تجرد 
طولانی دریا شدیدا به وهم بیمورد متمایلش ساخته بود؛ هرچند از 
آن صنف که بنظر می رسد در برخی خمیره ها بیشتر زاده فهم 
انت نا ای پا کن فای اهر و شو اطتی ار خصانل 
بود. گر هر از گاهی این چیز ها نرم فولاد روحش خم می کرد, و 
تأثیر خاطرات A SS‏ 
کادی اش بیشتر از صلابت ذاتی اش می کاست و در معرض آن 
تابر ات موو قزارتن می داد که در ری مردان ‏ اک مات 
بالا گرفتن دلاوری متهورانه ای گردد که دیگران بکرات در فراز و 
فرود های خطیر وال گیری ابراز کنند. استارباک می گفت, "زورق 
من د جات ان اشت ک بهي ار وال بدل ارد“ وس سور 
نه تنها این بود که قابل اتکا ترین و مفید ترین دلیری ان است که 
از تخمین درست خطر روبرو بر خیزد, بلکه مردی بکلی عاری از 
ترس به مراتب خطرناک تر از رفیقی ترسوست. 
استاب, نایب دوم کشتی می گفت. "بله, بله, این استارباک از 
آژیر ترین مردانی است که در کل وال گیری جهان توان یافت." 


اما زودا که دریابیم "آژیر" نزد مردی چون استاب یا تقریبا هر وال 


استارباک صلیبی ماجراجو نبود؛ شهامت در او نه یک حس, بلکه 
ابزاری مفید بود که در تمامی موقعیت های عملا مهلک در 
دسترسش قرار داشت. افزون بر این شاید فکر می کرد در این 
پیشه وال گیری دلاوری یکی از ملزومات اساسی و مهم کشتی 
چون نان و گوشت آن است که نباید نابخردانه تلف شود. از 
همینرو نه علاقه ای داشت پی غروب برای شکار وال زورق به آب 
اندازد؛ و نه میلی به پافشاری در نبرد با والی که بیش از حد 
تاندایق می کزن. زیرا باور داشت بهر آن در این.دزیای خطیرم زا 
برای کت آض ودی وال کته ته اینکم هر گان انان که شوه 
و نیک می دانست صدها مرد به همین نحو کشته شده اند. چه 
مرگ دهشتناکی نصیب پدرش شد؟ اعضاء و جوارح برادردر کجای 
آن اعماق بی پایان جوید؟ 


همین که با این دست خاطرات و با وجود نوعی خرافه گرائی 
موصوف, دلاوری اش توانست همچنان شکوفا ماند حاکی از 
عظمت شجاعت گذشته اش بود. 


لیک طبیعتا منطقی نیست چنین امور نتواند در وجود مردی چنان 
ول ۳ با چنین تجارب و خاطرات ده ۳ تناک . 1 عا 1 ایجاد کند 
که در شرایط مساعد حصر شکسته کل شجاعتش سوزد. با همه 
دلاوری,. شجاعتش عمدتا از آن نوع بود که در دلیر مردانی مشهود 
است که گرچه بطور کلی در نبرد با دریا, طوفان, وال یا هریک از 
دهشت های نامعقول عادی جهان استوار می مانند یارای مقاومت 
که بیشتر جنبه روحی دارند از جبین درهم کشیده خشم؟ خشمگین مردی 
تهدیدتان کند. 

لیک گر شرح ذیل در نشان دادن تنزل کامل دلیری استارباک بی 
نوا باشد دلیم هر شرحش نیست؛ زیرا نمایش انجطاط کامل 
توانند باندازه شر کت ها و ملت ها فر ومابه به نظر 
رسند؛ ممکن است مردانی رذل, احمق و قاتل باشند؛ مردان می 
توانند چهره هائی پست و نزار داشته باشند؛ لگ مود ارضاتین چنان 
شریف و درخشان و موجودی چنان خطیر و فروزان است که 


تمامی همکاران شتابان گرانبها ترین ردای خود روی هر نقص 

تاراخت کننده انش اندازنت. آن هردانکی فی استق که هر یک از ها 
در خود حس می کنیم و در اعماق وجودمان جای گرفته و در حالی 
که کلیه صفات ممتاز برونی از دست شده نماید با حاد ترین اندوه 
و ات 
خی ی ناساس در نایز چن اف گی یف ور ممانعت 

ملامت اختران نحس نیارست. اما این جلال خجسته که زان گویم 
نه شأن شاه و ردا که آن بُرُرگی وافری است که هیچش خلعت 

تنصیب تبود. رخشش این بزرگی را در دستی که تبر زند و ميخ 
کفنق بیتی؛ آن رقف تزر کی فردفی که از چانت خدا بر دست 
ها رخشد؛ خود خدا! خدای قدرت وکمال مطلق! کانون و پیرامون 


همه خلق! حضور مطلقش. مساوات الهی مردم! 


پس اگر زین پس به حقیر ترین دریانوردان مرتد و مطرود صفاتی 
عالی, هر چند شوم داده جامه حجذابیت های فاجعه امیز پوشانم. گر 
حتی اسف بار ترین و شاید سرافکنده ترینشان گهگاه خود را به 

قلل تعالی رساند و گر دست آن کارگر را نوری عَلوی دهم, ا 
غروب منحوس خورشیدش دای سربر فکتم, ای روح القَدُس 

داد گے او ات که تک سم شاقوار ادو بر تصامن: همه عانم 
فکندی از تیرهای مُهلک ملامت خرده گیرانم رهان! در این راه 
مویدم باش ای پروردگار مردمی! که مروارید روشن شعر و ادب 
از محکوم سیه چرده, بونیان, دریغ نداشتی؛ تو که زرین برگ های 
بازوبند دوبار کوفته طلای ناب بر دست بریده سروانتس پیر بی 
برگ بستی. تو که اندرو حکسون را از خاک به افلاک رساندی؛ بر 
اسب جنگیش نشانده تندری فراتر از تخت و تاجش بخشیدی. 
پروردگارا! تو که در همه سر بازگیری های بزرگ خاکی هماره 
برترین پهلوانان خود را از ميان عوام شاهوار گلچینی در این راه 
دستگیرم شو! 


فصا ا 


شهسواران و نوچه ها 


استاب نایب دوم بود. از اهالی دماغه کاد؛ از همینرو برسم محل 
دماغه کادی خوانده می شد. مردی لاقید, نه تزدل نه پردل؛ با بی 
تفاوتی رویاروی خطرات پیش امده می شد و حین توا در 
لب حتمی تعقیب وال چنان با آرامش و خاطر جمع محنت می 
کشید که گوئی شاگرد درگری است یکساله اجیر. e‏ 
آسان گیر و بی پروا که زورق وال شکار چنان اداره می کرد که 
گوئی مهلک ترین کارزار میهمانی شام است و خدمه زورقش 
مدغو. به همان اندازه در باره راحتی ترکیب جایگاه خود در 

زور قفش سخت سخت گیر بود که که ارابه انا رانان قدیم در باره گرم و 
نرمی حعبه زیر نشیمن خود. 70000 
زندگی به وال نزدیک می شد نیزه بی ترحم خود را چنان خونسرد 
و بی تأمل کار می گرفت که دوره گرد چلنگر صفیرزنان چکش را. 
پهلو به پهلوي شرزه ترین لویاتان آهنگ رقص تند دو نفره قدیمی 
خویش زمزمه می کرد. ممارست طولانی در این پيشه آرواره 
های مرگ را برای این استاب مبدل به صندلی راحتی کرده بودر 
نمی دانیم درباره خود مرگ چه فکر می کرد. این که اصلا هیچگاه 
rT‏ با 
گمان چون دریانوردی وظیفه شناس آن را نوعی احضار به پاس 
رو عرسته و انجام ارک در آنخا هی دید که غاشان را بسن از 
انجام و نه پیش تر در می یافت. 


شاید آنچه استاب را از جمله | سات کن و بی باک بار آورده باعث 
می شد در جهانی آکنده از درم دستفروشانی دوتا از سنگيني کوله 
بار چنین خوشدلانه زیر ُشته زندگی گام های خسته بردارد؛ آنچه 
احتمال قریب به یقین سببلش بود. زیرا آن سیاه شطّب کوچک ‏ 
همانند بینی یکی از ویژگی های پایرحای سیمایش بود. مشاهده 
برون شدن بی سبیلش از تخت د دو طبقه کشتی همان قدر نامنتظر 
نود که دیدننان یی ردب کاملی از آن: ها مادم در جا نیسای 
در دسترس داشت؛ و هروقت به بستر می رفت یکی پس از 
دیگری چاق می کرد و زنجیروار تا انتها می کشید و سپس همه را 


پیش از راندن پا به پاچه شلوار سبیل به دهان می گذاشت. 


رم ال lol‏ مایم یت کی 
از علل مشرب غریبش بود؛ زیرا بر کسی پوشیده نیست این هوای 
دنیوی, چه خشکی چه دریا, شدیدا الوده به نکیت های بی نام و 
فا lS‏ 
اند؛ و مثل سال های وبا افتادن, که مردم با دستمال کافور زده 
حرکت کنند, دود تنباکوی استاب توانست چون نوعی عامل تطهیر 
برابر تمامی محنت های مهلک عمل کند. 


نایب سوم فلاسک بود اهل تیسیری در مار تاز ونبیرد . چهارشا 
e ۱‏ 
یه هئ رسد به مات لوانان ها و زاد و ان تسل 
اندر نسل بدو بی حرمتی کرده اند و از این رو نابودکردنشان در 
هر رویاروئی نوعی افتخار است. چنان بری از هر حس احترام به 
پر شمار شگفتی های تنه خسروانی و راه و رسم باطنی شان بود؛ 
بدان پایه بی خبر از چیزی بنام بیم هرگونه خطر رویاروئی با آنان 
که در سست اندیشه اش شگرف وال چیزی نه فراتر از گونه ای 
موش بزرگ شده, یا دست کم را ل اسف که کن 
جوشاندنش تنها کمی گرد گیری و جزئی صرف وقت و ابذاء طلبد 
عامیانه و نایخود د در مورد وال ها اندکی بذله گویش 
کرده بود؛ محض سرگرمی سر در پی این ماهیان می گذاشت و 
سفر سه ساله گرد دماغه هورن شوخی دلنشینی بود که صرفا سه 
سال به درازا می کشید. همانطور که ميخ های تجار به دو صنف 
ورزیده و ترشی تقسیم می شود. انسان ها را هم می توان به 
همین نهج دسته بندی کرد. فلاسک قد پس در زمره میخ های 
فدھ تود که هر آن.شاز ند تا سفت کیرد و با دوام تاش در 
پکود شاه تیرش می خواندند زیرا در قد و قواره بس به الوار کوتاه 
چهارگوش کشتی های وال شکار شمالگان می مائد که با اتصال 
چندین الوار شعاعی جانبی کشتی را برابر ضریات یخ امواج کوینده 
دریا تحکیم کند. 
باری این سه نایب-استاربای, استاب و فلاسک, خطیر مردانی 
گزیده سالار سه زورق وال شکار پکود بودند با جمیع آرا خدمه 
اش. در آن صف آرائی بزرگ نیروهای ناخدا آخاب رویاروی وال 
این سه روزیان چونان گرو هان سالارانش بودند. مسلح به برا 
زوسن های بلند وال گیری حتی در حضور زوبین اندازانی که وظیفه 


پرتاب سشّبک نیزه ها را داشتند سه گزیده زوبین انداز بشمار می 
رفت ۱ 


و از آنجا که در این بلند اآوازه سهت وال کبری هر نانب با رووبان 
چون سلحشوران گوت باستان همارم زورّق ران يا زوبین انداز 
خویش هه دی رکاب دارد که در برخی تنگناها, وقتی نیزه اش زیاده 
کج يا در حمله دوتا شود یکی تازه اش دهد؛ و گذشته از این از آنجا 
که عموما این دو تن دوستی و صمیمیتی جانانه دارند شابسته 
روزبان تعلق داشتند. 


مقدم همه کوئیکوتک بود که استارباي نایب اول به نوچگی 
خویش برداشته بود. لیک پیشتر با او اشنا شده آیم. 


بعدی تاشتگو بود, نژاده سرخپوستی از گی هد. غربی ترین 
دماغه جزیره مار تاز ونبیرد. ؛ جائی که هنوز هم آخرین بقایای 
دهکده سرخپوستان که مدتهاست بسیاری از دلیر ترین زوبین 
اندازان جریره مجاور خود ,نانتوکت, را تأمین کرده موجود است. 
اینان را در این صنف از ماهیگیری نام عام گی هدی دهند. موی 
بلند, نازک و مشکی, برجسته استخوان های گونه و سیه چشمان 
گرد تاشتگو, که در یک سرخ پوست به لحاظ درشتی به چشمان 
شرقیان می مانست و از نظر حالت درخشان به اهالی جنویگان. 
جملگی گواه میرات داری برحق نالوده خون ان جنگاور شکارچیانی 
که در طلب کلان موس نیو انگلند, کمان کشیده جنگل های بومیان 
را روفته بودند. اما تاشتگو که دیگر رد حیوانات وحشی حنگل ها 
زوین ف قطا سس ند شا سای جا رین تیوهای بی یره 
پدران شده بود. نگاهی به دراز دستان چابک گندمگونش کافی بود 
تا به اسقانه انید خر اقات برخی پاکضان محقدم رفته نیم اعتفادی 
نوچه استاب نایب دوم پکود بود. 


سومین زوبین انداز داگو بود, غول پیکر وحشی ثیرگون ب با 9 
شیروار- اخشورش مُجَسَم. با دو حلقه زرین در گوش, چنا 

بزرگ که ناویان پيچ حلقه دار ا و کے ر ت من 
طناب بادیان فوقانی آید. در جوانی داوطلب خدمت در کشتی 
والگیری لنگر انداخته در غمبار خور زادگاه خود شده بود. او که 
جز افریقا, نانتوکت و بنادر مشرکان که بیش از همه وال شکاران 
و د ا او ا 


بودند به پیشه دلیرانه وال گیری می پرداخت؛ داگو همه وقار 
وحشبانه خود نگاه داشته افراشته قامت چون زرافه, با همه شکوه 
قدی حدودٍ دومتر, در کفیش های راجت بی پاشنه در عرشه های 
بو دو وی ی اس اس مس ات 
صلح برابر دژی رفیع می مانست. طرفه آنکه این اه شاهوان 
اخشورش داگو, نوچه فلاسک قدپس بود که در کنارشر بیدقی را 
مانست. لیک در مورد مانده کارکنان افراد پکود باید گفت امروزه 
از ميان هزاران کس که در صنف وال گیری امریکا اجیر خدمت 
شده اند حتی یک امریکا زاده نیست, هر چند تقریبا همه افسران 
امریکائی اند. مشابه وضعیتِ این صنف در ارتش و بحریه نظامی 
و تجاری و نیروهای مهندسی دست اندرکار ساخت ابراه ها و راه 
آهن های امریکا هم هست. از این جهت می گویم مشابه که در 
همه این موارد سفید پوستان امریکا زاده بی دریغ ارائه فکر کنند و 
بقفیه جهان سخاوتمندانه کار بدی . شمار زز کین از این دریانوردان 
وال شکار اهل آزور اند جائی که اغلب کشتی های وال گیری 
اعزامی از نانتوکت پهلو گیرند بهر تکمیل خدمه خود از ميان 
کشتکاراران سختکوش ان سواحل صخره ای. وال گیران گرین- 
لندی که از هال يا لندن بادبان بردارند به همین شیوه سری به 
جزابر شتلند زنند تقویبت بت خدمه کشتی را. در قر تا کشت ادها 
پیاده شان کنند. چرائی را کس نداند هرچند بنظر می رسد جزیره 
نشینان بهترین وال شکاران شوند. در پکود نیز تقریبا همه خدمه 
جزیره نشیناند و اهل انزوا و غرضم از چنین اسناد نه تصدیق 
کشور مشترک مردم بل اشاره بدین است که هر یک از ان 
منرژویان در اقلیم جداگانه خویش زید. با این همه با اتحاد کنونی 
در راستای یک مازه چه جمع منرّویانی ساخته اند! هشت 


آناکارسیس کلوتسی متشکل از مردم همه جزایر اکناف عالم در 
رکاب آخاب پیر پکود بهر کشاندن همه داد عالم بدان دادگاه که 
تفت اما تد یدای که وات بر تة آند: پیپ, آن تساه 


کوچولو-هرگز برنگشت اوه نه! او مقدم بر همه يشد. طفلی 
E‏ زودا که داریه زن در عبوس سینهگاه پکودش 
خواهی دید؛ درا مدی بر حاودانگی, آنگاه که به برین ع شه فرا 
خوانده گفتندش به فرشتگان پیوسته با آنان داربه زند؛ بل عالم 


شفلی و ستوده پهلوان عغلوی! 


آخاب 

چند روز از ترک نانتوکت گذشت و آخاب بیرون از دریچه ها دیده 
نشد. نایبان منظما تحوبل پاس می کردند استراحت یکدیگر را؛ و 
در نبود قرائن مخالف تنها فرماندهان کشتی بنظر می رسیدند؛ 
لیک گهگاه ۷ اوامری چنان ناگهانی و قاطع از اطاق بیرون می 
زدند که نشان می داد با همه این احوال فرماندهی شان نیابتی 
است. بله خد خدیو مطلق آنجا بود هرچند تاکنون هیچ چشم نامحرمی 
ای قدسی نیافته بود. 


هربار که پی پایان پاسیدن خود در بائین روی عرشه می رفتم 
دند في ادود راھدا دای مهار 
در باره ناخدای ناشناخته بدل به چیزی چون تشویش می شد. 
تشویشی که گهگاه با پرت و پلا های شیطانی الیاس ژنده پوش با 
نیروی ظریفی که زان پیش در نیافته بودم ناخوانده تکرار و تشدید 
می شد. اما چندان یارای مقاومت نداشتم, با این که در حالات 
دیگر تقریبا مستعد خنده به خبالیافی های مهیب آن پیامبر غریب 
بارانداز بودم. اما صرفنظر از این که این احساس را دلواپسی یا 
بریشانی توان گفت هر بار که اوضاع و احوال خود و کشتی را وا 
می رسیدم هیچ توحیهی برای پرورش چنین احساسی نمی یافتم. 
زیرا گرچه زوبین اندازان و شمار بزرگی از خدمه به نسبت 


ملازمان رام و آرام شرکت های کشتیرانی که در تجارب پیشین 
خود بدان خو گرفته بودم بمراتب وحشی تر, کافرکیش تر و نا 
همگن : بودند, این وضعیت را بدرستی به شرزگی بی همتای آن 
پیشه که دیوانه وار آغاز کرده بودم اسناد می دادم. 
لیک بخصوص وضعیت سه افسر ارشد, نایبان, کشتی بود که به 
شدت تمام در تخفیف این بدگمانی های فال اور غمل کرد فوخد 
اعتماد و سُرور در هر گونه توصیف سفر می شد. یافتن سه مرد 
و افسر کشتی بهتر از این ها که هر یک به شیوه خاص خود 
ا این کار ای اور بت نید 
واینباردی و یک دماغه ای, به اسانی میسر نبود. از انجا که بیرون 
زدن کشتی از بندرگاهش در کریسمس بود کوتاه زمانی_هوای 
اة فا دو I‏ 
Ss CS‏ 
بتدریج زمستان بی رحم و هوای تحمل ناپذیر را پشت سر می 
گذاشتیم۔ ا یکی از روزهای کمتر تیره و با این وجود خاکستری 
SS‏ 
lo ST‏ 
نرده پاشنه کشتی لرزی شوم بجانم افتاد. واقعیت بر هراس 
پیشی گرو فت؛ ناخدا اخاب بر عرشه کوچک عقب کشتی ایستاده 


بود. 


هیچ نشانی از بیماری جسمانی رایج یا بهبود از آن در وی دیده 
نمی شد. چونان مردی پائین اورده از چویه سوختن که اتش همه 
اندام ها سوخته ولی تحلیل نبرده, نکاسته ذره ای از سالدیده 
ستبری اش. گوئی تنومند قامت بلندش از مُفْرَغی استوار چون 
پیکره بپرسئوس اثر چلینی به قالبی راسخ زده اند. داغعی میله ای 
د سوام از مان موهای خاکستری اش بیرون زده تا پنهان 
شدن در زیر لباس به پائین یک طرف صورت و گردن آفتاب 
سوخته اش دویده؛ همچون درزی قائم که گاه آذرخشی از فراز به 
پائین در رفیع تنه درختی تناور اندازد و بی خماندن حتی یک شاخه 
با بردن پوست چاکیده از سر تا به خاک خود درخت را سبز و زنده 
و در عین حال داغ خورده گذارده. هیچ کس نیارست بیگمان گوید 
با آن زاده شده يا داغ زخمی شدید است. در درازنای سفر به 
علت نوعی توافق ضمنی کمتر اشاره ای بدان شد. بخصوص از 
دهان نایبان ناخدا. لیک یکبار ارشد تاشتگو, سالدیده سرخپوست 

1 هدی در میان خدمه, به شکلی اساطیری تأکید کرد تا چهل 


مالا تفای کردهیود ان A‏ اش آن هم تعارز نم 
نبان, بل در روباروئی با اخشیحان در دریا. با این حال 
بنظر می رسید این اشاره موهوم را استنباط آن زال غمبار مانی 
ان ن ام با و و ای یی 
آخاب شوریده نیفتاده بود نفی می کرد. به هر روی کهن روابا 
دریا و دیرنده سادگیهای دریانوردان باعث شده بود در اين ا 
زال بصیرتی فراطبیعی بینند. تا بدان پایه که وقتی می گفت گر 
روزی جسد آخاب در آرامش مرده را-با این زمزمه که چنین چیزی 
در حد محال است- بهر تدفین ارایند. هر عهده دار وایسین امادنش 
از فرق سر تا نوک پا نشان ولادت بیند هیچ دریانورد سفیدی پاپ 
کل شدای نو اآخاب و اغ کشخ سفت قاع بر آن چان نانیر 
شگرفی بر من گذارد که در چند لحظه نخست در نیافتم بخش 
اعظم این تر سناکی منکوب کننده به پای سفید غبر انسانی بر می 
گردد که بخشی از بدن خود را بدان تکیه داده. پیش تر شنیده 
بودم این این پای استخوانی را در دربا و از قک حلا زده نهنگ عضر 
ساخته اند. و ی جر "اری در 
سواحل ژاپن دکلش برفت. اما مثل کشتی دکل شکسته اش بدون 
برگشت به خانه نو دگلی یافت. گوثئی ترکشی پر دکل دارد." 


حالت غریب ایستاد: نش در شگفتم کرده بود. روی هر یک از دو 
حانب عرشه عقب و در جوار طناب های کمکی دکل انتهائی با 
برماه سوراخی به عمق حدود یک جو در تخته درآورده بودند. 
ناخدا آخاب پای استخوانی در آن سوراخ استوار کرده یک دست را 
a‏ اس 
فراسوی دماغه کشتی که پیوسته بالا و پائین می رفت 

نگربست. راسخ ترین شکیب بی انتها, ۳ 
فان اه ما اه ای 
لب نیاورد و افسرانش هم چیزی درباره اش نگفتند. هرچند تمامی 
ریز ترین حرکات ت و وجناتشان بوضوح نشان می داد علم به این که 
زیر نگاهی میحر و سختگیر اند گر نه دردناک, سنت کم آرار 
دهنده است. از این گذشته آخاب دُژکام زخمخورده با زخم تصلیب 
بر سیما, با تمامی بينام اا ت منکوب کننده و شاهوا زاده 

بر بشانی سای برابرشان ایستاده بود. 


این نخستین حضور در هوای آزاد چندان نپائید. اما پس از آن 
صبح خدمه هر روز می دیدندش؛ ایستاده با پائی در سوراخ محور, 


یا نشسته بر کرسی عاحی که داشت؛ یا در فراوان عرشه پیماتی. 
هرچه آسمان افسردگی فرو گذارده و در ولج آعاز اند کین نود 
گرفت گوشهگیری اش کمتر و کمتر شد؛ انگار از وقتی کشتی از 
نانتوکت بادبان کشید جز تیرگی زمستان بیروح دریا چیزی باعث 
انزوایش نشده بود. کم کم طوری شد که تقریبا هميشه در هوای 
آزاد بود؛ اما هنوز هم هر چه می گفت يا به شکلی مشهود در 
وایسین عرشه افتابی انجام می داد به همان اندازه زائد بود که 
وجود دکلی در آنجا. اینک پکود صرفا در حال سفر بود نه گشت 
منظم دریائی و سه نایب بخوبی از عهده کلیه تدارکات نیازمند 
نظارتِ وال گیری بر می آمدند, طوری که تقریبا هیچ کاری بیرون 
از تفس آخاب باقی نمی ماند که بدان پرداخته یا به هیجانش آرد 
بلکه دمی ابر های لا به لا از پیشانی زداید. همانها که همچون 
هميشه بر رفیع ترین قلل نشینند. 


با این همه دیری نیائید که به نظر رسید افسون نبروی گرم و 
مترنم دلپذی هوای اف که بدان رسیدیم نم نم حالش به کند. 
زیرا همانگونه که با برگشت گلگون دخترکان رقصنده آ و می 
په مُنرَّوی جنگل های رمستان دیده از ار خفن چان ین برک 
ترین. سخت ترین و آذرخش شکافته ترین بلوط پیر در استقبال 
پیدائّی چنان مبهمانان خون شدل دست کم چند سبز شاخه آرد, آخاب 
نیز سرانجام اندک واکنشی به وسوسه های آن هوای د دوشیزه ه وار 
نشان داد. چند باری شکوفه رنگ باخته آنچه در هر مرد دیگر 
بسرعت جای به گل لبخند می باخت در سیمایش پیدا شد. 


ورود آخاب و آستاب بر او 


چند روزی گذشت و پکود با گذر از همه يخ و شس در 
رخشان بهار که در استانه خاودان تم گان کان استوای تقو را 
دائمی بر دریا مستولی شود, پیش می غلتید. گرم خنكاي وافر 
روزهاي ug‏ | شریت ایرانی 
برآمده از برک برف-گلاب را مانست. بر ستاره ه شبهای باشکوه به 
گردنکش بانوان دُرنشان مُخِمّل پوشی مانستند که در فخر خلوت 
خانه خاطرات پیروزمند سروران خویش, خورشید های رین خود 
پرورند برای خسبنده مرد انتخاب ميان چنین فثان روزها و 
اغواگر شبها دشوار بود. اما همه فسونگری آن هوای پایدار صرفا 
به افاا ودر ت ت و جذابیت نمی بخشید. در انفس نیز اثر می کرد. 
بخصوص با فرا رسیدن ساعات ملایم و آرام شبانگاه, در آن هنگام 
که خاطرات بلورهای خود رها کند رز 
میش آرام هر صنف شکل پدید آرد. و تمامی این 

سر و یش در خر هد ااب ار من کار 


کهنسالی هميشه قرین بیدارخوابی است؛ گوئی هرچه پیوند 
انسان به زندگی بیشتر گریز از هرآنچ مرگ را ماتد فزونتر. در 
ميان فرماندهان دریا پبران کافوری محاسن بیش از همه پهلو ز 
بستر تهی کنند دیدار عرشه شب پیچ را. آخاب نیز؛ با این تفاوت 
که این اواخر بیشتر در هوای آزاد بود, طوری که درست تر این که 
بیشتر از عرشه به کابین سر می زد تا از دومی به اولی. گوئی 


می ژکید "برای پیر ناخدائی چون من, نزول از این تنگ روزن بهر 
رفتن به تخت گوروا , حس رفتن به آرامگاهم دارد. 


از اینرو تقریبا هر بیست و چهار ساعت یکبار پی تعین نگهبانان 
شب و آغاز نگهبانی پاسداران استقرار یافته بر عرشه بهر چُرتٍ 
افراد زیرین, آنگاه که ملاحان گر می خواستند طنایی روی سینهگاه 
کشند چون روزهنگام خشن پرتابش نکرده بلکه با قدری احتیاط 
جایش اندازند مبادا باعث پاره کردن چرت همقطاران شوند؛ وقتی 
این سخ اراس مذاوم آغاز اسلا می کرقت: سکادار حاموش 
کی ار رو وی ی ی نو 
مرد پیر ظاهر می شد؛ جنک در آهنین تاه زده لان که فک زا: 
معمولا برخی اثرات ملاحظه انسانی در وجودش باعث می شد در 
این جور مواقع پرهیز گشت عرشه کند؛ زیرا طنین ترق ترق 
فاصام‌یی ست از عاج باشبه اش اس راخت می کر دنو خوات 
دندان های خرد کننده کوسه بینند. اما یکبار که دژم تر از ان بود که 
پروای ملاحظات معمول کند و کشتی را از نرده انتهائی تا شاه 
دکل با گام های سنگین می بیمود» , استاب, نایب دوم 9 یب ناخدا 
از پائین روی عرشه آمد و با نوعی طیبت نا استوار و شرمگنانه 
اشاره کرد گر ناخدا میل عرشه پیمائی دارند کس را یارای 

مخالفت نیست ما باید راهی برای خفه کر ا 
ی ی و ی a‏ 


ای اما ی ی ۲ 9[ به 
گور شبانه ات رو ميان آن دو لفاف خوابی که سر آخر کفنت 


خواهد شد. سگ. گم شو پائین در لانه ات." 
زبان استاب که از غریو نامنتظر و چنین تحقبر آمیز در پایان جمله 
مرد پیر تکان خورده بود لحظه ای بند آمد و سپس برافروخته 
گفت, قربان عادت ندارم کسی اینطور با من حرف زند؛ و قطعا 
نیم آن را هم خوش ندارم. 
ایس کن !' آخاب از ميان دو دندان بهم فشرده این را گفت و 
جتان بر اشفقه دور شد که کوئئ از سوس اخ نشف گریزد: 
استاب که حالا کمي بُردل شده بود گفت, "خير قربان» نه هنوز, 
نمی ایستم کسی سگم خواند, قربان." 


پس ده بار الاغ و قاطر و حماری و گم شو پیش از آنکه زمین از 
وجودت پیرایم. 


آخاب با گفتن این کلمات با سیمائی چنان ترسناک و قاطع سوی 
استاب شتافت که ناخواسته پس نشست. 


در فرود از روزن کابین می ژکید "نشده بود کسی چنینم خواند و 
مشتی محکم نخورد." 


ای طریت آسنت.. دست نگهداز اساب فلا پان سات آست 
که نمی دانم باید برگردم بزنمش یا چه کنم؟ ان دزافدة یراجن 
دعا کنم؟ له این فکری است که به سرم افتاده؛ آما این نخستین 
دعای زندگیم خواهد بود. ریب ابیت بسیار: E‏ 
دربا ره ۳ ختشمانتتن به ده باس 
مانست ! دیوانه است؟ e‏ 0 
قطعیقی که سکن بار غرشه نھ این رورها هم کف یشن از 
سه از بیست و چهار ساعت به بستر نمی رود و حتی در آن مدت 
هم خواب ندارد. مگر آن پسره اطاقدار نگفت هر روز صبح رخت 
E‏ ین سرا را نع وه و ملافه ها پائین پا و 
تقریبا گره خورده و بالش ها را موا يابد. بدان سان که گوئی 
پخته آجری بر آن بوده؟ پیرمردی تب زده! بگمانم به آنچه ساحل 
نشینان وجدان گویند دچار بود؛ به گفته انان نوعی انقباض دردناک 
که نه دندان درد که الیم تر از آن است. خوب, خوب, ندانم 
چیست اما خدا نکند دچارش شوم. پر از معماست. نمی دانم چرا 
انطور که اطاقداږ شک برده هر شب به اسان اتقهاق کشتی: مئ رود 
و مایلم علتش را بدانم. با چه کسی قرار دارد؟ همین هم غریب 
نیست؟ هیچ کس نمی داند, و گوئی همیشه چنین بوده-داره خوابم 
میس ی و و و ار باه ا ی د خا وات 
رفتن هم باشد, ارزشش را دارد. حالا که فکرش رو میکنم می 
بینم خواب نخستین کار نوزادان است و انهم به نوعی غریب است. 
هنت بر من حالا که فکر می کنم همه چیزها غریب اند. اما این 
وقتی ِِ اصل دوازدهم -باز هم داره خوابم می بره. . اما ۹3 
چنین است؟ مگر سگم نخواند؟ حهنم! گفت ده بار خری و بسی 
ناسزا که بدان فزودل توانست حتی لگدم زده باشد و تمام. شاید 
هم براستی زد و حس نکردم. به هر هر روی از سگرمه اش بکلی 
جا خورد دم. . برق استخوان سفید شده داشت. خدایا چه بر سرم 


آمده. تعادلم بر هم خورده. درگیری با مرد پیر بنوعی آشفته حالم 
کرده. بخدا قسم باید خواب دیده باشم, لیک چگونه؟ چگونه؟ 
کون اما نها راد این است که این افکان را را سد ارس 
پس دوباره بستر؛ بامدادان و در روشنائی روز اين افکار رنج اور 


گمراه کننده را وا رسم. 


فصل سی ام 
سبیل 


پس از دور شدن استاب آخاب مدتی تکیه داده بر دیواره کشتی 
ایستاد و بعد به روش معمول این اواخر ملاح نگهبان را خواسته پی 
کرسی عاج و سبیلش فرستاد. سبیل را با چراغ جای قطب نما 
چاق کرده با گذاردن کرسی در سمت رو به باد عرشه به سبیل 
کشی نشست. 


آورده اند که در نورس باستان کرسی شاهان دریادوست 
دانمارک را از عاج ناروال می ساختند. چگونه می شد در آن 
وضعیت بر آخاب نشسته بر سه پایه عاج نگاه انداخت و بفکر 
سلطنتی که نمادش بود نیفتاد؟ زیرا آخاب خان عرشه, شاه دریا و 
سرور لویاتان ها بود. 

۱۳ ات‎ Tg 


کردن لوله سبیل از دهان با خود گفت, "حال چه شده که این دود 
ارایم نکند. اه ای سبیل, چه سختی بر من رود که حتی افسون تو 
باطل شد! این مدت نابخود نه در عيش که به تقلا بوده ام-بله و 
تمام مدت جاهلانه رو به باد دود می کرده ام؛ رو به باد, و با چنان 
پک های عصبی که گوئی چون وال در حال نزع اخرین قران هايم 
قوی تر و پر درد تر از همه بوده. مرا با این سبیل چکار؟ اینی که 
بهر ارامش ساخته شده تا دود ملایم سفید میان نرم موهای سفید 
فرستد نه تُنجیده موي چونان خاکستری آهنِ ریش ریش من. 
دیگر نخواهم کشید-" 


مسل رون ,یدزیا اد شه ان در امواج هيس کرد؛ همان دم 
کشتی چون برق از حیاب غرة قه سبیل گذشت. آخاب با کلاه له 
پهن لنگان عرشه سه می پیمود. 


فصل سی و یکم 


ملکه ماب 
بامدادان استاب سر سخن با فلاسک باز کرد. 


شاه تیر » , تاکنون هیچگاه چنین خواب غریبی ندیده ام. پای عاج پیر 
مرد را که دیده ای, خوب در خواب دیدم که با آن لگدم زد و گاه 
تلافی لگدی, به جان خودم, کوچک مرد من, پایم برفت! و 
یی r‏ ی و ی 
N‏ مب ی و و یا 
همه این ها گذشته, اردنگی خوردن از آخاب چندان خاری نیست. 
N ag‏ "چراء جنجال سر چیست؟ پاي راستین که 
نیتم صرقا پائی. است ساختگی." بسی فرق است .مبان ای 

ای د6 و رد6 همین است که فلاسک, سیلی را پنجاه بار شدید 
تر از چوب خوردن می کند. عضو زنده است- که توهین واقعی 
کند, کوچک مرد من. و همه این مدت, زمانی که ابلهانه با پنجه پا 
بدان هرم لعنتی می کوبید ببدم به به فکرم آمد- افکاری چنان گیج کننده 
و متناقض که یکسره با خود می اندیشیدم, "براستی پای او جز 
عصا-عصایی از استخوان وال-چیست؟ بله با خود می اندیشم 
صرفا چوب ر دنی طت آمیز و9 77 واقع و2۳ 9 و نه زفکنه. , 
el el I‏ ا 
REE‏ بس شنیع شمرده می شد. لیک این توهین تنها 
به SEET‏ اما برسیم به مضحک ترین بخش 
e‏ ی و 
هن عبر مو و گوژیشت شانه ام گرفته چرخاند. چه میکنی؟ 

بخدا قسم! مرد که ترسیده بودم. چه قيافه ای! اما لحظه ای بعد 
بر ترس خود غلبه کرده بالاخره گفتم, من چه میکنم؟ ضمنا مایلم 
بدانم کار من چه ارتباطی به شما دارد آقای گوژیشت؟ شّآخت 
خواهی!" به خداوند خدا فلاسک: , هدوز این را تکفته تقو به 
من کرده دولا شده انبوه خزه دریائی را که لته کرده بود بالا زد و 
حدس بزن چه دیدم, لعنت بر شیطان مرد. نشیمنی بازو آجین با 
سرهای تیز رو به بیرون. پس از اندکی تأمل گفتم شَاختت نزنم 
پیره. "استاب دانا", "استاب دانا", و من من کنان یک ریز همین را 
تکرار می کرد, نوعی لثه خائی چون ساحره دودکش. وقتی ديدم 
از غرغره "استاب دانا", "استاب دانا" دست نمی کشد 
اقتادم لکد زنی به هرم را از سر گیرم. اما تنها پایم را برای این 
کار بلند کرده بودم که غرید, "نزن." گفتم, هی, دیگر چه شده, 
پیره؟" "گفت؛ , ببین» , بیا درباره توهین صحبت کنیم. ناخدا آخاب 
مس اس ۲ می گویم. بله زد. درست اینجا 

" گوید, "بسیار خوب استاب داناء با پای عاجش زد, نه؟" 


گویم, "بله همینطوره." "خوب در این صورت از چه نالی؟ آیا به 
قصد خير نزد؟_ تیپا با چوب کاج قبری عوام که نبود, بود؟ نه 
اشتاب: از بزرک مردی ا خوردة ای انهم باق چ باق عاچ. آین 
عرزت است؛ من که عژیش دانم. گوش دار استاب دانا. در 
انگلستان باستان بزرگترین لردها تپانچه از ملکه را برترین سر 
قراخ مره عم وسوا ان وحم نو تشکیل دادند اما بر 
خود یبال استاب که آخاب پیر شاخټت زده و فرزانه نه مردیت 
ساخته. آنچه گفتم از یاد مَبر؛ بگذار شلخقت زند و اين ها را 
لتر ف شمار و به هیچ عنوان تلافی نکن چرا که کاری از دستت 
نیاید استاب دانا. آن هرم را نمی بینی؟" "این را گفت و یناگاه 
یتظر رسید به شکلی غریب با شنا در هوا دور شد. ونا نید 
غلتی زده خود را در بانوجم یافتم! نظرت در مورد اين روبا 
چیست, فلاسک؟" 
"نمی دانم, با این همه بنظرم بنوعی احمقانه ایو" ۲ 
"شاید, شاید. اما فلاسک, فکورم ساخته. آخاب را آنجا می بینی 
که از فراز پاشنه به پهلو نکرد؟ خوب بهترین کار این است که پیر 
مرد را به حال 9 و هرچه بارت کرد هیچ نگوئی. هی, چی 
فربا فی زند؟ گوش د |" 
"آهای سر دکل! چارچشمی بپائید. این دور و بر وال 
هست. گر وال زالی دیدید از ته دل نعره کشید!" 
0 1 چیزکی غریب در آن 
نیست؟ وال زال, به این توحه کردی, مرد؟ ببین چه می گویم. 
خبرهائی خاص هست. منتظر باش فلاسک. آخاب چیزی خونبا 
بسر دارد. اما دم نزن این طرف می ابد" 


فصل سی و دوم 


دلیرانه به ژرف دریا شده ایم و زودا که در بیکران عظمت بی 
حفاظش گم شویم. پیش از ورود بدان مرحله؛ پیش از آنکه پکود 
پیزری پهلو , به پهلوی تنه صدف پوش لویاتان غلند؛ در همین آغاز 
خوب است به موضوع تقریبا ناگزیر درکی شامل و حق گزارانه از 
کلی مکاشفات و اشارات به همه انواع لویاتان که در پی خواهد 
افد ۳ 


مایم شرحی رو فد از وال و کشترن اس آن در استانتان 
گذارم. هرچند نه کاری است خرد. نهایت تلاش خود را می کنم از 
اجزاء آاشفتگی فعلی در مورد وال ها رده بندی بدست دهم. به 
انچه معتبر ترین و جدید ترین منابع نگاشتهاند گوش سپارید. "هیچ 
شاخه جانور شناسی به اندازه انکه والشناخت نام گرفته پیچیده 


بشت" ادا ایس 32 1 


پزشک تامس بیل, 1839 م. گوید, ۲ قصد ندارم, حنی در صورت 
توانائی وارد پژهش در روش صحیح تقسیم اب بازان به گروه و 
خانواده شوم...در ميان مورخان این حیوان (نهنگ عنبر) اغتشاش 


کال که ما س ۱ 


ان اد سقف قان خود در یف سار "ای ورف 
نابذیر فتاده بر آگاهیمان EF E‏ " " خارستانْبیاباتی." "همه 
اتن قرائ قاقضن در آ راز ها خافن فاسان ارت ' 


جورج کوویه کبیر, جان هانتر. رنه لسن, آن رخشان اختران جانور 
شناسی و تشریح چنین گویند. با اش ههه وبا مخوو فلت اطلاخارت 
راستین درباره وال ها,؛ کتاب فراوان است و برخی حاوی اندک 

ا لای در مورد اف عم و شا شمسا 
مردان کوچک و بزرگ, قدیم و جدید, دریانورد یا خشکی نشین, که 
به تفصیل یا اجمال در باره حوت نگاشته اند. مرور اسامی چند تا 
ز آنھا صاحبان اناجیل؛ ارسطو؛ پلینی؛ آ لوادتم ا 
براون؛ ؛ کسیر" لین رویدله؛ ویلبی؛ بل ؛ آرندی؛ : سیبالد: 

ا ی تس 0 ۳ 
قولف فریام کافین: آلنستد و پذر روحانی ت جن اما چکنوه 
لا سان می ده ان شمه ا چه خد شاه کرک جاع 


رسیده اند. 


از میان این فهرست والنویسیان تنها آنها که نامشان پس از ون 
امده وال زنده دیدهاند و تنها یک تن زوبینانداز و والشکار بوده 
ست . منظور ناخدا اسکورزیی است. وی در مبحث مستقل وال 
گرینلندی يا هو نهنگ بهترین منبع موجود است. اما اسکورزبی از 
خطیر نهنگ عنبر که نهنگ گرینلندی در قیاس با آن تقریبا بی مقدار 
است نه چیزی داند و نه گوید. و همینجا بیفزايم نهنگ گرینلندی 
غاصب تاج و تخت دریاهاست. به هیچ روی کلان ترین نهنگ هم 
بشمار نمی اید. با این همه بخاطر فضل تقدم طولانی دعاوی اش 
و آن بی اطلاعی محض که تا همین هفتاد سال پیش نهنگ عنبر را 
افسانه ای پا بکلی ناشناخته می شمرد؛ همان بی اطلاعی که به 
استثناي معدودی غزلتکده علمی و بنادر وال گیری هنوز هم 
حکمفرماست؛ این غصب از هر حیث کامل بود. رحوع به تقریبا 
تمامی اشارات به لویاتان در شاعران بزرگ گذشته متقاعدتان می 
کند که بچشم آنان وال گرینلندی. سلطان بلا مُنازع دریاها بوده. 
اما اینک وقت اعلانی تازه رسیده. شنوندگان, اینجا چبرینگ 


۱ , همه گوش گیرید نیک مردم-وال گرینلندی از سلطنت خلع 


تنها دو کتاب هست که وانمود می کنند نهنگ عنبر زنده را برایتان 
شرح می دهند و در عین حال کمترین کامیابی در این کار ندارند. 
آن دو کتاب آثار ببل و ینت اند که در روزگار خویش پزشکان 
کشتی های وال گیری انگلیسی در دریاهای جنوبی و هر دو مردانی 
دقیق و قابل اعتماد بودند. بناچار مطالب بدیع درباره نهنگ عنبر 
در کتاب های ايندو اندک است و با وجود کیفیت عالی بیشتر 
توصیف متطیبانه است. به هر روی هنوز شرحی کامل از نهنگ 
عنبر, چه روشمند و دقیق و چه ادبی, در هیچ صنف از متون 
نیامده. در میان والهای شکار بیش از همه زندگی نهنگ عنبر 
مغفول مانده. 

از اینرو گونه های متفاوت نهنگ نیازمند نوعی رده بندی بسبط 
عامیانه اند حتی بصورت طرحی ساده و کلی نیازمند تکمیل شاخه 
هایش توسط زحمتکشان بعدی. از آنجا که فرد ذیصلاح تری عهده 
دار این مهم نمی گردد این ناتوان حاصل تلاش خود را پیش می 
نهد. وعده هیچ طبقه بندی کاملی نمی دهم زانرو که هر امر 
بشری که کامل شمرده شود به همان دلیل ناگزیر ناقص خواهد 
بود. وانمود نمی کنم شرحی دقبق و کالید شناسانه از گونه های 
متفاوت وال بدست می دهم, یا دست کم در این مقطع, هیچ گونه 
توصیفی پیش گذارم. هدفم در اینجا صرفا ترسیم طرح رده بندی 
والشناخت است. مهرازم نه راز. 


اما این صعب کاری است برون از توان دسته بند عادی پستخانه. 
پی وال ها کورمال رفتن به ژرفای اقیانوس, دست در اسافل 
نقتم دل و دندھ و خود لگن غاسنوه عالم کردن کار است 
مهیب. مرا چه که کوشم قلاب بر بینی این لویاتان اندازم. 
نکوهش های هولناک سفر ایوب تواند سخت به هراسم انداخت. 
"آیا (لویاتان) با تو پیمانی خواهد بست؟ هش دار که چشم داشت 
از اف تفه اوت" لک این اشفا ور فده کنابخانهها و توردیده 
دریاها که بناگزیر با هیمن دستان با والها در سر و کار بوده؛ مصمم 


که باید انتظام باید. 


نخست: وضعیت متغیر, آشفته. وال شناسی در یکایک میادی با این 
حقیقت تائید می شود که هنوز در برخی جاها ماهی بودن یا 
نبودنش محل بحث است. لینه در نظام طبیعت؛, 1776 م. خود 
ی تا راهان ی تس نا 
من ا اطاات ود می داد اسل 010505 کد ر ا ا 
ماهی رودخانه و هرینگ برخلاف حکم صریح لینه در تملک دریاها 
و 


لینه به دلائل زیر تمایل به اخراج وال از آب ها دارد: بخاطر داشتن 
قلب گرم دو خان ؛ شش, پلک متحرک, گوش گود میان تهی, کر 
دخول کننده در ماده که شر از پستان آرد. و سرانجام طیق 
فوانین طعت بدرستی و بحق ]ماهی شمرده نمی شوند[. همه 
این ها را به دوستان خود سایمون میسی و چارلی کافین از اهالی 
نانتوکت که هر دو در سفری هم غذایم بودند گفتم و اتفاق نظر 
داشتند که دلائل مطرح شده ناکافی است, و چارلی حرمت 
شکنانه فرییشان خواند. 

بدانید که صرفنظر از تمامی استدلال, ها با پافشاری بر نیک موضع 
دیرین وال را ماهی می شمارم و از يونس مقدس استدعای 
پشتبیانی دارم. پس از انتظام این امر بنیادی نکته بعدی این است 
که وال از جنبه های درونی چه تفاوتی با دیگر ماهیان دارد. لینه در 
بالا تفاوت هائی را بر شمارد. مَخلص کلامش: شش و خون گرم, 
در حالی که تمام دیگر ماهیان سرد خون و بی شش اند. 


دو دیگر مه وال را خیت خا ظط اق تغرف کم تا باه 
همیشه نشانی نمابان داشته باشد؟ بنابراین محض ایحاز گوئیم 
وال ماهی است فوارهزن با دم افقی. اینک وال. این 
تعریف, هر چقدر هم مُحمَل. زاده مُداقه مُقَصّل است. گراز 
لسع سار یه به وال فواره فى نید اما در شهار ماهان نباند 
جن کو ی انیت اما لفط خرش سا کی اا اولی 
متقاعد کننده تر می شود. تقریبا همه باید دیده باشند کلیه ماهی 


هائی که خشکی نشینان شناسند دمی عمودی پا بالا-پائین دارند, نه 
افقی. در حالی که در میان ماهیان فوا هزن گرچه ممکن است 
دم شکلی مشابه داشته باشد هميشه وضعبت افقی می گیرد. با 
تعریف فوق از چیستی وال به هیچ روی هیچ موحود دریائی را که 
تاکنون مطلع ترین نانتوکتیها منسوب به انها شمرده اند از برادری 
لویاتانها محروم نمی کنم و از سوی دیگر هیچ ماهی دیگر را که 
زین پیش بدرستی بیگانه خوانده شده اذن دخول بدین اخوت 
ندهم.* از اینرو همه ماهیهای کوچکتر فوارهزن دارای دم افقی 
اند ذر ظط رچ اشا شی فا سای کرای رتیه انی می ر شد 
مراب اتا تى ارسق وال 


نخست: وال ها را حسب اندازه به سه کتاب عمده (بخشیپذی به 
فصول) تقسیم می کنم و همه والها, خرد و کلان, در آنها گنجند. 
1. وال رحلی؛ 2. وال وزیری؛ 3. وال پالتوتی. 


بعنوان نمونه ای از رحلی نهنگ عنیر را می اورم؛ از نوع 
وزیری دلفین یونس از نوع پالتویی دُخس. 


رحلیها. فصول زیر را در شمار آنها میآورم: 1. نهنگ عنبر ؛ 2. 
هونهنگ؛ 3. نهنگ تبغباله ؛ 4. نهنگ گوژیشت؛ 5. نهنگ تيغ 
پشت؛ 6. نهنگ آبی. 


کتاب 1. (رحلی) , فصل 1. (نهنگ عنیر).- این نهنگ که در 
ميان انگلسیی های کهن به شکلی مهم وال ترامپاء وال فایسیتر 
وال کله سندانی نامیده میشد همان کاشالو امروزین فرانسویان و 
پانفیش آلمانیها و ماکروفالوس نام طویل علمي فایسبتر 

ماکروفالوس است. نهنگ عنبر بیگمان بزرگترین ساکن کره زمین؛ 
سهمگین ترین در روباروئی. خسروانی ترین در منظر, و سر آخر, 
با ارزش, ترین در تجارت و تنها موجود منبع ماده گرانبهای 


2 دا دانم که تا امروز بسیاری از طببعیدانان ما های موسوم به لامانین (گاو 
دریاس) و دوکان قىل دربایب) (ققگا اقا و اف خانواده کافیهای" 
تانوتکت) را در شمار والها آورده اند.. اما از 2 که این خوک ماهیان 

مجموعه ای علف چر ناچیز و پر سر و صدایند که عمدتا در دهانه رودخانه 
مخفی شوندو بویژه از آنرو که فواره نمی زنند اعتبارنامه والشان نداده 
جماز ترک قلسرم قط سای شان اغطاء کزدهام. 


اسپرماتچی. در بسیار جاهای دیگر همه خصوصیایش به تفصیل 
کفته آید.. دز آنا عمتا به تامش پردذارم. آز نظر لخت این 
نامی است نامربوط. چند قرن پیش, وقتی نهنگ عنبر از نظر 
فردیت مختص به خود تقریبا بکلی ناشناخته بود و روغنش تنها به 
شکلی تصادفی از والی به خشکی افتاده گرفته شد, بنظر می 
رسید در آن روزگار اسپرماتچی از دید عوام از موجودی همتای 
آنچه در انگلستان وال گرینلندی یا هونهنگ می شناختند گرفته 
شود. همینطور باور بر این بود که این اسپرماتچی چنان که از 
معنای تحت | تحت اللفظی بخش اول نام وال گرینلندی بر می آید خلطی 
زندگیبخش است. در آن روزگار اسپرماتچی بسیار کمیاب بود و 
نه بهر روشنائی که صرفا بعنوان ضماد و دارو بکار می رفت. تنها 
از عطاران می شد خرید, بدانسان که امروزه یک اونس ریاس از 
آنان گيرند. از نظر من وقتی هم در گذر زمان ماهیت راستین 
اسپرماتچی شناخته شد فروشندگان همچنان نام اولیه را حفظ 
کردند, بیگمان با اين انگیزه که تصور کمیابی غریب ظاهری قدر و 
قیمتش فزاید. و از همینجاست وجه تسمبه والی که این 

افر فاتچے رایز اشتی از ان کنر ند 


کتاب 1. (رحلی) . فصل 2. (هو نهنگ).- این وال از این حهت 
ارحمند ترین همه لویاتان هاست که نخستین والی است که انسان 
هاگ سار هی کردند. انه ولا استخهان: ییا الاه 
نامند از این وال گیرند و روغنش که بنام اختصاصی "روغن نهنگ" 
شناسند در تجارت کالائی است بی مقدار. والگیران بیتمایز 
عناوین زیرش دهند: وال, وال گرینلندی, سیه وال, کلان وال وال 
و هو نهنگ. در مورد هویت گونه ای که چنین متعدد نام داده 
اند قدری ابهام هست. در این صورت آن وال که در جایگاه گونه 
دوم رحلیهای خود جای دهم چیست؟ همان وال سرکمانی طبیع- 
دانان انگلیسی؛ وال گرینلندی والشکاران انگلیسی؛ بالن معمولی 
والگیران فرانسوی؛ وال گروئنلندی سوئدی ها. همان که انگلیسیها 
و هلندیها طی بیش از دو سده گذشته در دریاهای شمالگان می 
شکردهاند؛ همان وال که مدتهاست والشکردان امریکائی در 
اقیانوس هند, در سواحل برزیل, در ساحل شمال غربی و دیگر 


صفحات گوناگون عالم که مناطق گشت هو نهنگ نامیده اند تعقیب 
می کرده اند. 


بوخی واخود می کته قاس مان وال گرطلندی انگلیسیان و هو 
نهنگ امریکائیان می بينند. لیک این دو در تمام خصوصیات عمده 
یکسان اند و هنوز حتی یک واقعیت مشخص ارائه نشده که بر 
اساشن ان اه سامت هده ای مان این دو ال شد آر همین 
برخی شعب تاریخ طبیعی تا سرحد بیزار کنندگی پیچیده می شوند. 
جای دیگر, در ارتباط با توصیف نهنگ عنبر به تفصیل از هونهنگ 


کتاب 1. (رحلی) , فصل 3. (نهنگ بالهدار).- زیر این عنوان به 
شرح غولی پردازم که با نام های گوناگون بالهدار, فوارهبلند و 
دراز وال تقریبا در همه دریاها دیده شده و معمولا همانی است که 
مسافرانی که از اقیانوس اطلس می گذرند در مسیر کشتبهای 
پستِ نیویورک از دور فوارهشان بینند. باله دار در طول چون هو- 
نهنگ و در والانه شبیه بدان است هرچند آن شکم شکوهمند 
نداشته رنگش روشن تر است و به زیتونی زند. لب های بزرگش 
که با چین های مورب بزرگ در هم پیچیده شکل گرفته به طناب 
ماند. ویژگی باشکوه متمایزش, باله با شکوهی که نام از آن 
دارد, غالبا نمایان است. طول این باله عمودی که به شکل لچکی 
با انتهای بسیار تیز از بخش عقبی مازه بر آمده به سه تا چهار با 
می رسد. حتی آن وقت که کوچکترین بخش از بدن این موجود 
Sale as I moo‏ 
دیدن: فی شود. - در مواقعی که دریا تستظ ارام است و آندی شوخ 
های مستدیر مختصر نقشی بر آب انداخته و اين باله همانند 
شاخص مزولة از آب بیرون زده بر سطح پُرچین سایه اندازد بنظر 
می رسد حلقه آبي گرداگردش کمابیش به ساعت آفتابی با مبله و 
خطوط ساعت نمای موحی حفر شده بر آن ماند. روی آن مژولة 
تا تا سا ای اله دار کو یا ممت ار ال 
کونر هی یت فمانظاور که.ترخی ادم ها انسان کریز اتد بس 
رموک است و هماره تکرو؛ در دورافتاده ترین و ساکن ترین ابها 


ناببوسان به سطح آید؛ تک فواره مستقیم بلندش خیزان چون 
زوبیناندازی بلند و مردمگریز در دشتی سترون؛ برخوردار از چنان 
قدرت و سرعت شگرفی در شنا که فعلا کسی را پارای تعقییش 
نیست؛ این لویاتان قاببل مطرود و تسخبرناپذیر نژاد خویش بنظر 
می رسد که شاخص مزولة چون داغی بر پشت برد. گاه باله دار 
را بخاطر داشتن والانه در دهان همراه با هو نهنگان در زمره گونه 
ای علمی موسوم به والهای استخوان نهنگی, همان وال های 
والانهدار شمارند. بنظر می رسد چندین رقم از این والهای 
استخوان نهنگی وجود دارد هرچند بیشترشان چندان شناخته 
نیستند. وال پهن دماغ و وال منقاردار؛ وال نیزه ای جنویگان؛ وال 
کی ول کے ول توف اشام اعظای ال کارا 


به چند ا از آن هاست. 


در ارتباط با این لقب وال استخوان نهنگی یادآوری این نکته بسیار 
مهم است که این نام گذاری هرچقدر هم در تسهیل اشاره به 
برخی انواع وال مناسب باشد تلاش بدست دادن طبقه بندی 
روت از لمانان بز بابة والانهر کوهان‌ناله با ندان یی جاضل 
است, هر اندازه هم که آن اندام ها یا خصائص مشخص برای پی 
افکنی نظامی بسامان از وال شناسی بوضوح بهتر از هر صنف 
تمایزات عینی بدنی باشد که نوع وال نشان می دهد. پس چه باید 
کرد؟ والانه. کوهان, واله پشتی. و دندان. این ها ویژگی هائی 
است که در میان بسیاری از وال ها به یکسان دیده می شود, 
صرفنظر از چگونگی ساختارشان در خصائص اساسی تر. بعنوان 
مثال نهنگ عنبر و نهنگ گوژیشت هر دو کوهان دارند اما شیاهت- 
شان در همین نقطه می ماند. دودیگر. همین وال گوژپشت و 
وال گرینلندی. هر دو والانه دارند ولی شباهت از این فراتر نرود. 
در مورد دیگر اندام های یاد شده هم همینطور. این اندام ها در 
انواع گوناگون وال ترکیباتی چنین نامنظم ایجاد می کنند؛ یا در 
موارد وجود هر یک از این اندامها به تنهائی. چنان تک افتادگی 
بو سک ی کوب قاعده eon‏ 
وال هر یک راه خود پیش گيرند. 


اضا مقمکن است. این تور پیش اید که شاید تتوان دست کم در 
اندامهای داخلی, کالیدشناسی والها به طبقه بندی درست رسید. 
چنین نیست؛ بعنوان مثال در کالبدشناسی وال گرینلندی چه چیز 
برحسته تر از والانه اش؟ و گر در اندرونه لویاتانهای گوناگون فرو 
شوی دریغ که یک پنجاهم تمایزهای بیرونی نیز ارزانی ساماندهنده 
والها نشود. پس چه می ماند؟ هیچ جز چسبیدن به کالبدشان, کل 
حجمشان و جسارت تقسیمشان بدین شیوه. اين همان روش 
کتابشناختی است که در اینجا بکار رفته و تنها راهی است که 
احتمال موفقیت دارد چرا که تنها شیوه عمَلی است. ادامه می 
دهیم- 


کتاب 1. (رحلی) , فصل 4. (نهنگ گوز نهنگ گوژیشت).- این وال اغلب 
در ساحل شمال امریکا دیده می شود. بارها در آنجا گرفته و به 
بندر کشانده شده. چون کلان توبره دستفروشان؛ يا توانی وال 
الِقنت آند کسلش خوانی. به هر روی نام متداول باندازه کافی 
متمايزش نمی کند, زیرا نهنگ عنبر هم کوهانی دارد, هرچند 
کوچکتر. روغنش چندان ارزشی ندارد. والانه دارد. از همه وال 
ها بازیگوش تر و زنده دل تر بوده بیش از کلیه وال ها دریا سفید و 
کف به لب کند. 


کاب 1 (رکلی) : قصل 5 (یک غالا سای تام چان 
as CS uo a‏ 

دورش دیده ام. گوشه گیر است و به یکسان گریزان از وال 
شکاران و اندیشمندان. گرچه بُزدل نیست هنوز جز پشت که 
بصورت برآمدگی تیزی از آب بیرون می زند هیچ بخش از بدنش را 
نشان نداده. نه من نه دیگران چندان چیز بیشتری از او ندانیم. 


کتاب 1. (رحلی) , فصل 6. (نهنگ آبی).- یک عالیجناب منزوی 
ol a eS‏ 
السافلین در غوطه های ژرفتر است. کمتر دیده شود؛ دست کم 
جُز در دور افتاده ترین دریاهای جنوبش ندیده ام و آن هم چنان 
دور که بررسی اش نامیسور. هرگز سر در پیا ش نگذارند؛ با همه 
طناب.ها گریزد. چیزهای شگفتی درباره اش گویند. بدرود شکم 


کبریتی! نه من نه کهنسال ترین نانتوکتی تواند مطالب درست 
بیشتری فزاید. 

بدین ترتیب کتاب 1. (رحلی) پایان و کتاب 2. (وزیری) آغاز - 
گیرد. 


وزیریها.*- این کتاب وال های متوسط را شامل می شود که از 
جمله بالهای حاضر در ان می توان از این ها یاد کرد:-1.. دلفین 
نونس ۶:2 منی تما 3 قاروالل بر اشر 5. فان 


کتاب 2. (وزیری), فصل 1. (دْلفین یونس).- گرچه این ماهی 
کک اما تفس ہا ری سرا متها کرو یا 
خشکی نشینان است و بخوبی بعنوان ساکن اعماق شناخته شده,. 
مر ور فادها ي نا اه ان انوس ان 
باه لقبانان مف هی اسان وال شاه اند در اناو 
متوسط وزیری است و بین پانزده تا بیست و پنج پا طول دارد و 
قطر میانش هم متناسب با طول فزون شود. گروهی شنا کند؛ 
هیچگاه منظما شکار نشود, با این که روغن چراغ نسبتا مناسب 
قراوان دازد. جزخی والشکاران نزدیک. شندنشن. را فشانه آمدن تینی 
عنبر کبیر دانند. 


کتاب 2. (وزیری). فصل 2. (نهنگ رهنما).- در نامیدن همه 
این ماهیان از اسامی رایج والشکاران استفاده می کنم چرا که در 
دیگر پيشنهاد کنم. اینک همین کار را در باره نهنگ رهنما می کنم 
که سیاه ماهی هم خوانده شده زیرا علی القاعده تقریبا همه وال 
ها سياهند. از اینرو گر پسندید گفتاروالش گوئید. ولعش زبانزد 
است و نظر به این که زوایای درونی لب هایش به بالا بر گشته 
هماره پوزخند شبطانی بر چهره دارد. میانگین طولش شانزده تا 
هجده پاست. در همه عرضهای جغرافیائی یافت می شود. باله 


. بسیار روشن است که چرا این کتاب والها وزیری نام گرفته نه رحلی. 
زیرا گرچه والهای این راسته کوچکتر از والهای راسته پیش اند با این وجود 
در بیکر شباهت متناسبی بدانها دارند و گرچه وزیری صحافان در ابعاد 
شکل رحلی را حفظ نمی کند وزیری ما به قد و قواره رحلی وفادار می 
ماند. 


قلایوار بشتی خود را که بی شباهت به بینی عقابی رو نیست 
به شیوه ای خاص نشان می دهد. وقتی صیادان نهنگ عنبر در 
کارک افو بر ماشند گام ته تکار کار وال رداننهها ویره 
روغن ارزان مصرفی خودشان حفظ شود-همانطور که برخی 
کدبانوهای مقتصد, در نبود میهمان و در خلوت خویش بجای شمع 
کافوری خوشبو پیه بدیو سوزانند. برخی از این دست وال با همه 
تُنکی چربی زیر پوست بیش از سی گالن روغن دهند. 

کتاب 2. (وزیری), فصل 3. (نیزه ماهی) یعنی وال منخردار.- 
اه را ای کار افو تام ار وا 
فاش که در آغار با ئی نوک سر غه شدم.. کاه ظول این 
جانور از ده پا فرارفته حتی به حدود پانزده رسد. درست تر بگویم 
این شاخ چیزی جز عاج دراز شده نیست که کمی پائین تر از تراز 
افق از ارواره بیرون زده. اما تنها در جانب چپ فک یافت می 
شود ها تتری نا و سای داشته به وال خالنن مشاه خیورتی 
بدترکیب دهد. دشوار توان گفت غرض دقیق این شاخ يا نیزه عاج 
چیست. بنظر نمی رسد چون تیغ شمشیر ماهی و نول ماهی بکار 
رود؛ هرچند برخی دریانوردان گویند ناروال عاج خود را چون چنگک 
برگردان کف دریا پی خوراک کار گیرد. چارلی کافین گفت چون 
بخ شکن بکار رود؛ چرا که وقتی ناروال به سطح دریای قطبی رود 
و ووا لے کن ادوا ار ی 
اثبات درستی هیچکدام از این دو گمان نیست. نظر خود من اين 
ات alc lols e a‏ 
کار گیرد- بی گمان براحتی تواند آن را بهر تورق رسالهها کارگیرد. 
اهاد هداد و کاخ و فان هم کنماند. هاا که 
نمونهای است غریب از تکشاخی در تقریبا همه فرمانروهای 
حادان طعت از ار برکیه کمن وتان فا را نها 
شاخ همین تکشاخ بحری در کهن روزگار بادزهری مهم شمرده می 
شد و در این جایگاه مرکباتش بس گرانقیمت بود. همچنین از 
ای و ی ی ۳ 
همان نهج که از شاخ سرخ گوزن نر هارتسهورن سازند. در اغاز 
خود آن هم شئیی بس شگرف شمرده ميشد. کهن کتابم گوید سر 
مارتین فرابیشر هنگام بازگشت از سفری که طی آن حین عبور 


کشتی بر جستهاش از تیمس ملکه الیز ایت از پنجره کاخ بلاسنتبا 
وا ای رات ام یا پر گاب سر 
مارتین در بازگشت از آن سفر زانو زده شگرف شاخ بلند ناروال 
را که تا مدت ها بعد در کاخ ویندسور اویخته بود تقدیم علیاحضرت 
کرد." نویسنده ای ایرلندی تصریح میکند ارل لستر, به زانو و 

۽ نهج شاخ دیگ ط به تکشا< تقد د. 
ناروال با پوست شیرفام دارای خالهای سیاهِ گرد و کشیده ظاهری 
زیبا و پلنگسان دارد. روغنش اعلاء روشن و گران است, هر چند 
کمیاب است و کم شکار. بیشتر در دریاهای بیراقطبی. دیده می 
شود. 


کتاب 2. (وزیری). فصل 4. (وال قاتل).- نانتوکتی ها چندان 
اطلاعات دقیقی درباره این وال ندارند و حتی طبیعتشناس مدعی 
نیز هیچ از آن نداند. برابر آنچه از دور دیدم باید بگویم در بزرگی 
به دلفین یونس ماند. بس وحشی است, نوعی ماهی فیحی 
رای اه عون الو ند لب والیای عم رحلی درا وا ان 
خطير حانور زار میرد. هیچگاه شکارش نکنند. هیچ وقت نشنیده 
ام چه صنف روغنی دارد. میتوان بر این نامگذاری بخاطر ابهامش 
خرده گرفت. چرا که سراسر, چه در بر و چه در بحر قاتلیم و 
کوسهها و بناپارتها نیز. 

کتاب 2. (وزیری). فصل 4. (تراشر).- اين مسزا شهرت از 


ذم دارد که در کوبش دشمن چون چوب کار گیرد. بر گرده وال- 
های رحلی پریده 


با تازیانه زنی بر او پیش راند؛ چون ناظمهای مدارس که به همین 
نحو امورات خود را می گذرانند. اطلاعاتمان از تراشر حتی از 
قاتل هم کمتر است. دو قانونشکن در دریای بیقانون. 

بدین ترتیب کتاب 2. (وزیری) پایان و کتاب 3 (بالتوئی) آغاز 
می گیرد. 

پالتوئیها .- والهای کوچکتر از این شمارند. 1. گرازماهی هزا. 
2. گرازماهی الجزایری. 3. دلفین هونهنگ جنوبی 


شاید در نظر کسانی که بخت پژوهش ویژه در این باره را نيافتهاند 
عجیب باشد که ماهیانی که بیش از چهار پنج پا طول ندارند ذیل 
وال-لفظی که که در استنباط عامه هماره القای عظمت کند, 
مرتب شوند. اما حبواناتی که در بالا پالتویّی خوانديم حسب 
تعریفم از وال- ماهی فوارهزن با دم افقی- بدرستی والند. 

کتاب 3. (پالتوئی). فصل 1. (گرازماهی هزا).- گرازماهی 
تقریبا همه جای جهان یافت می شود. شخصا این نام را بدان 
دادهام زیرا بیش از یک صنف گراز ماهی هست و باید برای 

ایز تان ار ار از اس نایهام که وواه 
در گروههای شادان شنا کرده از فراخ دریا بیرون جهند, مانند 
مر که در وو ا کے اما مره اس سس 
هميشه دریانوردان رسیدنشان را به شادی تهنیت گویند. هماره 
آکنده از سرخوشی از موجهای بزرگ سمت باد آیند. آنان را خوش 
شگون دانند. گر توانید پس از دیدن این ماهی خوشدل سه هورا 
نکشید خدا بدادتان رسد؛ چرا که بهجت الهی در وجودتان نیست 
گرازماهی هزا که خوب خورده و چاق و چله باشد یک گالن پر و 
پیمان روغن خوب دهد. ی ی از آرواره اش 
گبرند بس گرانبهاست. گوهریان و سا قت فتاه ایغ طالب انند:. 
ملاحان روی سنگ سوی خود ریزند. گوشتش خوشخوراک است. 
ممکن است هیچگاه بفکرتان نرسیده باشد که گرازماهی آب 
فشاتد. در واقع فوارهاش چنان کوچک است که به آسانی 
تشخیص پذیر نیست. اما بار دیگر که ری دوت 3و خوب 
بنگرید و خطیر نهنگ ا بینید . 


کتاب 3. (یالتوئی). و نا دریا زن 
است و بس وحشی. ِِ 5 در اقبانوس آ ام یافت شود. 
قدری بزرکتر از از گرازماهی هزاست ولی بطور کلی هیکلش 
بسیار مشابه است. تحرر کش نکنید ورنه درم کوسه ای شود. 
چندین بار بهر صیدش زورّق به آب انداختهام اما هیچگاه بدامش 
ندیبده آم. 


کتاب 3. (پالتوئی), فصل 3. (ڈلفین هونهنگ جنوبی).- 
بزرگترین نوع گرازماهی که تا آنجا که اطلاع داریم تنها در اقیانوس 


ارام بافت شود. تنها نام انگلیسی که تا امروز بدان دادن اند همان 
دلفین هونهنگ جنوبی است که صیادان بدین خاطر که عمدتا در 
نزدیکی آن خطیروال یافت می شود بدان داده اند. در شکل و 
شمایل کمی با گرازماهی هزا تفاوت دارد. کمتر گوشتالوست و 
لاغرمیان تر است و در واقع هیکلی نجیبزاده وار دارد. بر خلاف 
بیشتر گرازماهیان باله ای بر پشت ندارد؛ با می دلنشین و 
چشمان فندقی هندی احساساتی. اما دهان خط و خالی همه این 
ها را تباه کند. گرچه تمامی پشتش تا حد بالههای جانبی سياه 
است خط فاصلی موسوم به "کمریند رخشان" چون رگهای به 
وضوح خطی که بر پوسته کشتی افتد, در دو رنگ متمایز, از سینه 
تا پاشنه کشیده شده, بالا سیاه و پائین سفید. بخش سفید شامل 
پاره ای از سر و کل دهان است طوری که گوئی تازگی دزدانه سر 
به توبره کرده. سیمائی پست و خط و خالی دارد. روغنش بسیار 
شبیه گرازماهی معمولی است. 


زانرو که گرازماهی کوچکترین والهاست این نظام رده بندی فراتر 
از پالتوئی نمی رود. تماهی لویاتانهای در خور ذکر را در بالا اوردیم 
هرچند دستهای از والهای مشکوک, گریزیا و نیمه افسانهای وجود 
دا را وا هت رآ ده من 
ندانم. آنها را حسب نام روی سینه گاه آرم؛ زیرا ممکن است این 
فهرست برای پژوهندگان بعدی ارزشمند باشد و توانند آنچه را در 
اینجا صرفا اغاز کردهام تکمیل کنند. چنانچه زین پس هر یک از 
وال های زیر صید و رده بندی شود می تواند حسب اندازه به 
راحتی در این نظام رده بندی رحلی, وزیری, پالتوئی درج شود:- 
وال بطری پوزه؛ وال خریزهدار؛ نهنگ کله پوک؛ وال دماغه؛ وال 
راهنما؛ وال توپی؛ وال خاکستری؛ وال مسین؛ فيل وال؛ وال قاتل 
سفید موسوم به آیسیرگ, وال کواگ؛ وال کیود و غیره. می توان 
به نقل از نویسندگان معتبر ایسلند, هلند و انگلستان کهن فهر سن- 
هائی دیگر از والهای نا معلوم آورد که انواع و اقسام اسامی 
عجیب و غریب گرفتهاند. اما همه آنها را منسوخ شمرده حذف 
م کم توا اما ای ر ات جد ا ی 


لویاتانگرائی بی معنا برم. 


در خاتمه می افزایم همانطور که در آغاز دراندازی این طرح 
تقسیم والها گفته شد این طرح درجا و این جا تکمیل نخواهد شد. 
بوضوح بینید که بر سر پیمانم. اینک این طرح را ناتمام می 
گذارم, به همان صورت که کلیسای حامع بزرگ کلن ناتمام گذارده 
شد و حرثقبلها هنوز بر فراز برج ناتمام مستقر است. زیرا بناهای 
خٌرد تواند بدست معمار خود به انجام رسد ولی خطیر بناهای 
راستین هفوار ۵ تضب سگ بان را برای آقد نان خذار ند مباد 
هرگز چیزی را تکمیل کنم. کل کتاب پیش رو جز طرح یا دقیق تر 


بگویم پیشنویس طرح نیست. اف رمان و توان وقد و ید 


فصل سی و سوم 


سر زوبینانداز 

بنظر می رسد اینجا محل مقتضی پرداختن به یکی از جزئی غرائب 
درون کشتی والشعار در مورد وجود ردهای از افسران کشتی 
زوبینانداز باشد؛ ردهای که البته جز ناوگان والشکار در دیگر انواع 
اهمیت زیاد پیشه زوبیناندازی از این حقیقت روشن می شود که 
بیش از دو قرن پیش در کین شیلات هلند فرماندهی کشتی وال 
شکار یکسره به کسی که امروز ناخدا نامند داده نمی شد بلکه 
میان او و افسری موسوم به سر زوبینانداز تقسیم میگردید. 

معنای تحت اللفظی اسپکسندر, , پیهبر است که در گذر ایام معادل 
سر زوبینانداز شد. در آن روزگار اقتدار ناخدا به راندن کشتی و 
مدیریت کلی آن محدود می شد؛ در حالی که فا تن تم 
شکار وال و هرآنچه بدان مربوط می شد با اسپکسیندر یا سر 


زوبینانداز بود. E‏ انگلیسیان در گرین لند اين سمت 
قدیم هلندی به صورت مه مَُحَرّف اسپکشنیر , به معنای والشکار حفظ 
شده, دریغا که شأن پیشین را بس فروگذارده. امروزه تنها سر 
زوبینانداز را گویند و در این جایگاه صرفا یکی از افسران دون پایه 
تر ناخداست. با این حال از آنجا که موفقیت سفر والگیری تا 
حدود زیاد بستگی به خسن رهیری سر زوبینانداز دارد در شیلات 
امریکا صرفا از افسران ارشد کشتی نبوده بلکه تحت شرایطی 
خاص (پاس شب در میدان والگیری) فرماندهی عرشه را هم دارد؛ 
از اینرو قاعده کلی مصلحت والای دریا ایجاب میکند بعنوان 
اقسر اسما خدا از افرادجلوی دکل اصلی يسر ترد و و از نظر 
حرفه به طریقی برتر از آنان شمرده شود هرچند هميشه با آنان 
انت و از نظر اختماعی هیر انز آنها مردام هی شود 


بدین لحاظ تمایز بزرگی که در دریا ميان افسر و نفر وجود دارد 
این است که اولی سمت باشنه و دومی حانب سینه کشتی زوزگاز 
گذارند. از اینرو در کشتی های والشکار همچون ناوهای تجاری, 
نایبان در کنار ناخدا نزدیک کابین وی, به سر می برند و به همین 
نحو در بیشتر کشتبهای والشکار امریکائی زوبیناندازان ساکن عقب 
کشتی اند. بدین معنا که خوردشان در کابین ناخدا و خابگاهشان 
جائی است که غبر مستقیم به کابین راه دارد. 


گرچه سفرهای دور و درازر صید وال در دریاهای جنوب (که بس 
درازدامن تر از هر سفر دور و دراز انسان است), با خطرات 
عجیب و غرییش و اشتراک منافع جاری و ساری ميان خدمه که 
منافع جملگی, اعم از زیردست يا زیردست, نه به دستمزد ثابت بل 
به اقبال مشترک همراه با هشیاری. شیردلی و سختکوشی همگانی 
وابسته است, و همه این ها باعث می شود در برخی موارد 
انضباط بدان شدت که در شناورهای تجاری بچشم می خورد 
نباشد؛ با این حال, صرفنظر ازاین که این والگیران تا چه پایه چون 
نظام پدرسالار بسن النهرینی در برخی موارد بدوی در کنار هم 
زندگی کنند؛ بو و و 
عر لنبه شه ناخد خدا, قدت رایت اداي مر قرف ای وق د و هیچگا بح ه از 
انها تطی شود. در واقع در بسیاری کشتیهای نانتوکتی ناخدا را 


بینید که با چنان عظمت در عرشه فرماندهی خویش چلوه فروشد 
که در هیچ نیروی دریایی دیده نشود و طلب چنان ادای احترام 
ظاهری. کید که گی هت رین امک اس کرای وای که 
ارغوانی ردای شاهانه به بر دارد. 


این را هم باید افزود که گرچه ملول ناخدای پکود در ميان همه 
همگنان کمترین اعتنا را بدین خودبینیهای جاهلانه داشت و تنها ادای 
احترامی که می طلبید اطاعت مطلق فوری بود؛ گرچه از هیچ 
کس نمی خواست پیش از گام نهادن بر عرشه فرماندهی موزه از 
پای کشد؛ و هرچند در برخی موارد بعلت شرایط خاص رویدادهائی 
که جزئیاتش زین پس خواهد آمد افراد خود را به تفقد, تخویف با 
ملاحظات دیگر به اسامی غریب می خواند, با این همه حتی ناخدا 
اخاب نیز به هیچ روی از اداب و رسوم حاکم بر دریا سر نمی 
تافت. 

احتمالا در نهایت این هم از پرده برون افتد که گاه پشت آن روشها 
و کاربردها نهان می شد و آن ها را حسب رویداد ها برای مقاصدی 
شخصی تر از غایات مشروع اولیهشان کار می گرفت. نوعی 
خودکامگی در مغزش بود که در غير این موارد تا حدود زياد مکتوم 
می ماند؛ از طریق همان روشها که همین خودکامگی در استبدادی 
فکری شخص بر دیگران چه باشد بی مدد نوعی نیرنگها و تعدیهای 
نمابان که همواره بخودی خود کمابیش پست و فرومابه اند نمی 
تواند ندل به رور یتر پر آنان گزدد همین است که شاهان 
راستین ملک پروردگار را از سکوهای دنیوی محفوظ داشته 
و ای رو و 
کهتری سرمدی نسبت به اندک گزیدگان مخفی الهی نا م اورند ند تا 
سروری بلامنازع بر آحاد مدهوش خلق. خسن این امور جزئی 
چنان عظیم است که وقتی اوج موهومات سیاسی در وجود کسی 
ودنه دازو حتی برخی شاهان فص با همه خی توا ای اند 
هرچند آنگاه که چون سزار نیکلای اول تاج مستدیر شهنشاهي 
زمینی ذهنی شاهوار را در میان گیرد تودههای عوام الناس در برابر 
تمرکز مهیب خاکسارانه تعظیم کنند. آن تراژدی نگار هم که 


گرایش به توصیف جامع و مستقیم شکستناپذیریاش دارد هیچگاه 
اشارهای از قضا چنین مهم به استادی باد شده را از قلم نیندازد 


اما ناخدایم. آخاب هنوز با همان مهابت و ژولیدگی نانتوکتی برابر 
دیدگانم روان است؛ و در این فصل راجع به شاهان و شهنشاهان 
نباید کتمان کرد که ناچارم تنها به والشکار بیبرگ پیری چون او 
پردازم و زینرو از تمامی تَحَمُلات و غاشیه شکوهمند محرومم. 

ای, اخاب! بزرگیت را باید از افلاک چید و در ژرف دریا کاوید و در 
هوای آثبری نمود! 


فصل سی و چهارم 


نیمروز است؛ داویوی, خوانسالار کشتی, صورتش TS‏ 
نانی پریده رنگ ماتد از روزن کابین برون کرده ساختگی ناهار را 
به سرور و ارباب خود اعلام مي دارد که در زوزق سمت بادپناه 
عرشه عقب کشتی نشسته به آرامی حاصل رصد جدید خورشید و 
عرض جغرافیائی را روی مَدَوّر لوح صیقلی که برای استفاده 
ی ی از بی توجهی 
خویش نشنیده. أا انا کرت شاد ید دکل 


به تایی خود را به عرشه فگتد و آرام و بیسرور گوید "ناهار آقای 
اک وار این تود 


استارباک, امیر یکم, پس از فرونشینی پژواک اخرین گام 
سلطانش و اطمینان از سر میز نشستن وی از خمود در امده چند 
دوری روی عرشه زند و پس از سخت نگاهی به محفظه قطب نما 
و کمی خوشدلانه گوید "ناهار, آقای استاب" و از روزن کابین پائین 
شود. امیر دوم لختی اطراف بادباتبندی گشته و با تکانی اندک به 
مهار دکل اصلی جهت اطمینان از صحت و سلامتِ آن مهم 
ریسمان, او هم بطریق اولی بار دیرین دوش گرفته پس از ذکر 
"ناهار, اقای فلاسک" پي اسلاف خویش روان شود. 


اما امیر سوم, اینک که خود را روی عرشه عقب کشتی کاملا تنها 
بیند. گوئی خود را رها از قید و بندی غریب پابد؛ زیرا همراه با همه 
صنف شکلی در شش جهت موزه از پای کشیده طوفانی از صامت 
رقص ملوانی درست بالای سر سلطان اعظم آغازد و در پی اش 
به ترفندی استادانه کلاه خود را جای قفسه سر دکل کشتی 
انداخته, تا لحظه سرازیر شدن از روزن کابین, دست کم تا آنجا که 
از رزوی رنه تسم مین حورد در حست و خیز و خلاف وه زر 
ها کچول کنان به مارش گام زند. اما پیش از نهادن پای در درگاه 
کابین زیر عرشه درنگیده قیافهای یکسره متفاوت بخود گیرد تا 


فلاسک مستقل و مضحک و کوتاه در قامت برده ای درمانده 
بحضور آخاب شاه رسد. 


در میان غرائب زاده ناهنجاری شدید غرف دریا یکی هم این که 
هرچند برخی افسران در محیط باز روی عرشه. در صورت 
ناراحتی در برابر فرماندهان خود بی باکانه و مبارزهجویانه رفتار 
می کنند, با این همه اما ته از ده همین افسران وقتی دمی بعد 
برای صرف ناهار مرسوم به کابین همان فرمانده می روند, 
بصراحت بگویم, رفتار نرم, گر نگویم عُذرخواهانه و خاکسارانه- 
شان نسبت به او بهنگام جلوسش سر میز, حیرت زا و گاه خنده 
دار است. این تفاوت از چیست؟ مشکلی هست؟ شاید نه. 
فرق است میان بلتشصر شاه بایل بودن و بلتشصری نه از سر ۱ 
تکثر بل مُجدّانه که قطعا اثری از بزرگی خاکی در آن است. اما آن 
که بحق با روحیه شاهوار و خردمندانه ریاست میز ناهار شخصی 
خود و مدعوین را دارد؛ قدرت بلامنازع او و سلطه نفوذ شخصی 
اش در آن مدت؛ فرمانروائیاش بر ملک از بلتشصر عالی تر است 
چرا که بلتشصر بزرگترین نبود. چه کس جز آن که یکبار به 
دوستان ضیافت داده ذوق قبصری دریافته. این جادوی قیصری بر 
جمع است که هیچ باطلالسحری ندارد. حال اگر بدین عامل 
شروری رسمی ناخدای کشتی را هم بیفزائید غرایت موصوف آن 
زندگی در دریا را به استنتاح دریابید. 


آخاب سر این میز مرصع به عاج چونان شیر دربائی خاموش بالدار 
برسفید ساحل مرحانی, در میان توله های جنگاور و در عین حال 
حرمت دار ریاست می کرد. هر یک از افسران منتظر بود در 
نوبت خود غذا گیرد. اینان در حضور آخاب به کودکانی خردسال 
می ماندند و با این همه کوچکترین نشان نازش در جمع در 
وجودش نبود. در حالی که مرد پیر گوشت را در لنگری جلوی خود 
می برید همه با فکری واحد چشمان مشتاق خود را به کاردش 
دوخته بودند. گمان نبرم در ازای ملک جهان پذیرای شکست 
حرمت آن لحظه با طرح جزئی ترین نکات, حتی با مبحثی خنثی 
چون وضع هواء می شدند. نه نمیشدند! و وقتی کارد و چنگال را 
با برش گوشت در میانش جلو برده اشاره می کرد استارباک 


تشاب پیش ارد ای اول جنان: سیا سیر ار آنه ديرا می ند که 
گوئی صدقه گیرد و با دقت میبّرید و گر حسب بیشامد کاردش 
بشقاب می خراشید اندکی ناراحت می شد و برش گوشت را بی 
صدا می جوید و با احتباط فرو می داد. زیرا چون ضیافت 
تاحگذاری فر انکقه بت جاتی که شهنشاه آلمان با حفت شام ریم 
غذای مفصل می خورد, به همان ترتیب این ناهار در کابین ناخدا 
نوعی ناهار رسمی بود که در سکوتی پر ابهّت صرف می شد, 
هرچند آخاب منع صحبت سر میز نکرده تنها خودش خاموش بود. 
َه که سر و صدای ناگهانی موشی در انبار زیرین چه آسودگی 
برای استاب گلوگیر شده بود. اما بیچاره فلاسک کوتاه قا 

ی 
درشت نی گوشت گاو نمکسود نصیبش میشد در حالی که حقش 
ساق مر غ بود. فرض کشیدن غذای خود برای کسی چون فلاسک 
بان جات کار وگ بود نی کمان کر سر ان میز برای 
خود غذا کشیده بود هیچگاه نمی توانست در عالم رادمردان سر 

خود الا کید ارقو آنکه چا اخاب ین نکرده بود. اکر ھہ 
فلاسک غذای خود را کشیده بود احتمال نمی رفت هیچگاه آخاب 
توجهی بدان کند. بیش از هر چیز پروای مصرف کره داشت. 
خواه زانرو که گمان می کرد مالکان کشتی از او دریغ می کنند 
مبادا صورت تابانش تیره شود؛ یا گمان می برد در سفری چنین 
دور و دراز و در آبهای دور از هر بازار, کره کالائی گزیده و نه برای 
افسری جزء ء چون اوست؛ افسوس! فلاسک مردی بی کره بود. 


دیگر آن که فلاسک هماره آخرین شفره نشین و لد تخستین سفره 
خیز بود. توجه کنید! بدین ترتیب فلاسک برای صرف غذا فرصتی 
بس محدود داشت. استارباک و استاب هردو پیش از او سر میز 
می نشستند و در عین حال امتبز تن آسانی در پایان را هم 
داشتند. حتی اگر استاب که تنها یک درجه بر او ارشدیت داشت 
حسب اتفاق چندان اشتهائی نداشت و خیلی زود نشانه های پایان 
صرف غذا را نشان می داد فلاسک باید آن روز سه لقمه نخورده 
از سر میز برخیزد زیرا خلاف رویه اخلاقی بود که استاب پیش از 
فلاسک به عرشه برگردد. از همینرو بود که یکبار فلاسک در خلوت 
تصدیق کرد از وقتی به حانگاه افسری ارتفاء یافته غبر از 553 


حال دیگری درنيافته, یا چیزی در همین حدود. زیرا آنچه می خورد 
گرسنگی او را رفع نکرده بلکه در وجودش ابدی می ساخت. فک 
می کرد برای همیشه میان معده و سیری و ارضاء گرسنگی اش 
طلاق افتاده. افسرم اما چقدر مشتاقم مثل زمانی که جلوی دکل 
اصلی کشتی بودم می توانستم یسم معهود تکه گوشتی در سینه- 
گاه کشتی به چنگ آرم. این است تَمَرٍ ترفیع و پوچی شکوه و 

حماقت زندگی! به هر روی گر ملوانی در پکود از فلاسک در 

ی اس وا ی I NCE‏ 

کی واقس می کرد این بوذ که ناخار گام از رون تاه کابین 
ناخدا دزدانه نگاهی به او اندازد که کودکوار و مات و مبهوت برابر 


در انا ان کت ادات و سه اس وی را گل می دادن 
که اولین میز ناهار کابین ناخدای پکود شمرده می شد. در پی 
خروج اینان عکس ترتیب ورود, کرباس رو میزی توسط خوانسالار 
رنگپریده تمیز یا به عبارت بهتر با شتاب بنوعی مرتب می شد. 
سیس سه زوبینانداز که مبرائدار بقایای میز بودند به ضیافت 
دقوت هی دند وان سا ام و رات را دل نه اطاة: 
موقت خادمان می ساختند. 


آسودگی و آزادی تام لاقیدانه و برایری تقریبا بیلگام این افراد جزء, 
زوبیناندازان کشتی, در تضادی غریب با قید و بند شاق و سلطه بي- 
نام و نایدید میز ناخدا بود. در حالی که سرورانشان. نایبان ناخدا, 
از دای حقاضان اروارو خود شب دة فی شدند. ژوبینانداز ان با 
چنان لذتی خوراک خود می جویدند که صدا در کابین می پیچید. 
چون خدیوان می خوردند و شکم های خود را چون آن کشتی های 
هندی که همه روزه ادویه بار زنند می انباشتند. کوئیکوتگ و 
تاشتگو اشتهائی چنان اسقفانه داشتند که اغلب خوانسالار رنگ 
پریده تحت آن شرایط ترحیح می داد بهر پر کردن جای خوراک 
ها پیشین شم سود بشت ماوق گلان نز ۵ گاوی بیش آرن.. کر 
خلدی در کار نیاورده قرز و شتابان به خدمت نمی ایستاد تاشتگو 
روش زشت بر انگیختن با زدن زوبین وار چنگال به پشتش داشت. 
تکار راکو که تاگاه شوخ طسیاش دل کرده نود تهر کدی ره 


حافظه خوانسالار جا کیش کرده سرش را در بشقاب چوبی 
بزرکی ثباند و تاشتگو کارد بندست آغاز خط آندازی دایره مقدمانی 
oN‏ سای و گوص 
نان, کوچک اندامی بس عصبی و لرزان و فرزند نانوائی ورشکسته 
و پرستار بیمارستان بود. از دیدن منظره مدوام اخاب مهيب 
غمزده و دیدارهای ادواریي پر سرو صدای این سه وحشی همه 
زندگی داوبوی چیزی جز لب لرزه مُدام نبود. معمولا پس از 
اطمینان از این که تمام خواسته های زوبیناندازان مهاست از دست- 
اا > دک یه تن 
از لای پرده در بدانها می نگریست تا آب ها از آسیاب ها افتد. 


منظره کوئیکوئی نشسته روبروی تاشتگو با دندان های سوهان 
خورده اولی در برابر آسنان دومی و داگو که چلیپاوار نسبت بدانها 
نز زین هی تست ماشا داشت زمسانداز اسر از آن رو رفن 
نشین بود که سر میز نشستن باعث می شد کله بر موش به 

تیرهای نازل سقف خورد؛ هر تکان اندامهای غولآاسایش چارچوب 
کم ارتفاع کابین را به لرزه در می آورد, چونان فیلی آفریقائی که 
مسافر کشتی شود. با این همه این سياه خطیر فوق العاده کم 
2 خوراک, گر نگوئیم پاکیزه خوی بود. ناممکن بنظر می رسید که با 
ان لقمه های به نسبت کوچک بتواند قدرتی را که در ان کلان 
قامت باشکوه چهارشانه موج می زد حفظ کند. اما بی گمان این 
وحشی شریف حسایی از عنصر وافد هوا ارتزاق کرده این مایه 
حیات متعالی کونین را از فراخ منخرین به اعماق ششها می 
کشید. غول ها از نان و گوشت ساخته یا تغذیه نمی شوند. اما 
لبان کوئیکوئک هنگام خوردن صدائی وحشیانه و مهيب و چنان 
زشت داشت که داوبوی لرزان را به مرز وارسی دستان نحیف می 
زسنانة تا سند اتری از-دندان بر آنها فانک انشق.. وفتی هم تاشتگو 
ندا می داد تا بخود خنبیده استخوان های بشقابش برچیند 
خوانسالار سادهدل از شدت حملات ناگهانی استرخا تا آستانه 
شکستن سفالینه های آویخته از دیوار آبدارخانه می رفت. افزون 
بر این صدای سایش سنگ سوئی که زوبیناندازان برای تیزی نیزه 
ها و دیگر سلاح هایشان در جیب داشتند و هنگام ناهار خودنمایانه 
کار دهانشان ندان نبز.می کردند به حچ رزوی موخیات ار افش 


داویوی را فراهم نمی کرد. چگونه توانست از ياد برد که به عنوان 
مثال کوئیکوتک در ایام زندگی در جزیره خود قطعا مرتکب برخی 
خطاها چون قتل بزمی شده. دریغا! داوبوی! چه شاق است کار 
پیشخدمت سفیدپوست بهر آدمخواران. باید بجای دستمال سپر 
حمایل می کرد. البته دلخوشی بزرگش این بود که این سه حنگاور 
دریاهای شور به محض بایان غذا برخاسته میز را ترک می کردند؛ 
به گوش زودباور و افسانهنیوشش در هر گام که بر می داشتند 
طنین استخوانهای رزمشان چون صدای شمشیر موروها در نام 
بود. 

افا گرچة این وجشیان: در کایین:غدا خورده اسما در آن هى بسند 
زانرو که عادت به همه کار در وجودشان بود غیر از نشستن, جز 
در مواقع صرف غذا بندرت در انجا افتابی می شدند و تنها درست 
روند. 


امریکائی نبود که عموما بدین باور گرایش دارند که کابین کشتی 
داتفا تعلق داد و تھا آز متس است که به دیگرآن انم کور 
دز آن داذه می شود از این رو درست تر آاست تیم دز واقه 
نایبان و زوبیناندازان پکود بیرون کابین می زیستند تا درون. زیرا 
ورودشان به کابین چیزی چون ورود در رو به خیابان به درون خانه 
بود؛ گردش لحظهای به درون صرفا برای برگشت به بیرون و 
زندگی در هوای آزاد بعنوان امری دائمی. از این طریق چندان 
ژیانن هم نمی کزدنم زیرا در کایین نه مضافتتی بود و ته آخاب به 
لخاظ احماتی فحقافتیی. وق اسما در سار فان و با این 
همه بیگانه با آن بود. زندگیش در جهان به زیستِ آخرین خرس 
های گریزلی در میسوری مسکون شده می ماندٌ. چونان لوگان 
وحشي جنگل که با سپری شدن بهار و تابستان خود را در خفره 
درختی دفن کرده با مکیدن چنگال های خود زمستان طی کند, روح 
اخاب نیز در سرمای غژان پیری خود را در هی تنه خویش حبس 
کرده از چنگال های عبوس افسردگی کهنسالی تغذیه کند! 


فصل سی و پنچم 


سر دکل 
وقتی هوا دلنشین تر شد در گردش ادواری دیدبانی با دیگر 


در بیشتر کشتیهای والشکار امریکائی تقریبا مقارن خروج کشتی از 
بندر سر دکل دیدهبان می گذارند؛ با این که پانزده هزار مایل و 
حتی بیش از آن باید طی شود تا کشتی به پهنههای گشت زنی 
برای صید وال رسد. تا بدان پایه که وقتۍ کشتی ها پس از سفری 
سه, چهار یا حتی پنج ساله در حال نزدیک شدن به میهن باشند و 
چیزی, در حد یک شیشه پرنشده از روغن داشته باشند دیده بانی 
سر دکل تا آخر و تا زمانی که نوک دکل بلندترین بادباتهاشان در 
میان کنگرههای بندر حرکت نکند ادامه می یابد و از اميد به صید 


از آنجا که ایستادن سر دکل, در خشکی با د دریا کاری است بس 
کهن و جالب بگذارید در اینجا قدری تفصیل کنیم. گمان برم کهن 
ترین کسانی که سر دکل ایستادند مصریان باستان بودند, زیرا در 
تمامی پی جوئیهایم هیچ قومی را مقدم بر انان نيافتهام. زانرو که 
گرچه بی گمان غرض نباکانشان, سازندگان بایل, از ساخت برج 
خود برپائی رفیع ترین سر دکل در آسیاء یا افریقا بوده با این همه 
چون میتوان گفت آن خطیر دکل سنگی (پیش از نصب وایسین 
کلاهک سر دکل) در طوفان عظیم و دهشتناک غضب الهی نابود 
شد نمی توان این سازندگان بابلی را به مصریان فضل تقدم داد. 
اما اينکه مصریان ملت ديدباني سر دکلاند ادعائی است مبننی بر 
اعتقاد رایج باستان شناسان به این که اهرام اولیه برای مقاصد 
نجومی پی افکنده شد؛ نظریهای که با وجود تشکیلات پلکان وا 
خاص روی هر چهار طرف ان خطیر بناها بوضوح تائید می شود و 


آن کهن اختر شناسان به صعود به دُروه هرم با کشیده سر قدمهای 
شگرف و فریاد مشاهده اخترانی جدید خو گرفته بودند؛ مثل 
دیدیانان کشتیهای والشکار امروزی که به محض رویت بال با بان 
فریاد کنند. در وجود قدیس سمعان عمودی, نامی راهب عهد 
باستان که برای خود در بیابان رفیع عمودی سنگی ساخت و کل 
و قرقره بالا کشید؛ در او نمونه ای والا از سر دکل ایستادن 
بهادرانه بینیم که مه بخنندان» باران, تگرگ يا ریز برف از جایش 
نرانده پهلوانانه تا واپسین دم برابر همه مصائب تاب اورد و عملا 
در نوبت سر عمود جان سپرد. از عمودیهای امروزی جز محموعه- 
توان تاب اوری برابر سخت طوفان در اعلام رویت مشهودات 
غریب بکلی قاصرند. نابلئون را داریم که دست به سینه فراز 
ستون بلاس واندوم در ارتفاع حدود پنجاه متر ایستاده. بی توحه به 
این که فرماندهی فرودین عرشه ها با لوئی فیلیپ, لوئی بلان 
است يا ناپلئون بناپارت سوم. واشنگتن. بزرگ نیز سر رفیع دکل 
اصلی خود در بالتیمور ایستاده و ستون وی همچون یکی از دو 
ستون هرکول نشان آن مرحله از شکوه مردمی است که انگشت 
تکتمارند فاا که توان قرا رفتن از آن دارند. فوار تلیضفته نیز 
سر دکل خود در میدان ترافالگار بر جرخ لنگر مفرغی ایستاده که 
حتی در محاق دود و دم لندن نشانه پهلوانی پنهان است. زیرا هرجا 
دود است آتش هم هست. اما نه واشنگتن بزرگ, ته ناپلئون, نه 
نلسون, که از آن بلندا بر عرشه نگرند, هر چقدر هم پریشان 
فریادهای فرودین عرشگیان خواستار مشاوره و راهنمائی باشد 
حتی به یکی پاسخ ندهند؛ هر چند ظنٌ آن رود که ارواجشان با نفوذ 
در مه غلیظ اندو دریاید از کدامین اها و صخرهها بابذ اجتناب 
کرد. 

شاید قباس کسانی که در بر و تحر سر دکل ایستاده اند از هر 
جهت ناموگه بنظر آید اما این که در حقیقت چنین نیست بروشنی 
شود. ارزنده عوبیدگوید در صدر رواج بالشکار. پیش از آنکه 
کشتی ها منظما روانه تعقیب این نخحیرگردند, مردم آن جزیره 


در ایا رف در امتداد صاحل فریا بر مد افراشتقد و دیضانان از 
سای فا دو اها بال ہی رف قاور که ها ان در 
مرغخانه صعود کند. چند سال پیش والشکاران خلیجی نیوز لاند 
همین تدبیر را بکار گرفته بمحض مشاهده نخجیر به آماده مردان 
ژورن نشین قطور ستاحل اطلاع می دادن اما آمزوری این نت 
پر تاف نس دوک به سر دل صقرقب لقان درا ارش از 
شبگیر تا ایوار پیوسته دیدبان سر سه دکل دارند و ملاحان سر دکل 
(همانند سکانداران) منظما و هر دو ساعت یکبار تغییر باس دهند. 
در هوای آرام مناطق گرمسیر سر دکل یس دلپذیر و برای فکور 
فال کوت اھ است. .اجار سا دای سار 
عرشههای خاموش, چنان در امتداد زرف دریا شلنگ اندازی که 
گوئی دکلها چوب پاهائی است غولآسا و در پائین و ميان دو لنگت 
شترگ ترین غول های دریا شناورند, تا بدان پایه که روزی کشتی 
ها از میان چکمههای غول کهن رودس میگذشتند. آنجا که تسلیم 
بیگران سلسله بحر شوی که جز امواج آراهش نژولد. کشتی بی- 
خود ارام خرامد؛ خسته بادهای تحاری وزان است و همه چیز به به 
آر آهشت کشان. ار هقان زندئی والگيري در فاطق کر مسیر 
نوعی بی حادثهگی محض است. هیچ خبری تشنوی و هیچ روزنامه 
تخوانی و هگر کون الاموا خ ای با گزاویفهای مال کار 
دهنده فریب هیجانات نابایسیّت ندهد, چیزی از مصائب ملی, 
eT SO‏ سقوط سهام یگوشت نخود؛ هرگز 
کر یر ات ودرا کل واک سه سال و کی ی اران 
را فساد ناپذیر در چلیک ها انباشته اند و صورت غذایت ثابت است. 


اغلب پیش می اید که. ذز سفر دزازدافن سه با چهاز ساله در وال 
شکاری جنوبی جمع ساعات گوناگونی که سر دگل گذشته سر به 
چندین ماه تمام زند. افسوس, جایگاهی که بخش عمده کل مدت 
زندگی عادی خود را بدان دهی این همه تُهی از هر چه ملازم 

سکونت گرم و نرم. یا مطابقت با ایجاد احساس راحتی محل, 

ای که با تن هر تساه کیک کچ کم تحص را ودا 
ea‏ باشد. مرسوم ترین جایگاه استقراد نوک 
بخش فوقانی دکل؛ جائی است که دو موازی دیرک باریک (تقریبا 


مختص به کشتیهای والشکار) موسوم به گراستریز در بخش 
فوقانی دکل تعبیه شده. در این جایگاه ملوان تازه کار که با امواج 
ذریا گھ مچ ھی شود همان اتذازه اخشانین ‏ اعقی می کند که رزوی 
شاخ های گاو نر. قطعا می تواند در هوای سرد مان خود بشکل 
نگهبانی هم چندان بهتر از عریان بدن نیست, زیرا حان چسبیده ۳ 
درون میشکان گوشتی است و بدون استقبال از خطیر خطر مرگ 
(چونان زائر غافلی که در زمستان از کوههای برف گرفته آلب 
عبور کند) حرکت آزاد در درونش نیارست و حتی خروج از آن 
نتواند؛ از اینرو بیشتر لفاف یا پوستی مضاعف است که در میانش 
گرفته تا مان. نتوان قفسه يا صندوق کشو دار در تن تعبیه کرد 
همانطور که نشود پالتوی نگهبانی را پستوئی راحت ساخت. 

شش انا این .همه جای ٤‏ ضف بسار آسست: که سر دگل کد 
های والشکار جنوبرو فاقد آن تشکاور خُرک خیمهها یا محفظههای 
موسوم به لانه کلاغی است که حافظ دیدبانان والشکاران گرین- 
ند برابر هوای بی ترحم فسرده دریاهاست. در روایت خانگی 
ناخدا اسلیت با عنوان "سفر میان کوههای یخ در پی وال گرینلندی 
و با ز کشف تصادفی مهاجر نشینهای ایسلندی گرینلند باستان؛" 
مطابق دقیق شرح حذاب این ستوده کتاب از لانه کلاغ نو ابداع 
آن زوزگار: همه کساتی کضیدر یه فک ی اغا اسای 
سر دکل می ایستادند از چنین امتیازی برخوردار بودند. 


در تکریم خویش آنرا لانه کلاغ اسلیت می خوائد, زیرا مخترع 

اصلی و دارنده بروانه ثبت این اختراع بود و بدور از تمامی ظرافت 
های چرند دروغین می گفت فرزندان را نام خود دهیم (چرا که ما 
پدران موحدان اصلی و دارنده پروانه ثبتیم) و از همین رو بايد هر 
دستگاهی را ایجاد می کنیم نام خود دهیم. لانه کلاغ اسلیت در 
شکل و شمایل به چلیک یا بشکه سر باز می مائد, محهز به صفحه 
جانبی متحرکی در بالا برای حفاظت جانب رو به باد سر در برابر 
یرگ تلدیادها. بعلت استقرار در سر د کل صعود بدان از طریق 
دریچه کف صورت می گرفت. در جانب عقبی يا ظلع مجاور 

پاشنه کشتی نشیمنی است راحت با قفسهای در زیر برای نهادن 


چتر و پالتو و پتوی گرم. در جلو, چرمین ترواره ای است برای 
گذاردن بلندگو. سبیل, دورسن و دیگر وسائل دریانوردی. ناخدا 
اسلیت گوید وقتی در لانه کلاغ ابداعی خویش سر دکل کشتی خود 
می ایستاد همواره تفنگی (آنهم در ترواره) همراه با چارپاره و دیه 
باروت همراه داشت, بهر کشتن ناروالهای سرگردان یا ولگرد تک 
شاخهایی که آن آبها را پر کرده بودند, چرا که بخاطر مقاومت آب 
نتوان آن ها از روی عرشه زد اما ا E‏ 
9 ق lS me‏ 
مورد بسیاری از آنها مبالغه می کند به شرح علمی آزمایشها خود 
در ان لانه کلاغ می پردازد, با این همه هرچند در مورد بسیاری از 
این ها قلم فرسائی می کند و با اینکه شرحی بس عالمانه از 
آزمایشهای خود در لانه کلاغ ارزانیمان داشته گوید با قطبنمای 
کوچکی که برای رفع خطاهای ناشی از آنچه جاذبه محلی همه 
مغناطیسهای جای قطینما بهمراه داشته؛ خطائی که می توان 
برخاسته از قرابت آهن موجود در تختههای کشتی شمرد و در مورد 
کشتی گلیشر شاید وجود بسیاری آهنگر از پای درآمده در ميان 
خدمه علت انحراف بوده؛ از نظر من با این که ناخدا اسلیت در 
این شرح و تفصیل بسیار فروتن و علمی عمل می کند, خیلی 
خوب می داند با وجود همه تشخیصهای "انحرافات جای قطب نما" 
و "رصدهای سمت نما" و "خطاهای جزئی" چنان در زرفای آن 
تفکرات مغناطیسی فرو نرفت که گهگاه سوی آن چارپر بطری که 
بخوبی دوباره پر می شد و با ظرافت در دیواره لانه کلاغ حای داده 
شده بود کشیده نشود. گرچه در کل این ناخدای شجاع, درستکار 
و عالم را بسیار تحسین کرده و حتی دوست دارم با این حال 
بسیار قبیح می دانم که یکسره به تحاهل چاربری پردازد که وقتی 
aT‏ و در آن ارتفاع؛ در آشیانه کلاغ در 
فاصله سه یا چهار قصیی از راس دکل گرم محاسبات ميشد چه 
یار وفادار و آرامش دهنده ای بود. 


اما اگر ما والشکاران جنوب رو چون ناخدا اسلیت و ملوانان گرین 


لندی اش جایی چنان راحت سر دکل نداریم این نقیصه تا حدود 
او با ارام نشدت مهاد قرا دریاهای خولانگاه والشکاران 


جنوب تعدیل شود. یک نمونه خود من که عادت داشم بس کاهلانه 
و خدیکان از باذبانشخی بالا رفته لختی:دز بالا اسودة و کا 
کوئیکوتک یا هر فارغ از وظیفه دم دست زنم: سپس کمی بالاتر 
رفته با پایی به بطالت آویخته از تبر دکل بالاترین بادبان نگاهی 
روم. 

بگذارید در اینجا اعتراف کرده صادقانه اقرا کنم پاسم افتضاح 
بود. عَم عالم به جان-در حالی که در چنان ارتفاع تفکرانگیز تنها 
به جال خود گذارده شدم ودم جگونه توانستم جز فال در افحام 
وظیفه در اجرای فرامین ثابتِ کشتی والشکار, "هشیار باش و 
هرچه دیدی فریاد کن", کاری کرد. 


همینطور اجازه دهید در اینجا شما کشتیداران نانتوکت را کارگ 
نصبحتی کنم. در امر حساس وا لشکرد از اجیر کردن حوانکهای 
لاغر سیمای چشم گود افتاده معتاد به تفکر بیش از حد که بجای 
مطالب بودیج بیشتر با مضامین فایدون به دریا روند بپرهیزید. از 
اینرو گویم از چنین جوانان دوری کنید که بال را دیدن بایست پیش 
از انکه کشتن توان؛ و این جوانک افلاطونگرا با چشمان گودرفته 
ده بار گرد جهانتان گرداند و هرگز قدر نیم کیلو عنبر هم توانگرتر 
نشوید. این انذار ها به هیچ روی زائد نیست. زیرا امروزه روز 
صناعت صید وال مأمن جوانان خبالپردان, دل افگار. بی حواس و 
بیزار از خارخار زحمت افزای زمینی شده که جس در قطران و پیه 
نهنگ جویند. بارها شیلد هارولد سر دکل نگونیخت کشتی والشکار 
ناکام نشسته غمزده سراید: 

علت و علت هان ژرف کبود دریا! 

ده کرور پبهشکار بههرزه سطحت نوردند. 

بارها ناخدایان چنین کشتیها چنین فلسفی حوانکهای بی حواس را 
به قت د فته بخاطر نداشتن "علاقه" کافی به سفر سر کوف:- 
شان زنند و به تلویح گویند چنان برگشتناپذیر هرگونه ستوده آهنگ 


در وجود خویش را از دست دادهاند که در باطن ضمیرشان ترجیح 
دهند وال را نبینند. اما همه این حرف ها ببهوده است و نرود ميخ 


آهتی در شنک و آن بدا قلاط‌فیان در این خالا که یشان تاش 
است, نزدیکیین اند و از این رو چه فایده از فشار بر عصب بینائی؟ 
دوربین های اپرای خویش را در خانه جا گذاردهاند. 


روزی زوبیناندازی یکی از همین صنف بُرنایان را گفت, کپی, سه 
سال است سخت پی بال میگردیم و دریغ از یکی. هر وقت سر 
دکلی e‏ شود. گویا براستی چنین بود و شاید دسته- 
هائی از انها در افق دور بودند و جوانک بی حواس از ترکیب آهنگ 
اموا و افکار به چان ھی ر کوت افیونی عبالاندیشی اید در 
میرود که سرآخر هویت خویش فروگذارده مرموز دریای زیر پا را 
هویدا صورت روج ژرف نیلی و بی پایان نافذ در مردم و طبیعت 
پندارد و هر روان شیء ناشناس نبم-دیده و زیبا که در نیاید, هر 
ناشناخته باله نیمپیدای برون زده از آپ شکلی تشخیصناپذیر تجسم 
آن مُشوّش افکاری در نظرش آید که صرفا با خطور دائمی روح 
اكك .فان در این افشون ند کی ته فتضناً خود نار کشته در رما 
و مکان پراکنده گردد, چون فکندن خاکستر ویکلیف معتقد به 
واحدیت که سراخر جزئی از هر ساحل کره خاکی شد. 
در این شرابط هیچ زیست در تو نباشد جز حبات زاده حنبش ناشی 
از قوف قلت کشتی بر سینه درا ههان که کشتی از دریا واو از له 
ی ی ارو اا اھ اماک ان ادا کے ان 
رویا, دست یا پایت را مختصر جنبشی داده دست گرفت بههر 
شکل یلغزان تا دریابی با چه پروا از هویتت خبر و در گردیادهای 
دکارتی معلق شوی. باشد که در نیمروز و در لطیف ترین هوای 
شفاف با فریادی نیم خفه به دریای تابستانه افتی, بی خاست. 
همهخداباوران خوب پروا کنید. 


9 ۱ و ۳۹ . 
عرشه ناخدا» ورود آخاب 9 دیگران در یی 


چندی از ماجرای سبیل نگذشته بود که آخاب بامدادان کمی بعد از 
صبحانه برسم معهود خویش از گذرگاه کابین به عرشه رفت. 
بیشتر ناخدایان در آن ساعات بامداد به گشت عرشه پردازند, 
همانطور که اربابان حومهنشین پس از صبحانه چند دوری گرد باغ 


بزودی صدای استوار گامهای عاحیش بگوش رسید که در جایگاه 
همیشگی روی تختههایی خو گرفته به رفتنش در رفت و برگشت 
بود؛ همان تختهها که قدم هایش چون سنگ های زمین شناسی گود 
انداخته بود. گر خوب بر جبین چین خورده و گود افتادهاش خیره 
می شدی آنجا نیز رد پایی غرییتر نمایان بود-رد پای تنها فک 
خواب و ارام هماره روائش. 

اما در این مورد خاص فرو رفتگیهای جبینش عمیق تر مینمود 
بدانسان که در ان صیاح اثر پژولیده گامهایش هم گودتر بود. این 
فکر چنان وجود آخاب انباشته بود که در هر گردش بکنواختش دور 


شاهدکل و در پیاش جایگاه قطبنما, کما بیش توانستی دید که در 
اندرون با وی میگشت و گام میزد. چنان مسلط که در واقع بنظر 
میرسید قالیی است درونی و هر حرکت بیرونی در اقتفا. 


استاب تجوی کرد "می بینی فلاسک؟ جوجه درون به پوسته نوک 
ساعتها آزاردهنده گذشت؛-لختی خود-بازداشت در کابین؛ کمی بعد 
عرشهپیما با همان عصببت سوزان غرض در سیما. 


ابوار نردیک میشد که ناگاه کنار دبواره عرشه بازایستاد و 
استخوانی پای در کریش سپوخته آنجا نهاده با چنگی در مهار دکل 
هراوهام دار ها ارت سا امن کرد اشد 


و انهم ندر ت گفت, "قر بان !". 
آخات تکرار کرد "همه را به عر سه عقب فرست " و بانگ زد "آهای 
افراد سر دکل! همه پائین !." 


پس از احتماع همه افراد که با چهرههائی کنحکاوانه و نه چندان 
ری اک کرای ته آخانق کی کر تسه که بی شا هت آقق 
ان فان مود تال کد تفای از قرات ههار فر که و 
گردش سرع نگافش در میان خذمه از هقف خویش در آمده 
چنان گردش بُررَحمَت خویش در عرشه از سر گرفت که گوئی 
تنایندهای نزدش نیست. سر در گریبان با کلاهی که نیمی از لبه 
اش را به صورت کشبده بود بی توحه به زمزمه های شگفتی افراد 
گا می زد تا انگ اسنات با اخضاط به لاسکی کفت آخاب تباید آنا 
را تراق اسای قافکار ماه حضار کرده باشد. اما اين زیاد 
اد اس تن رسای رو 


"با دیدن وال چه کنید ای مردان؟" 
همگانی پاسخ برانگیزنده دهها صدا این که, "جار می زنیم". 


کن فی و ی سا رد ی 
بانگ زد, "خوب!" 


"بعد چه می کنید مردان؟" 

"سر در پی اش, زوزق به آب اندازیم!" 
تک امین سو 

"يا مرگ وال یا زورق شکسته!" 


با هر فریاد آنان چهره پیر مرد بشکلی غریب و وحشیانه شادتر و 
تأئیدآمیزتر مى شد؛ در حالی که دربانوردان چنان پرسشگرانه در 
یکدیگر خیره شده بودند که در حبرتاند از چه رو خود آنها نیز بابت 
پرتسگها تین طاق جتن سفق تا بدیننایه وآ قو ده آزد: 


زده دستی بالا برده چنگ در مهار دکل انداخته آنرا محکم و تقریبا 
نة نکن ا م گرفته بود پار دنگ انها را بدین شکل خطاب 
قرار داد دوباره سرایا اشتیاق شدن"- 

"همه شما که سر دکل میروید پیشتر فرامینم را درباره وال زال 
شنیده اید. همه نگاه کنید! این سکه زر اسپانبائی را می بینید؟- 
16 د لار گ. میبینید ؟ آقای استارباک آن کرت به من د۵. 


در هدتی که تایب تماق میاورد اخات بی جرف و ارام فننکه زر با 
دامن نیمتنه جلا میداد تو گوئی می خواهد رَخششش فزاید و بی 
کلام و صدا با خود زمزمه می کرد و نتبحه صوتی بود چنان 
غریب, گنگ و نامفهوم که گوئی همهمه چرخهای توانِ خودبخود در 
وجود اوست. 

با دریافت میخکوب از استارباک در حالی که در یک دست آن را بالا 
E‏ 
داده با صدائی بس رسا اعلام کرد: "هریک از شما دیدن والی 
اکن نے اون تس کر برایم فریاد کند؛ هر کس 


فریاد نشان دادن آن وال سر سپید با سه سوراخ در لخت راست 
دم سر دهد-دقت کنید پسران من. هر کس دیدن والی با این 
اوصاف را اعلام کند این سکه او راست!" 

غریو هورا هورای دریانوردان برخاست تو گوئی با اهتزان بارانیهای 
خود تهنبت میخکوب شدن سکه طلا به دکل گویند. 

آخاب. گر ک افکن, سخن ازسرگرفته گفت: "تأکید می کنم والی 


ی یک آیسوا ۳ کنید 7۷ 


در همه این مدت تاشته گو, داگو و کوئیکوتک با علاقه ای تیزتر از 
بقیه نظاره کرده بودند و ذکر جبین چروکیده و فک خمیده در هریک 
خاطره ای خاص را زنده کرده بود. 

تاشته گو گفت, "ناخدا آخاب آن وال زال باید همان باشد که برخی 
موبی دیک خوانند." 

اخاتب فریاد زد فس و وال زال :را می ای ارن 5 
گیهدی سنجیده گفت, "همان که پیش از زیر آب رفتن دم را به 
داگو گفت. "آن که فواره ای شگرق دارد. بسیار انبوه و بزرگ, 
آخاب؟" 

کوئیکوتک تریده تریده گفت. ۳ ن که یک, دوء. سه-در واقع بسیاری 
آهت در سق نشسته ناخدا؟ و در حالی که با زبان الکن تقلا مین 
کرد واژه ای بیاید دست را چنان پیچ و تاب می داد که گوئی چوب 
پنبه بطری می کشد و افزود همه پيچ خورده چون آن-آن " 

آخاب بانگ زد, "آری کوئیکوئک زوبین ها همه مثل چوب پنبه کش 
پیچ خورده و تابیده در تنش مانده. آری ls CEL‏ 
چون خرمن گندم و به سفیدی توده پشم گوسفندان نانتوکتی پس 
از پشم چینی بزرگ سالیانه؛ آری تاشتگو و دم چتری کند چون 


لچکی بادبانهای طوفان شکافته. خود فرگ و ايليس! مردان. اين 


بی دیک است که دیده آید-موبی دیک- موبی دیک !" 
مو مو مو 


استارباک که تا این لجظه در کنار استاب و فلاسک با حبرت 
فزاینده رئیس خود را نگریسته بود سرانجام فکری به ذهنش رسید 
که به توگۍ. این حبرت زا توضیح می داد. "ناخذا اخاب دریاره 
موبی دیک شنیده ام-اما همین موبی دیک نبود که پایت برد؟" 


آخاب فریاد زد, "کیت گفت؟ آری استارباک؛ آری همه باران 
دریانورد. همین موبی دیک بود که بی کلم کرد؛ موبی دیک بود که 
به مرده گندهای رساندم که کنون بر آن ایستادهام." با قهیٹ 
شیونی, بلند و حیوانی, شسه گاوگوزنی دلشکسته فریاد زد؛ آری, 
اری! همان ملعون وال زال بود که در همم شکست و برای 
هميشه به مسکین دریانوردی چوبین پای و زبون تبدیل کرد!" 
سیس با پرتاب دستان به بالا با بیشمار یسور فریاد کرد, رى 
اری! و تا گرد افتد تبی. بیرآمون دماغه قورن و دور اخهر گردات 
های نروژ و آتش دوزخ سر در پیاش نگذارم رهایش نکنم. و شما 
را هم بهر همین اجبر کردهایم مردان! تا آن وال زال را در آبهای 
دو سوی عالم و در اقصی نقاط تعقیب کنید تا خون سیاه فواره 
زند و بالهش بر آب اوفتد. چه گوئید ای مردان, آیا بهر اینکار 
دست اتحاد می دهید؟ شجاع بنظر آئید." 


زوبین اندازان و دریانوردان فریاد زدند, "آری, آری!" و به پیرمرد 
برانگیخته نزدیکتر شده گفتند, تیزچشم در پی وال زال و با زوبین 
نی دبک ۱1 

آخاب با صدائی نیم فرباد و نیم هقهق گفت, "خدا برکتتان دهد, 
خدا برکتتان دهد مردان. خوانسالار! برو بزرگترین پیمانه گراگ 
| اما این چهره گرفته از چیست آقای استارباک؛ سر در پی وال 
سفید نگذاری؟ حریف موبی دیک نیستی؟" 

"من حریف فک خمیده او و فک خود مرگ هم هستم ناخدا آخاب, 
چنانچه عملا سر راه کسب و کارمان قرار گیرد؛ اما هر شکار وال 
بدینجا آمدهام نه خونخواهی فرمانده خود. حتی گر توانی صیدش 


کنی حاصل انتقامت چند بشکه روغن دهد ناخدا آخاب؟ در بازار 
نانتوکت خودمان چندانت نقد نشود. 


"بازار نانتوکت! دکی! جلوتر بیا استارباک؛ نیاز به افهام بیشتر 
تخمین ارزش خطیر خزانه خود, کره زمین, بر پایه محاسبه ارزش 
کمربندی زرنشان بر گردّش, با احتساب یک نی در هر یک سوم 
اینح ترابنو: ارزش انتقام من بمراتب از آن کمربند والاتر است ۱" 


استاب زمزمه کرد: بر سینهاش کوید و ندانم چرا؛ بنظرم طنینش 
بس یرگ ولی هی است." 

استارباک فریاد زد, "انتقام از حیوانی گنگ! که از روی کورترین 
غریزه درقمت کوبید! دیوانگی است! ناخدا آخاب. خشمگنی از 
موجودی زبان بسته بی دینی است." "باز هم بیشتر شینو- اندک 
افهام فزونتر را. مرد. همه مشهودات جز نقابهایی مقوائی لیست . 
اما در هر رویداد- در اند نون در کی ا اه ص وهاه 
با این حال منطقی قالب رخساره خود را از ورای نقاب نامعقول 
نمایان سازد. حهد آدمی سعی در جهت رخنه در آن نقاب است! 
ينی جز با رخنه در دیوار چگونه برون تواند شد؟ مرا وال زال 
همان دیوار است که پیشم راندهاند. گاه اندیشم ورایش هیچ 
نیست. اما همین بس. بیکارم گیرد؛ گرانبارم کند؛ در او قدرتی 
بینم بیدادگر که بدخواهی مرموزی تقویتش کند. بیشترین نفرت را 
از همان امر مرموز دارم و چه وال زال عامل آن آمر یا آمر آن 
باشد این نفرت را صرف انتقام کنم. از ُرَم مگو مر که هور را 
هم زنم گر خوارم دارد. زیرا گر خورشید چنین یارست من هم 
توانم, زانرو که هماره نوعی داد هشیارانه بر همه افرینش حاکم 
الست آها هرد خی آن وغذلت هم رورم تسح ما دشیم 
کیست؟ حقبقت را نهایتی نیست. چشم از من برگیر! تحمل . 
خیره شدن گول دشوارتر از زل زدن شیطان است. ظاهرا سرخ 

و سفید میشوی؛ قدت کیم گرمای قضنت ۶ اران کردم: 

بین استارباک, سخط-گفتهها خودٌ-مبطلاند. مردانی - 
eS E‏ نمی خواستم خشمت آرم. به دل 
مگیر. آن حشن گونه های ملکوک آفتاب زدگی را-زنده تصاویر 


مُتِتفس خورشید رقم نگر. کافرکیش پلنگان- موجوداتی لاقید و 
بی دین که زیتد و طلبند و هیچ دلیلی برای سوزان زندگی که حس 
کنند ندهند! خدمه, خدمه را نگر مرد! آیا در موصوغ وال جملگی 
و دست در دست هم با آخاب نیستند؟ استاب خندان را , سوا آن 
فان ر این 1 آز فک به رتاس | فند. اشتازباک: افراخته تک 
یالت ایستاون: در این فراگیر تندباد نیارست! بحثِ چیست؟ 
فکرش را بکن. صرف یاری در زدن یاله ای؛ نز استارباک شکرف 
شیاهکاری نیست. دیگر چه؟ 1 وقتی تک تک ملاحان چنگ 
در سنگ سو زده اند بهترین زوبین انداز کل نانتوکت از این ناچیز 
نخجیر تن تزند. وه, بینم درتند الزامی! خیزابت برداشته! حرفی 
بزن, چیزی بگو! آری, آری سکوتت گویاست! (زمزمه با خود) 
چیزی از گشاده منخرینم پرید و به سینه اش نشست. اینک 
استارباک مراست و جز با شورش مخالفتم نتواند. 


استارباک نجوا کرد. پروردگارا. حافظم باش, جملگی را حفظ 
فرما. 

اما آخاب در شادی رضای خاموش و افسون زده نایب خویش این 
دعای بد شگون نشنید. نه آهسته خنده انبار را و نه ارتعاش 
پیشگویانه باد در طناب های کشتی را؛ نه ٹهی صدای برخورد 
افراشته بادبان ها به دکل ها را که در آن دم قلبشان در سینه 
فروریخت. زیرا فروهشته چشمان استارباک دگربار از صلابت 
حیات روشن شد؛ خنده نهانی خشکید؛ بادها وزان شد و بادبانها 
سینه گشود و کشتی یسم دیرین کوشان و غلطان. آیا اندرزها و 
هشیدارها! چرا پی رسیدن بیشتر نیائید؟ هرچند ای سایه ها بیشتر 
پیش بینی اید تا اخطار! با این همه نه پیش بینی از برون بل 
تصدیق امور دیرین درون. زرا درونی ترین الزامات وجودمان با 
همه قلت فشارهای برونی همچنان سائق مایند. 

اخات قریاد ون نمانها انها" 


با گرفتن مفرغین جام لبالب روی به زوبین اندازان کرده فرمان 
داد سلاح پیش آرند. آنگاه زوبین داران را کنار چرخ لنگر به صف 
کرد, سه نایب زوبین بدست کنارش و دیگر خدمه در میانشان 


تلاقی آن چشمان وحشی با نگاهش به برخورد خون گرفته نگاه 
گرگان مرغزار پیش از تاخت فرمانده رهبرشان پی ییزون مانست؛ 
دریغا غلطیدن به در پوشیده دام سرخ پوست. 


با دادن لبالب قرابه به نزدیک ترین ملاح بان زد, بنوشید و دست 
بدست کنید. اینک تنها خدمه نوشند, بگردانید, بگردانید. خرعه ها 
کوچک- درنگان فرودهید. سوزان است چونان شم شیطان. خوب, 
خوب؛ عالی دست به دست شود. مارگونه در تن پیچده چشم ها 
شیبا ّش کند. زهازه؛ کمابیش هی شده. چنان رفت و چنین 
بازگشت. متش ده- مٌغاکی است! مردان, در گذر عمر باریک 
شوید, جام لمالم عمر این چنین پیموده و سیپری شود. خوانسالار, 
جام دگر! 

"اینک گوش دارید سلحشورانم. پیرامون این چرخ لنگر گردتان 
اورده ام؛ شما نایبان بیغال بدست کنارم ایستید؛ شما زوبین 
اندازان با زوبین تان آنجا, و شما سیتبر ناوبانان گردم حلقه زنید تا 
بنوعی سم شریف آباء وال شکرد ساف احیاء کنم. ای مردان 
خواهید دید که-ها! پسر برگشتی! سکه قلب هم بدین زودی بر 
تگردد. 5ستم ده. گر داء الرقص نداشتی جام دوباره لمالم بود - 
دور شو, ای تب و لرز!" 

"شما نایبان پیش آئید! پیغال ها برابرم تام چلیپا کنید. آفرین!" با 
آدای, "بگذارید دستی بر محور کشم" گشوده یال چنگ بر میان 
ملتقای سه شل همسان رخشان زدھ وا اسا و نوی :ری کی 
نگریست. گوئی کوشد با نوعی اراده بی نام درونی آتشین 
لحساس انباشته در خازن لیدن جان جادویش بشدت در وجودشان 
آندازد. سه نایب برابر سیمای مرموز بخود لرز بدند. 

آخاب بانگید, ییهوده! هرچند تواند که خوب باشد. زیرا شما سه تن 
دست کم یکبار هول نیروی مُهَیجَم را که ان من بود و گویا در 
وجودم مستهلی شده بود در نهایت شدت دریافت کردید. یلکه می 
کشتتان. شاید هم نیازتان نباشد. شل ها پائین! و اکنون شما 


نایبان. شما را سیاقی آن سه کافر خویش خویش-آن سه خطیر 
ترین شرفا و نجبا, هادر زوبین اندازان خود کنم. از اين عار 
دارید! ننگ از چه, وقتی پاپ کببر تاج پاپی ابریق شستِ پاي 
کذایان کندا ایا او انات طته ات حیلی,یدین واتار قان : 
من فرمان ندهم, خود خواهید. ایا زوبین اندازان بند شل از ذراع 


سه زوبین انداز خاموش فرمان برده اینک سربالا روهینا شل 
گسیخته از ذراع در دست, برابرش ایستادند. 


تژنده روهینا نزنیدم! وارون کنید؛ وارون کنید! سر ساغرش 
دارید تا پر کنم. بی درنگ ولی ارام از افسری نزد افسر دیگر رفته 
گوده های شل لمالم اتشین اب حام کرد. 

اینک سه به سه ایستید. کشنده جام ها گرامی دارید! حال که 
استاربای! سند اماده است و ان افتاب مره زا اماده شور. 
بنوشید زوبین اندازان! نوشید و شمایانی که بر سینه گاه مر گبار 
زورق های وال شکار ایستید عهد بندید که مرگ بر موبی دیک ! 
خدایا جملکی نیست شویم گر شکار و مرگ موبی دیک رقم نزنیم. 
روهینا ساغرهاي بلند بالاي خاردار برداشته و همزمان عرق با بانگ 
و نسور وال زال با صدای هیس فرو داده شد. رنگ استارباک پرید 
سوی دیگر چرخید و لرزید. سرانجام باری دگر پر پیمانه ميان 
خدمه تحریک شده گشت و پې بدرود اخاب با دست ازاد پراکنده 


شدند و ناخدا آندر انزوای کابین. 


: ۱ شب ود ۳ 
1. غروب. 


و یو ای ی 


عارص تبره تر ۳۳3 ؛ ها یی بالا گرد میرم من 


در دوردست, امواج گرم ریزان از لبه جام لمالم چون شراب سرخ 
شوند. فما او توقای آبی پیماید. انتک خورشید غواص -که از 
نیمروز آرام فرو می نشست-عروب کند, فرود او پشت تپه ای بی 
اا و فار رو میا اا کیک سس دار اس او امارد 
زیاده گران است؟ گرچه بسی گوهر رخشان دارد؛ مَنی که بر 
سرش دارم. زرق و برقش نبینم؛ بلکه حسی مبهم از خملش دارم 
و این به شکلی خیره کننده پريشانم کند. آَهنٌ است-می دانم- نه 
ی سے هم فس جس کہ کک ی له انش جان اورا 
که گوئی سَرّم به فلز سخت کوبد؛ آری, پولادین سر کاسه ام؛ از 
ان صنف که در مُّخ کوب ترین پیکار نیاز خودش نه. 
تب خشک بر حبینم! آوخ! روزگاری بود که نیک طلوع م محر کم بود 
و غروب آرام حانم. گذّشت. دگر این دلنشین روشنا روشنم نکند. 
هر دلپذیریم دلتنگی است چون هرگز خوشدلیم نی. با دریافت 
عالی توان الِتذاذ دانی ام نیست, به ظریفانه و خصمانه ترین شکل 
نفرین شده ام! ملعونی در قلب بهشت. شب خوش, شب خوش. 
(با دست تکان دادن از پنجره دور می شود.) 


کار دشواری نبود. می دانستم دست کم یک خیره یابم؛ اما تک 
طوق دندانه دارم به همه چرخ های ناسازشان خورد و گردند. به 
عبارت بهتر کبریتم و جملگی چونان شماری موریشته باروت 
برابرم. آوخ از دشواری درگیراندن اغیار, کبربت نیز بیاچار سوزد. 
هر خطر که کردم خود خواستم و هر چه اراده کنم, کنم! محنونم 


شا سس یر ان است ادا اقیهی عضو رین آم ا 
آن جنون رکش کے ا ریک خویش آرام است! ناقص 
شدنم پیشگوئی شده بود؛ و-اری! این پایم رفت. حال پیش گویم 
که مُتَمّص ناقص کنم. خوب, اکنون پیشگو و برآورنده یکی است. 
بس والاتر از شما. شما خطیر خدایان همه ادوار۔ خنده و بانگ 
تمسخرم بر شما کریکت بازان. مشت زنان» یرک های کر و 
بندیگوهای کور شده. چون بچه محصل ها برابر قلدری ها نگویم- 
کفو خود بیاب, مَرَنّم! خیر. زمبنم زده اید. از نو بپا خاسته ام؛ 
گریخته رو نهان کرده اید. از پشت فُطن گوال هاتان برون آئید. 
تفنگی ندارم که به شما رسد. خیر مقدم آخاب به شما؛ بیائید 
ببینیند توانید منصرفم کنید. مرا منصرف کنید! نتانید, مگر خود را 
منصرف کنید. با مرد طرفید. منصرفم کنید؟ مسیر پابت عَرَّضم 
از خط آهن است و روحم مُعتادٍ سیر بر آن. بی خطا فراز رف 
دره ها در خان دار دل کوه هاء زیر بستر سیل ها شتابم! هیچ چیز 
مانعم نیست و نه قرازی برابر اهنین راه. 
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کنار دکل اصلی؛ استارباک گی بدان. 

روحم رویاروی چیزی فراتر از حریف قرار گرفته؛ قافیه را باخته 
انهم به دیوانه ای! عذاب الیم که در چنین میدانی عقل بايد سپر 


اندازد! اما به دنه وجودم رسوخ کرده کل خِرَدم سیثرد! گمان برم 
غْرّض ملحدانه اش شناسم. اما دانم باید در این دستگیرش شوم. 
خواه ناخواه امر نگفتنی مرا بدو پیوسته و با رشته ای کشدم بی 
کاردیم بهر بریدنش. دهن ژیان! عَریود که کیست زیردستّم-آری 
طالب مساوات با همه زیردستان است و بنگر چگونه بر همه 
زیردستان حُکم راند! آوخ! یروشنی درم حایگاه خویش بینم,- 
فرمانبرداری بر کثیانه؛ و بدتر از همه ییزاری با صبغه یخشایش! 
نوعی پریشانی موحش در چشمش می خواندم که گر در من بود 
یکسره خشکانیدم. با این همه امیدی هست. امه هو عهناوو ند 
وال هتقوو گران تا کزان کره ابی را تهر شا دارد به همان تهج که 
حُردک ماهی گلی رٌجاجی گوی خود دارد. باشد که خدا غرض 
ملحدانه اش باطل گرداند. گر قلبم چون سرب سنگین نبود اندکی 
دلگرم می شدم. اما ساعت وجودم همه خوابیده و کلید باز کوک 
قلبی را که چون وزنه آونگ مَدّْظم سراپای آن است ندارم. 


غريو شادهانی از a‏ گاه ) 


بار پروردگار!! امان از کشتی رانی با چنین خدمه مُلجد با کمترین 
اثر مردمی مام در وجودشان! توله هائی که درنده دریا جائی پس 
انداخته. وال زال دموگورگون شان. گوشتان هست! عیاشی های 
دوزخی! باریک شوید؛ شیادمانی عرشه مقدم یک سو! ثابت 
سکوتِ پاشنه سوی دگر! گویا تصویر زندگی است. سینه شیادان, 
ستیزان و یشاش کشتی پیشاپیش همه, در دل رخشان دریا شتابد 
بهر کشیدن آخابی در پی که در کابین رو به پاشنه, برساخته فراز 
e‏ مخالف انتهای کشتی اندوه خورد و شرشر کُرگی سر 

در بی اش. این دراز آواز سراپام لرزاتد! خموش! ای شاد 
mE‏ و نگهبان گمارید! ای زندگی ! در ساعټی چنین که 
چیزهائی وحشیانه وخشن به وزد روح دانش یاور درهم شکسته 
داده شود-اری زندگی, در این گونه لحظات است که دهشت 
مکنونت را براستی حس کنم! اما از من نیست! برون از من 
است! و برغم همه شفقت انسانی در وجودم کوشم با تو ستیزم, 
ات اندوسای ای اف ا عطاقم کنن ارو 
مقیدم کنید. ای نیروهای خجسته. 


فصل سی و نهم 


دکانه دکل پیشین. 


ها! ها!ها! هم! گلوئی صاف کنم! از آن هنگام تا حالا تعمق کرده 
ام و ها, ها, نتیجه نهائی این است. از چه رو؟ زیرا خنده 
اندیشمندانه ترین و آسان ترین پاسخ هر عّرابت است و هرچه 

پیش آید هميشه یک تسلی ماآند-آن پایدار تسلی این که خملگی 
استارباک در آن هنگام شبیه چیزی بود که دوش دریافته بودم. بی 
گمان 6 پر او را هم ساخته. عبان ديدم می دانستم؛ سازش 
داشتم, بی درنگ پیش گوئی کرده بودم-زیرا با نگاهی به کاسه 
تق انرا دیدم. بسیار خوب استاب, استاب دانا-دانا لقیم است- 


بسیار خوب استاب, اهمبتش در چیست ؟ لاشه ه ای خواهیم 
داشت. از هرآنچه خواهد شد نه با خبرم هرچند هرچه پیش آید 
خندان به پیشبازش روم. جاذبه شادان مکنون در تمام موحش 
هابت شکارم کند. فالا لیرا: اسکرال خی مایت آید ارم آکنون 
در خانه به چه کار است؟ سبلاب اشک روان؟ - گرم لبیور آخرین 
زوبین اندازان دررسیده» گمان برم به شادی کشتی درفش ها ۰ و 
به افتخار عشق شاد و گذّرا امشب 

در شکچ یار ا 

روان آسوارانِ لب جام. 

حالا بند عالی شد-کی صدا میزند؟ آقای استارباک؟ هد بله قریان- 


اال ا و ا و ر ا و ا 
بله قربان, تازه این کار تمام شد-آمدم. 


نیم شب سینه گاه 
زوبین اندازان و جاشوان. 


(بادیان کمده دکل پییشین کشتی بالا می رود و جمع 
نگهبانان اٍیستاده» لمبده» تکیه داده و دراز کشیده در 


بدرود و خدا نگهدار بانوان اسپانیولی! بدرود و خدا نگهدارتان 
بانوان اسپانیا! فرمایش ناخدامان.- 


اولین جاشوی نانتوکتی. 
| 


(می خواند و همه در پی اش) 
ناخدامان ایستاده بر عرشه 

دوربین بدست 

در تماشای آن بشکوه وال ها 

فوراه زن در هر کرانه 

هان بچه ها طنابٍ لاوک به زورق ها کشید. 
کنار بند هاتان ایستید 


و یکی از آن والا نهنگان گیریم 


دست در دست هم بچه ها! 

پس دلشاد باشید بچه ها 

و مباد که خود را بازید! 

آیگاہ که واھ ووس دار وال ی 


ان جلو, هشت زنگید! 


دومین جاشوی نانتوکتی. 


نخوانید! هشت زنگ را بزن. می شنوی زنگ چی؟ زنگ نیم شب 
را بزن, پیپ! کاکاسیاه! و درنگی تا پاس را فراخوانم. دهان خورد 
اینکار. بشکه ای, دارم. خوب. خوب, (سر در روزن) نوبت 
راست! هشت ز نگت! ببر با لا! 


امشب و خوابی حسایی. وه چه چه شبی است خواب را. این همه را 
از شراب ارباب پیر داتم. ری را او و یعصتی را کت ی ما 
در تَرَنّم و آنان در نوم-آری آن پائین خوش ځسبيد چون ّم های 
کف چیده. دوباره سروقتشان رو! بیا این یوق مسی را بگیر و 
بانگشان زن. بگو از روءیای دلبران خود دست کشند. اعلام 
رستاخیز کن؛ بايد آخرین یوسه را گرفته به داوری آیند. اینجوری 
است-خود شه؛ گلویت از کره اعلا ناز پرورد نشده. 


جاشوی فرانسوی 


خموش, بجه ها! بیائید پیش از راندن بهر لنگر اندازی در خور پتو 


جرک پیپ. مرحیا بر تو و داریه ات. 


(ملول و خواب آلود) نمیدانم کجاست. 


جاشوی فرانسوی 


پس بر شکم زن و گوش حنبان. میگم تندش کنید بچه ها؛ شاد 
باشید؛ مرحیا! عجب, نمی خواین برقصین ! حالا به ستون یک و 
تک سوی رقص شافل دونفره؟ خود را پرتاب کنید! پاها! پاها! 


جاشوی ایسلندی 
میدانتان تیِسَندم رفیق, خیلی فنری است مرا. آمُخته یخی 
میدانم. دریفا که شادیتان ناخوش کتم. پوزش. 


گیرد و اخوال پرسی؟ شریک رقص! باید پاي رقص داشته باشم. 
آری نگاران و مرغزاری! آنوقت من هم چون شما رقصیده, اصلا 
ملخ شوم. 


جاشوی لانگ آیلندی 


خوب, خوب, اخموها, ما خیلی بيشتریم. گویم, حواری پرداریم تا 


توانیم. زودا که جملگی به درو شویم. آها: ونر کی هم امد به 


افتخارش! 
جاشوی آزوری 
(در صعود از پلکان دریچه و بالا آوردن دایره زنگی). 


یفرما پیپ و آن هم مهار چرخ لنگر, بپر بالاا حالا بچه ها! (نیمی 
به نوای دایره رقصان؛ برخی زیر عرشه روند» برخی 
میان کلاف های بادبان بندی دراز کشیده يا در خواب. 
سیل ناسزا.) 

جاشوی آزوری 


(رقصان). بزن پیپ, یترکان, زنگ چی! یکویش, یدّرش, تندش 
کڑ ف رنت جیا اا اند , زنگوله شکند. 


زنگوله گفتی؟ چنان کوفیم که یکی دیگر افتاد. 

جاشوی چینی 

پس دندان جرّنگ و مرتب کوب و پیکر ْتکده جلاچل آذین کن. 
جاشوی فرانسوی 

شوریده-شاد! دایره افشان پیپ تا از میانش بجهم! از خود بدر 
ائید! ورخهید! 


(آرام دود می کند) سفید ها؛ ورچهیدن! را خوشی خوانند؛ خوی 
یخنی نهّم. 


ورن شرا امس وا که هسوب کی روی 


مدفن تان رقصم, پئ کمان- گرد دش تند تند رویاروی باد مخالف سخت 
ترین تهدید ساحرین است. با مسیج! فکر مغروق کشتی های خزه 

بسته و سبز جمجمه های خدمه! خوب, خوب شاید به گفته شما 
خر د مندان کل عالم شادی است و زینرو سرد که تالار رقصٍش 
سازیم. پس بچه ها رقصید و رقصید, برنائید, روزگاری من هم 
بودم. 


سومین جاشوی نانتوکتی 


استراحت اوه! هیو! بدتر از پارو زدن پی نهنگ در دریای آرام 
است-بده یکی زنیم تاش. 


(باز ایستاده گروه گروه شوند. در این تين آسمان 
سیاهی گیرد و باد خیزد.) 


i‏ سوگند! بچه ها زودا که فرمان فوری با فا اس ابد 
خیزیده گنگ کهکشان بدل به باد شده! شیوا سیما سیه نمائی 


(می لمد و کلاه تکاند). حالا امواج مق کا متلاطم شوند. 
زودا که کاکل ها به اهتزاز آرند. گر آمواج همه زن بودند غرقه 
شده تا اید با آنان می رقصید فقصیدم. در تمام عالم چیزی به شیبرینی 
ُد نظرها بر آن لرزان سینه هاي گرم رقص نیست؛ آنگاه که 
افراشته بازوان چنان انگورحبه های خواستنی پنهانشان دارد. حتی 
بهشت همتایش نشود. 


جاشوی سیسیلی 


(می لمد) حرفش رو هم با من نزن! کوش کن پسر-بهم 
پیچیدن سریع اندامها یس و پیش بردن نرم ماهرانه کرشمه ها 
لرزیدن ها! لب! سینه! کِقّل! همه یسود, سودنی بی وقفه و رو! 
زنهار تا نچشی که سیری آرد. (با تکان سر) تو چه گوئی 


مشرک؟ 


جاشوی اهل تاهیتی 
(روی بوریا می لمد) 


خوشا قدسی غریانی رفصنده دخترانمان!-رقص های هیوا- هیوا! 
آوخ! تاهیتی قلیل سیثر رفبع تخل! هنوز بر بوریای خود آرام گیرم, 
ولی ترم خاک لغزیده! بافته در چنگْلت یافتم یوریای من! تازع 
اول روز که زانجات آوردم, نک» بس وده و پژمرده. دریغ من! نه 
تو تاب اين تخل داری نه من! با این اوصاف کوج يدان آسمان 
چگونه خواهد بود! آیا عرش یاریک جویبارهای قله پیتوهیتی را 
شوم که از تخته سنگ ها فرو جهیده روستا ها غرق کنند؟- تندباد! 
تندباد! بر پا قترس و برو یجنگش! (برپا جهد.) 


جاشوی پرتغالی 

چگونه دریا غلطیده بر بهلوی کشتی کوبد ! آماده حمع کردن بادبان, 
قرو اش تدبادها قفا کشا کنو ونی اد کی 

جاشوی دانمارکی 


شتاب و شتاب کشتی پیر, تا شتابی پائی! زه! ناپبی که آنجا 
ایستاده سخت بدینت دارد. همان قدر از این بادها هراسد که دز 
جر بر 0 و کنگات مجهز به توب های شلاق طوذ 2 
نم دریا در ستیز با بالتیک! 


جاشوی نانتوکتی 


تادافز .شام دستورات خود را دارد. شنیدم آخاب پیر گفتش 
همشیه باید تندباد گشّد, , چیزی چون خواباندن تنوره دریائی با 


پیشتاب-کشتیت را بکراست به دلش کن 

جاشوی انگلیسی 

سرشت! اما آن پیر خطیر مردی است و ما پسران باریگر بافتن 
والش. 

همه . 

آری! آری! 


اھ ا کاچ در میان همه انواع درخت سخت تر از 
همه در خاک دیگر گیرد و در این کشتی جز گل نفرین شده 

حاشوان نه چیزی است. تایت. سعاندار! ثابت. از ان صنف 
هواست که پردلان بسیاحل در هم شکتد و تیه واژگون سفاین 
یدریا. ناخدامان ماه گرفتگی خویش دارد؛ آنجا نگرید بچه ها, یکی 
دیکر در استفان: است وو گون» می سند تقیق به دادن کت 
داگو 

جوب که چی؟ هر که از شیاهی ترسد بیمنای از من است! از آنم 

تراشیده اند! 

جاشوی اسپانیائتی 

(زیرلبی). پي گردن کلفتی است. آه! که کین دیرین ملولم 
OT‏ ی ی نیست که 
قصد توهین ندارم. 

داگو (یزمان) 

جاشوی سانتیاگوئی 


آن اسیانیولی ۳ دیوانه است یا مخمور. اما نمی تواند چنین باشد, 
مگر اينکه در همین تک مورد, آتشین آب ا هنوز هم گیرا مانده 


باشد. 


پنجمین جاشوی نانتوکتی. 

آن چه بود دیدم-آذرخش؟ آری. 

جاشوی اسپانیولی 

نه“ داگوست که دندان نماید. 

داگو (ازجا می جهد) 

دندانهات رو می ریزم تو دهنت, ریزه! پوست سفید یعنی جگر 
سفید! 


جاشوی اسپانیولی (در تقابل با او). 
حسابی قیمه قیمه ات کنم, گنده یک زدل. 
همه . 

دعوا! دعوا! دعوا! 


ناشتگو (با پف) قرش ستیز, عرش ستیز-خدایان و انسان ها-هر 
دو حنگی! یه[ 


جاشوی بلفاستی 

دعواا واھ توا با مو گر ار وعواستا غاا 

جاشوی انگلیسی 

منصفانه! چاقوی اسپانیولی را بگیر, میدان. میدان! 

کهن جاشوی مانین 

آمادست. آنجا! افق چنبری. همانجا که قابیل هابیل یزد. کاری 
نمایان, کاری یجا! نه؟ پس از چه رو خدا میدانت کرد؟ 
صدای نایب از عرشه عقبی 

دست ها ی ات اه در وی اف کا اادد 
کردن بادیان های بالائی! 

همه. 


پیپ (کِز کرده زیر جرخ لنگر). 


دلیران! خداوند يار چنین دلب ان باد! شترق: ؛ شتروق! طناب حائل 
جلوئی دکل رها شد! تنگ-ونگ! بار پروردگارا! بیشتر سرتو بدزد. 
پیپ» تیر ا ا ی مد بدتر از جنگل طوفاني در واپسین 
روز سال! کیست که پي بلوط بالا رود. گرچه آنان آنجا. همه 
ذشنام زنان, بالا ريد من اینجا نه. در طریق عرشند بحت 


یارشان. سفت ! با عیسا عجب تندبادی ! اما ا 


می شود سرابا چون دایره Tey‏ ۱۳۱ 
سوگندشان داد شکارش کنند! ای سفید خدای بزرگ عرش که 
جائی در آن ظلمت تخت داری بر این زنگی یسرک خاکی رحمت آر 
و از همه کسانی محفوظ دار که اصلا دلیشیان نیست تا ترسی 


فصل چهل ویکم 


موبی دیک 

من؛ اسماعیل, یکی از آن خدمه بودم. ؛ وهمانند دیگر جاشوان از 
وحشت درون فريادهایم به آسمان رفته و سوگندم به قسّم هاشان 
فوشته فخت تر از انها فرباد رده و تشن ار آنها سوگند محکم 


کرده بودم . حسی لثیدبد» روحانى, مشفقانه در وجودم بود؛ گوئی 
حاوید کین آخاب آن من است. با گوش هاتی مشتاقر داستان ان 
حانی آهرمن را که با تمامی دیگر افراد سوگندٍ سخت کینه کشیاش 
خورده بودیم شنیدم. 


مدتی می شد که هرٌآزگاهی, وال زال, تنها و مُنروی در آن وحشی 
دریاها که عْمدتا صیادان نهنگ عنبر در آن تردٌد کنند. گشته بود. اما 
همه آنان از وجودش باخیر نبودند؛ تنها شماری از والشکاران با 
علم و اطلاع نسبی از او روبتش کرده بودند. در حالی که شمار 
کسانی که تا آن زمان عملا و آگاهانه به تیردش رفته بودند پراستی 
اندک بود. زیرا به علت کرت کشتی های والشکرد. پریشان 
پراکندگیشان در پهنه مُحیط آیی, این که بسیاری از آنها 
ماجراجویانه طلب خویش در عرض های دور پیش می بردند, 
طوریکه سالی ته دوازده ماه و حتی مدید تر کمتر یا هیچگاه حتی 
به یک بادبان از هر صنف كشتي باخبر, بر نمی خوردند؛ درازی 
فرط هر سفر جداگانه؛ شمه له نود زمان ها فی از نان شمه 
این ها در کنا ر آحوال دیگر, مستقیم و عبر مپتقیم مها اشاعه" 
اخبار ویژه متمابز کننده موبی دیک توسط کل نا وگان وال گیری 
را سد کرده بود. تردید در درستي گزارش های چندین 
کشتی در مورد روباروئی با موبی دیک در فلان و بهمان ساعت و 
چنین و چنان مدار ذشوار بود؛ تهنگ عنبری بزرگتر و بدخیم تر از 
معمول که پس از آزار بسیار به مهاجمان بکلی گریخته بود و تواتم 
گفت که برای برخی اذهان موبی دیک شمردن وال مورد بحث 
استنباطی ay‏ با این همه این اواخر موارد گوناگونی از 
در ال ای حبله گری و کینه توزی های متنوع در حملات این هبولا, 
صيدٍ نهنگ عنبر آلوده بود, و در نتیجه احتمالا بیشتر کسانی که 
تصادفا و نادانسته با موبی دیک جنگیده e E‏ 
غریب نبرد با او را به گزاف نه بدان تک َيب که نه ۶ ط یات کل 
صید هنک عبر لس می دادند. اکور عاقی قه‌اسانه از 
زهبار وتو شم اخاب با وال غالیاً چنين, بود. 


اما کسانی که پنشتر نام وال زال بگوششان خورده و از بد حادثه 
چشمشان بدان افتاده بود در تدو آمر خملگی تقرییا با همان 
حَسارت و بی باکی تبرد با هر نهنگ دیگر از آن گونه, زورق به ا 
انداخته بودند. ما فرجام این یورش ها مصائبی بزرگ بود که 
محدود به مچ ها و قوزک های رگ به رگ شده. شکست پا قطع و 
مر حمیع دهشت های 
همین دفع های مکتر بر بلا جملگی به حساب موبی دیک گذارده 


شده بود و تواتر آنها تا بدان پایه که بر شهامت بسی پردل شکاری 
دوا از قط وال زال با خبر شده بود لرزه اندازد. 


از فی واا اا اهر اف کت اور اتن 
رویدادهای این مهلی تبردها را هولناک تر می نمودند. زیرا خواھیے 
نخواهی شایعات عجیب نه تنها از خود محموعه رويدادهاي شگفت 
و مهيب بر می خیز د؛ - به همان شکل که انداخته درخت مولد قاچ 
های خود شود- بلکه در زندگی روی آب بسی بیشتر از گذران عمر 
روي زمین سخت شایعات خیالپردازانه هر کجا که واقعیتِ مکفی 
برای تمْشک بدان باشد فراوان است. و همانطور که دریا در این 
امر خشکی را پشت سر گذا , صیادی نهنگ نیز در 

11 سناکی شایعاتی که گاه سر زان ها می افتد بر همه دیگر انواع 
زندگی دریایی پیشی گیرد. زیرا وال شکاران بعنوان یک حماگت 
نه تنها از حهل و خرافه گرابی موروثی دریانوردان مستثنی نیستند, 
بلکه بی گمان به مستقیم ترین شکل رو در روی مخوف ترین 
عَحایّب دریا شده سواي چشم دوختن به بزرگترین شگفتی هایش 
به نبرد تن به تن با آنها پردازند. وال شکار تنها در چنان د دورترین 
آب ها که پس از طی هزاران مایل و گذر از هزاران ساحل نه به 
تراشیده پهن سنگ کف احاقی يا پذیرا چیزی در زیر آفتاب بر 
خورد؛ ؛ در تعقیب چنان پيشه ای در آن طول و عرض های 
ا زیر فشارهایی قراد می گیرد که جملگی تمایل به 
ایستن کرد دن واهمه او و زایش های خطیر دارند. 


پس جای شگفتی : سے که ان کد از ف شایعات در باره وال زال 
که به صرف سیر در گسترده ترین پهنه های آب هماره حجیم تر 
می شد در نهایت به همه صنف کنایاتِ بیمار گونه و اشاراتِ حنینی 
نارس به نیروهابی فراطبیعی درآمیخته دهشت هائی فاقد هرگونه 
ریشه در مشهودات به موبی دیک دهد. درنتیجه در بسیاری موارد 
در نهایت ت چنان وحشتی ایجاد می شد که معد معدودی از والشکاران. 
دست کم آنها که این شایعات را شنیده بودند تمایل به رویاروثی با 
خطرات ارواره اش داشتند. 


با این همه دیگر نیروهای واقعی اساسی تر هم در کار بود, حلی 
امر وز نیز منزِلتِ ذاتی نهنگ عنبر که ترسان متمایز از همه گونه 
های دیگر لویاتان آش شمارند از آذهان جماعت وال شکار ترفته. 
امروزه دور در ميان وال شکاران کسانی به قدر کافی زبرک و 
دلاور هستند که رویاروی هو نهنگ یا نهنگ گرینلندی شوند, هرچند 
احتمالا-بخاطر کم تحریگی در حرفه خود, یا بی کفایتی, پا بز دٍلی از 


ستیز با نهنگ عنبر سر می پیچند؛ بیچند؛ به هر روی بسیارند آن وال 
شکاران, بویژه در میان صیادان ملیت های دیگر که زیر پرچم 
ال« 
سته آند و تنها لویانانی. که شناسند آن هبولائ کم ار لیب 
E‏ به شعل مبتدی در شمال تعقیب کرده اند" همانها که 
نشسته بر لبه 5 5 شه با علاقه و ترس کودکان کنار اتش قصه 
های غریب و پرخطر والگيری در نیمکره جنوب نبوشند. از این 


فراز عرشه کشتی هائی که دماغه خود را رو در رویش کنند درک 


از سوي دیگر چنا نان کف گویی واقعیتِ ۹ اثیات شده قدرت 
نھن کنیز از دوران افسانه ای رو به جلو سایه بر آیندگان انداخته 
باشد می بینیم برخی طبیعت شناسان کتاتی-|ولافسن و پالسون- 
۳ نه تنها دهشتی برای هر موجود دیگر دریا شمارند 
بلکه چنان باور نکردنی درنده اش دانند که پیوسته تشنه خون 
مرذم است. حتی تا دوران کوویه این برداشت ها یا مشابهات 
تقریبی شان زدوده نشده بود. زیرا شخص بارون در تاریخ طبیعی 
a O N‏ 
کوسه ها) ا کوینده ترین دهشت ها شده" و "اغلب در 
شتاب گریز با چنان شدتی خود را به صخره ها کوبند که موجب " 
مرگ آنی شود." هر جعد چقدر هم که تجارب گسترده شبلات توانست 
چنین گزارش هائی را اصلاح کند, ا 
والشکاران: همة این روایات با مه د هف نای ی اش 
اولافسون در مورد خون آشامی نهنگ عنبر, در برخی فراز و 
نشب های حرفه والشکاران در اذهان شان زنده می شد. 


طوری که در زیاده مهایت شایعات و پیشگویی ها راجع به او, کم 
نبودند ES‏ دیک, روزگار قدیم صید 
نهنگ عنبر را ا 
نس مجرب ب صید هو نهنگ به درگیری در خطرا ت این نبرد شجاعانه 
جدید دشوار بود و به اعتراض می گفتند گرچه می توانند با 
اطمینان سر در پی دیگر لویاتان ها گذارند, تعقیب و نشانه رفتن 
زوبین به سمت شیحی چون نهنگ عنبر نه در حد مردُم فانی است؛ 
این که نتیجه ایو این کار شرخه سدن ای در بیوست: شتابان به 
ابدیت است. در این باب شماری اسناد خارق العاده هست که می 
توان بدانها رجوع کرد. 


با این اوصاف علیرغم همه این ها کسانی هم آماده بودند سر در 
پی موبی دیک گذارند و شمار بزرگتری ور 
ا یم ا د ا 
شاخ و برگ های خرافی ملازم انها به گوششان خورده بود آن مايه 
زم اقآ[ بودند که از پیشنهاد نبرد نگریزند. 


یکی از آراء خیالپردا: انه اخیر در ارتباط با وال زال در اذهان 
خرافه گرا این تصور غریب بود که موبی دیک همه جا حاظر آست, 
این که در آن واحد عملا در دو عرض جغرافیایی متفاوت روباروی 
او شده اند. 


صرفنظر از زودیاوری رویهم رفته در این تصور آنان احتمال 
صحت خرافی ضعیفی دیده می شد. زیرا از آنجا که حتی عالمانه 
ترین پژوهش ها هیچگاه منجر به کشف آسرارٍ جریان های 
اقبانوسی نشده شیوه های مخفی نهنگ عنبر زیر سطح نیزعمدتا 
برای تعقیب کنندگانش توضبح ناپذیر مانده و گهگاه منشاً حدس و 
e DET‏ ۷ 
دورترین نقاط رود. ‏ 


در کشتی های وال شکار امریکایی و انگلیسی خوب میدانند و سال 
و و و و ی 
GS a‏ انوت ارآ 
خارهای زوسن های پر تابی در دریای گرین لند یافت شده. م 
نتوان_ شد که گفته اند در برخی موارد فاصله دو حمله نمی 


اا ا ر ل ا ا ا ا 
هیچگاه مشکل نهنگ نبوده. نتیجه این که در تجربه زنده و واقعی 
جماعت والشکار ان ه امرونم شگفتی های اعصار قدیم در مهرد گفة 
استرلو در پر تغال( که می گفتند نزدیک قله اش دریاچه ای بود که 
در آن تخته پاره های شکسته کشتی ها روی آب می آمد)؛ و 
داستان عجیب تر چشمه آرتوسا نزدیک سرقو سه(که اعا افد 
9 از کدوک خن فق از اب مقدس می آید)؛ این روایات 
افسانه ای معادل های تقریبا بی کم و کاست خود را در واقعیات 
زندگی وال شکاران می یافت. 

پس نباید خیلی جای شگفتی باشد که برخی از وال شکارانِ به جب 
مانوس شده با چنین شگفتی ها و آگاه از این معنا که وال زال در 
پی حملات مکرر بی باکانه زنده گریخته در خرافات خود گامی 


فراز نر گذارده موبی دیک را : نه تنها همه جا حاضر بلکه فناناپذیر هم 
کواشدرریرا تی عر گی سر جز کسه ها فسن در یوان نسنت)' 
و با خبر از اين بودند که با زوبین بیشه های کاشته در پهلوها بی 
گرند دور شود؛ یا در واقع اگر هم کاری کنند روزی خون غلیظ 
فواره زند چنین منظری جز فریبی ترسناک نخواهد بود؛ زیرا باری 
دیگر صدها لیگ دورتر فواره بی نقصش در امولج خونین نشده به 
چشم می امد. 


اما حتی خداي از این حدس و گمان های فرا طبیعی در شکل 
زمینی و شخصیت بی چون و چرای این هبولا چیزی آنقدر قوی 
بود که با قدرتی غریب بر تخبل تأثیر گذارد. زیرا تنها خثه غریب 
نبود که آنقدرها از دیگر نهنگهای عنبر قتمایژش کند, بلکه همانطور 
که در جای دیگر نشان داده شد- چروکیده خی غریب داشت به 
و ا ا و و این ها ویژگی های 
مشهور او بود؛ نشانه هائی که در بیکران در باهای ناشناخته حتی از 
دور دست هویتش را بر اشنایان عبان می کرد. 

ماوت تدش سای تقاط و لار وب همان تھچ یج که 
در نهایت لقب متماین وال زال ارزانی آش داشته بود؛ لقبی 
براستی و دقیقا موجه بخاطر سیمایی روشن که وقتی در نیم روز 
در دریای کبود نرم می رفت راهی, شیری از کف خا خامه ای در پی 
می گذاشت, جملگی در پوشش زخششی ردین. 


نه گظمت غریب, نه رنگ شگرف, و نه حتی دُژ آرواره زبرین 
آنقدرها این وال را به شکلی طبیعی وحشتناک نمی ساخت که آن 
شرارزت ټ ز بر کانه فا قوش که تن بر اة وو 
بارها 2 خود نشان داده بود. احتمالا بیش از هرچیز دیگر 
عقب نشینی های فر ببند و اش ایجاد هراس می کرد. زیرا چندین 
بار دیده شده بود وقتی با ابراز همه تات های وحشت ظاهری از 
جلوی تعقیب کنندگان سر ممست از شعف پیروزی می گریخت 
بناگاه برگشته با حمله بدانان یا زوزق هاشان متلاشی کرده یا 
هراسان و حیران به کشتی هاشان بازگردانده بود. 


تا همین جای کار مرگ چندین تن مُلازم تعقییش شده بود. اما 
گرچه وقوع سوانحي مُشایه, هرچند کوچک, که در خشکی گزارش 
می شد به هیچ روی در شکار وال عجیب نبود؛ با این حال, در 


۱ دوزخی ددمنشی عامدانه 
وال زال؛ هر مرگ يا قطع عضو که شد دریست 


کار عاملی لا بعقل نباشد. 


حال داور با شید چه اوج های بریشان قم سوزان بر آذهان 
E‏ د وقتی در میان تکه های 
خویده زورق های کشتی و اندام های باران د در هم دریده که زیر 
آب می رفت حین خروج از سفید کف های خشم هولناک وال, 
اقات وور و ی چوان اش روز قاتا لاد ور انان 
لبخند زند. 


ناخدایی با سه زورق شکسته دور وال با مردان و باروهایی 
دستخوش خرد د گرداب ها؛ کارد ریسمان بسته را از درهم شکسته 
دماغه زورّق برگرفته چون آن آرکانزائی که در نبرد تن به تن روی 
به دشمن ارد, سوی وال جهیده کورکورانه کوشیده بود تیغه شش 

بوصه ای به ژرفای جانش رساند. آن ناخدا آخاب و وال موبی دیک 
9 در آن دم یناگاه زیرین آرواره داس وا خویش زیر آخاب 
گشوده پایش پرید. زانسان که جاخشوک تیغه واش مرغزا درود. 
هیچ ثرک دول بند دار, هیچ مزدورملایو یا ونیزی رّدنش با کینه ای 
نمایان تر از این تیارست. بنابر این کمتر دلیلی براي دودلی در این 
حقیقت وجود داشت که از آن رویارویی کشنده که آخاب را تا 
آستانه مرگ برد کینه ای دبوانه وار عليه این وال در خود پرورده 

بود تا بدان پایه که نه تنها بر ای های کی سے که ای رو 
E‏ و روحی خود را همذات او می انگاشت. در تک 
شیدائی اخاب وال زال چون صورت خارجی_ تمامی آن نیروهای بد 
سرشت برابرش شنا می کرد, همان ها که برخی مردان ژرف بین 
احساس می کنند از درون تحلیلشان می رد تا آن دم که با نیمی 
از قلب و شش خود زیند. أن ند تهادق نامحسوس که از آغاز 
وجود داشته و حتی مسیحیان امروزی نبمی از دو عالم را به قلمرو 
آن میت کرزو همان که اوفیتی های شرق باستان در تند نندیس 
ایلیس خویش پرستش می کردند؛ اما آخاب نه تنها چون آنان 
برابرش زانوی پرستش نمی زد؛ بلکه شوریده سر انگاره آن شر 
را به وال منفور داده وجود سراپا ناقص به معرکه روباروئی با آن 
می انداخت. و ند بیشترین عذاب و حنون 
آرد؛ هر آنچ دُردی اوضاع بشورا نھ هر حقیقت آمیخته ره بدخواهی؛ 
هرآنچه تار و بود گنتلد ول تبره کند؛ تمامی شیطان باوری های 
نامحسوس حان و خبال؛ کل شرور, بروشنی در موبی دیک تشکص 
می یافت و عملا سزاوار حمله می شد. محموع حشم خشم و نفرت 
عمومی کل نژاد خویش, از آدم ابوالیشر تا روزگار خود را بر سپید 
کوهان آن نهنگ توده کرده چنان مرمی سوزان قلب خویش بر آن 


بعید است که این تک شیدائی یکباره و درست در لحظه قطع با 
در او حادث شده باشد. افزون بر این آنگاه که کارد بدست سوی 
هیولا جهید صرفاً لگام از کینه ای ناگهانی, سودایی و شخصی بر 
گرفته بود و وقتی ضربه قطع پا بدو خورد احتمالا دریده شدن 
دردناک جسمانی را احساس کرد و نه بیشتر. با این حال وقتی در 
نتیجه این برخورد بناچار روی به خانه گذارد آخاب و عذاب طی 
روزها و هفته های طولانی ماهها در یک بستر دراز کشبده بودند و 
در میانه زمستان دماغه هورن زوزه کش وغم و 
طی همین مدت تن پاره و روح زخمی خون به به جان یک دگر می 
ریختند؛آمیزشی که به جنونش کشاند. این که نها ظی آن مذت .و 
در سفر بازگشت پس از آن رویاروئی با وال اوج تک شیدایی بر او 
چیره شد با این حقیقت اثبات می شود که در فواصلی از سفر 
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صندوقچه مصریش در کمین بود و جنونش ان را تا بدان پایه 
تشدید می کرد که نایبان در سفر بازگشت بناچار سخت بسته 
بودندش و با همه تنگ تنگ پوشیدگی و نوسان ناشی از شر و تکان 
های تند بادها همچنان در تنو می توفید. پس از ورود به عرض های 
جغرافیایی تحمل پذیر تر, آنگاه که کشتی با افراشتن بادیان 
مناسب نسیم در گرمسیر آرام شناور بود و همه ظواهر نشان می 
داد پیرمرد سرسام در طوفان های دماغه هورن جا گذاشته, و از 
تاریک خلوت جای خویش به ا و فروزان آفتاب می آمد؛ 
حتی در آن زمان که با همه رنگ پریدگی همان سیمای محکم و 
آرام را داشت و دگربار آسوده فرمان می داد و نایبانش شکرگزار 
حق که اینک جنون ترسناکش زایل شده, همچنان در باطن می 
توفید. اغلب دیوانگی مردم چیزی گریز و گربه وار است. وقتی 
تصور گریختیش دارید تواند که بسا به صورتی نامحسوس تر 
متحول شده باشد. جنون مطلق اخاب فروکش نکرده بلکه بهم 
فشرده ژرف تر شده بود, مثل رود هودسن که وقتی ان شریف 
مرد شمالی باریک می شود چیزی فرو ننهشته بلکه صرفا درعبور 
از دره کوه های مرتفع ژرفایی ناتریاب گرفته. تک شیدایی اخاب 
نیز چون عبور هودسن از تنگ دره تنها عمیق تر شده و حتی ذره 
ای از آن را پشت سر نگذارده بود همانطور که در آن جنون کلی 
ذره ای از هوش شگرف طبیعی اش از دست نشده بود . آن 
نیروی نامیرای پیشین اینک مبدل به ابزاری پرزور شده بود. در 
صورت اعتبار این استعاره سهمگین, جنون خاص وی به سلامت 
عقل متعارفش حمله برده متحولش ساخته همه توپخا نه متمرکز 
آن را متوجه آن شوریده آماج می ساخت, زانسان که آخاب, در 


راه نیل بدان تک هدف جنون آمیز نه تنها قدرت خویش فرو ننهشته 
بود که : نوانا توانابی اش هزار باربیشتر از وقتی بود که در تندرستی 


عقل را را ی و کار می گرفت. 


با همه تحث و قحث حکایت نیمه بزرگتر, افسرده تر, و ژرف تر 
آخاب همچنان باقی است. هرچند عوام فهم کردن ژرف آندیشی 
ها بیهو3ست و حقیقت همه ژرف. آيا نژاده تر و درم تر هردُم 
بیائید قلب این هتل دو کلونی خارداد را که در آنیم, با همه شکوه و 
شگرفیش. پشت سر گذارده آغاز پیمودن مسب پيچ در پيچ به 

زرفای تهمار تلا هاق گرمایه های رومی گیریم؛ جائ که زا , 
زرف اعماق آن سْترگ برج هاي زمینی مردم. اصل بژرگیش. کل 
re‏ ؛ شگرف پیری عکنون در ژرفای 
بوزکا باستان, قرانٍ اورنگی استوار بر تندیس هاي ميان تنه 

کلان خدایان آن گ ۱۳9 
و او چون آن ستون زن پیکر, شکیبا نشسته, اسپرهای اعصا: 

۱ افراشته بر فشرده جیت. هان ای سرافران تر و د تژند ترمردم آن 
درم شاه شکوهمند را باز برسید! ا ف 
تبای‌شماست, اس ادا تی و کون و وڪ تنا ار آن 
دزم نبا خواهید شنید. 


لفط آخاب ةا لمعه ای از این در دل داشت, بعنی همه روش 
هاش سالم و انگیزه و و اماج نایخر دانه. هرچند بدون قدرت نابودی, 
تغییر, یا نادیده گرفتن واقعیت, این را هم می دانست که 
مدتهاست مردم فریبی کرده و بنوعی هنوز هم می کند. از این 
گذشته آن پنهانکاری تنها در برابر بصیرتش آسیب پذید بود نه گزم 
خزیش. با ابن همه چنان ماهرانه موفق به فریب مردم شده بود 
که وقتی سرانجام با بای عاج در ساحل پیاده شد هیچ نانتوکتی در 
حق او ظنی جز این نبرد که اندوه خواريیش که پس از ان فقدان 
دهشتنای بسرعت بر او چیره شده طبیعی است. 


عموم مردم گزارش سرسام مُحرَّز او در دریا را هم به همین نهج 
حمل بر علتی مشابه کردند. همینطور تمامی ان فزون زشت 
خوبی را که زان پس, تا روز عزیمت با پکود در سفر فعلی, 
همواره غمگنانه بر سیمایش نشسته بود. چندان هم بعید نیست 
که حسیابگر مردُم آن د دور اندیش جزیره نه تنها بر پایه آن نشانه 
ی و ی ای و و 
گمان نشدند بلکه بدین تصور : تمابل یافتند که درست به همان دلائل 
خورد. کار و بر آنگخته پيشه. ائ جتان آکنده از خشم و خر نده خوین 


چون خونین صيد نهنگ است. درون جویده و برون سوخته از نیش 
های بی امان خواسته ای ناچار نقش بسته در وجود؛ بفرض امکان 
یافتن؛ چنین مردی دقیقا خود آن کس بود که عليه وال نیزه شکار 
افراشته آهن خویش بر مخوف رین همه ور نید یا اگر به 
هر دلیل فکر می کردند از نظر حسمانی بارای ابنکارش نبست باز 
هم چنین کس در نوفیدن دن و تشوق زیرد دستان به حمله واجد 
تین تات ی بود: با خم این احمالات: فظفا آخاب اواد 
ای را و و لین کو اه 
نو ۱ عمد و تنها با یک هدف که تمام جواسش بر آن 
متمرکزبود. همان شکار وال زال,راهی این سفر شده بود. اگر 
یکی از دیرین آشنایان آخاب در خشکی حتی نیم از تچ ب , 
آنوقت در وجودش خف کرده بود بخواب می دید آن پارسا مردم 
و ۱ 
شبطانی رهانده بودند. انان میل سفرهای مفیدی داشتند که بتوان 
سودشان را با دلار مسیکوک شمرد و او مصمم به انتقامی دلیرانه. 
تعدیل ناپذبر و خدای وار 


بنایراین. اینجاء این سپید موی کهن مرد دش خُدای که نفرین 
کان تھ ورت و اوت دیا د جهان می گذارد راس خدمه 
ای است عمدتا متشکل از زبون باغیان و رانده شدگان و 
تحاران که ایا تی تا نا تسا نی فا کات اید ۲ 
درست اندیشی در وجود استارباک. خوشی رسوخ ناپذیر لاقیدی و 
یی باکی استاب و زیونی چیر هو بر فلاسی, از نظر اخلاقی تضعیف 
شده آند. گوئی چنین خدمه با چنان فرماندهان بدست تقدیری 
SE GR O E‏ 
. چگونه بود که فوج فوج موید قهر مرد پیر شدند-چه 
Paa‏ 
رسید در نفرتش از وال شریکند و وال زال بهمان اندازه مهیب 
دشمن آنان نیز شده است؛ چگونه چنین شد-وال زال برای ایشان 
چه بود, یا به دیگر سخن چگونه در فهم نابخودشان, باز هم به 
شکلی مبهم و ظاهرالصلاح توانسته بود بُُرگ اهریمن دُزدانه رو 
دریاهای حبات نماید,- - توضیح این همه خورد خوضی است ورای 
توان اسماعیل. چگونه توان از روی صدای خفه و دا 
کلنگ آن آهون بُری که در اعماق وجود همه ما بکار است تشخیص 
داد قلف کدام سو نزد. کیست ان کم ادن فقاسک تیاعر يارو 


+ - https://www.biblegateway.com/passage/?search=Job 
%2041&version=NIV 


را احساس نکند؟ کدام کرجی یارای ثابت ثابت ماندن برابر کشش 
کشتی هفتاد و چهار نویه دارد؟ من یکی خود را تسلیم زمان و 
مکان کردم هرجند در آن شقان قمگاتی :واب با آن a‏ 
چیزی جز مهلک ترین شر نمی دیدم. 


فصل چهل ودوم 


در سییدی وال 


به این که وال زال برای آخاب چه بود اشا اشاره شد اما این که گهگاه 
ماهیتش برای من چه بود تاکنون نگفته مانده است. گذشته از 
ملاجظات اشکار تر در مور موی فیک که قطعا کاق وی گاو زر 
یر ورام کدی تفه چم می انگیخت احساسی دیگر یا به 
عبارت بهتر نوعی دهشت مهم بی نام در مورد او وجود داشت, 
گهگاه با چنان فَوّت که یکسره بر تمامی هراس های دیگر چیره 
می شد. ای ت و قریب به چنان توصیف 
Tem e a AR‏ بیش از 
هرچیز سفیدی این وال به هراب آنداخت. اما چگونه توان به 
شرح منظور خویش در اینجا امید بست؛ وقتی بناچار باید هرچقدر 
کم فروغ و درهم وبرهم منظور بازنمود قرته سراسر این فصول 
هيچ شود. 


گرچه در تسی چیزهای طبیعی تیاض تهذیب کنان زیبابی فزاید 
زانسان که گویی نوعی خسن خاص خویش به اشیاء دهد, چون 
مزقر, کاهلیا و مروارید؛ و گرچه اقوام مختلف به نحوی در این 
اعظم تقوی پگور ام "خداوند پبلهای سفید" را بر تمامی دیگر 
شکوهمند | اوصاف ملک ترجیج می دادند؛ اانا سییام 
نقش همین چارپای ترف گون بر شایگان درفش شاهی خویش 
آفراز ند؛ و پرچم هانور تقش رر ف کون اس سنعین ذارده و تزرگ 
امیر اتوری اطریش, که ز اده دل و وارث سرورش رُم شد نیز سفید 
را نگ امپراطوری شمرد؛ و گرچه همین برتری سفید در مورد 
خود نژاد بشر هم اعمال می شود و به سپید مردم سشلطه مطلوب 


بر هر خیل سیه سيه چرده دهد ؛ و هرچند افزون بر همه این ها سفیدی 
نشانه رور شمرده شده, چرا که رومیان در تقویم خویش 
روزهای خحسته را با سفید سنگ علامت می زدند؛ و با این--که در 
دیگر همدردی ها و نمادسازی های بشری همین رنگ نشان بسیاری 
امور گیر! و والاءعصمت ئیوگان و شفقت سالخوردگان- شده: 
گرچه در انجمن سرخ مردان امریکا اسپی کقر وامبوم دادن بزرگ 
ترین سوگند شرافت ك بود ؛ با اینکه در بسیاری کشورها بیاض قاقم 
قاضی نشانه اقتدار دا دگری است و روزانه به شاهان و شهیانوانی 
a‏ ی من 
حتی در برترین اسرار خجسته ترین ادیان نشان قدر ت و باکی 
محض الهیش ساخته اند؛ و نزد آتش بسن اسف قرو جه 
آذر قدس الاة قداس محراب است؛ و درا ساطبر بونان شخص 
زئوس کبیر بصورت گاوی به سفیدی برف محسم شده؛ و گرچه 
نزد شریف ایروکواها قربانی کردن سفید سگ مقدس در میانه 
زمستان مقدس ترین آیین بزدان شناسی شان بود و آن آفریده 
بی آهوی وفادار پاک ترین پیکی بود که توانستند سالی کار با 
توید اخلاص خویش بدان روج بزرگ فرستند؛ و با این وجود که 
نمامی کشیشان مسیحی نام بخشی از خبه مقدس خود. الب یا 


بلند قبای سفیدی را که زیر دای کشیشی پوشند یک سر از واژه 
سفید در لاتینی گرفته اند؛ و با این که در مقدس همند 
آئین کاتولیک رومی سفید را بویژه و در تحلیل مصائب عیسی بکار 


می برند؛ هرچند در رویای قدیس بوخناء. به رهانیدگان ردای سفید 
داده اند,_و بیست و چهار پیر سفید پوش برا, بر کلان عرش ایض 
ایستاده و برترین وجود به سفیدی بشم نشسته بر آن غریش؛ اما با 
وجود همه این انباشته تد اعی ها با هرچه گرا می, پسندیده و 
والاست در باطنی ترین اندیشه این رنگ چیزی دیریاب تَهَفته ست 
که بیش از ترسناک سرخی خون اسیمه حجان کند. 


تداعی امور دلیذیر, در اتصال به هر چیز بخودی خود دهشتناک» ان 
دهشت به نهایت ۲ نگاهی به خرس سفید قطیی و کوسه 
سفید گرمسیر بیاندازید؛ چه چیز جز سفیدی غریب و یک نواخت 
بزرگترین دهشت شان کرده؟ همان مخوف سفیدی که آن نرمی 
کریه. حتی نفرت انگیز تر از مهیب, به کودن منظرٍ ظفر نمون 


۰ - The Latin word for white: a/bus. 


شان بخشد. طوری که حتی تيز دندان تبر در شعارِ تبالت چنان 
دلیری تباه نکند که خرس پا کوسه سفبد پوش.* 


* در ارتباط با خرس قطبی مشتاق غورزسی بیشتر موضوع می تواند 
اصرار ورزد که مْجَردٍ سفیدی نیست که سهمگینی تحمل ناپذیر آن شرزه 
فزاید؛ زیرا با موشکافی توان گفت که آن فزوده تحمل ناپذیری تنها 
حسب اوضاع و احوال بالا می گیرد, اینکه ددمیشی نامعقول این حانور در 
فریب عصمت و عشق فلکی نهاده شده, و از اینحاست که خرس قطبی با 
مت چن دو اخا فلت ور اکان ما با شاف جتن اواو ةا را 
می ترساند. اما حتی اگر همه این ها را درست انگاریم. اگر بخاطر سفیدی 
نبود چنین فشدد وحشت نمی داشتید. 


ور مورد کوسه فیدر وکئی تا مار کی فد وة وی دام با اباش 
آن جانور, در حالت عادی مشاهده شود به شکلی غر یب همتای همین 
خصلت در آن چاریای قطبی است. این غرایت به روشن ترین شکل در 
نامی که فرانسویان بدین ماهی داده اند دیده می شود. نماز منت رومی 


وار با عبارت "رکوئيم اټ ام (آرامش ایدی) آغاز فی شود که در آن رکوئیم 
مَعَرّف خود نماز و هرگونه آهنگ زاست. از اننروست که فرانسویان در 


اشا اشاره به گنگ سکون سفید مرگ در این کوسه و مرگباری آرام ر فتار هایش 
کوسه سفید را رکین گویند. 


قادوس را د در تخل ید خاستگاه آن ابرهای حبر ت روحانی و 
کت یی یت > ار سیو ی ع ا دای ادو اا 
کجاست؟ آن که نخستین بار اين آفسون دمید نه کالریج که خطیر 
هلک الشق اي بُرُرگ پروردگار. طبیعت. بود.* 


*مشاهده نخستین قادوس عمر خود را بیاد دارم. در دیر طوفانی در 
سخت آب های دریاهای قطب جنوب بود. از پاس پیش از نیمروز خویش در 
بائین: قرانز فد او راھ رقتم و انجا بود که روی درد اوا کا 
یی چیزی پاک سفید و شاهوار, با والا منقاری چون بینی عقابی رومی 
د. گهگاه کلان ن بال های کژوبی را طاق وار جلو می داد, 
PY HE E‏ شگرف لرز ها و طیش ها تکانش 
می داد. با همه تن درستی. و ذمی فریاد 
می کرد. یدارک از کریسه ان قفتت چشمان غر یب به رازهای خداپوش 
سرک کشم. یکردار ابراهیم برایر فرشتگان یماز بُردم؛ چنان سفید و آنچنان 
فراخ بال بود و من, در آن آبهای هماره مطرود, سيه خاطرات مَعوج رسوم 
و مدن زدوده بودم. مدتی مدید بدان پر و بال شگفت انگیز خبره شدم. 
شرح آنچه در آن دم در ذهنم گذشت در توانم نیست و تنها ‏ به اشاره بی 


کنم. اما راجو بخود آمده سوی ملاحی گشته نام پرنده پرسیدم. پاسخء 
گوونی. گوونی!* هرگز به گوشم نخورده بود. باور پذیر است که این 


: Albatrosses, of the biological family ۳۱0۱۱۵0610526, are 
large seabirds related to the procellariids, storm petrels, and 


موجود شکوهمند درتست بر خشکی نشینان ناشناخته باشد! اما مدتی بعد 
دریافتم خووتن نامی است که برخی در یانور دان به قادوس داده اند. نتیجه 
این که خیالی شعر کالریج به هیچ روی نمی توانسته تأثیری بر برداشت های 
عرفانی من هنگام مشاهده آن پرنده بر روی عرشه کشتیگذارده باشد. زیرا 
تا ان زمان نه شعر را خوانده و نه پرنده قادوس دانسته بودم. با این حال با 
ی ,غير مستقیم والائی شکوهمند شعر و شاعر را اندکی خشان تر 


پس تأکید می کنم مز شگرف " آفسون پرنده بویژه در سفیدی جسمانی 
َهُفته است؛ این که پرندگانی هستند که با حلط اسامی به خطا قادوس 
خاکستری نامیده می شوند صحت این گزاره را بهتر نشان می دهد؛ همان 
ها که بارها دیده ام , منهای آن شور مشاهده مرغ جنویگان. 


۰ اما این موخود داد اس چگونه گرفتا ار شد؟. گویمت, گر رازداری: و 
شناوری مرغ در دریا با نْخ و قلایی فریبند . قراخز ناخدا با گردن اویختن 
1 نامه بزش ساخته مجال 
فشن داد: اما شک دارم آن جزمن رکنم که می بایست: به دست مر دم 
می رسید هنگامی که سفید مرغ پرید تا به پُر بسته کرو بيان دعاخوان 

بر ستنشکی رسد در بهشت از گردنش برداشته شد! 


مشهورترین افسانه در منایع غربی ما و روایاتِ سرخ پوستان, آن 
وسن مرغزار هاست؛ شکوهمند اسبی به سفیدی شیر قراخ 
چشم. . کوچک سر و یتب سنه و در والا خرام. بس متکبرانه به 
قڑهی هزار شهریار. ترگزبده خشایارشای کلان گله های اسیان 
وحشی که در آن روزها چراگاهشان تنها با کوه های راکی و آلگنی 
محصور می شد. چون آن برگزیده ستاره ه که هر شام دسته های 
نور هدایت کند, پیشاهنگ آتشین گله در سیر به باختر . رخشان 
اسای ال و گماتی هات فف شیش خی داد خیره کننده تر 
از زیور هر زرین و سیمین ببیتام. شا شاهوارترین و فرشته خو ترین 
تخلي ان وو چ ب که به چشم دام گذاران و شکاریان 
حلال روز گا 1 ای وھ کک د که در آن آدم چون این قوی 
توسن بی باک و گشاده رو با شکوهی خٌدایوار می گشت. خواه 
هنگام سان ميان نایبان و رخیلان, پیشاپیش بی شمار وج 
هاي بی پایانی که چونان اوهايوي دشت از پی اش روان بودند؛ 
خواه با فراگیر رُعاباي خود در جر ای کران تا کران افق, خنگ 
اوسن م تقاخفته و با گرم هنک ین سرچ گام شده در میان نک شیر 
diving petrels in the order Procellariiformes (the tubenoses).‏ 
They range widely in the Southern Ocean and the North‏ 
Pacific. They are absent from the North Atlantic, although‏ 
fossil remains show they once occurred there and occasional‏ 
vagrants are found.‏ 


فامی خویش سان می دید؛ به هر صورت که جلوه می کرد همواره 


بچشم دلاورترین سرخ پوستان چیزی بود موجب احترامی اميخته 
به ترس و لرز. با توجه به تار بخچه خارق العاده این شریف اسب 


او ي اوو اند که فد یا آن سفیدی میتوی بود که مَلکوتی 
پوششش می داد؛ و همین حالت چیزی در خود داشت که گرچه 
ِ 


و ای مر > 


چه چیزی در زال هاست که به شکلی خاص ییزار کننده است و 
اغلب چشم را می زند طوری که گاه حتی آشنابان و خویشان را 
هم مُنرچجر می کند! همان سفیدی است که چیزی در وجودش نهد 
که خورد نام زالش کند. زال به همان خوبی دیگر مردم آفریده 
شده-هیج دزاندامی گوقرین ندارد. و با این همه این سفیدی 

به شکلی بس غریب کریه تر از زشت ترین کاستی هایش 
چرا باید چنین باشد؟ 


در بسیاری حهات ت دیگر نیز طسعت از قرج اين مهم ترین خصصه 
¿ امور در فهرست نیروهای بس بدکرداد و کمتر آشکار 

خویش کوتاهی نمی کند. روج زره دستکش اقبانوس جنویگان 
بخاطر برفی سیما سفید تندیاد نامیده شده. هتر تصویرگر 
تدکێشی انسان نیز در نمایش برخی موارد تاریخی, کمک کاری 
چنین پُرتوان را فرونگذارده. سقیدی, با چه شدتی تأثیر آن ٌقره 
دز زوندادناضة فرواسنتای را نشدید می گند آنجام. که سے نها سفند 
خودان_ خنت پوشیده در برفی نقاب, تماد فرقه خود ضابط 
خودشان را سر بازار کشند. 


همینطور تجربه مَتعارف موروثی کل بشر در برخی چیزها, 
فراطبیعیت این رنگ را تصدیق می کند. پر پیداست که بی گمان 
و ی 
ترساند آن درنگان رنگ بر ناكف 2 مَرمَرین است؛ کولی ان ونی 
یا وی را > 
علامت دل نگرانی قالیان در این ترا زنگ پرمعنای کقّنی که 
مردگان را در آن پیچیم وام از همان مرمرین سیما داریم. حتی در 
کژباوری های خود همین برفی ردا بر آشیاج | اندازیم؛ تمام ارواح در 
مهی شیری برخبزند-بله, بگذارید بیفزائیم آنگاه که چنین وحشتی 


بجانمان افتد, حتی هرگ, بنا بر تجسم تبشیری ها, بر اسب خنگ 
خویش راند. 

بنابراین, با اینکه مَردُم در دیگر حالات روحی خویش تباض را 
نشان همه چیزهای بزرگ و بخشنده داند هیچکس تتاتد مُنکر شد 
که حتی در ژرف ترین معنای آرمانی خود ضمیر را گرفتار نوعی 
وهم غریب کند. 


ك مخالفت ثایت شود ورم فانی چگونه 
eS a‏ از 
شود جدا گردد تا و ات و : 
این همه؛ - همان افسون راء هرقد ودر هم تعدیل شده, بر ما | عمال 
کنو آیا می توان در این صورت امید بست که , به شکلی اتفاقی 


۳ ا‎ yy TT 
بی ذوق نتوان در چنین تاضور اقتفای کسی کرد. و گرچه بی گمان‎ 
ست که بیشر مردم دست کم برخی از همین برداشت‎ 1 

های توآوراندرا که پیش می گداریم ذاشته اند احتمالا قلیلی از 
انان در ان زمان کاملا متوجه ان ها بوده و از همین رو شاید نتوانند 
تخاطر ارند: 


چرا در نظر آن ناموخته معنویت که حسب اتفاق آشنائی عامیانه 
ای با ویژگی غریب یکشنبه سفید" دارد صرف ذکر این نام, دراز 
رسته های غمین | ق ار یر د کا وی وی کک 
دیب ادوا ی و س د کر 
باء چرا در نظر تخوانده پروتستان ساده دل االات میاه امریکا, 
انشاره ای کذرا به راهب یا راهبه ای نسفید؟ چنان تمثال بی چشمی 
را تھ خفن نف افو ٩‏ 

پا جز روایات سلحشوران و شاهان به سیا هجال افتاده (که به 
قحو آکهل_موضوع را نوضع سی فو چه عبر اننست. که برع 
و و ات بلیغ تر از 
دیگر سازه های چند آشکوبه مُحا ور + تیاه وارد با حتی لادی 
می کتد؟ و آن رفیع تر ترج ها سفید کوه های نبوهمپشای ؛ جائی 


7- ویتسونتاید. 


° - کرملیه/کرملیان. 


که صرف ذکر نام, در حالات روحی خاص, آن شتح وارکمه غول. 

آسا را به ذهن آرد؛ حال آنکه پندار ر شته کوه بلو ریچ ویرجینباً 

آکنده از re gee E‏ 
نظ از همه طول و عرض های جغرافیایی, نام دریای سفید چنین 
سبح وارگی به یله آرد در حالی که نام دریای زرد با پندار تشری 
ند عصرهای روشن وآ روی اموا و استثنایی ترین و خواب 


آور ترین غروب ها درٍ پی, ارام بخشد؟ يا با ترحیح نمونه ای بکسر 
خیالی که صرفا هل تراد چرا در خوانتن کمن افسانه ها 
پریان اروپای مرکزی, درا بده نگ جنگل هارتس, که رنگ 


تب بدگی تغییرناپذیرش بی a‏ 7 
شَیح از تمامی غریونده حنی های چکاد بروکن ترسناک تر است؟ 


روی هم رفته نه خاطره زمین لرزه های ویرانگر 
شکوهمندکلیساهای لیما؛ نه کویش خرو شان دریاهایش؛ نه آسمان 
های خشک و بی اشک هرگز تبار؛ نه چشم انداز قراخ ميدان کج 
هنارهای مخروطی, ورآمده سنگ های سر بنا, 1 
آونگان(چونان آریب تیر دکل های ناوگان به لنگ )؛ و خبابان های 
حومه مه متشکل آز دیور خانه های سوار بر هم. یسان دسته ای 
اوراق, گنحفه پرتایی؛ و 2 1۳۳۲۲۲ 
مبدل به غریب ترین و غمین ترین شهری کند که توان دید. زیرا 
لیما سفید بوششی بسرکشیده و همین سفیدی دهشت 
اش فزوده. این سفيدي همسال پیسارو ویرانه هایش را تا ابد تازه 
ای ی و ای ی و 
ویران باروهایش رنگ پریدگی شدید سکته ای پراکتد که کجی ها 
کند. 


تست 


a‏ اطوار 3 9 موی و 
همچنین از دیدکند ذهنان در آن تجلیات سفیدی که دهشتباری اش 
برای اذهان دیگر تقریبا به همین تک تجلی منحصر می شود, بویژه 
یس و و 
با جهان شمولی زند, هیچ وحشتی نیست. گر دو مثال زیر 
E‏ فوق را به ترتیب روشن کند. 
نخست: اگر حاشو هنگام تَقَرّب شبانه به سواجل سرزمین های 
بیگانه عرش موج شکن ها شنود پایش آغازد و آسیمگی حواس 
تیزکن بجانش افتد؛ هرچند اگر دقیقا تحت شرابط مشابه از تنوی 
خویش فراخوانده شود تا حرکت کشتی خود در سفیدی شیرفام 


دریای نیم شبی برر سر و 
پاکیزه دسته های خرس سفید گرذش شنا ورند, به وحشتی 
خاموش و موهوم افتد؛ سَتَح کفن پوش آبهای سفید شده همان 
اندازه برایش وحشتناک است که روج واقعی:ُ ژرف یاب بیهوده 
دلگرم تدش که هنوز بر ] آب های عمیق است؛ دل و زمام با هم 
شوند؛ هرگز نياساید مگر دوباره بر نیلی آبها. با این همه کو 
جاشوئی که گوید, چناب, ترسّم خیلی از برخورد به نهان صخره ها 
نبود و بیشتر ییم ان مخوف سفیدی چنیتم سشراسیمه کرد؟" 


دودیگر, پیوسته دیدن کوه های آند هودج برف به سر هیچ وحشتی 
به دل سرخپوست ت بومی پرویی نیارد شاید, جز این که چه مايه 
ترسناک است صرف تصور ور أن فسرده پر ت افتادگی حاکم بر 
ارتفاعاتی چنان فراخ, و خیال طبیعی گم ند شدگی در چنان تنهابی 
های بی ترحم. بسار شه حال ان دورافتاده جنگل نشین غرب 
که با بی تفاوتی مشایه بر بیکران دشت پوشیده از کوبید هو برف 
گرد بی سایه درخت يا حتی شاخه ای که أ استوار خلسه سفیدیش 
شکتد. اما نه برای جاشوی نظاره گر چشم انداز اقبانوس 
جنوبگان, جائی که گاه با نوعی دوزخی ترفند تردستانه در کف 
قدرت های یخبندان و هوا؛ لرزان و با کشتی نیم شکسته بجای 
نوشه های :شیر امید و تسلی پایان فلاکت چیزی بیند که به بیکران 
گورستان کلیسا ماند که با پادمان های بخ نازک یی وان رد 


شده نیش خندی تحویلش دهند. 


ی ی 

ند 

بگونید چرا قوی کژه پریان زاده لان آرام دژه ورمونت ت بسیار 
دور از جانوران شکاری-از چه روست که گر در | فتابی ترین روز, 
تازه پوستین گاومیشی را طوری پشتش تکان دهید که حتی نتواند 
دید و تنها مشک بویی آن حیوان وحشی شتوّد- چرا رمد, شیهه زند 
و با چشمانی از حدقه ببرون زده, برآشفته و رمیده سم بر زمین 
کشد؟ در آن نض فو‌طرن شمالی هیچ خاطره ای از برودری 
ودگان در او نیست و از همینرو آن غر یب مشک بویی نتواند او 
E‏ انگلاندی RT‏ ارک دوردست چه داند؟ 


تداتد؛ اا ی 
دیوسیرتی در عالم بینید. هزاران مایل دور از ارگن باز هم وقتی 


دده مُشک بویی شتود درندگی و سرودری گاومیش گله ها را به 
همان اندازه حاضر بیند که گریزان کژه توسن های دشت, که 
احتمالا در همین لحظه پایمال خاک شوند. 


از این روست که خفه مور شیری دریا؛ فسرده خش خش 
آفشنگ ریسه کوه ها؛ حرکت ردیف-کومه هاي برف مرغزارها؛ 
جملگی, , بچشم اسماعیل همان تکاندن وشي وم در قفای 
رة ردام نت 


گرچه هیچ یک ندانیم آن چیزهای بی نامی که این باطنی 

بدانها اشاره دارد در کجاست. بچشم من, چنانکه برای ان کژه 
نریان, این چیزها باید در جائی موجود باشند. هرچند این عالم 
شهادّت در بسیاری از وجوه خود مهرساخته است, نادیدنی افلاک: 
دهشت دهشت ساز اند. 


با این همه هنوز طلسم این سفیدی را نگشوده و درنیافته ایم چرا 
با چنین قدرتی صّمیر برانگیز د؛ از این عجیب تر و نادریاب تر-چرا 
چنان که دیدیم, سفیدی, همزمان پرمعنا ترین ا 
روحانی و حتی بالاتر از آن خود ستر خدایی مسیحی, و با این حال, 
در واقع. عامل تشدید مخوف ترین چیزها برای مردّم است. 


آیا با عٌموض خویش به ابهام تدمهر خلاء ها و بیکرانی های گیتی 
پرداخته, بدینسان . هنگام نگرش بر سفید اعماق راه شیری. از 
۳ ۳9 سفیدی, در گوهر خویش 
بیشتر نبود مرئی رنگ است تا رنگ؛ و همزمان دوسنده همه آلوان؛ 
و آیا به همین دلایل است که چنین تهیکی گنگ پُر معنا در قراخ 
چشم انداز برف هاست.-الحاد بیرنگ و تنگارنگ که از آن می 
رمیم؟ و آنگاه که آن دیگر نظریه فیلسوفان طبیعی را بر می 

رسیم که گوید تمامی دیگر رنگ های ناسوتی-هر رنگ یبای " 
شکوهمند یا دلپذیر-پشند" ته ته رنگ هاي آسمان غروب و پیشه ها؛ 
حتی رنگار مخمل پروانه ها و رخسار پروانه سای نورسته 
دختران؛ خملگی جُز نیرنگ های نایحسوس نیست و در حقیقت 
ذاتی چیزها نبوده صرفا از خارج روی آن ها زده شده. ؛ همانطور که 
کل طببعت خدا انگاشته رای آراید. چونان ری که همه دلژباییش 
جز استودان درون تپوشد" پیش تر هم که تویم آن مرموز آرایه که 
یکایک رنگ هاش آفریند. خطیر منشأً نور بخودی خود جاودان 
سفید یا ببرنگ می ماند؛ و گر بی واسطه بر حسمی تابد, همه 
چیز, حتی گل و لاله را صبغه بیاض خود رتد-وقتی به این همه می 
ا جذامی در برابرمان است؛ و چون خیره 


سر سالکان لبلتد که چشم به عینک رنگی و رنگ آمیز نسپارند, 
هسکین ملجد, مه و به عظیم كفن سفیدی که همه چشم انداز 
ها. ال ۳ س این نطاب ؟ 


.فصل چهل و سوم 


یگ 2 ۱ 
"سیاکت! صدا را شنیدی, کاباکو؟" 


پاس نیم شیی بود؛ هتابی زیبا؛ جاشوان از یکی از چلیک های آب 
شبرین در عرشه میانی گرفته تا چلیک آبخوری نزدیک نرده پاشنه 
خط شده بودند. بدین شیوه برای پرکردن چلیک آبخوری لوها را 
دست بدست می کردند. نظر به استقرار بیشترشان در بخش کاو 
عرشه عقب کشتی, مراقب پرهیز از صحبت و صدای پا بودند. 
رف کر 
صدای گهگاهی خنیش بادیان و زمزمه یکنواخت تب حجمال کشتی 
که بی وقفه قفه پیش می روت فت آنرا می شکست. 

در میانه این آرامش یکی از جاشوان ضف که پاسش نزدیک 
دریچه های عقب کشتی بود کلمات بالا را به بغل دستی خود, 
کوهو, نجوی کرد. 


"سیاکت! صدا را شنیدی, کاباکو؟" 
"سطل رو بگیر, خوب از کی ؟ کدام صدا؟" 
"دوباره-زیر دریچه ها-نمی شنوی-سرفه-شبیه سرفه بود." 
"لعنت به سرفه! سطل برگشتی را رد کن." 
"باز هم- صداز از آنجاست- حالا پنداری دو سه خٌفته غلت می 
ِِ 

به درک! که می زنند» هم ناوی, سطل رو رد می کنی؟ صدای 
E VOTE RT‏ 
کو 
لاغیر ۰ حواس به سطلل" 


"هرچه خواهی بگو هم ناوی؛ تیزگوشم." 

"هاء همان یابایی که زمزمه میل بافتنی پیرزن کویکر را پنجاه 
میل دور از ساحل نانتوکت شنید؛ همانی." 

"حالا بخند؛ خواهی دید چه شود. یشنو کاباکو, کسی اون پائین 
در انبار عقبی است که کون روی عرشه دیده نشده و گماتّم ديو 
پیر ما نیز چیزهائی در این مورد می داند. یکبار در پاس صبحگاهی 


شنیدم استاب به فلاسک می گفت اتفاقاتی د در پیش است." 
"ای بابا! سطل ۱" 

فصل چهل و چهارم 

۳ aj 


گر در پی زوبعه شب بعد از طوفانی پذیرش مقصود آخاب توسط 
خدمه او را تا داخل کابییش پی می کردید می دیدید که سوی 
قفسه ای در دیوار سمت باشنه کابین رفته چروکیده لوله بزرگ 
زردفام نقشه های دربانوردی را بیرون اورده روی میز کف پیج 
شده برابر خود گستزد. سپس می دیدید سر میز نشسته بدقت به 
1 خطوط و نگ پرده های برابر دیدگان پرداخته و با هداد, 
کند اما پیوسته. مسیر هایی بیشتر روی هی جایهای نقشه نگارد. 
گهگاه نگاهی به توده کهن روزنامه های سفر کشتی در کنار خود 
می انداخت, دفاتری که نشان می داد در انواع سفرهای پیشین 
کشتی های مختلف در کدام فصول و نقاط نهنگ عنبر دیده یا 
گرفته شده. 


هنگامی که چنین یکار بود سنگین چراغ مسوار آویزان بالاي 

سرش پیوسته با خنیش کشتی تا ب می خورد د و همواره به یناب 
سایه و سیوهایی از خطوط بر آژنگین خببتش می انداخت, تا آن که 
تقرییا بنظر می رسید در حالی که خودش سرگرم ترسیم خط و 


مسیر بر روی آژنگین نقشه هاست. نوعی مداد نادیدنی نیز گرم 
گاشتن خط و مشیر بر ارنشانی تفه انوم از روف ار نی 


است. 


خویش بدین شکل به سنجش نقشه هایش می پرداخت. کمتر 

شبی بود که بیرون آورده نشوند و تقریبا همه شب برخی نشانه 

های مدادی زدوده می شد و علائمی دیگر جایگزین. چرا که آخاب 
با پهن نقشه های چها اقبانوس در برابر. به قصد انحام قطعی تر 
آن اندیشه تک شیدایانه ضمیر خویش با آحتیاط از هزارتوی حربان 
ها و پاد جریان ها می گذشت 


ماو مر غاا سرک لوان کد سای 
مُنزوی جانوری در سر یمهر اقیانوس های زمین کوکب را بیهوده 
کاری تُشدنی بیند. اما نه به چشم آخاب که حهات همه حریان ها و 
کشند ها را می شناخت؛ و از این راه رانیش های خوراک نهنگ عنبر 
را و ی زد و افزون بر این فصل های معمول و ختمی شکار 
دار ری نای در ای را ا ار ؛ و توانست 
به حدس های منطقی قریب به یقین در مورد بهنگام ترین روز 

مکان در حستجوی شکار خود رسد. 


۴ مت ظ به حالت اون ۳۹ گن ت نهنگ 
و ۳ ۲ 
شکاران بر این باوزند که گر می شد د در پر اسر عالم یدقت به 
مراقبه و مطالعه پرداخت؛ در صورت مداقه در روزنامه مه سفر حتی 
یک کشتی از کل ناوگان وال شکار معلوم می شد کوچ عنبر 
0 ۳۳ ۱ 
پرواز پترستو هاست. بر پایه این بيشنهاد کوشش هایی شده تا 
هل نقشه های نمایانگر کوچ نهنگ عنبر ترسیم شود.* 


* خوشیختانه پس از نگارش آنچه در بالا آمد, بموجب بخشنامه رسمی 
مورخ شانزدهم آوریل 1 ستوان ماوری, از رصد خانه دریابی ابالات 
منحده, در ندز ., این نگرش اثبات شده است. آن بخشنامه 
cc ESS‏ 7۳| 
آن را هم آورده. " نقشه اقیانوس را به نواحی به مساحت پنج درجه طول 
در پنج درجه عرض جغرافیائی تقسیم می کند و عمود بر هر یک از این 
نواحی دوازده ستون برای دوازده ماه در نظر گرفته شده و سه خط افقی 
هم هست. ؛ یکی برای نمایش تعداد روزهای ماه که در هریک از نواحی سپری 
شده. ؛ و دو خط دیگر نمایانگر روزهایی است که وال, اعم از هو يا عنبر 
نهنگ, در آنجا رویت شده است." 


وانگهی, عنبر نهنگان هنگام گذر از این بدان مرعا به هدایت غریزه 
ای بی خطا-به عبارت بهتر, اطلاعات محرمانه خدابی-بیشتر در 
مسیرهای پىش بینی پدذبر موسوم به مَجرا حرکت کرده راه خود 
را در راستای اقیانوسی مسیری مَعَبْن, با چنان دقت بی انحراف؛ 
پی می گیرند که هیچ کشتی با هیچ نقشه هیچگاه مسیر خود را با 
یک دهم چنین شگرف دُرُستی نپیموده. در این گونه موارد حتی 
اگر حَهتی که هر تک وال پیش می گیرد در سرراستی | برآبر با , 
مسیر نعلننبه نقشه بردا باشد, و هر< چند خط پیش توی درتست به ناگ 
سیر مستقیم آن وال محدود شود باز هم مَجرای میلی که گویند 
در این مواقع پیماید عموما چند مایلی عرض دارد (به تقریب. چون 
استنباط این است که مجراها قيض و سط دارند)؛ با این همه؛ 
مجرا هیچگاه از میدان دید سر دکل والشعا گرم اند راتفر این 
شرف که کات وی جع این که فی توان در فصو عاص 
و در فلان عرض و امتداد بهمان معتر با اطمینان فراوان پی وال 
های مهاجر گشت. 


از همینرو آخاب نه تنها امیدٍ رویاروئی با شکار خود در اوقات 
اثبات شده حضور نهنگان در هر یک از مراعی شناخته شده می 
پرود, بلکه حین گذر از فراخ ترین پهنه های فاصل آن مراعی هم 
ی ی 


تب وی و کی تسس وس وس 
شوریده طرح در عین حال توشنة را برآشوند. اما احتمالا کي 
واقعیّت چنین نبود. گرچه مُعاشرتی عنبر نهنگان برای E‏ 
منظم حضور در ّراعی یخصوص دارند بطور کلی نمی توان به این 
نتیجه رسید که گله هایی که امسال فلان و بهمان عرض و طول 
خغرافیای را پانوق کردند عدا همانهاند که پار سال آنا ودند 
هرچند مواردی خاص و مُحرّز هم هست که عکسش صادق بوده. 
بطور کلی, همین گفته, هرچند به شکلی محدود تر, در مورد کامل 
عنبر نهنگان سالدیده, هنزوی و خلوت نشین صدق مي کند. 
تاټراین حتی اگر موبی دیک پارسال بعنوان مثال در آنچه مبدان 
سیشل در اقبانوس هند خوانند, با خلیج و لکانه در.ساخل تا 
دیده شده باشد بدان معنا نیست که گر پکود سال های بعد در 
فصول مٌشایه به هر یک از آن دو نقطه بادبان کشد قطعا با او 
رویرو شود. همین نکته در مورد برخی مراعی دیگر که گاه خود را 
تمایانده بود نیز مصداق داشت. اب 
مراعی صرفا به اصطلاح منازل و | قیانوس-خان های موقت و نه 


بلند مدت سرای او باشّد. از این گذشته, تاکنون هر کجا در مورد 
احتمال دستیابی اخاب به هدفقش صحبتی شده تنها اشاراتی به 
سوایقی فرعی داشته ایم و انتظارات بزرگ همه از آنِ آخاب بوده, 
ان هم پیش از نیل به موعد يا محل معین, وقتی که تمام امکانات 
بدل به حتمالات می شود, هر چند اخاب خوش باورانه تمایل 
داشت فکر کند هر امکان همسایه قطعیّت است. ان موعد يا 
محل مین در عبازت پيشه وران فصل حضور در کرمسید . 

هم شد . زیرا دیده شده بود موبی دیک چندین سال پیاپی مرَتبا 
I PT TTT‏ به همان شکل که 
آفتاب در دور سالانه خود مدتی را در در فواصل پیش بینی شده 
هر یک ا های نیسنگ برهون بتنگد. همین جا بیشتر تیردهای 
مرگبار با وال زال رخ داده بود؛ جائی که با اعمالش موجه پشته 
ھی شات همان سوگناک حای که دیو پیر تک شیدا سهمگین 
انگیزه کین جویی خویش یافته بود. اما آخاب با همه جامعیت 
هشیارانه و مراقبت بي وقفه ای که با ان روان غرقه در افکار _ 
خویش را در کار این استوار تعقیب می کرد به خود اجازه نمی داد 
همه امیدها را یدانِ تک حقیقت عالی موصوف بندد, صرفنظر از 
این که تا چه پایه آن ها را پُر نگ تر جلوه دهد؛ در بیدار خوابی 
های عهد خود نیز نمی توانست طوري دل بی قرار خویش آرام 
سازد که هرانچه در حین طلب پیش اید از سر باز کند. 


در این اوضاع و احوال, پکود درست در آغازٍ فصل حضور در 
تست مات اف اش ند . از اینرو هيچ شدّنی کی ناخدایش 
را بارای سفر دور و دراز سوي حنوب, د دور ر درا دماغه هورن و در 
پی آش راندن به مدار شصت درحه جنوبی و رسیدن یموقع به 
گرمسیر اقبانوس آرام_ به منظور گشت زنی نمی داد. از اینرو 
ناخدا می بایست منتظر رسیدن فصل بعدی حضور در آن گرمسیر 
نابهنگام زمانِ حرکت پکود را درست انتخاب کرده بود. e f‏ 
سیصد و شصت و پنج روز و شب پیش رو داشت؛ فرجه ای تا 
بجای بی شکیب تاب آوری در ساحل به صید های گوناگون 
پرداخته؛ قرو وال زال در گذران تعطیلات در دریاهای دور از 
مراعی دوره ای خویش, اتقاقی اتکی سا نزدیک خلیج فا رس 
یا خلیج بنگال, يا دریاهای چین, يا هر دریای دیگری که پاتوق هم 
نژادان اش است., تماید. یاشد که بادهای موسمی, پامیاس. 


2 - اصطلاح دربانوزدان در انشارم به ان فام سال که کر حاط و هشن 


شاوی زر اف سیر هد 


تروسټرز. ها ا تجاری؛ هر بادی جز سام و شام, موبی دیک را 
در 0 مَتَعَرّج چب و راست روی های گیتی تعردی پکود گرد 


Ee عالم‎ 


اما حتی با : تصدیق همه اين ها,؛ وقتی با بصیرت و خونسردی به 
این همه بنگریم. جز فکری دیوانه وار بنظر نیاید؛ این که حتی در 
صورت رویاروبی با تک نهنگی منزوی, در بیکران اقیانوس پهناور, 
شناسائی شخصی او توسط صیادش همان اندازه امکان پذیراست 
که تشخیص سفید محاسن مفتی ای در ازد حام کوی های 
قسطنطنیه ؟ چرا. زیرا به هیچ روی امکان نداشت شگرف 
سیمای برفگون و کوهان سفید برفی موبی دیک کمتر از مشتبه 
تم ات واخاب وقي ور انان جدانف م هه هان خود ا 
پاسی از نیم شب گذشته در خپالات خود می ژکید: نقش خود بر 
وال نزده ام - داغش زده ام و گریز تواند؟ e ES‏ 
چون گوش گوسفند گم شده دالیر کرده ام! اینجا بود که شورید 
ذهتّش با سرعتی تس گیر به پویش می افتاد؛ ۳ 
خستگی مداقه بر او چیره می شد؛ و می کوشید در هوای آزاد 
روف عرشه توان خویش 1 باند. خُداوندا! آنکه در آتش مراد 
ناگرو کته انتقام سود چه زاب های بیخودی کشد. گره قشت 


اغلب, آنگاه که شبانه خواب های طاقت فرسایی که از شدت 
زندگی تحمل ناپذی ودار کو ی ان یا ات همان ها که 
آتشین افکار روزانه اش را ادامه داده آنها را ميان آشفتگی های 
مٌتصادم برده انقدر در فروزان دماغعش می چرخاند تا خود ضربان 
قلبش بدّل به دردی طاقت فرسا شود؛ و در مواقعی این الام 
روحی بهراستعلاء هستی اش را جا کن می کرد و بنظر میرسید 
مغاکی در وجودش دهان گشاید که از درونش اتش زبانه کشّد و 
آذرخش زند و ملعون اهرمنان اشاره می کنند به میانشان پائین 
پرد؛ وقتی این دوزخ زیر پایش دهان می گشود فریادی بلند در 
سراسر کشتی شنیده می شد و آخاب با جشمانی شرر یار چان | 
از کابین ناخدا ببرون می زد که گوئی از یستری در آتش گریزد. ۳ 
اين حال, شاید همه این ها نه علائم سرکوب ناپذی نوعی ضعف 
پنهان یا بیم از تصمیم خویش, بلکه چیزی جز آشکار ترین نشانه 
های صلابیّش نبود. زیرا در این گونه مواقع. شوریده آخاب, آن 
گربز تخجیرگر اسئوار و بی مماشات وال زال؛ این آخاب به ننوی 
خود رفته عامل مسیب تکرار چنان بیرون جهیدن وحشت زده از 
بستر نبود. این دومی حقیقت زنده ازلی یا روخش بود که طی 


خواب, مدتی از عقل مُشَخّص, که در مواقع دیگر بعنوان حامل پا 
عامل بیرونی خود بکار می گرفت, حدا شده خود بخود در صدد 
اسان ات رة تى د CL‏ 9 
روح وجود ندارد, بنابراین. در مورد اخاب, باید چنین بوده باشد که 
همه فکر و خبال خود را تسلیم تک هدف ]علی کرده و آن هدف. با 

دینه شدگی محض اراده, خود را به صورت نوعی موجود 
خودخوانده و خود فرمان, علیه خدابان و اهریمنان تحمیل می کرد. 
نه تنها این, بلکه می توانست سرسخانه زنده و فروزان ماتد, در 
حالی که نبروی حباتِ مشترکی که متصل بدان بود وحشت زده از 
این بی پدر زایش ناخواسته می گریخت. از اینرو روح زجر کشیده 
EE N TET EAR‏ 
کشید, در آن هنگام, تھی چیزی بود. موجودی بی شکل و خوابگرد؛ 
بی گمان پرتوی قوی, بی چیزی بهر آژدن, و از همینرو در ذات _ 
خود سيفيدي محض. پبراء خدایت دست گیرد. افکارت موجودی 
درت انگیخته؛ و آن که چنین سخت | ندیشی پرومته ای سار دش؛ 
RG TT‏ ۳ 1 


اقرارنامه 

تا این جاخ کار آنچه.می تواند خکاشی در این کاب باشد و در 
واقع, اشا اشاره ای است غبر مستقیم به یکی دو ویژگی حالب و 
شگرف در ر فتار‌های نهنگ عنبر در بخش اولیه فصل پیش؛ # 
ا د ا 
شده و هر گونه د دی باوری زاده ناآگاهی عمیق از کل موضوع در 
برخی اذهان در مورد صخت بدیهی نکات اصلی این امر را بژداید ۰ 


بران نیستم که این بخش از کلیف خود را روشمند انحام دهم؛ 
لکه به همین راضی ام که به مد ذگر مواردی جداگانه. که عملا 
یا بر پایه اطلاعات موثق که بعنوان وال شکار نف 

درک مطلوب برسانم؛ و گمان برم این نقل ها طبعا نتیحه 
SET‏ 2 


تخست : : شخصا از سه مورد خر دارم که وال پس از تحمل 
اصابت زوین در کمال موفقیت گریخته: و پس از مدتی (در یکی از 
موارد پس از سه سال) بار دگر از همان دست زوبین خورده و 
کشته شده؛ و دو زوبینی که از بدنش بیرو کشیده شد هر دو نشان 
شخصی پرتاب کننده را داشته. در ان مورد فاصله سه ساله ميان 
دو پرتاب زوبین که پگماآم طولانی تر از ان هم بوده؛ چنين اتفاق 
e O‏ تحاری به به افریقا رفته, در ساحل به 
گروقی 1 کتشافی پیوسته تا قلب افریقا نفوذ کرده حدود دو سالی 
درسفر گذرانده و اغلب د در معرصضص مخاطرات مار, بر و وحشیان و 
بخارهای سَمی و دیگر خطراتی که معمولا مُلازم پرسه سه زنی در 
مناطق ناشناخته است بوده. در این مدت والی نیزه خورده نیز 
یاد در سفرهای خود بوده و بی گمان سه بار گرد جهان گشته 
هدف بهلو به تمامی سواحل افریقا زده. 1۹ ۳2 
هم رسیدند و یکی بر دیگری پیروز شد. گویم. خود من از سه 
مورد مشابه این اکاهم:: بعتی در ڌو مورد نیزم.خوردن وال را 
بچشم خود دیدم؛ و در حمله دوم دو نیزه را با منقور نشان های 
A‏ ی در مورد سه 
ساله. چنان پیش امد که در اولین و در اخرین حمله در زورّق بودم 
و دز هر نة آخر به وتو نوعی شگ ف تاش شترگ را که سه 
سال پیش دیده بودم شناختم. می گویم سه سال, هرچند تقریبا 
یقن دارم سشتر از آن بوذة. پس در این جا با سه مورد سر و کار 


داریم که شخصا از درستی شان با خبرم؛ اما بسیاری موارد دیگر 
را از کسانی شنیده ام که مبنایی درست برای تردید نسبت به 
صحت گفته هاشان وجود ندارد. 


دودیگر: با هر میزان بی خبری در عالم خشکی, در صناعت صبد 
غنبږ نهنگ, همه از چندین مورد بیاد ماندنی واقعی, خبر دارند که 
والی خاص در فواصل زمانی و مکانی دور در اقیانوس, قابل 
شناخت همگان بوده. این که چرا چنان والی بدين سان نشان دار 
می شد رویهم ر فته و در اصل به سیب رابت های حسمانی 
متمایز تا زیرا والی که اتفاقی بدان بر خوری 
هرچقدر هم از این نظ خاص باشد زودا که با کشتن و جوشاندن 
هر آرزشی روغنی ویژه, دَفترٍ ویژگی هاش مَهر پایان خوزد. نه: 
دلیل واقعی این بود: که مُهلک تجارب صید نهنگ منزلت خطرناکی 
عحشتناکی چون نوعی رینالدو رینالدینی بدو داده بود, تا بدان پایه 
که بیشتر وال شکاران بدین راضی بودند وقتی کنارشان در حال 
پرسه در دریا دیده می شد به نشان شناخت صرفا دست احترام به 
شمعی کلاه خود برده خیال آشنابی صمیمانه تر تیزند. چونان برخی 
مسکین سیاحل نشینان که شگرف مردی تندخو شناسند و در 
خیابان از دور سلامی محجویانه کنند مبادا بابت گستاخی آنی 
صریت_خورند. 


اما سواي آوازه فردی فراوان, هر یک از این نامی وال ها - در 
پهنه اقبانوس اشتهار خود را داشت؛ نه تنها در زندگی مشهور بود 
که حالا پس از مرگ خود در قصه های سینه گاه کشتی حاودانه 
شده و کلیه حقوق و مزایا و افتخارات نام ارزانی اش شده و در 
واقع اسم و رسمی چون کمبوحیه و سزار بهم زده بود. توء تیمور 
تام, لویاتان بلند اواز و نبودی که چون کوه بخ زخم می زدی و مدت 
ها در شرقی تنگه هاي هم نام خود کمین می کردی و اغلب فواره 
ات از نخل پوش ساحل اومی دیده می شد؟ آبا نیوزلند حک! ای 
مايه دهشت کشتی هائی که از نز دیک نیوزلند گذر می کردند. چنین 
نبود ای مورکوان! شاه زا پن که گویند رفیع فواره ات بُسان 
چلیپایی ترفگون Ie us ua‏ 
دون میگوئل, وال شیلبایی, که چون پیر لاک پشت. بغرنج نشانی 
سب ی بر رده داشتی! در اینجا به زبان ساده از چهار والی گفتیم 
که برای طالبان تاریخ راسته نهنگان همان اندازه نام آشنایند که 
ماریوس يا سبلا برای عالم مطالعات کلاسیی. 


اما این همه مطلب نیست. تام نیوز لندی و دون میگوئل پس از 
چندین مورد متفاوت آسیب رسانی کلان به زورق کشتی ی 
گوناگون سرانجام در پی حستحوی مفصل و مرب دلاور ناخداهای 
والشکاری که با هدفی روشن جستجو, تعقیب و کشتن شان لنگر 
کشیدند از میان رفتند؛ به همان روشنی هدف کا پیتان باتلر دیرین 
فاد ت دو اراگانست به قصد گرفتن آناوون سنگدل 
حانی دنام بتتر ترین جنگاور فاس شاه سرخ پوست 


a 3 ۳‏ 
بخصوص مُصیبت آن, چاپ شود. زیرا این یکی از آن موارد نومید 
کننده ای است که حقیقت نیز به همان اندازه خطا نیا مند تقوبت 
کامل است. بیشتر خشکی نشینان چنان از برخی روشن ترین و 
ملموس ترین شگفتی های عالم بی خبرند که بدون اشاراتی به 
حقایق روش تاریخی و جُز آن. در مورد صید نهنگ, ممکن است 
موبی دیک را افسانه ای دهشتناک. با چتی فذتر و ادو تر از اآن: 
تمثیلی شنیع و مُفرَّط شمازند. 


نخست: گرچه بیشتر مردم مهم تصوراتی سک سرانه از 

فا 
این مخاطرات و یسامد تکرایشان ندارند. شاید یک دلیل این باشد 
که از هر پنجاه مصببت واقعی, و مرگ ناشی از سوانج ضید نهنگ, 
حتی یک گزارش, هر چقدر هم زود گذر باشد و سریع فراموش 
شود برای اطلاع عموم ی OT‏ ایا پندارید نام 
آن مسکین ردم که احتمالا در همین لحظه نزدیک ساحل گینه نو 

یک فتار طناب وال گیری شده توسط لویاتانی که به عمق رود به 
کف دریا کشانده می شود در امن ریم یور نامه کسام ضرق 
صبحانه فردا می خوانید درج می شود؟ نه. زیرا ارسال نامه ميان 
گینه نو و اینجا بسیار نامنظم است. درواقع آیا هیچوقت آنچه می 
تواند اخبار گینه نو نام گیرد را بصورت مستقیم یا غیر مستقیم می 
شنوید؟ با اين حال به شما می گویم در یک سفر بخصوص که به 
اقیانوس آرام داشتم سی کشتی متفاوت از میان بسیاری از کشتی 
ها که با آنها صبحت کردیم یک کشته بدست وال داشتند و برخی 
بیشتر, و سه کشتی که هر یک تمامی خدمه یک زورق را از دست 
داده بودند. به خاطر خدا در استفاده از چراغ و شمع خود مَقتصد 
باشید! پای هر گالن روغنی که می سوزانید دست کم یک قطره 
خون سردم ريخته شده. 


دودیگر: مردم در ساحل به راستی از این که وال جانوری است 
تن کلان ضر هم دارند اما قهيشة تین دادة 

ام هنگام تقل نمونه ای بخصوص از این عظمت دوگانه وس 

معنادار بخاطر بذله گوئی تمجیدم کرده اند؛ در حالی که, به جان 

خودم سوگند, N‏ ی 

موسی هنگام نگارش تاریخ بلایای مصر. 


اما خوشبختانه نکته خاصی که در اینجا تعقیب می کنم مي تواند 
ارات رافش لی کف از آن من فال دیق باشد. آن: نکزه 
این است: نهنگ عنبر آنقدر قدرتمند, زیرک و از روي تشخیص 
درست کننه توز هست که از روی عمد کشتی بزرگی را سوراخ و 
بکلی منهدم و غرق کند؛ و مهم تر این که نهنگ عنبږ عملا این کار 
را کرده است. 


نخست: در سال 1820 ناخدا پولارد نانتوکتی با کشتی اسکس 
گرم گشت در اقیانوس آرام بود. روزی شماری فواره دید زورق 
ها به آب انداخته سر در پی گله ای از عنبرنهنگان گذارد. دیری 
نبائید که چند نهنگ زخمی شدند و ناگاه یک وال بسیار بزرگ در 
گریز از زورق ها از گله خارج شد و یکراست به کشتی حمله برد. 
با کوبیدن پیشانی بر بدنه کشتی چنانش رقم شکست که در کمتر 
از ده قیقه غرق و ساقط شد. ol‏ ۳۳ 
بجا مانده از آن دیده نشده. بخشی از خدمه پس از مدتها قرار 
گرفتن شدید د شدائد ها در زورق 
های خود به خشکی رسیدند. وقتی ناخدا پولارد سرانجام به میهن 
رسانده شد دوباره به فرماندهی کشتی دیگر عازم اقیانوس آرام 
شد اما قضاء وقدر باری دگر با برخورد با صخره ها و 

های ناشناخته کشتی اش در هم شکست؛ دباره کشتن اس بای 
از دست رفت و بی درنگ عهد کرد دیگر پا به دریا نگذارد و هیچگاه 
خطر اینکار نکرده. آمروزه ناخدا پولارد ساکن نانتوکت است. 
آون چیس را که هنگام فا جعه اسکس نایب اول کشتی بود دیده 
ام. روایت صریح و دقیق او از ماجرا را خوانده ام؛ و با پسرش 
گفتگو کرده ام؛ همه در فاصله چند مایلی صحنه فاجعه. * 


آتچه در بت می اید نس گرا لته از زوا جینین ات "بنظرم می رسید 
تمامٍ حقایق موءید این استنباطم باشند که هادی | عمالش هر چیز توانست 
بود جز جدفه؛ ؛ به فاصله اندی, دو حمله جداگانه به کشتی آورد و سوی 
حملات. تشان می داد هر دو طورۍ فخاسه شده که بيشت یږ اسنه را به ما 
سرعت دو شیء وارد اید؛ طوری که انجام دقیق همان حرکات برای نیل به 


مقصود ضروری بود. سیمایی داشت بس مَهیب و نما بانگر کته و شنشنم, 
یکراست از گله اي که اندکی پیش بدان وارد شده و سه تا از همرآهاتش را 
زده بودیم بیرون شد گوئی در آتش کین كشي آلایشان". دوباره می گویم: 
یه هر روی, و با توجه به مجموع اوضاع و احوالی که درست برابر دیدگان 
خودم پیش آمد. در لحظه این عقیده در ذهنم شکل گرفت که تمایان کین 
وی وال ای کات برد سار ارآن احسانی‌هابا یی باطر 
SE uk a‏ 


این هاست اندیشه های وی مدتی پس از ترک کشتی در زورقی 
روباز در دل شب دیجور, آنگاه که هیچ امیدی به رسیدن به هیچ 

پذیرا ساجل نداشتند. "سيه آقیانوس و خبزاب ها هیچ بود. بیم از 

رفتن بکام طوفانی مهیب با ردشدن روی صخره های 

e همراه با دیگر موضوعات عادی تفکرات‎ 
۳ E E EE FRE AE 

۳ بود تا این که روز دوباره 

دودیگر. : کشتی یونیون, آن هم از نانتوکت در سال 1807 برابر 

ساحل آزور در نتیجه حمله ای مشابه بکلی از دست رفت, اما 


هیچگاه فرصت دیدن حزئبات ت رسمی این فاجعه نصیبم نشده تنها 
اه شیاه اشاراتی یدان از وال شکار ان شنیده ام 


سه دیگر: حدود هجده یا بیست سال پیش چنین اتفاق افتاد که 
دریادار حی-- .که در آن زمان فرماندهي تخبه حَراقه آمریکائی را 
داشت سرگرم صرف شام با گروهی از ناخدا های وال شکار در 
یک کتششین نان کتی در ندر اواو عو آن و وقتی 
صحبت به والها کشید دریادار از دیریایری دریا ره شگرف قدرتی 
که آقایان والشکار حاضر در مجلس بدانها نست می دادند کیف 
می کرد ۰ بعنوان مثال قاطعانه منکر آن بود که والی تواند ستبر 
حراقه او را چنان کوتد که باعث شود قدر یک انگشتانه تشت کند. 

یار خوب, اما قصه ادامه دارد. چند هفته بعد دریادار در این 
کشتی آسیب ناپذیر به مقصد والباریسو بادبان افراشت. اما در 
راه تنومند عنبر نهنگی که خواستار چند لحظه آمری خصوصی با او 
بود مئه قفنش, کرد. آن آمر عبارت بود از وان ان د خنان زین 
به کشتی دریادار تا با کاراندازی تمام تمه ها یکراست به نزدیک 
ترین بندر رفته یک ور و تعمیر شود. خرافاتی نیستم اما دیدار 
دریادار با آن وال را قشیت الهی مى دانم. یا پولس طرسوسی با 
بیمی مشابه از بی ایمانی به کیش مسیح تگروید * رز شما را گویم. 
نهنگ عنبر هیچ یاوه بر تتاید. 


اینک شما را به اوضاع و احوالی مرتبط با این بحث در سفرنامه 

لانگزد دورف ف ارجاع می دهم که به همین علت خاص برای نویسنده 
جالب بوده است. . ضمنا باید بدانید که لانگزدورف وایسته به 

هیئت اکتشافی معروف دریاسالار کروزن استرن روس در آغاز 
e‏ قيب ندز ده ف فصل هفدهم خو را چنین می 

زد 


"روز سیزدهم می کشتی اماده بود و روز بعد با خروج از بندر به 
قصد اختسک وسط درا بودیم. هوا بسیار صاف و خوب اما چنان 
سرد تحمل ناپذیر بود که مجبور بودیم خزپوش بمانیم. چند روزی 
اندک بادی می وزید و روز نوزدهم بود که تُندیادی از شمال غرب 
برخاست. والی غریبانه سِترگ با بدنی بزرگتر از کشتی تقریبا 
روي آب آرمیده و هیچ یک از کشتی نشینان ندیده بود تا آن دم که 
کشتي همه بادیان افراشته در اوج سرعت, تقریبا به روی آن رسید 
و سد ترخورد ناشدنی. بدین ترتیب آنگاه که این موجود 

با بالا دادن پُشت کشتی را دست کم سه قَدَم از سطح آب بالا برد 
در خطر ختمی افتادیم. کل ها چرخید و بادبانها همه افتاد و ما که 
زیر کزشه ندید دو مه ای بال دة اساطمان بر خورن به كوه 
بود. ؛ ولی بجای صخره غولی دیدیم که در نهایت وزاتت و مهابت 
دور می شد. ناخدا دی وّلف بلافاصله تلمبه ها را کار انداخت تا 
ببیند کشتی از ز ضرت اسن دیده با خير اما مغلوم شد هرازه 
کاملا سالم است." 

اما ناخدا دی وّلف که بعنوان فرمانده کشتی موضوع بحث ياد 
کردیم نیوانگلندی است که پس از گذران سالهای متمادی از عمر 
خویش بعنوان ناخدا در ماجراجوئی های شگر ف دریائی, امروزه در 
روستای دورچستر نزدیک بوستون اقامت دارد وایزنگی اش 
افتخارم بخصوص در مورد این هتن در سفرنامه لانگزدورف 
پرسیدم و تک تک کلمانش را تائید کرد. ۱ 0 
بزرگ نبود؛ کشتی روسی ساخته شده در ساحل سببری که ایزنه 
ام یس از اکت ودن کشت که با اسان مین عارم شدة نود 
خریداری کرد. 


در آن سراپ پهلوانی کتاب کهنه ماجراهای قدیمی آکنده از 
راستین شگفتی ها, سفرنامه لیونل ویفر؛ یکی از دیرین یاران کهن 
دامپیر-خرده مطلبی یافتم چنان شبیه بدانچه از لانگزدو ف نقل 
شد که نتوان از درج آن بعنوان موردی موَید آن داستان خودداری 
کرد, البته چنانچه اصولا نیازی بدینکار باشد. 


SE E Sa‏ ندر 
امروزی, یا بقول خودش حان فردیناندو, بود. "گوید, در راه خود 
بدانجا, e7‏ بامداد, در فاصله حدود یکصد و پنجاه فرسَخ از 
خاک اصلی امریکا چنان تکان وحشتناکی در کشتی احساس شد که 
مردانمان از شدت دهشت بسختی توانستند گفت کجایند يا به چه 
اندیشند جز این که آغاز آمادگی مرگ کردند. در واقع تکانی چنان 
ناگهانی و شدید که برخورد کشتی به صخره تدیهی شمرده می 
شد؛ بای ااذ اف تا 
زمینی یافت نشد. ضربه چنان ناگهانی بود که باعث شد توب ها 
در عراده خود حسته چندین جاشو از ننوی خود بیرون افتند. ناخدا 
دیویس که سر بر روی توپ آرمیده بود از کابین به بیرون پرتاب 
رتد |" لیونل در ادامه این تکاپ را به زلزله نسبت می دهد و بنظر 
مر NT‏ ۰ در واقع زلزله ای بزرگ, 
حدود همان زمان خسارات زبادی در امتداد ان سرزمین اسپانیایی 
ببار اورده. اما چندان تعجب نخواهم کرد اگر دز تاریکی ساعات 
اولیه بامداد آن تکان زاده برخورد با نادیده والی بوده که تنه خود 
را عمودی از زیر آب بیرون آورده باشد. 


می توانم با چندین مثال دیگر از قدرت و کین ورزی که گهگاه از 
نهنگ عنبر دیده شده و بطریقی از آن ها خبر شده ام ادامه دهم. 
ی نت و ی اد 
کشتی هاشان تعقیب کرده بلکه خود کشتی ها را دنبال و مدت ها 
در برابر همه زوبین های پرتابی از عرشه کشتی ها تاد 
کرده. داستان کشتی انگلیسی پوزی هال در این مورد گویاست و 
در باره قدرتش. , بگذارید بگویم موار دی بوده که طناب های متصل 
به گریزان عنبر نهنگ را به هنگام آرامش به کشتی منتقل و در آن 
محکم سته اند و وال, چونان اسب گاری, خطیر بدنه کشتی را در 
اب پی خود کشیده. همچنین بارها دیده شده اکر نهنگ عنبر بعد 
از رَدَنِ فرصت تحدید قوا يابد. اغلب, نه از روی حَشم کور بلکه با 
نقشه های عمدی و حساب شده تباهی تعقیب کنندگانش عمل می 
کند؛ چیز دیگری که نشانه رسای سر شت تمایش است این که 
وقتی بدو حمله شود غالبا دهان گشآید و آن دهشتناک گشودگی را 
چندین دقیقه پیاپی حفظ کند. اما باید به یک مورد و توضبح پایانی 
رضا دهم؛ توضیحی حالب و بس پرمعنی که خواهید دید نه تنها 
مده ترین عاد این کتاب است که حقابق روشق موی 
تأئیدش می کند, بلکه این عجائب(همچون همه عَجایْب) تکرار 


صرف ف آعصا eT‏ تست 
تصدیق کنیم- براستی هیچ تو زیر آفتاب نیست. 


پروکوپیوس,. قاض خی کسطنطضه در قرن ششم میلادی 
می زیست, در دورانی که ژوستینیان امپراطور و بلیزاروس 
سٍهسالار بود. همانطور که بسیاری می دانند وی تاریخ روز گار 
خویش را نگاشته, اثری فوق العاده ارزشمند از هر جهت. بهترین 
منابع همواره او را موثق ترین مورخ شمرده اند؛ کسی که جز در 
دو مورد از حزئات که به هیچ روی تاثیری بر موضوعی که در 


اینجا طرح می کنیم نداشته, بری از گزافه گوئی دانسته شده. 


یاری» پروکوپیوس در تاریخ خویش گوید در دوره یَصّدی اش در 
قسطنطنیه در پروپونتیس يا دریای مرم ه در مجاورت آن شهر 
غول دریائی بزرگی را گرفتند که در دوره ای بیش از پنجاه ساله 
چندین کشتی را در فواصل زمانی از هم متلاشی کرده بود. نمی 
توان حقیقتی را که بدین ترتیب در تاریخی مهم درج شده به راحتی 
منکر نز شد. دلیلی هم برای این که براحتی قابل انکار باشد نیست. 
این که این غول دربا دقیقا از چه گونه ای بوده ۸ نشده. اما از 
آنجا که کشتی ها را متلاشی کرده, و به دلائل دیگر, باید والی بوده 
باشد؛ aE‏ 0 خواهم 
گفت چرا. مدتها تور می کردم نهنگ عنبر هميشه در تحر الروم 
و ژرف اب های متصل بدان ناشناخته بوده. حتی حالا هم اطمینان 
دارم ان وربا ها شاخ ¿ مألوف گروهی این موجود نبوده و با توجه به 
ساختار امروزی امور شاید هیچگاه نباشد. اما تحقیقات بیشتر 
7 به منر ثابت کرده در عصر حاضر مواردی از نادر حضور 
گهگاهی نهنگ عنبر در بحر الروم وجود داشته. از منبایع معتبر 
شنیده ام که ناخدا دیویس از نیروی دریایی انگلیس در ساحل 
مغرب ب عربی اسکلت عنبر نهنگی یافته است. یاری وقتی کشتی 
جنگی به راحتی از داردانل می گذرد, به طریق اولی نهنگ عنبر هم 
می توانسته از همین مسیر از بحر الروم وارد پروپونتیس شود. 


نا آتجا که می داتم در تفت از ان فاد اس ی تام که 
خوراک هو تهنگ است هیچ به هم نرسد. اما به دلائل بسیار 
معتقدم لوت نهنگ عنبر-سبیدج یا حبّار کف این دریا پنهان شود, 
زیرا موجودات بژزگ ذریایی: البته نه بزرگترییشان, در سطحش 
یافت شده اند. بنابراین چنانچه این گزاره ها را درست کنار هم 
گذارده کمی در آنها انديشیم, بوضوح دریایید که بر پایه همه 
احتجاجات بشری غول دریایی پروکوپیوس که نیم قرنی کشتی های 


امپراطوب روم را در هم می کوت باید به احتمال فراواز 
عنبرنهنگی بوده باشد. 


گمان ها 


_ هرچند آخاب در آتش ند مقصود خویش می سوخت و در همه 
افکاد و اعمال هماره صید نهائی موبی دیک را در نظر دا 

ی الب مور ۱۳۲ ۲ 
تک شیدایی کند, با این همه احتمالا از روی طیع و عادتی دیرین با 
چنان شدت به آتشین راه و رسم والشکاران پیوستگی داشت 
تعقیب هدف حانبی سفر را یکسره یترک نگوید. یا دست کم اگر 
غير از این بود تیازی به دیگر انگیزه های بسیار موثر تر بر او وجود 
داشت جت نا وه لیے فی وف ار اه این اشایھ که شان 


انتقام جوئی اش نسبت به وال زال تا حَدّی به تمام عنبر نهنگان 
عضو .اوه نود و قز جه نر ار ان وة ها فی کشت احتمال 
اینکه هر والی که زان پس بدان بر می خورد همان منفور وال 

مورد تعقیب باشد بیشتر می شد, زیاده تدقیق است. اما اگر هم 
چنین قرضی رای و و ا وی وو 
داشت که هرچند نه دقیقا مُطایق شدّتِ شیدابی حاکم, به هیچ 

روی ناتوان از تاثیر نبود. 


اخاب می بایست براق ققق خدفشن اد رای گار هی رتیه 
از میان تمام ابزارهایی که زیر سایه ماه بکار می روند مرذم 
بیشترین استعداد خرابی دارند. بعنوان مثال می دانست که هر 
چقدر هم قوقش بر استارباک در برخی وجوه گیرا باشد باز هم 
آن تفوق بر کل وجود آن مَعتوی مرد نبود. همانطور که صرف 
برتری جسمانی مستلزم سیادت فکری نیست؛ زیرا برای فرد 
بکلی معنوی امور فکری صرفا حالت نوعی ارتباط جسمانی دارد. 
تا مایت که آحابسف ییاسران نان می داسف 
جسم و ارادم مجبور او را در اختیار داشت؛ با این حال می دانست 
که با همه این ها نایب اولش در روح خویش از طلّپ ناخدای 
خویش هزان بود و کر. هی توانست شادمانه خود را از آن منیا 
حتی خنثایش می کرد. E E OT‏ ی 
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غار عضاحتی: ا قو بر اوه تاتیز داده شد. نه تنها این, 
بلکه محبلانه جنون اخاب در مورد موبی دیک هیچوقت مشهود تر 
از شور قاق و زنرگی اش در این حورآندنشی نبود که فعلا لازم 
است شکار وال از تمامی ان بی شرمی غریب بوالهوسانه ای که 
طبیعتا در این در این پیشه سیرشته است به طریقی تُهی گردد؛ 
اننکه گل دقش سفر باید ته ر مینه ای مهم رانده شود(زیرا 
معدودند ِِِ که دلیری شان برابر تفکر طولانی بدون تسکین با 
عمل مقا مقاوم باشد)؛ این که وقتی افسران و جاشوان اش به دراز 
پاس های ۳ باید چیزهایی نزدیک تر از موبی دیک 
برای تفکر می داشتند. زیرا هرچقدر هم خدمه وحشی مشتاقانه و 
متهورانه اعلان طلّیش را گرامی داشته بودند باز هم همه ملاحان 
از همه صنف کمایپیش دمدمی و ناپایدارند-در هوای متغیر بیرون 
زندگی کنند و و ماش لفیا اد و وقتی برای تعاقب هدفی 
بس دور و مهم حفظ شوند, هرچقدر هم که ان هدف متعهد حیات 
و شَعف پابانی باشد. بیش از هر چیز لازم است علاثق و . 


مشغولیاتی مَوّفت دز هيان آفده آنها زا برای هت به نهائی سالم در 


آنڌروا نگاه 


ااب ارک ادر هھ عا د قرع د فاق هاه 
شدید همه این ملاحظات را خوار شمازند؛ هرچند چنین مواقعی 
زود گذرند. آخاب بر این باو بود که حالت مستمر فطرت بشر 
دست آفریده فرومایگی است. هرچند آخاب تصدیق می کرد وال 
زال قلب های خدمه وحشی او را بر ROT‏ د و با سوء استفاده 
از ترټرټت شان حتی نوعی شوالیه گری وافر در آنان پرورد, با 
این همه گرچه بخاطر عشق اینکار سر در پی موبی دیک می 
گذارند در عين حال بايد روزینه امیال عادی روزانه را هم داشته 
باشند. زیرا حتی صلسون رادمرد تند مرتبه گذشته های د دور رضا 
نمی دادند بی ارتکاب سرقت, جیب ری و کسب دیگر مزایای 

مقدس ضمنی, , بهر جنگ در راه کلیسای مقبره مقدس خویش دو 
هزار مایل طی ارض کنند. کارا ست اک 
آرمانگرایانو محدود کرده بودند- بسی از صلیبیون با نفرت ت از آن 
E a‏ 
باشد که نقدینه خوار شمارند اما بگذار چند ماهی بگذرد و نوید هیچ 
نقدینه در دید نباشد و آنگاه همین نقدینه خاموش بکسره در 
وجودشان سر کشد و زودا که همین کار آخاب سازد. 


از این گذشته در این امر یک عَرَّض پیشگیرانه دیگر با ارتباطی 
شخصی تر با خود آخاب غایب نبود . پس از این که آخاب, احتمالا 
بی اختیار و شاید قدری نایهنگام غات اصلی اما شخصی سفر 
پکود عیان کرد سریسر باختر بود که با این کار خود را غير 
مستقیم در معرض اتهام تکذیب ناپذیر غصب قرار داده و خدمه در 
صورت تمایل می توانستند با مصونیت کامل. هم قضائی و هم 
اخلاقی, ترک اطاغعیّش کرده حتی باخشونت فرماندهی اش 
سیتانند. البته باید آخاب بیشترین دل نگرانی بابت حفاظت از خود 
در برابر حزئی اشاره به اتهام غصب و بالاگرفتن عواقپ مَحتَمل 
چنین باوّر سرکوب شده ای را می داشت. این حفاظت تنها می 
توانست درم خالی: قلب و وستانش تکونیر بافته و با بیرکی 
رفت افرادش رفک اں قران کر اس ود 


بنابراین به همه این دلائل, و دلائلی دیگر که تحلیلی تر از آنند که 
در اینجا شیچ و سط گلاهی بایند اخاب به وضوح میدید که هتوز 


۳ مطابق هدف طبیعی و صوری سفر پکود 
بی گیرد' کلیه عملیات مرسوم را رعایت کند, و ته لها اند با که 

خود را مخبور کند مامئ عغلاقه تند و ت مشهور خود به تعقیب 

کلی پیشه خویش را نشان دهد 

با احتمال درستی این همه غالبا شنیده می شد خطاب به سه 

دیدبان سر دکل انگ زند با چشمانی باز پایّند و حتی یک دخس را 
هم نیندازند. خیلی نگذشت که این بیداری به سزا رسید. 


فصل چهل و هفتم 
ساط باف 


بعد از ظهری آبری و شرجی بود و دریانوردان در تکاسل گرد 
عرشه ها ر به بطالت با با نگاهی یی حالت خبره به آبهای سربي. 
کوئیکوتک و من آرام گرم بافتِ آنچه ساط شمشیری"خواتند 
بندی اضافی برای زورقمان. کل صحنه چنان آرام, گرفته و 
همزمان بدان نحو پیش پرده وار بود و افسون خیال مَکنون در 
هوا, چنان که بنظر می رسید هر ملاح عرق نایدید خویشتن است. 


تا کوئیکوئک سرگرم بسیاط بود ور5ست يا بایوّش بودم. در 
جال که با استفاده ار دس وه وان واو رم درادن و 
دوباره گذراندن پود با لحمه ریسمان دولا میان رشته کان بلند تار 
بودم. و کوئیکوتک ایستاده در کنار ,گهگاه سنگین تبغ تلوط را سا 
ریسمان ها می گذراند و کاهلانه به اب می نگریست و لاقیدانه و 
بی فکر هر رشته را به مقضد می رسانید: خیال پروی خکمفرما 
یز کل کشتئ و تضانین جریا که نها با ٤لک‏ ضدای ماوت مغ 
ی و al‏ 
است و من. ماکویی که بی احساس رشته تقدیر ز ندگی مردم بافد 
و بافد. آنجا رشته های ثابت تار در معرض تک ارتعاش بی تغییر 
دام بازگشت قرار داشت, و همان ارتعاش برای میس ساختن 
اش راهان ور رنف ع اا ای اتی سار میومتنه 
تار جرورّت باشد؛ و بنظرم در اینجا با دستان خود ماکوی خویش 
را مُجدانه در کار کرده سرنوشت خود در آن تارهای تغییر ناپذی 
می یافتم. در این بین زورمند تیغ بی تفاوت کوئیکوتک حسب مورد 
کاه آرشه و اه منت با شوت با ضف به پود هی حور و با 
همین تفاوت در صربه پایانی تبایئی متناظر در منظر نهائی بافته 
بدین شکل به تار و پود شکل و اسلوب نهائی می دهد؛ این تیغ بی 
تفاوت باید :خت باشد-اری بخت, اختیار و صَروزت-که به هیچ وجه 
ناموافق نیستند- جملگی با هم و : تنیده در هم بکارند. تار مستقیم 
ضرورت, که نباید از مسبر غائی خویش مُنکرف گردد-در هر 
ارتعاش متناو ب. درواقع همین باند؛ اختیار که هنوز آزادی کارگیری 
ماکوی خود میان رشته ها دارد؛ و بَخت, با همه محدودیت کار خود 
ميان رشته های مستقیم ضرورت و اختیار واقع در جناحین, و با 
این که ان هر دو, بدین شکل محدودش کرده اند, به نویت با هریک 
اراوح خر واه و ارين کرت مت کیرد نان واس را همه 


ر 
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بنسان گرم بافتن و بافتن بودیم که صدایی چنان غر غریب, مد و 
e 0 E‏ 
کقم رها شد و ایستاده چشم به ابرھایی دوختم که گوئی صدا چون 
بادبانی از آنها ساقط شد. بر چلیبای تاک دکل آن گی هدی 
دیوانه, تا "7 شته گو بود. بدن را مشتاقانه جلو و دست را چون 
غلم اد از کرده و با قفه های کوتاه ناگهانی فریاد ها پی می 
گرفت. در واقع احتمالا در همان دم صدائی همسان در پهنه همه 
دریاها از دهان صدها دیده بان والشکار مستقر در همچو ارتفاع 
شنیده مي شد؛ ؛ اما معدودند شش هایی که شنیدن آن دیرین بانگ 


شعاد از آن ها یگرف آهنگی مانند فریاد تاشته گوی سرخ پوست 
aL‏ 


نیمه معلق ایستاده بالای سرتان در هوا دلنگان بود و با چنان 
شدت و شوق خبره ه به افق که نوعی وّخشور یا غیبگو در نظاره 
سایه های تقدیر پنداشته می شد؛ و آن شدید فریادها اعلام در 
رسیدنشان. 

"آنجا فواره زند! آنجا! آنجا! فواره زند! فواره زند!" 

"فاصله!" 

"در شمت باد, حدود دو مایلی! یک گروه!" 

نهنگ عنبر چون تیک ساعت. با همان یکنواختی مُوَنّق بی انحراف 
فواره زند و وال ات بدین شکل انرا از دیگر تیره های جنس 
اک را کے اک کہ اجا کے ما رر آب کیو " و نهنگ ها 


نایدید شدند. 


آخاب فریاد زد خوانسالار نجنب زمان! زمان! 


داوبوی_پائین شتافته نگاهی به ساعت انداخت و وقت دقیق را به 
اخاب گزارش کرد. 
اینک کشتی را از مسیر باد دور داشتند و پیشاپیش آن توھ ف 


رفت . با این گزارش تاشته گو که وال ها رو ی ۳ 
اطمینان اميد می بستیم بار دیگر آنها را راست پیشاپیش دماغه 
زورق های خویش بینیم. باوجود ان شی فار ی کته کهگاه مک 
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عنبږ نشان می دهد و با فرو بردن سر در یک جهت, زیر سطح و 
پنهان از دید, چرخیده بسرعت در جهت مخالف دور می شود-این 
فرییکاری نمی توانست در این مورد در کار باشد؛ چرا که دلیلی 
برای این گمان وجود نداشت که ماهی هایی که تاشته گو دیده بود 
تحت هیچ شرایطی رمیده یا اصلا براستی از نز دیکی ما خبر شده 
باشند. اینک یکی از مردان برگزیده برای پاسداری کشتی-کسی 
که به زروقی تکٌّماشته بود؛ سرخپوست را از سر دکل اصلی 
هرخص کرد. ملاحان سر دکل های پیشین و پسین پائین آمده 
بودند؛ تتشت های طناب در جایگاه خود آبیئوار و خر ثقیل ها ببرون 
داده شد؛ تیر اصلی بادیان عقب کشیده و سه زورق چون سه سبد 
کاکله از رفیع صخره ها فراز اقیانوس اویزان شد. بیرون ترده, 
بی تاب خدمه زورق ها با یک دست نرده را چسبیده و یک پا را 
فنتظرانه روی لبه کشتی متوازن کرده بودند. در این حالت چون 
صفی از مردان رزمناو اماده پرتاب خود بر کشتی دشمن دیده می 
شدند. 
مر بت و و و 
ها را از وال برگرفت. جملگی تکانی خورده به گر فته آخاب در 
ميان پنج شتح تیره گون که بنظر می رسید بتا زگی از هوا تشکیل 


شده اند خیره شدند. 


فصل چهل و هشتم 
نخستین زورق اندازی 
آن اشباح, که براستی شَتح مانند بودند, در طرف دگر عرشه مې 
شتافیند وچابک و بی صدا عرعر و ریسمان های زورق آونگان شل 
می کردند. ای دی ی و 
هرچند از انرو که از سمت راست عرشه بلند انتهایی کشتی آویخته 
بود عملا زورق کاپیتان نامیده می شد. FT TET‏ 
ایستاده بود کشیده قامت و سيه چرده بود, با سپید دندانی 
شریرانه بیرون زده از لب هایی فولاد سات. چلواری نیم تنه ای 
ماتمی به تر, با شلوار گشاد مشکی از همان تبره قماش. 
طرذ فه آنکه این آینوسی پیکر پیچیده دستار سپید رخشانی بر فرق 
سر داشت با پُرپشت موي بافته و تافته گرداگرد سَر. همراهان 
این قرد سیمای روشن, و چرده زرد ببری ویژه بومیان ید وی 
فیلیبین داشتند-نژادی شهره به نوعی کر شبطان صفتانه که به 
گمان برخی دریانوردان راستکارد سفید پوست حاسوسان وظیفه 
خوار و عوامل مخفی و محرم راز آب های شیطان. سرور خویش, 
بودند که دیوان حسایش جای دیگر است. 


در حالی که هنوز کانوره مٌلازمان کشتی بدین غر يبه ها خیره 
مانده بودند آخاب خطاب به سپید ستار پیر سردسته بانگ زد, 
"همه چیز آماده است فتح الله ؟" 


پاشخ نیم خش, "آماده". 


آخاب از سوي دیگر عرشه فریاد زد. "پس زورق ها را : دە ات 
اندا ؟ 1 ها به آب اندا 
ندازید؛ می شتوید؟ گفتم آن زورق ب اندازید. 


صدایی چنان رَعد آسا که تقرات با همه جي ت از روی ترده 
پریدند؛ غرغر در کنده ها گشت و سه زورق تلو خوران به دریا 


13 . Tangzhuang. https://en.wikipedia.org/wiki/Tangzhuang 


افتاد و مقلاحان با تُردلی لاقیدانه نادیده در هیچ پیشه دیگر, یز وار از 
کناره روان کشتی میان زورق های پرتابی زیر پا جهيدند. 


درست از سمت بادپناه کشتی بیرون نشده بودیم که مازه زورق 
چهارم, که از سمت بادخور کشتی می آمد با چرخی از پُشتِ 

تی دم بُرون شد و پنج غریبه پاروزن زورق آخابی نمود که 
راست قاهت در پاشنع ایستاده وربه فریاد استارباک و استاب و 
فلاسک را E‏ رگ تری پوشند. اما 
سرنشینان دِگر زورق ها که دوباره چشم به فتح الله سبه چرده و 
خِدمه او دوخته بودند فرمان نبردند. 

استارباک گفت, "ناخدا آخاب؟" 


آخاب بانگید, "پخش شوید, هر چهار زورق سخت بکشید. تو 


شاه و اندام اد اس تیان رد باه ای فان مرش یک 
پاروی هدایت چرخاند. خطاب به خدمه خود. بکشید!, انجا, انجاء 
آنجاء دوباره! آنجاء , درست روبروه فواره زند» بچه ها! بکشید!. ۱ 


"هیچ اعتنا ؛ 2 ایر نے اه در ار کی ۱ 


آرکی گفت, " اوه, نه قربان اهمیتی نة آن ها تدهم ؛ ۰ پیشتر همه 
o‏ من نبودم که صدایشان را در انبار شنیدم و 
به همین کاباکو که اینجاست گفتم؟ نظر تو کاباکو؟ مسافر قاچاق 
اند اقای فلاسک." 


استاب با لحنی نرم و کشدار به خدمه خود که هنوز برخی از آن 
ها نشانه های نگرانی نشان می دادند له می کرد, "بکشید 

یکشید قوی دلان من, یکشید بچه های من یکشید کوچولو های 

من." "چرا کمرتان را نمی شکنید, پسرانم؟ به چه رل زده اید؟ 
آفراد آن زورق؟ | ای GS‏ بو ا 

۱۳ E LE n 
طور, تقریبا: رسیدیم؛ این ضربه یعنی رسیدن به هزار پاوند؛ اين‎ 
ضربه یعنی بردن همه گرو! هور! برای زرین جام عنترینه پهلوانان‎ 
من : ! سه هلهله, مردان-همه دل قوی دارید! آرام , آرام؛ شتاب‎ 

نکنید- بی شتات ا ا ۱۳ 
گزید, ناکس ها! همینطور, پس همین طور:-نرم. نرم! خودشه- 
خودشه! بلند و قوی بزنید. شما ها, سخت بکشبد. شیطان 


بزندتان شما ناکس ضعلوکان؛ همه خوابید . خواب رف فته ها, خرخر 
گذاشته و بکشید. بکشید: می کشید؟ n‏ 
نمی کشید؟ چرا بخاطر کپور سیبیلی و کلوچه زنجبیلی نمی 
کشید؟-بکشید و چیزی شکنید! بکشید تا چشمها بیرون زند! اینجا 
بنگرید! کارد تیز از کمربند یرون کشیده گفت خملکّی کارد خویش 
کشیده تبغه میان دندان گذارید. همینه-همینه! حال کاری بکنید که 
به پارو زدن ماتد, دهنه های فولادی من. زورق را از جا بپرانید- 
بپرانید پولدار های من! از جا بپرانید پازوهایم." 
از آنرو درآمد گفته های استاب خطاب به خدمه در اینجا تفصیل 
داده شد که بطور کلی شیوه غریبی برای صحبت با انان, بویژه در 
تلقین آئین پاروژنی داشت. اما نباید با این نمونه از موعظه گمان 
کنید نسبت به گروه خود دستخوش خشم مَحض می شد. به هیچ 
تفن عقو قرات ت او در همین. با لحنی که ترکییی بس غریب 
از خشم و خوشی بود و بنظر می رسید خشم چنا ا ی 
بود که صرفا چاشنی خوشی گردد, یدترین اسناد ها را به خدمه 
خود می داد و هیچ پاروزنی نبود که آن غر یب فراخوانی ها شود و 
تا پای گرامی جان پارو نزند. ضمن این که همین را بخاطر لاعش 
انجام می داد. از این گذشته خودش هميشه چنان آسوده و 
آسان بود و پا پاروي هدایت زورق خود را چنان لمیده کار می گرفت 
و چنان گسترده آسا می کشید-گاه گشود دهان- که صرف دیدن 
چنانِ فاژه کن فرمانده, به نيروي محض تضاد, چون سحر بر خدمه 
می شد. از این گذشته استاب یکی از آن صصنف طرفه ذله 

گویان بود که گهگاه شوخ طیعی شان چنان شگرف دوپهلویی دارد 
که همه زیردستان را مراقب فرمان برداری از او کند. 

ته متو شام آی ای اخات ایک استاربای ازھی آز بزاین دماغ 
شورق اساب می گذشت و اناف همه عدت یکی وفع دو 
دس ویر رو وی E‏ زد. 


آقای استارباک, آن زورق سمت چب کشتی. آهای! قربان 
مختضز غرضی ذاشتم کر اجازه دهید! 

ا راک و و ااا ی رارسا سم 
را بر می انگیخت پاسخ داد, "آهای!" 


قربان نظرتان در باره آن گوگردی مردان چیست! 


پیش از حرکت کشتی بنوعی قاچاقی سوار شده اند. به نجوا به 
ات و a a‏ 
اقای استاب! ی ne‏ 
اهمیتی ندهید آقای استاب. الخیز فی ماوقع. هر چه پیش آید 
بگذار همه خدمه قوی پارو زنند. (بجهید, مردان من بجهید!) چلیک 
ها عنترننه در پیش است اقای استاب و ما برای همین امده ایم. 
(بکشید مردانم!). عنترینه در کار است! دست کم این وظیفه 


است؛ وظیفه و فایده دست در دست." 


وقتی دو زورق از هم د دور شدند استاب با خود گفت, "آری , آری؛ 
همینطور کرای کردم * جح ناه اتیب وا ا یں 

فکر را کردم. اری, و همانطور که دابوی مدتها تدگمان شده بود 
مد به انبار عقبی می رفت. آنجا مخفی شده بودند. 
ته همه این ها وال زال است. خب, خْب, گیرم که چنین باشد! 

چاره چیست ! بسیا, خوب ! سّخت یکشبد مردان! امروز وال زال 
۱ ۳۳ و سر ی یکشید! ۱ 


اک ن ت دی ادر فک ای خان ا چون 
اب انداختن زوزق ها از گرشه موخب توعی جه ت کر آقون نه 
چندان غیرمنطقی د ر میان برخی ملازمان کشتی شده بود, هرچند 
کشف وهمی آرچي که مدتی پیش بگوششان رسید و در آن وقت 
کی کرد دا ا را رای اف ود هن از 
شدت حیرتشان کاست؛ طوری که با توجه به همه این ها و اعتماد 
به تفس استاب در شرح ظهور آنها, موقتا از حدس و گمان های 
خرافی رها شدند, هرچند این امر میدانی فراخ گشود برای همه 
جور احتمالات واهی در باره نقش دقیق آفسژده آخاب در این 
قضیه, از آغاز. اما من؛ بی دم رَدن. آشیاج مقرموزی را که در تیره 
قحر نانتوکت دُزدکی سوار پکود شدند و تلمیحات مُعَماگونه الیاس 
توصیف ناپذیر را یاد آوردم 


در این بین آخاب که بیشترین فاصله را در جهت بادخور کشتی 
گرفته و از صدارس افسران خود بیرون شده بود هنوز پیشاپیش 
زورق های دیگر می رفت؛ وضعی گویای زورمندی خدمه ای که 
زورقش می کشید. آن آدم های زرد ببری زورق وی یکسره از 
جنس فولاد و استخوان نهنگ دیده می شدند؛ چون پنج چکش 
مکانیکی با ضربات قوی و مُتَظّم پارو بالا و پائین می رفتند و همین 
کار متناویا زورق را چونان فشار بخار دیگ افقی کشتی های می 
سی سی پی پیش می راند. اما فتح الله گرم کار با پاروی زوبین 


انداز دیده می شد, در حالی که نیم تنه سیاه به کناری افکنده 
تفت سنه را همراه تقافی. ان بخش از بدن که بلند : تر از دیواره 
زورق جای داشت نمایان کرده بود و بوضوح براب دا قق اکن 
به تناوب بائین میرفت دیده می شد, و در دیگر انتهای زرورق, 
آخاب ایستاده بود در وضعیتی که یک دست را چون شمشیر یازان 
ی 
۳ حتما حتمال لغزش باشد؛ باری آخاب در حالی دیده می شد که 
مثل هزار بار زورق اندازی پیش از دریده شدن توسط وال زال, 
پیوسته پاروی هدایت زورق را کار می گرفت. ناگهان گشوده بازو 
حرکتی خاص کرده ثابت ماند و پنج پاروی زورق همزمان بالا رفت. 
زورق و مردان ساکن بر اب. یرفور سه زورق پراکنده در پس 
بشت در مسیر خود دژنگیدند. وال ها به شکلی نا مٌتعارف بکسره 
ناپدید شده و از همین رو از دور هیچ نشان واضحی از جُنیش بروز 
نمی دادند, گرچه آخاب بر اثر قرب خوار همین را دیده بود. 
استارباک بانگید, "هر یک در راستای پاروی خویش به آژیر. تو 
کوئیکوتک برخیز." 
اقراخته اس TE e E TA‏ 
آخرین بار در آن دیده شده بود. و در ادق رور رامدة 
سه گوش همطراز با لبه زورق 3 استارباک روی 
آن دیده می شد, در حالی که خونسرد و ماهرانه تعادل خود را 
برابر تکان شدید ردک زورق حفظ می کرد و خاموش کبود پهنه 
پهناور دریا را می نگریست. 
نه چندان دور تر, زورق فلاسک نیز دم بسته راکد بود و فرمانده 
اش بی پروا فراز مقر ریسمان, توعی سط تون تشاندع در 
مازه. دو قدمی بالاتر از سکوی پاشنه, ایستاده بود. این ا 
سا بسمان وال جول آن بکار می رود و تاژکش نه بزرگ 
از کف دست آدمی, و فلاسک ایستاده بر آن, چونان پرنده ای ِ 
فراز قَبْه سر دکل مشهود کشتی ای تمام مَغروق. اما کوچک شاه 
تیر خُرد و کوتاه بود و در عین حال آکنده از مطامح دور و دراز و از 


همینرو این موضع روی مقر به هیچ روی شاه تیر را خشنود نمی 
د. 


"سه موج انطرف تر را نمی بینم؛ پاروئیم نیم خیز کرده کمک 
کنید بالایش روم. 


در این لحظه داگو در حالی که برای نیفتادن دستها را به دیواره 
زورق گرفته بود عقب زورق شتافته قامت افراخته نه خواهان شد 
خرن شاند ها باق کد 


"به خوبی هر سر دکل قربان, بر می شوید؟" 


"آری چنین کنم, با سپاس بسیار, دوست خوبم, فقط کاش پنجاه 
قدم بلند تر بودی." 


زینرو آسئوار سیاه با کاشتن دوپا براتر تخته های زورق, کمی خم 
شده کف بهن دست بهر جابای فلاسک پیش کرده با گذاردن دست 
او روی سری که در سیاهی پهلو به پر تعش کیش می زد با دعوت 
فا سکاب وون وف شاب به با با وای ادات کوج مره 
توا ھای خود اند اتکی اس 


Sl ES e 


TT 
در چشم تا تازه کاران شگرف خصلت مهارت نایخود وال شیگرد در‎ 
راشته قامت در زورق: 1 ی ام بو ن ا شدن در‎ ۱ | 


و 
شرایط بر سر خود مقر ریسمان زورق است. اما منظره جرد 
فلاسک قرازٍ داگوی غول پیکر از هر دو شگرف تر است؛ زیرا سیاه 
جیب با حفظ خود در وحشیانه شکوه آرام, لاقید. ساده و فکر 
تشده, با چپ چپ و راست شدن برابر هر علت موجه شکل فاخر خود 
را به فراخور حفظ می کرد. فلاسک یور بر سطیر پشت او چون 
برف دانه, و حِمال, نجیب تر از سوار دیده می شد. گرچه رد 
فلاسي یخق سرزنده, پر سر و صدا و خودستا, گهگاه از ناشکیبی 
لحقق می کدفند. هیچ تقلاي اضافی در آن والا سيینو سیاه نمی 
انداخت. به همین بُهچ دیده ام که هوی و هوس و بادسَری کریم و 
جاودان زمین لگدکوب کرده اند و با این همه تغیری در جذر و مد و 
گردش فصول خویش نداده. 


ی بت و نایب سوم, هیچ نگرانی دورنگرانه بروز نمی 
. ممکن است وال ها به یکی از همان ژرف رزوی های معمول 
خود رفته باشند؛ نه فرارۍ موقتی ناشی از بیم صرف؛ و در این 
صورت, بنظر می رسد استاب مطابق سم خویش در این گونه 
موارد, قَترٍتِ درنگش را با یبیل خویش ش تسکین دهدر سبیل از 


وار گرد کلاه, جائی که هميشه چون یری اریب سے می گذاشت: 


برگرفت. سبیل چاق کرده با لبه سصت توتون را فرو فشرد. اما 
هنوز سبیل را با کشیدن کبریت به زبر سنباده کف دستش درست 
روشن نکرده بود که زوبین اندازش تاشته گو که دو چشم چون دو 
ستاره ثابت به جهت باد دوخته بود بناگاه چون برق از حالت 
ایستاده روی جایگاهش نشست و با حرارتِ تند شتاب فریاد زد, 
"پائین؛ همه پائین 9 پار و زنید!-انجایند!" 


به چشم خشکی نشین. در آن دم هیچ وال, یا نشانه شاه ماهی 
دیده نمی شد. ؛ هیچ چیز جز خرده آب سفید سزفام متلاطم و لایه 
نازکی از آشفته وزش بخار دروا قراز آن, و پراکنده وزش به سمت 
ae‏ وه "یک مرتیه هوای 
آهن.  o a‏ 
آب شناور بودند. دم های بخاری که فواره می زدند و پیش از تمام 
دیگر قراتن به چشم می خورد به چاپار های پیشتاز و جاک پیش 
قراولان اعزا موی وال ها می ماند. 


اینک هر چهار زورق در تیز تعقیب آن تک نقطه آب و هوای 
مضطرب بودند. هرچند پیشی گرفتنش بر آنان محتمل بود؛ نقطه, 
به سرعت می رفت و می رفت, چون انبوهی از درآمیزنده 
آیتوارانی که در اسر ازیر از تیه تعمل سود. 

استارباک با صعیف ترین نجوای ممکن و در عین حال مُحکم ترین 
آن, به مردانش گفت, بکشید, بکشید, پسران خوب من؛ این, در 
حالی که تیز نگاه ثابت چشمانش شبیه دو درست عقربه دو قطب 
نماي منصوب بر پايه يوصلة, مستقیم به آب های پیشاپیش دماغه 
زورق دوخته شده بود. چندان با خدمه نمی گفت و آنان نیز یدو. 
ننها هرآزگاهی به شکلی شگفت آنگیز سکوتٍ زورق با یکی از آن 
ر بب نجوا های خود, گاه شن و آمرانه و گه نرم و قلیّمسانه 
می 


چه یّفاویتی با کوچک شا ندر هیاهو مدار. "بیرائید و چیزی 
گوئید. زورمنداتم. r gE‏ رسانید, مرا 
بدان سیاه مازه ها رسانید پسران, فقط همین برایم کنید و کشت 
و کار خویش در جزیره ما علرنا به نامان کنم: E‏ 
پسران. رسانیدم-رسانیدم! ای خدا, ای خدا! اما آفسرده می 
شوم. پاک عقل از سم رد وت رید آن نیک ات را!" با 
ات اه ام ار یر کرک فرجه ماد کد ؛ سپس برداشته به دریا 


نم ۳4 و 
دور پرتابید 9 سراخر چون دیوانه کم دشت. افت و خاست کنان 
در پاسنه زورق. 


استاب در حالی که کوتاه سبیل ناچاق را خودکار به دندان گرفته 

و در فاصله ای کوتاه پشت فلاسک قرار داشت فیلسوفانه و با 
لحنئ تھ و کتفندار کفت, "خالا ان جوانک را نکر تشه کر قته' 
فلاسک تشنح دارد. تشنح؟ بله تشنح-دقیقا همین است-میانشان 
تشنج انداز. خوش, خوش, دل زنده باشید. می دانید شام 
بسیختو؟" داریم؛-خوشی در پیش است. بکشید بچه ها-بکشید, 
شیرخواره ها-بکشید, همه. اهنت تیان جرا غعله می کنید؟ 
شنت آهسته, اما پیوسته. مردان من. فقط بکشید و به کشیدن 
ادامه دهید؛ همین و لاغیر. ستون مهره ها شکنید و کارد ها بدندان 
صف کنید-خودشه. سخت نگیرید, می گویم چرا سخت می 
گیرید و جُمله جگرها و شش ها درید!" 

اما این که آن نادرباب آخاب به خدمه زرد ببری خویش چه می 
گفت-الفاظی است که درز گرفتتنش در اینجا اولی؛ زیرا در پرتو 
مُبازک سرزمینی انجیلی زندگی می کنید. تنها کافر کوسه ها در پر 
فخاطرن دربا ها توانستند مس به الفاظی. سارند که آخاب 
طوفان سیما با چشمان سرخی جنایت گرفته و لب های به کف 
چسبیده خبزیرداشته پی شکار خویش بر زبان می اورد. 


در این بین زورق ها از هم دور می شدند. مُکتّر اشاراتِ خاص 
فلاسک به "ان وال" تام که بدان عفربت موهوم داده و می 
گفت پیوسته نه با دم خویش کمان زورقش وسو سه کند- اشاراتی 
گاه چنان روشن و زنده که باعث می شد یکی دو نفر از خدمه از 
توددرباروزن بابد جنها فرو سس کردن تیه کند‌ندین,معنا که 
چنان پارو زنند که گوثی عضوی جز دو گوش و آندامی سوای دو 
دست ندارند. 

منظره ای بود آکنده از شگفتی و هیتت فوری! بیکران آیکوهه 
های قدیر دریا؛ زرف ف خروش خبزاب ها حین غلتیدن در امتدا هشت 
دیواره زورق هایی که به چوبین گوی هاي غول پیکر بیکران سبز 
میدان بولینگ مانستند؛ کک کی ای روری در خالی کے کک 
دم روی تيز لبه کارد وار موجی می افتاد. طوری که بنظر می 
رسید در خطر دو نیم شدن است؛ مرن سا تا انی درون کی 
دره ها و حفره های ایی؛ مهمیز زدن و تحریک رسیدن به قله تپه 


14 -https://www.thefreedictionary.com/Pudding 


مقابل؛ سراسیمه فرو سرش سور: تمه وار به دیگر جبهه موچ همه 
این ها توام با بانگ فرماندهان و زوبین و مرتهش نفس 
های بریده پاروزنان درکنار شگرف منظره عاج نشان پکودی که 
چون مرغان وحشی پی فریادی چوچه ها, به زورق های گشوده 
بادبان نزدیک می شد "+ جفلکی لوز اون نود 


ته نواجیری که از بَعل همسر پای به تب و تاب نخستین نبرد 
گذارد؛ نه روح مُرده مَردمی که در دیگر سرای رویاروی نخستین 
ناشناخته شیح شود؛ هیچ کدام دستخوش احساساتی شگرف تر و 
قوی تر از آن مرد کشیده شده به قسحور گرداب میده عنبر وال 
تگردد. 


اینک قصان سفید آب زاده تعقیب, یستب قَزا بنده تاریکی که 
ی اه را 
دیگر فواره های بخار در هم تیامیخته همه جا ميل چپ و راست 
می کرد و بنظر می رسید وال ها رَد خود خدا می کنند. زورق ها 
بیشتر از هم دور شدند؛ استارباک سر در پی سه والی گذارده 
بودکه دقیقا پشت به باد بحر می پیمودند. اینک بادبان غلم شده 
بود, و با بادی که همچنان بالا می گرفت شتابان می رفتیم؛ زورق 
با چنان جنون سیر اب می کرد که پارو های سمت باد نمی 
توانستند چنان سریع باشند که از حلقه پارو کنده نشوند. 


دیری نپائید که در گذر از همه گیر پهن پوشش وه بودیم و نه 


کشتی پیدا و نه زورق. 


استارباک در حالی که تحتانی ریسمان بادبان خود بیشتر عقب 
می کشید نجوا کرد, "سَخت یکشید مردان, هنوز فرصت هست 
پیش از رسیدن زوبعه وال را زنیم. باز هم سفید آب آنجا! نزدیک 
شوید, بجهید. 


کمی بعد, دو بانگی که در توالی سریع در دو طرف ما برخاست 
نشان داد زورق های دیگر زوبین در وال نشانده اند؛ اما هنوز این 
دو فریاد را درست نشنیده بودیم که استارباک به نجوای سریع 
انش وي کفت. "برخیزا و کوتیکونی زوین ناشت از خا 
جست. 

گرچه هیچ یک از پاروزنان در آن دم چندان رویاروی خطر مرگ و 
1 ندگی در فاصله ای چنان نزدیک در برابر خود نبود با این همه 
چشم دوخته په سخت سيماي نایب در پاشنه زورق می دانستند که 


اخظه واوو رار ده در فمن حال فوصت ضداتی یه 


عظمت خنیش پنجاه فیل در یستر ترگ ر به گوششان خورد. در این 
بين زورق همچنان درمیان مه غریوان بود و موج ها چون افراخته 
ن مهين ماران ڙيان گردمان پيچان و خشان 
استاریاک به نجوی گفت "آن کوهانش. آنجاء آنجا, زوبینش 


دٍو!" 


کوته صدای سریعی که از زورق بیرون خهید از آهن برتایی 
کوئیکوتک بود. سپس در حر نی کیا ره از بشت ناپیدا فشا 
ا ال که ی وه 
وات بر خور دم بادبان فاد و کید؛ فوران سوزان بخاری 
نزدیکمان خهید؛ چیزی زلزله وار زیر پایمان چرخید و غلتید. کل 
خدمه با پترتاب درهم و برهم به ميان سپید ژیده کلچیده زوبعه نیم 
خفه بودند. زوبعه, وال و زوبین درامیختند و والی که زان اهن 
صرفا خراشی برداشته بود گریخت. 


گرچه زورق یکلی پراپ شد کمابیش سالم ماند با شنا در 
گرذش شنا 1۳ پاروها از آب گ فته با بند کردن به دیواره درون 
زورق انداخته سر حاهای خود پریدیم. درحالی که آب دریا تا زانو 
بالا آمده هر تیر و تخته زورق پوشانده بود طوری که در نگاه 
دیف مان شناور سفننه به بر مرجانی مانست که از کف 
را زین بایان نم 


باد از جِدّتِ شدت خروشید؛ امواج سپرکوب یکدگرشدند؛ کل 
زوبعه چون سبید آذر هامون گردمان می توفید, زبانه می کشید و 
ترق تروق می کرد و ما ازپا ناترامده سوزان در آن؛ جاودان در این 
آرواره های مرگ! ببهوده زورق های دیگر را صدا زد دیم؛ صدا زدن 
زورق ها در آن طوفان همانقدر عبث بود که بانگ زدن بر سوزان 
زغال سنگ انتهای دودکش کوره ای شعله ور. در این بین کوبنده 
بوران و ناژک ابرهای باد "ران و مه با سایه های شب تیره تر شد و 
هیچ نشانه ای از کشتی تپیدا. خبز درا مانع همه تلاش های برون 
ریختن آب از درون زورق بود. پاروها دیگر فایده پیش رانی 
نداشته کار وسیله نجات ت می کردند. ازاینرواستار باک با بریدن 
تسمه چلیک کبریت وا ای یش از خندنی: بار کاس ف 
افروختن چراغ در فانوس کرد؛ سپس سر تیر بیرق بسته به 
کوئیکوتک. علمدار این نومیدانه اسا س بدین ترتیب آنجا 1 
نشست و در دل آن یی نوابی مطلق صعیف شمع بالا گرفت. انجا 
نشسته بود, نشان و تماد کا کافرکیش مردی که در دل پاس تومیدانه 
رجاء می ورزید. 


مور و سراپا خیس و سرد لرزان و امید بریده از کشتی يا 
زورقی نگاهی بالا فکندیم و سپیده, مان بود. هنوز هم دریا مه 
آفشان بود و فانوس, لهیده و تھی کف زورق. ناگاه کوئیکوتک ببا 
خاسته دست کاسه کرده کنار گوش گذارد. همگی غژغز صَعیف 
طنابها و تیرها را که طوفان تاکنون خفه کرده بود شنیدیم. صدا 
نزدیک تر و نزدیک تر شد و مهم شکلی عظیم در مه غلیظ 
شکافی تیره افکند. وقتی سرانجام کشتی از دور پدیدار شد که به 
فاصله ای نه چندان بیشتر از درازای خود یکراست در راه گذر از 
روی ماست., همه هراسان به دریا پریديم. شناور بر امواج زورق 
متروک را دیدیم که در یک آن چون آن اتف بای انکتاه و فد بو به 
گشوده دهان کمان نم کشتی پرتاب شد؛ سپس عظیم بدنه کشتی از 
OT O TT‏ ۳ 
ای سر و و ی 
سرانجام از آب گرفتندمان و سالم سوار شدیم. زورق های دیگر 
پیش از رسیدن زوبعه ریسمان ماهی های خود بریده به به هنگام به 
کشتی بر گشته بودند. کشتی با همه دست شستئی از ما نه کشت 
ادامه داده بود, یلکه نشانه ای از هلایمان ارون 7 ای 
یابد. 


فصل چهل و نهم 
گورکن 
در این شگ شگرف امر درم و ترِهم که زندگی نامیم برخی اوقات و 


مواقع غر بب هست که مردّم, ل گیتی را شوخی زننده گیرد و 
گرچه لاش و ی 3ر اد تما قرب به بشن و 1 


3 - لاغ ل .ظرافت. خو ش طبعی. (برهان). مفاکهة. خوش منشی. طیبت. 
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کیسه کسی جز خود او ترود. با این حال هیچ چیز دلسردش نکتد و 
هیچ درخور مُناقشه نیابد. همه حادثات, مذاهب, عقاید و اقناع ها, 
ی دی قفا eme‏ هر چقدر هم ُرگوار 
فرودهد. زانسان که توانا گوارش اشثر قرغ گاوله و آتش رنه تُفنگ 
را. اما در مورد خرده دُشواری ها و نگرانی ها , ترس تلای ناگهانی, 
7 ی این همه, 9 هر بچشم او تنها 
E RGN‏ روانه تهلویش کند ان شاات فا 
که توصیف می کنم تنها در هنگام مصائب سّدید در مردم جان 
که a ES‏ 
کمی پیشتر خطیرترین امر دیده می شد صرفا بخشی از آن 
شوخی عام بشمار اید. هیچ چیز چون خطرات والگیری اين صنف 
نگرش آزاد و سازگار طاغی گرم تبرعرد؛ و اینک از همین مَنظر 
کل سر بکود و رف وال رال قفش را هی دیذم 


وقتی مرا که آخرین بودم بالای عرشه کشیدند و هنوز برای 
رُدودن آب از نیم تنه خود را می 2 گفتم, "کوئیکوتک, نکو 
وت م اا ا اا ررر غ وو ره 
چون خود من سراپا خیس بود خونسرد حالی ام کرد که البته این 
دست امور اعلب حادث شود. رو به استاب کرده بدان يبيل که 
نه اکن دای بد با ارد د را وه انی ریر باران اا 
شلش دو خی کرد کفتم:. "افای استاب! گمانم از شما شنیدم در 
میان همه وال شکارانی که دیده و نایب اول ماء آقای استاریاک 
به مراتب بیشتر از همه آژیر و دقیق است. رر ین اساسن یخماتم 

است و بادبان افراشته در زوبعه مه الود سز ذز یی گریزان 

وال گذاردن اوح تعمل وال شکار است؟" 
دار در پبی وال زورق به اب انداخته ام ." 

رو به خرده شاه تیر ایستاده در نزدیکی گفتم , "آقای فلاسک, در 
این امور خبره اید و من نه. می .شود لظفا بخه‌نید ابا دږ این صف 
ماهیگیری قانون تغبیرناپذی این است که پاروزن از شدت تلاش 
کمر خویش شکتد ا از ماتحت ميان ]1 واره های مرگ اوفتد٩"‏ 

فلاسک گفت, "نتوانی خلاصه تر گفت؟ بله قانون همین است. 
بسیار مایلم خدمه زورق را بینم پاروزنان اب عقب رانند تا چهره 
ِ راز ان "یل و فان و مات و وهم اون هر 2 تدم ق و مه یم تین ام 


ت و به اخر رسید عمر/ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. وصف ناپذیر: 
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به چهره نهنگ شوند. ها ها! وال و خدمه چشم در چشم هم, 


یادت باشد!." 


بدین ترتیب بیان دقیق کل قضیه را از سه شاهد عادل داشتم. 
بنابراین با توجه به این که زوبعه ها و واژگونی زورق ها در آب و 
در نتبحه بیتوته ها بر ژرف دریا.؛ در این نوع زندگی اموری است که 
معمولا رٌخ می دهد؛ با عنایت به این که در آن لحظه فوق العاده 
بخرانی رفتن سوی وال باید زندگی خود بدست هدایتگر زورق 
سا یام بيشتر اوقات قمناوی که در همان لحظه چنان ضرع ترا 
1 ۷۳۳۳ 7 ۷ دن کف زورق با پاکویی های 
دیوانه وار انگیزد؛ با توچه به این که فقو آن فضستت خاض کم بر 
ویژه زورق ما نازل شد عمدتا استارباکی بود که تقریبا روی در 
و ی 
اوی فال استا سا سا مسار در افر ضد ات داشت 
و ag NS CRT E‏ 
آژیر بودم و درخاتمه, با عنایت به این که در مورد وال زال گرفتا نا 
تعقیب چه شبطا: بودم؛ با در نظر گرفتن همه این ها با خود 

تم بهتر است پائین رفته پیش نویس وصیت خود تنظیم کنم. 
گفتم, "کوئیکوتک تو وکیل و وصی و وارِتّم خواهی بود. 


مُمکن است عجیب بنظر آید که از میان همه مرم, دریانوردان به 
اتلاف وقت در تنظیم آخرین وصابا و وصیتنامه خود پردازند. اا 
اين ا ا زندگي د دبس ام بود که همین می کردم 
از پایان مراسم مَناسبتِ کنونی چنان 0[ 
ستگی از تراچه دل برداشته شد وانگهی, تمام روزهایی که زین 
ضرفه طیّب ماه ها یا هفته های فزوده زندگی. سوت ایا 
مرگ و مدقیم يدي سراچه دل. آرام و گرتند چونان روجی 
خاموش, نشسته پشت مبله های دنچ آرامگاه خانوادگی, با 
ی اطراف هی زر 


از اینرو نایخود آستین های پشمینه ملاحی بالا زدم و بخود نهیب 
زدم اینک غوصی حواس حمع در مرگ و تباهی, ضمن اين که 
تخارد کسی پشت من جز تاک انات ف 17 


- شیطان آنرا که از همه عقب تر است می گیرد. نتیجه این که هر کس بای گلیم خود از آب بکشد. 
https://www.phrases.org.uk/bulletin_board/32/messages/271.html‏ 


زورق و خدمه آخاب. فتح الله 


استاب بانگ زد, "چه کسی فکرش را می کرد فلاسک! گر یکپا 
داشتم مرا سوار زورق نمی کردی مگر برای گرفتن زیراب قایق با 
چوبین نوک پایم. وه که شگرف پیرمردی است!" 


فلاسک گفت.؛ "فکر نمی کنم از این لحاظ زورق سواری اش _ 
عجیب باشد. اگر پایش از مفحَل ران بریده شده بود چیز دیگری 
بود. آن وضعیت عاجش می کرد اما می دانی که یک زانو دارد و 


تخش اعد دیگر بجاست " 


"این را نمی دانم خرده مرد من, با این همه هیچگاه ندیده ام زانو 


سب 


1 ميان هوشمندان صید وال اغلب موم ارت 
را دارد ET‏ ون زا ۳ 
خطرات مُتَضَمن تعقیب وال به خطر اندازد. از همینرو سربازان 

تیمور لنگ اغلب اشک در چشم احتجاج می کردند آیا لازم است بی 
بها جان وی به اشد نبرد کشانده شود. 


اف دز مورد آخاب تس اه تن عقفا وت بخود د می گرفت با 
توجه به این که دویا مر ETE E E N‏ 
است؛ با عنایت به این که دبع وال هماره دشواری های تُرْرگ و 


خارق العاده دارد؛ ازاینرو هر تک لحظه, پراستی, , مَتَصَمن 


است؛ تحت این شرابط عاقلانه است که مردی مشلول پا به زورق 
تعقیب وال گذارد؟ نظر مالکان مشترک پکود بطور کلی باید منفی 
بوده باشد. 


اهمیتی به ورودش به زورق در برخی فراز ونشیب های به نسبت 
بی خطر تعقبب, محض نزدیکی به صحنه عمل و صدور حضوری 
فرمان های خویش نمی دادند, هرچند این که ناخدا آخاب عملا 
همچون فرماندهان عادی زورق های وال شکار زورقی به خود 
تخصص دهد, و از همه این ها مهم تر پنج مرد اضافی بعنوان 
خدمه همان زورق تأمین شود, خود امری دیگر بود و نیک می 
دانست چنین انديشه های هشگرانه هیچگاه به خاطر مالکان پکود 
خطور : نکند. از اینرو آن خدمه را از آنان نخواسته و به هیچ طریق 
2 ای به خواسته خود در آن امر نکرده بود. با این همه خود 
در تاره و کل آن موضوع اقداماتی شخصی کرده بود. اا 
کوناه : فقو نیت از خر وس از نتفر شمه ارس اند رکاران آماد معتاد 
زورق های وال شکار فرجامیده بودند, مدتی بعد گاه و بیگاه آخاب 
را می دیدند که با دستان خویش گرم ساخت آهزم گاه پارو برای 
یکی از زورق هایی بود که یتک دانسته می شد و حتی چوبین سیخ 
هایی را که وقتی طناب صید در ,شرف رسیدن به انتهاست در 
گودی روی دماغه زورق محکم کنتد, به دقت می تراشید؛ وقتی 
همه این ها در او مشاهده شد, بخصوص علاقه اش به لایه اضافی 
روکشی درکف آن زورق, گوئی به منظور مقاومت بهتر در برابر 
فشار تیزی نوک پای عاجش؛ و اشتیاقی که به و 
تخته مَتکاي ران, که گاه گیره مخت خوانند, نشان می ۳ 
تور از این تخت امه اس این است در جماه قاری برای 
آلف راو هام دیاب توس با رس کون وال ودی رای 
می شد بارها در آن زورق می ایستد و تنها زانو را در هلالی 

تخته گذارده با اسکنه نجار اینجا و آنجا عک و اصلاح 
کند؛ ؛ از نظر من همه اين ها در,آن زمان توجه و کنحکاوی فراوان 
ا ا اا د تس ای مت و نهفته باشد؛ 


چرا که پیش تر عزم خود به شکار آن شرزه دیو بدست خويش را 
شکا ررکرده بود. با این همه چنین پنداشت به هیچ روی متصمن 
ی به این که خدمه هیچ کدام از زورق ها بدان تخصیص 


وانگهت دبری نانید که با آن شرع شاج تمه جه ت هم قرو 

مرد؛ چرا که در وال شکار شگفتی ها زود نگ باد. از این گذشته 
گهگاه برخی تقابای مرموز ملل غ بب از ناشناخته توایا و٤‏ لکن 
های زمین برای تأمین خدمه شنا و قانون شکن های وال شکار 

شکسته از تخته پاره فا ۳ 
ری 2 متروک جنک های ژاینی و الخ که دستخوش امواج دریای 
آزآادند گیرند؛ تا بدان پایه که امکان دارد شخص بعل الذباب از 

دیواره کشتی بالا رفته بهر #پی با ناخدا راهی کابین شود و هیچ 

شوری مهارناپذیر در سبنه گاه*"بر نخیزد. 


اما حتی با پذیرش صحت صحت هرآنچه گفته شد. مسلم است که گرچه 
اشباح مٌطیع خیلی زود جای خود را میان خدمه یافتند, و گرچه 
هنوز از دیگران متمایز بودند با این همه آن فتح الله دستار تند ند تا به 
آخر رازی مکتوم باقی ماند. آز اند ا ف خی جون اتن 
آمد. چگونه پرفور نشان داد با چه نوع رابطه مرموز به غریب 
طالع آخاب گره خورده, ان ابن گذشته, حتی اگر تا مرز قائل شدن 
به نفوذ نیم قرموزش نرویم؛ الله تعلم؛ اما حتی محتمل است 
نوعی سلطه ی O‏ 
دانست. co ol‏ ۳۱ 7[ 7 حالتی بی تفا وت ت داشت . 
چنان موجودی بود که مردم متمدن 


و محلی منطقه معتدل تنها در خواب بینند و آنهم تیره و تار, اما 
اه هایشان کاخ در جوا بی نید | سا س اف ویز 
جزایر شرقی واقع در مشرق قار وان سه های دورافتاده, 
دیرین و تغییر ناپذیر که حتی امروزه ۵ رور همچنان بخش اعظم 

تدوی بودن شیج وار نسل های اولیه بشر را حفظ کرده اند 

روز گارانی که یاد نخستین بشر خاطر ه ای متمایز بود و همه 

مردمان, زاد و رود د آو, مبداء ندانسته چون شبح واقعی در یکدیگر 
نگریسته غایت و علت آفرینش خویش از مه و شید می پرسیدند؛ 
دورانی که با همه اين احوال, به روایت پیدا , فرشتگان 
براستی با دختران بشر مُزاوخت کردند و شیاطین نیز. همچنین 


۶ . جایگاه جاشوان در عرشه مقدم کشت ۱ 


بط انید خاخام های اروا را که در عق دون رد ااا 
پیمودند. 


